انس گام 


(ترجمه و توضیح ١د‏ 


چلد سیزدهم و چهاردهم 
شامل چهل و بنج سوره‌ی آخر قر آن 


(از وروی معارج با ور ہی اس) 
قرو نررس: 


به اهتمام 
فرهاد بهبهانی 


سوره‌ی معارج 
توضیحات کلّی در اطراف سوره 


این سوره مکی است و نام آن «معارج = درجات. عروجگاه‌ها؛ بر گرفته ازسوّمین آیه‌ی 
سوره است که از خدای صاحب مقامات و عروجگاه‌ها سخن می گوید. 

سوره با طرح سؤالی ازجانب منکران آغاز می‌شود که -ازسر استهزاء و انکار - از وقوع 
قيامت و فرا رسیدن عذابشان می‌پرسند. در پاسخ این سؤال خداوند با مقدماتی» مباحث 
قیامتی را مطرح می‌سازد و در این راستا؛ هجده آیه از سوره - در ابتدا - مربوط به قیامت 
می‌باشد. سپس انسان‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند (۱) حریص و ناشکیبا و (۲) نما زگزاران 
واقعی که از نفس خود مراقبت داشته حقوق مردمان را رعایت می کنند. 

در پایان سوره مجدداً زند گی پس از م رگ مطرح گردیده شرمند گی منکران را در قیامت 
بیان می‌دارد. 

با ملاحظات فوق آیات سوره را می‌توان در سه بخش تحت عناوین زیر در نظر گرفت: 

بخش اوّل(آیات ۱ تا توصیف قيامت و احوال گناهکاران در آن روز 

بخش دوم (آبات ۱٩‏ تا۳۵۱)؛ وصف انسان طبیعی و نیکو کاران 

بخش سوم (آبات ۴۴۱:۳۶) ؛ تصوّر کافران از سرانجام عمر و اتمام حجّت به آنها. 


رم واو ۳ بات 


ل ال 


(توصیف قیامت و احوال گناهکاران در آن روز) 


fav 


ا سابل باب ب واقع . 
« پرسنده‌ای از عذابی که واقع می شود پرسید »» 
سؤال در قرآن به آشکال گوناگون آمده است: استفهام حقیقی؛ چنانکه مثلاً مسلمان‌ها در مورد تکلیفشان 
درباره‌ی یتیمان و یا شراب و قمار سوال می کردند (بقره/۲۲۰ و۲۱۹)؛ سوال انکاری که ازجمله خطاب به 
منکران می‌فرماید «هل من خالق عبر الله یرْفکُم من السَماء و الْرْض لاله ِل هو = آیا غیر از خدا آفریدگاری 
هی که شتا وا اد اسمان a‏ روزی می‌دهد؟ E,‏ معبودی جز او نیست» (فاطر/۳)؛ یا در موضع 
توبیخ که متذکر می گردد یم ملق يَوْمَئذ عن التعیم = سپس در آن روز(قیامت) از آن نعمت (که در دنیا 
نصیبتان شد) پرسیده خواهید شد» (تکاثر /۸). 

اما گاهی سوال صورت طلب دارد. همانگونه که مدلول اوّلین آی‌ی سوره‌ی معارج می‌نماید؛ منکری از سر 
تمسخر و ناباوری از وقوع عذاب قیامت می‌پرسد؛ چنانکه در همین زمینه مکرر فرموده که منکران چون 
وعده‌ی عذاب قیامت را از آیات قرآن می‌شنیدند» به طلب برخاسته از زمان وقوع قیامت می‌پرسیدند: «يَسْألٌ 
یا وم الْقَيَامَة = می‌پرسد روز رستاخیز چه زمان است؟» (قیامت۷) یا « یَسْتَعجلَونَکَ بالْعداب و ولا 
اَجَلّ مُسَمّی لَجَاءَهُم العَذابْ ... یَسْتَعْجلوتک بالعذاب و رن جَهَنّمَ لَمُحطةٌ بالکافرین = از تو با شتاب 
عذاب می‌طلبند و اگر موعد مقرر نبود بر آنها عذاب نازل شده بود ... از تو عذاب زودرس می‌طلبند و همانا 
دوزخ به یقین بر کافران احاطه دارد» (عنکبوت/۵۳ و٤ه)."‏ 


(۱) - در تفسیر واژه‌ی «عذاب» در آیهی شریفه, برخی مفسران اقوالی آورده‌اند که از جهات مختلف مورد ايراد است. 
ازمل آنکد. او ردان «سافل بر له مد کر ی دن ا خر ین سار بوده که ی ی ایا ۳۲ سوژهی تقال کته برد 
ام وا ۵ سا موی سار سکناک تا ربیف ار وس کرت 
که او در غزوه‌ی بدر به دست سپاهیان مسلمان کشته شد. همجنین گفته‌اند که «پرسنده» نعمان بن سارت فهری بوده که 
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۳ للکافرین لیس له دم 
« (عذابی که) هیچ بازدارنده‌ای در برابر آن. برای کافران نیست ». 
در پی آیه‌ی قبل و سژال مطرح شده در مورد وقوع عذاب قیامت» خداوند طی آیه‌ی فوق و چند آیه‌ی بعد. 
در مقام پاسخ برآمده شمّه‌ای از اوصاف قیامت را ذکر می‌نماید. در آیه‌ی فوق می‌فرماید هیچ مدافعی برای 
کافران - که آنها را از عذاب روز قيامت به سبب کفر و گناهانشان. نجات دهد - وجود نخواهد داشت؛ 
چنانکه فرموده «یوْم لایْْنی مَولّی عن مَولّی شتا و لا هُم بُنْصَرُون = روزی که هیچ دوستی کفایت از 
دوستی دیگر نکند و نه ایشان پاری شوند» (دخان/4۱). 

(۲) من لته ذی مار 
«ازسوی خداوند صاحب درحات و عروحگاه‌ها ». 
یعنی آن عذاب موعود برای گناهکاران به فرمان خدا روز قیامت» بر آنها وارد می‌شود. امّا توصیف خدا به 
«ذی الْمَعَارج = صاحب مراتب و درجات» را می‌توان بدین‌صورت درنظر گرفت که خداوند برای بندگان (و 
فرشتگان) مراتب و درجاتی مقرر فرموده و هریک را بر حسب شایستگی و استعدادش. در مرتبه‌ای از قرب 
خود قرار می‌دهد. این همان مفهومی است که در نام «رفیع الدرَجَات» برای خداوند آمده است (مومن/۱۵) 
و آیات آل‌عمران/۱۱۳ و انفال/؛ نیز تصریح دارند که هریک از مومنان نزد خدا دارای مرتبه و درجه‌ای 
اس 

«» کَعرخ ملایة راوخ یه نی یز گن مشدازدد کین ألم سَة . 
« فرشتگان و روح (روح الأمین) در روزی که مقدارش (به حساب دنیا) پنجاه هزار سال است. به سوی او 
عروج می کنند »). 


وقتی شنید پیامبر " در غدیر خم فرمود «من کنت مَولاه فهذا ڪل مُولاه» خدمت پیامبر "رسید و پرسید آیا سخن مزبور 
توست» سنگی از آسمان بر من نازل کن» و در همان لحظه سنگی بر سرش خورد و مُرد. 

اما اشکالات اساسی بر این‌گونه اقوال وارد است. زیرا اولاً سوره‌ی معارج در مکّه نازل شده و ارتباطی با قضایای 
غدیرخم که در اواخر عمر ار رخ داد. ندارد. هرچند علامه‌ی امینی در کتاب «لغدیر» می‌گوید سوره می‌تواند 
ابتدایش در مدینه نازل شده و اواخرش مکی بوده باشد؛ ولی این امر بعید می‌نماید زیرا برخلاف اصل تقدّم زمانی ایات 
ENS‏ یر اهاز آن موی کر شاب هقی LE‏ سوه تک التبا طایت 
على“ ثالثً محور آیات سوره درباره‌ی قيامت و توصیف آن روز و درماندگی کافران در آن شرایط است که با واژه‌ی 
«عذاب» در آیه‌ی نخستین» به عنوان «عذاب قیامت» تطبیق می‌شود و نه رویداد غدیر خم (يا کشته شدن مشرکی به 
دست مسلمان‌ها در جنگ بدر). 
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پس از سخن از «عذاب» روز قیامت در آیات قبل» در آیه‌ی فوق به وصفی از آن روز پرداخته است. 

واژه‌ی «روح» در آیه‌ی شریفه اشاره به «روح الأمین» است که سمّت برتری و فرماندهی بر سایر ملائک دارد 
(تکویر/۱۹9۲۱). می‌فرماید روز رستاخیز فرشتگان در معیّت فرمانده‌ی خود روح‌الأمین» به سوی خدا عروج 
می کنند که مقصود از «حرکت به سوی خدا»» حرکت به سوی مرکز فرماندهی عالم یعنی عرش خداست 
(ژمر/۷۵) تا از آنجا فرامین لازم را بگیرند. سفر فرشتگان در آن موقعیّت یک روزه انجام می‌شود. ولی 
فرموده در روزی که مدت آن به حساب معیارهای دنیوی» پنجاه هزار سال است. در اینجا سرعت حرکت و 
بعد مسافت به تصویر کشیده شده است که با حرکات اشیاء مادی (حتی نور) قابل قیاس نیست. 

)0( اضر رز صبرا جییلا . 

«( پس e‏ منکران) صبر کن» صبری نیکو »» 
آیه‌ی شریفه پس از توصیفی از قیامت در آیات قبل» در دلداری پیامبر "است. می‌فرماید: ای پیامبر (و ای 
پتزوان راستین از در هماق زمان‌ها ومکان‌ها) دو رار انکارهایی که سیت به لاو اعرت می سی شکییبابی 
ورزید» صبری بی‌شکایت که: ان وعد الله ۾ خق = وعده‌ی خدا حق است (به وقوع می‌پیوندد)» (فاطر /۵). در 
مورد «صبر جمیل» گفته‌اند صبری است که اثری از بی‌تابی در شخص دلتنگ دیده نشود (یوسف/۱۸). 


> حر 3s‏ چے رو ۵ 


وء نم يَرَوَنَهُدِ بیدا . وله قریبا . 
« همانا آنها آن (رون قیامت) را بعید می‌بینند » «و ما آن را نزدیک می‌بینیم )» 
زمان امری نسبی است. مردم منکر, قیامت را امری دور از ذهن و خارج از سلسله‌ی حوادث تصوّر می‌کنند؛ 
باور ندارند که ممکن‌است بزودی بمیرند و در مسیر رستاخیز خود قرار گيرند. امّا به قول عرب: «ما هو آت 
قريب = هرجه رخ دادنی است. نزدیک است): 

پس آنچه در گردش روزگار به نظر طولانی می‌آید در واقع» طولانی نیست؛ چنانکه هرکس به گذشته‌ی 

خویش رجوع کند. دوران طفولیّت و نوجوانی خود را مدتی کوتاه شبیه دیروز می‌بیند. آیه‌ی شریفه می‌فرماید 
آینده نیز چنین است؛ مردمان مرگ و قیامت را دور می‌بینند ولی درواقع امر, نزدیک است و از دیدگاه خدای 
عالم که وقوع قطعی رویدادهای عالم را دردست دارده دور نیست. ها تک او موی برای 
نزول باران انتظار بکشیم و زمان انتظار به نظرمان طولانی آید. ولی برای خدایی که بنا گذاشته فلان ساعت 
باران ببارد» او دیگر انتظار نمی‌کشد و ریزش باران را امری قطعی و نزدیک می‌بیند. 

(٩و۸‏ یوم تون اَلسَمَاءُ َالمفل . تون الجبال کالعهّن . 
«روزی که آسمان جون فلز گداخته گردد» «و کوه‌ها جون پشم رنگین از هم گسیخته (متلاشی) شوند»» 
در پی آنکه پیامبر 7 (و پیروانش) را دربرابر انکار منکران قیامت به شکیبایی فرا خواند و فرمود که قطعیّت 
اتود مکفت: دا ا ات که ی و آیات :فرق بو آ یاک ا 
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قیامت بازگشته است. از این آیات به دست می‌آید که وقوع قیامت. با سلسله انقلاباتی در پدیده‌های جهان 
همراه خواهد بود (آیات آغازین سوره‌های تکویر, انفطار و انشقاق). در این راستا می‌فرماید جوی که زمین 
را احاطه کرده با بروز رستاخیز» آتشین و گلگون می‌شود (مَهْل = فلز گداخته - رحمان/۳۷). و واژه‌ی «عهُن = 
پشم حلاًجی شده‌ی رنگین» تصویری از انهدام و تلاشی کوه‌ها تس می‌دهد» زیرا از آنجا که کوه‌ها نوعاً 
از سنگ‌های رنگارنگ تشکیل شده‌انده چون خرد و پراکنده شوند. به مانند پشم‌های ازهم گسیخته و رنگینی 
که در حلأجی پدید می‌آیند» نمودار ا (قارعه/۵). 

0۰2۱ و ۳ ییا . یرو 2 ۳ مین پینیه . وصاحبته و 


E) 


جيه . و یلته ی ثفویه . وَمَّن فى آلازض جَيِيعًا ثم بُنجیه 

« و هیچ دوستی از (احوال) دوست دیگر نمی پرسد » « E‏ به ایشان نشان داده می‌شوند؛ گناهکار 
دوست دارد کاش برای (رهایی از) عذاب آن روز (می‌توانست) پسرانش را فدا دهد » «و همسر و برادرش را» 
« و خویشاوندانش را که او را پناه هه ای هی ی رب ای یش نجات دهد ). 
«حمیم = دوست. فردی که با انسان صمیمی است». آیه‌ی شریفه به این معناست که در قیامت هرکس (هر 
گناهکاری) به فکر سرنوشت و گرفتاری‌های خویش است. به طوری‌که از احوال نزدیکترین کسانش نیز 
جویا نمی‌شود. چنانکه فرموده لکل امریء مهم یَوَمَنذ شَأَنْ بُغْنیه = در آن‌روز هریک از آنان (گناهکاران) 
گرفتاری‌ای دارد که (همان) براش کافی است» (عبس/۲۷) تا آنجا که |علام می‌دارد آن دوستان صمیمی به 
یکدیگر نشان داده می‌شوند اما هریک از آنها چنان مرعوب هول قیامت و سرانجام خود است که بی‌اعتنا 
می‌گذرد و نمی‌تواند به دیگری بیاندیشد (ضمیر «هم = ایشان» در «یْضونَهُم» به «خمیم» در آیه‌ی قبل 
برمی گردد) و هر گناهکاری اوضاع را به قدری برای خویش وخیم می‌بیند که حاضر است نزدیکترین کسانش 
- اعم از پسران. همسر برادر و بستگانش و به طور کلی هرکسی را در زمین - فدیه دهد و در عوض خود را 
از عذاب نجات بخشد. 

بدین ترتیب آیات شریفه» حال و روز انسان گناهکار را در رستاخیز عالم تشریح نموده است و در آیه‌ی 
دیگر» عکس آن را در مورد مردم نیکوکار فرموده که: «لخلاء یَوْمَذ هم لبخْض عَدُو الا الْمُنّقين - 
آن روز دوستان» برحی دشمن برخی دگرند. به جز پرهیزکاران» (زخرف/0۷). 

( گل که ی . 

« (امّا) چنین نیست؛ همانا آن(دوزخ) زبانه می کشد ». 
در پی آیات قبل می‌فرماید هرگز چنین نیست که کسی در قیامت بتواند با فدیه دادن (و واسطه‌گری و این گونه 
پارتی‌بازی‌های دنیوی) از عذاب آخروی برهد. بدینسان آیه‌ی شریفه آرزوهای بی‌پایه‌ی برخی افراد را که با 
دیدگاه‌های دنیوی به ضوابط آخروی می‌نگرند. به وضوح رد می‌کند. 
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واژه‌ی «لظی» در آیه‌ی شریفه به معنی «شعله می کشد»» از دوزخ تصوير ا خاموش نشدنی به دست 
می‌دهد که بزهکاران را به نزد خود فرا می خواند. 


ی 


(ده ترَاعَة موی . 
« پوست سر را برمی کند ». 
«تَرَاعة = بسیار برکننده»؛ «شَوّی = پوست سر یا پوست تمام بدن» «تَرَاعَةً للشوّی = کننده‌ی پوست سر) 
ظاهراً کنده شدن پوست سر از کنده شدن پوست سایر نقاط بدن دردآورتر است» چنانکه در فارسی هم 
می گویند «یوست از سرش کند». آیه‌ی شریفه شلات هر وا وس نت 

)۷( دوا من ادر ورل ۱ 
« هرآنکه را پشت کرد و روی برتافت. فرامی خواند ». 
در اینجا نیز با واژه‌ی «تدعو- فرا می‌خواند» همان تصویر «موجودی» از جهنم -مذکور در آیه‌ی ۱۵ - دنبال 
شده است. آیه‌ی شریفه به کسانی اشاره دارد که مشتریان دوزخند؛ همأآنها که با حق و حقیقت (خدا و دیانت) 


درافتادند که مجموعه‌ی ادر و وله به چنین افرادی اشاره دارد. 
(۸ وحم فأو . 
« و (همانکه مال را) گرد آورد و انباشت ». 
(جمع = گرد آورد»؛ «أوعی = اندوخحت. حفاظت کرد» یعنی آنها که با حق وحقیقت در افتاده (آبه‌ی قبل) و 
درعوض به دنیاپرستی و جمع اموال روی آوردند. از مشتریان دوزخند. 


بل وم 


(وصف انسان طبیعی و نیکو کاران) 


(۸۰ رن آلانساق خُلق هَلوعا . 
«همانا انسان آزمند (و عجول) آفریده شده است » 
دراینجا فصل جدیدی آغاز شده و آیات شریفه» تجزیه و تحلیلی از روحیّه‌ی انسان ارائه می‌دهد. واژه‌ی «آز» 
به معنی «حرص و طمعء آرزو و خواهش بسیار افزون‌خواهی و بی‌تابی» آمده است. آیه‌ی فوق می‌فرماید 
چنین جنبه‌ای در آفرینش وجود انسان هست که در برابر غرایز و خواسته‌هاء بی‌تاب و بی‌قرار می‌گردد و 
می‌تواند به چنان درجه‌ای ا و طمع دست یابد که خواسته‌هايش را پایانی نباشد. اما در کنار «آزمندی 
و ناشکیبایی» جنبه‌های دیگری نیز در آفرینش انسان لحاظ شده که در دیگر سوره‌ها به آنها اشاره گردیده 
است» چنانکه می‌خحوانیم : «فَاَلْهَمََا فجورها و تَفُوَاهَا = (خدا) گناه و پرهیزکاری را به انسان الهام کرد (و در 
فطرت او نشاند)»(شمس۸) و «ّا لا الإنْسَانَ ... قَجَعَلْنَاه سَمیعًا بَصیرًا = ما انسان را آفريديم و وی را 


شنوا و بینا گردانیدیم (استعداد حق‌بینی و حق‌شنوی به انسان عطا شد)» (انسان/۲) و همچنین در قرآن مکرر 


آمده که خدا انسان را با فده حلق کرد (نحل/۷۸ مژمنون/۷۸ سجده/ احقاف/۰۲7 ملک/۲۳) یعنی 
eee‏ نوعی نیروی ادراک باطنی به او بخشید تا آنجا که آدمی استعداد تشخیص 
«درست» از «غلط» داشته و با پرورش آن استعداد» می‌تواند به باطن راضی و خشنود و یا با نادیده‌انگاری 
آن, به درون ملتهب و ناآرام برسد. جمع این آیات نشان می‌دهد که انسان یک «مجموعه» است؛ در کنار 
خواستن‌ها و بی‌تابی‌هاء قوای عاقله و وجدان نیز برای او هست که اگر از آن قوا به درستی استفاده نکند» 
سراپا آزمندی و شتاب خواهد شد. در اینجا دو نکته شایان توجّه است یکی آنکه نتیجه می‌شود مراد از 
انسان در آیه‌ی شریفه, مردم بی‌ایمان است» چنانکه متعاقباً فرموده «ا الْمُصَلَينَ = مگر نما زگزاران»(آیه‌ی ۲۲) 
و آنها را مستثنی داشته و ِِ آنکه واژه‌ی «هلوع» در دو آیه‌ی بعد تفسیر شده است. 


(۲.,۲ ادا مُسَه لش جروا . وَإِذا مَس ا حير مَنُوعًا . 
/ وش او وس له می کند » «و جون خیری به وی e‏ « 
رد اه مر اف ۷ ی 
و آنگاه که به خیری رسد. نمی‌خواهد چیزی از آن خیر را به دیگران بدهد. 


> 


سوره‌ی معارج ۷۰ بیان معانی در کلام ریّانی 


ا 

« مگر نماز گزاران ». 

یعنی مگر کسانی که خود را با یاد خدا و نماز تربیت کرده‌اند. دراین‌گونه افراد است که قوای عاقله (توضیح 
آیه‌ی۱۹) -با تکیه بر سیر ایمانی - آزمندی و بی‌تابی را اداره می‌کند و نمی گذارد انسان دچار نقصان مذ کور 


(۲) 


در آی‌ی قبل گردد. بنابراین هرگاه نماز چنین نتیجه‌ای به بار نیاورد. معلوم می‌شود شخص به درستی نماز 
نخوانده» بلکه صرفاً الفاظی را بی‌توجه به معانی» آدا کرده و حوامتش به هزار جا رفته جز به سوی خدا! آیات 
بعد» توصیف نمازگزاران واقعی است. 
(" آلذیی همع صلایهم دآینوت . 

« همآنان که بر نمازشان مداومت می‌ورزند » 

یعنی اگر نماز واقعی - که با حضورقلب انجام می‌شود - تداوم یابد. صفات رذیله را در انسان مهارمی‌کند. 
انسانی که با خدا آشنا ومرتبط شد. می‌فهمد که هیچ چیز ملک مطلق او نیست. بلکه هرآنچه دارد امانتی نزد 
اوست؛ پس حرص و طمع به مال» در او تعدیل می‌شود. همین‌طور انسان مرتبط با حدا چون مصیبتی بیند. 
می‌گوید إا لله ول یه زاچگون» و از غم و اندوه بی‌تاب نمی‌گردد. خوشی‌ها نیز او را از خود بی‌خود 
a E‏ تا بان که دی بات ساب اعمالی رشن وهی سرضا ا ر 
ازع که a‏ هه ازحاط با تما را نله یدنم a‏ مس شرف ای مقر خی نلک 


(۲۵و۲۴) ا ق ماله حي موم ۲ للسَایل والمَحرَوم 

«و انها که در اموالشان حقی معلوم » «برای درخواست کننده و محروم است » 

در قرآن غالا بعد از نماز سخن از انفاق است. ارتباط با خدا موجب توجه به محرومان جامعه می‌شود . در 
آثار آمده که مقصود از «حَق معلوم» در آیه‌ی شریفه غیر از زکات است. زیرا زکات عمومی نبوده و ممکن 
است به مال عده‌ای تعلق نگیرد. ولی خطاب آیه عمومی است و از نمازگزار توقع دارد که ازمال خویش -به 
میزانی که خود معلوم می‌دارد - حقّی برای محرومین جامعه کنار بگذارد. «محروم» کسی است که اموال 
عمومی از او دریغ شده یا به دلیل عفاف از نفقات محروم مانده است. أمّا «سائل = درخواستگر» کسی 
است که حاجت خود را به زبان می‌آورد. آی‌ی شریفه فرمان توجه به هر دو نوع محتاج داده است. هرچند 
«فقیر واقعی» را آی‌ی ۲۷۳ سوره‌ی بقره تعریف کرده است: « ۰.. آلّذِینَ أَخصرّوا فى سيل الله لایَستَطیعُونَ 
ریا فى الأَرْض بَحْسَبْهُم الجَاهل آغنياة من العف تَغْرفُهُم بسيمَاهُم لايَسَْلُونَ اللَاسَ لحافا ... = ... همآنان 
که در راه خدا محاصره و گرفتار شده‌اند و توان مسافرت (نیز) ندارند. و کسانی که اگر افراد از احوالشان با خبر 


نباشند ایشان را از شدت خویشتن‌داری بی‌نیاز می پندارند» وتورای پیامبر) آنان را از جهره‌هایشان می‌شناسی. 


جزء ۲۹ سوره‌ی معارج ۷۰ ۹ 


هرگز چیزی به اصرار از مردم نمی‌طلبند ... ). 


۲ وآلزین یفن بيرم آلّین . 
« و کسانی که روز جزا را تصدیق می کنند ». 
واژه‌ی «لْذینَ» در آیه‌ی شریفه؛ به «مصَلّن = نما زگزاران (واقعی)» در آیه‌ی ۲۲ عطف شده است و پیرو آیات 
پیشین» توصیف دیگری از آنها آورده است؛ می‌فرماید ایمان و نمازشان برایشان روشن ساخته که زندگی 
دنیا بیهوده نیست و حساب و کتابی در کار است. توضیح «یَوْم الدّین» به مفهوم «روز جزا» در سوره‌ی انفطار 
آیات ۱۷ تا ۱٩‏ آمده است. 


)۷( وین هم من عذّاب رهم مُشْفْقَونَ . 
« و آنها که از عذاب خداوندشان بیمناکند ». 
ممکن است گفته شود کسالی که. دا را بة تعاطر دوری از عذاب عبادت می کد غبادتشان خالصانه تیست؛ 
اما مطلب کاملاً بدین گونه نیست؛ زیرا بازهم آنان از خدا (به دلیل کوتاهی در وظیفه) بیم دارند نه از غیرخدا؛ 
از بیم نقصان عبادت خداء از عذاب او (که عکس العمل کار خودشان است) می‌ترسند. پس بندگی خدا از 
ترس عذاب یا به اشتیاق بهشت نیز به دور از زندگانی پاک و سعادت آخروی نیست» چنانکه از علی(ع) 
EE E‏ رید ماک یاوه اسان وی تیاو اد فد ملک عیاده 
لد و ان اغراف شک فتلک عبادة الأخرار - همانا عده‌ای خدا را از سر رغبت (به بهشت) عبادت 
می کنند i‏ ادت نار امت وعدا دا را از ترس غات ی کت ی این ادت برد کان استه ورغله‌اق 
خدا را از سر سپاس عبادت می کنند و این عبادت آزاد گان است (نهج البلاغه/ کلمات قصار/شماره‌ی ۲۳۷). چنانکه 
مشاهده می‌شود امام على“ در اینجا همه‌ی آن دستجات را عبادت‌ گر شمرده, هرچند با تفاوت درجات. 
(۲۸ رن عاب ربهم عَیرَمأمُون ۱ 

« که از عذاب خداوندشان ایمن نتوان شد ». 
آیه‌ی شریفه تعلیل آیه‌ی قبلی است؛ می‌فرماید آن مردم صالح که آز و بی‌تابی در وجودشان مهار شده 
(آیات قبل) ازجمله صفاتشان اینست که - برخلاف بی‌خیال‌ها - همواره از عذاب خداوندشان بیمناکند زیرا 
می دانند که اگر بد کنند بد خواهند دید. به عبارت دیگر آیه‌ی شریفه مشعر بر این معناست که عذاب خداوند 
و عکس العمل‌های او قانون ثابتی است که در قبال برخی اعمال» به انسان می‌رسد و هیچ کس نمی‌تواند 
مانع آن شود. این همان قانون «عمل و عکس العمل» است که در دنیا نیز به صورت مجمل» دیده می‌شود و 
در آخرت به وسعت و شلات ظهور خواهد کرد. به علاوه نکات زیر درمورد آیه‌ی شریفه درخور توجه است: 

اول آنکه می‌فرماید نمازگزاران از عذاب خدا ایمن نیستند و دراین‌صورت وای بر منکران! 

دوم آنکه تصریح شده عذاب خدا «عْیّر مَأَمُون» است. یعنی کسی نمی‌تواند از آن ایمن بماند و حتماً بر 


۰ سوره‌ی معارج ۷۰ بیان معانی در کلام ریّانی 


هرآنکه بدکاری کند وارد می‌شود. 

سوم آنکه به دست می‌آید مؤمن واقعی کسی است که همواره مراقب است تا مبادا دست به کاری زند 
که در پیشگاه خدا شرمنده گردد و به گرفتاری رسد (برخلاف دعایی که در مفاتیح الجنان در اعمال ماه 
رجب آمده که طی آن می‌خوانند «يا من آرجوة لکل خير و آمن سخطه عند کل شر = ای آنکه در هرخیری 


به او اميد دارم و در E‏ از خشم او ایمنم!!»). 


. وَآلذِينَ هم موجه خافظوت . إلا عل آژزاجهم أو مَا ملکت أیدائهم قََُم غَیرمَلویین‎ ٣٣ 
«و کسانی که شرمگاه خود را (از حرام) حفظ می کنند » « مگر بر همسرانشان يا زنان مملوکه‌ی خود که‎ 
.» (در این‌صورت) درخور ملامت نیستند‎ 
«فروج» به معنی «اندام‌های جنسی ) آدمی است» چه مرد و جه زن و آیه‌ی شریفه می‌فرماید که از حصوصیّات‎ 
نمازگزاران واقعی این است که از اعضای جنسی خود جز در ارتباط با همسران, استفاده نمی کنند و سوای‎ 
آن درمورد مردان مسلمان, زنان تحت اختیار(ملک یّمین) را نیز اضافه کرده است. این‌گونه زنان - با توجه‎ 
به آنکه سوره مکی است - زنانی بودند که از پیش از اسلام به صورت «کنیز» بین مسلمان‌ها وجود داشتند‎ 
وعلی‌رغم کم «قک رَقَبَة = آزادساختن گردن‌ها (بردگان)» (بلد/۱۳) اربابانشان را ترک نکرده و ترجیح داده‎ 
بودند که با آنها باقی بمانند. حصوصاً واژه‌ی «آو = یا» نشان می‌دهد که ممکن بوده مردی همسر نداشته و‎ 
صرفاً «ملک یّمین» از پیش از اسلام می‌داشته است.‎ 
فمن أبتتی ورآء دق كت هم الاو‎ ۳۱( 

« و هر کس فراتر از آن بحوید. پس آنان متحاو زند ». 
در مقطع آیه‌ی قبل به این معنا اشاره داشت که کسانی که معاشرت جنسی جز با همسران و زنان تحت 
اختیارشان ندارند. گناهی مرتکب نشده و در این باره. مورد ملامت خداوند قرار نمی‌گيرند. آیه‌ی فوق 
مجلداً تأکیدی درباره‌ی معاشرت‌های جنسی مرد و زن ارائه می‌دهد [ضمیر «هم = ایشان» در متن آیه» بین 
او راز که وی فا سای ام تانق ۱ 

آی‌ی شریفه نشان می‌دهد که هرنوع ارضاء جنسی جز از طریق ارتباط طبیعی با همسران و زنان مشروع 
(آیه‌ی قبل) حرام است و تجاوز از حلا به حساب می‌آید و ظلم به نفس است؛ چنانکه می‌خوانیم «و من 
ند حُدود الله فَقَدْ ظلمْ تفْسَهٌ = هرکس از حدود خدا درگذرد ظلم به خویشتن کرده است» (طلاق/۱) که 
او را به عذاب الهی می‌کشاند (آیات۲۹ تا۳۱ عتا در مومنون/۵<۷ آمده است). 

««) وین هم لامناتهم وَعَهَدِهِمْ راغوق . 

« و آنها که امانت‌ها و پیمان‌هایشان را رعایت می کنند ». 


چ سوره‌ی معارج ۷۰ ۱" 
واژه‌ی «راعون» درآیه‌ی شریفه اسم فاعل است (رعایت کننده)» یعنی نمازگزار واقعی(آیات قبل) کسی نیست 
که هرگاه به او امانتی سپرده شود یا عهدی بندد؛ غیرمسوولانه رفتار کند. بلکه «رعایت کننده» است (مائده/ 
0 

) وألذین هم بشهاداته هم قَابِمُونَ . 
( و کسانی که بر شهادتهای خود پای‌بندند ». 
یعنی نمازگزاران واقعی همیشه آماده‌اند که شهادت به حق بدهند؛ چنانکه فرموده «یا يها لین منوا ونوا 


0 


قَوّامينَ بالقشط شهداء لله و لو علی آنفسکم آو الْوالدَيْن و و الأفْرّبين = ای کسانی که ایمان آورده‌اید 
برپاداران عدالت باشید و برای خدا شهادت دهید هرچند به زیان خود یا پدر و مادر و خویشانتان باشد .. 
(نساء/۱۳۵). 


. والذین هم ل صلاتهم یافضُون‎ (۳٤) 

« و آنها که بر نمازشان محافظت می کنند ». 

برای دوّمین بار در سوره تأکید برنماز شده است. در آیه‌ی ۲۳ سخن از مداومت نماز رفت و در آیه‌ی فوق 
از حفظ نمازها سخن می‌گوید. زیرا ممکن‌است کسی مرتب نمازش را بخواند ولی در حفظ آن چنانکه بایدء 
نکوشد (که قضا شود ا به تأخیر افتد یا تی تو که اداء گردد). 

«۳ ارتيك نی جات مروت 

« آنهایند که در باغ‌هایی (از بهشت) گرامی داشته شوند » 

در این آیه‌ی کوتاه به نعمت مادی و معنوی که نمازگزاران واقعی در سررسید عالم به آن خواهند رسید. 
اشاره شده است. می‌فرماید آنها هم در باغ و بهره‌مند از همه‌ی مواهب مادی خواهند بود و هم مورد اکرام 
قرار خواهند گرفت. 


کل زم 


(تصوّر کافران از سرانجام عمر و اتمام حجت به آنها) 


. ما اذِین مر قََلَكَ مُهَطِعِينَ . عن لین وَعَن تما عزین‎ (F9۳۷) 

« پس کافران را چه شده است که به سوی تو شتابانند؟!» «گروه گروه از راست و از جپ (هجوم میآورند))» 
نزول سوره‌ی معارج در اواسط تا اواخر دوران مکه بوده؛ زمانی‌که دعوت پیامبر " گسترده شده و اخبار آن 
به تمامی نقاط عربستان رسیده بود. در این شرایط بنا به آیه‌ی شریفه. مشرکان عرب از نقاط مختلف به سوی 
پیامبر " می آمدند «مهطعین». یعنی با شتاب درحالی که سرها به جلو کشیده و کنجکاوی استهزاء آمیزی داشتند. 
چنانکه مشاهده می‌شود خیلی‌ها به مجالس بحث و تبلیغ دینی می‌روند و قصدشان طرح سوالات استهزاء آمیز 
است («قَبَلَكَ = پیش روی تو نزد تو) » «عزین! جمع «عزة» به معنی «(گروه پراکنده»). 

البته معدودی از مفستران چون طبرسی و صاحب تفسیر المیزان» مقصود از کافران را در اینجا منافقان 
دانسته‌اند که در این‌صورت آیات پایانی سوره باید مدنی باشند. 

« أَيظمَع کل آمری مهم آن يُذڪَلَ جلَة تیب 
« آیا هریک از ایشان طمع دارد که او را داخل بهشت پرنعمت کنند؟! ». 
در قرآن است که مشرکان عرب با تکیه به برخورداری‌هایشان در دنیاء می‌گفتند آخرتی در پس زندگی دنیا 
نیست و بر فرض هم اگر باشد. خداوند که این گونه ما را در دنیا متمتع ساخته قه هی موی کم 
ساخت (کهف/۲۶). پاسخ خداوند به این گونه افراد (آیه‌ی فوق) این است که آنها علی‌رغم کفرشان باز طمع 
دارند که به صرف برخورداری موقت در دنیاء در آخرت نیز وارد بهشت پرنعمت و جاودان شوند ! (آیه‌ی 
شریفه استفهام انکاری است؛ یعنی هرگز!) 
رمس کح خَلقناهم یا یلم . 

« چنین نیست؛ همانا ما آنان را از آنچه (خود) می‌دانند آفریدیم ۳ 
یعنی هرگز چنان نیست که هر فرد متمتعی در دنیا لزوماً در آخرت هم متمتع باشد و اين‌گونه پندارها باطل 
است. انسان‌ها خود می‌دانند که از کجا آمده و از چه آفریده شده‌اند؛ آنها از قطره‌ی مایع ناجیزی آفریده 
شده‌اند و در این مقام همه یکسانند؛ پس به لحاظ وجودی, مردمان در پیشگاه خدا تفاوتی ندارند. مگر به 


طاعت و عمل صالح که مایه‌ی ورود به بهشت می‌شود و آن انکارورزان بهره‌ای از آن ندارند. زمخشری در 


حزء ۳۹ سوره‌ی معارج ۷۰ ۱۳ 


تفسیر آیه, وجه دیگری در پاسخ مشرکان آورده و به طور خلاصه می‌گوید: ورود به بهشت از راه طمع و 
گمان ممکن نیست بلکه باید با ایمان و عمل صالح به بهشت وارد شد. ولی مشرکان زندگی پس از مرگ را 
ناممکن می‌شمرند درحالی که می‌دانند خدا آنه را از نطفه‌ای آفریده و بنابراین بر بازگرداندن ایشان توانا است 
(یس /۷۸ و ۷۹). 


۱1 


ِ 

۲.۴ فلا یم رب لمشارق والمغارب لا لفادزون . عل آن تب یر مهم وما تن بمَسَبُوقينَ . 
« پس سوگند به خداوند مشرق‌ها و مغرب‌ها که همانا ما به یقین تواناييم » « بر آنکه بهتر از آنان را به 
جایشان بنشانیم و ما عاجز (از این کار) نیستیم » 
یعنی منکران باید بدانند که خدا - علاوه بر احیاء مجدّد و عذاب آنها در آخرت - در دنیا هم قادراست که 
آنها را از ريشه برکند و بهتر از ایشان را به جایشان بنشاند (فاطر/۱7). در این زمینه خداوند به «مشرق‌ها و 
مغرب‌ها» سوگند خورده و قدرتش را در از بین بردن کافران گوشزد کرده است؛ و چنانکه می‌دانيم زمان 
طلوع و غروب خورشید نسبت به سرزمین‌های گوناگون. مختلف است و در کره‌ی ارض «مشرق‌ها» و 
«مغرب‌های متعلد وجود دارد"". همانگونه که از امام صادق (ع) روایت شده که در پاسخ فردی که از 
سرزمین دیگری بوده و می‌گفت زمان طلوع و غروب خورشید در شهر من با شما متفاوت است. فرمود 
ها لک هس مک وم تک این E‏ نها مرک O‏ و مه فان E‏ 
روا[ رصیق ۳ 

0 فَدَرهُم بوضوا وَيَلعَبُوا حى يلافوا مهم ی یعون 
« پس آنها را رها کن تا در امور باطل خویش فرو روند و به بازیگری پردازند تا روزی را که به آنها 
وعده داده شده است. ملاقات کنند ». 
واژه‌ی «خوض» در آیه‌ی شریفه به معنی «فرو رفتن در باطل» است. گوینده‌ی آیه خداست که از کار خود 
مطمئن است. بنابراین به پیامبر "(و همه‌ی پیروان او در همه‌ی زمان‌ها و مکان‌ها) دستور می‌دهد که این مردم 
منکر و دنیاطلب را که بر کفر خود پای می‌فشرند. رها کن و بگذار به بازیگری‌هایشان ادامه دهند تا به آن 
روزموعود برسند (آنگاه خواهند فهمید که فرصت زیست در این دنیا برای بازیگری نبوده‌است). 
(۳ه يوم من من ات ا ا هم ل صب یُوفضُوت . 

« روزی که با شتاب از گورها e‏ گویی به سوی نشانه‌ای می‌دوند ». 
واژه‌ی «سراع» در آیه‌ی شریفه جمع (سریع) به معنی «رونده با شتاب» است. «نضب» جمع (نصب) در اصل 
(۱) - در قرآن گاهی از «رَبّ الْمَفْرق و الْمَغرب = خداوند خاور و باختر» (مرّمل/٩)‏ سخن رفته که در اینجا مشرق و 


مغرب هر افقی از کره‌ی زمین مراد است و همچنین «رَن الْمشارق» (صافات/۵) و « رب المَشرقیّن و رب الْمَغربیْن» 
نیز گفته است که توضیحش را داده‌ایم (آلرحمان/ توضیح آیه‌ی ۱۷. به توضیح آیه‌ی ۱۳۷ اعراف نیز نگاه کنید). 


۴ سوره‌ی معارج ۷۰ بیان معانی در کلام رټانی 


به معنی «چیزی است که در جایی نصب کننده(کل ما جُعل عَلَمًا) همچنین بت‌هایی راهم که در جایی نصب 
می‌شدند و در پای آنها قربانی می کردند» (تصب) می گفتند. «یُوفضُون = می‌شتابند». 
آیه‌ی شریفه متعاقب تهدید منکران به عذاب آحروی در آیه‌ی قبل, آن روز عذاب آنها یعنی«قيامت» را 
توصیف کرده است. مشرکان عرب معتقد به آحرت و معاد نبودند (آنها ا را عبادت می کردند تا نزد 
خداوند شفیع شده کارشان را در «اين دنیا» راه بیاندازند). آیه‌ی شریفه می‌فرماید در آن روز موعود همگان 
از وهای ر اورک تیان یی نکی( کو 
(:» خاشعَةً ضار ry‏ لَه َلك یم یی اوا عدون . 
«درحالی که چشم‌هایشان فرو افتاده ذّت آنهارا فراگرفته‌است؛ این است آن روزی که وعده داده می‌شدند). 
آحرین آیه‌ی سوره در اشاره به ترس و شرمندگی و خواری انسان منکر در آحرت است. اسناد «خشوع» 
به چشم» از آن‌روست که حالت انکسار و ترس و ذلّت ابتدا در چشم منعکس می‌شود. «تَرهَق = می‌پوشاند». 
می‌فرماید برعکس آن‌کبرها که در دنیا می‌ورزیدند. آنجا خوار و شرمنده خواهند بود؛ و مقطع آیه «ذلک 
اليَوْمُ الّذى کاثوا بوعدّون = این‌است ار که وعده داده می‌شدند». در جمله‌ی «یومَهم الّذى نوعذون) 


در مقطع آیه‌ی 3 نیز اشد انت 


(۱) - البته آیه‌ی شریفه از زنده شدن مردگان در قیامت به صورت «سر برآوردن از گورها» یاد کرده چون روش رای 
جسدشان را سوزانده و يا به دریا -به خوراک ماهی‌ها- افکنده باشند. تواناست. 


سوره‌ی نوح 
توضیحات کلی در اطراف سوره 


این سوره در دوران مکه نازل شده و تمامی محتوای آن در ارتباط با رسالت نوح 
است. ابتدا امر خداست که نوح را بر هشدار قومش فرمان می‌دهد. سپس گزارش نوح 
از نتائج کارش را ذکر می کند که شرح ابلاغ پیام توسّط او و مخالفت‌های قومش و 
تحمّلی است که در برابر آنان به خرج داده است. در این زمینه نوح از لجاجت‌های 
قومش سخن می گوید که هیچ گوش شنوایی در برابر اندرزهای او نداشتند و از 
زند گانی شر ک آمیز و ناشایسته‌ی خود دست‌بردار نبودند. در اینجاست که فرمان خدا 
به ایجاد آن طوفان سهمگین - که منجرّ به غرق مخالفان و نجات موخدان می‌شود - 
صادر می گردد و در پایان سوره دعای نوح آمده که خدایا من و پدر و مادرم و همه‌ی 
مؤمنان را بیامرز و ستمگران را نابود کن. 

به‌نظر می‌رسد که محتوای سوره هشداری به معاندان زمان (و همسلک‌های آنها در 
طول تاریخ) می‌باشد که با تداوم زند گانی شر ک آمیز و گناه آلود» خود را از عکس العمل 
الهی مصون نپندارند وبدانند که عذاب خدا در کمین «معاندان» است. 

با توجّه به نکات فوق. آیات سوره را می‌توان در چهار بخش تحت عناوین زیر 
در نظر گرفت: 

بخش اول (آیات۱ تا ۴)؛ اهتمام نوح * بر آدای رسالت الهی و نصبحت به 
قوم بد کار خود 

بخش دوم (آیات ۵ تا ۱۲)؛ گزارش کار نوح به خداوند در تآًثیرناپذیری 
قوم از هشدارهای او 

بخش سوم (آبات ۱۳ تا ۲۰)؛ تلاش افزوده‌ی نوح در هدابت قومش 

بخش چهارم (آیات ۲۱ تا ۲۸)؛ قطع امید نوح ° از هدیت قوم. 


رم واو آ ات 


ل ال 


(اهتمام نوح» بر آدای رسالت الهی و نصیحت به قوم بد کار خود) 


1 نآ ای ا 


وم 21 4 2 نڌ قَومَكَ رود عد g3‏ وو 
رسْلتا نوحا ی فویهء ملق من قبْل أن يم عَذاب الم . 
« همانا ما نوح را به سوی قومش e‏ قومت را پیش از آنکه عذابی دردناک به آنها زب پیم 
(هشدار) ده ». 
ماجرای توح در قرآن مکرر آمده و ازجمله در سوره‌های اعراف /۵۹ به بعل هود/۲۵ به بعد و شعراء/۱۰۵ 
به بعد ملاحظه می‌شو د؛ اما در این سوره بر دعوت پیگیر و خستگی ناپذیر نوح و سرسختی قومش در لجاج 
و انکار» اکا بیشتری شده است. 

و شریفه خداوند با ضمیر «نا = ما» در «فا» از خود به هنگام سخن از ارسال پیامبرش نوح 
به عظمت یاد کرده است؛ و ظاهراً نوح فقط مبعوث بر قوم خودش بوده نه بر سایر مردم هان نی ا 
با شکل ارتباطات در آن دوران» ممکن نبوده که رسالت‌های اوَلیّه مأموریتی جهانی باشد. لذا چنان می‌فهمیم 
که طوفان نوح نیز - که در ازای مخالفت‌های قوم نوح با او پیش آمده - حادثه‌ای منطقه‌ای بوده نه واقعه‌ای 
در کل جهان "۲ و احتمالاً حیواناتی نیز که پیروان نوح با خود به کشتی بردند. از همان حیواناتی بوده که 
برای بر تخل یا ود ا شد تماقا مورد اناده قرار دهند «نه یک جفت از هرحیوان موجود درجهان»! 
همچنین شایان ذکر است که پیش از نوح) از پیامبری که پیامی به قومی ببرد به صراحت یاد نشده و ظاهراً 
نوح“ اوّلین پیامبری بوده که بر قومی مبعوث گشته است. 

آیه‌ی شریفه می‌فرماید به نوح فرمان داده شد که «قومت‌را پیش از آنکه عذابی دردناک سویشان آید. بیم 


ده) و محتوای این بیم و هشدار که به تفصیل در سوره‌ی هود (آیه‌ی ۲۵ به بعد) ذکر شده - طی دو آیه‌ی بعد 


(۱) - پژوهش‌های علمی نشان نداده که در عالم طوفانی جهانگیر رخ داده باشد و انسان‌ها نیز تماماً در یک نقطه متمرکز 
نبوده‌اند. هرچند درمورد قوم بنی‌اسرائیل فرموده است که «ذرية من حَمّلنا مَعَ وج = (ای) فرزندان کسانی که با نوی 
(در کشتی) حملتان کردیم» (!سراء/۳) و از اینجا به دست می‌آید که احتمالا از قوم نجات یافته‌ی نوح - که در نقاطر 
مختلف پراکنده شدند - قوم بنی|ٍسرائیل نشأت گرفته است. 


جزء ۳۹ سوره‌ی نوح ۷۱ ۱۷ 


« (نوح) گفت: ای قوم من! به راستی من شما را بیم دهنده‌ای آشکارم »» 
یعنی هشدارتان می‌دهم که این زندگانی که در آن غوطه‌ورید وعباداتی را که نسبت به غیرخدا انجام می‌دهید 


« که خدا را بند گی کنید و از او پروا دارید و مرا فرمان برید » 

مفاد آبه‌ی فوق در ادامه‌ی سخن نوح* است که «هشدارتان می‌دهم فقط خدا را بندگی کنید». در حقیقت آیه‌ی 
شریفه خلاصه‌ی تعالیم نوح در نظر گرفته می‌شود که خطاب به قومش می گوید بت‌ها و واسطه تراشی نزد 
خدا را به دور افکنید. مستقیم سوی خدا روید و تنها بنده‌ی او باشید ودر برابر خدایتان احساس مسئولیّت 
کنید؛ دینداری مرا بنگرید و شما نیز همین روش را پیروی کنید. 
یی کم ین ثوب و رڪم ال أجل سى ان 
ون 

« تا (خدا) گناهانتان را بر شما بیامرزد و (أجل)تان را تا سرآمدی معیّن. به تأخیر افکند؛ همانا جون 
أجل الهی دررسد. تأخیر نمی پذیرد. اگر درک کنید ». 

می‌فرماید: بند گی خالصانه‌ی خدا؛ مایه‌ی نجات است و آلودگی‌های قبل از ایمان را می‌زداید. چنانکه فرموده 
«قل لین کَفَرُوا ٍن ینْتَهُوا بْعْفر هم ما قد سَلَّفَ = کافران را بگو اگر(ازکفر وعداوت) بازایستند (گناهان) 


گذشته‌ی آنها آمرزیده می‌شود . . . » (آنفال /۳۸). همچنین روشن می‌شود که با توبه می‌توان أجل إلهى را در 
پیش‌آوردن عذاب و مرگ به تأخیر افکند "چنانکه نوح (در آیه‌ی شریفه) به قومش می‌گوید خدا را عبادت 


رج 


أجل الله دا جاء لايور لو کنشم 


کک ان تقو ببتن کر ا مقدزی و ا تاخیر ا ای توبه 
نکش چون آن عذاب مقدّر فرا رسد توقف و بازگشتی نخواهد داشت و توبه در آن شرایط کارسازتان 


(۱) - با بسط معنا به دست می‌آید که «اجّل مَسَمّی» می‌تواند بااقداماتی از جانب انسان همچون رعایت موارد بهداشتی 
و زندگانی سالم دینی به تأخیر افتد ولی به هرحال اجل آدمی در علم إلهی مشخص بوده و خداوند می‌داند که چه 
کسانی موقق خواهند شد با اقداماتشان - اعم از عبادی یا غير عبادی - اجل خود را تا چه حن به تأخیر افکنند (در 
مورد دو نوع أجلء به توضیح آیه‌ی انعام/۲ نگاه کنید). 


بل دزم 


(گزارش کار نوح به خداوند در تاثبر نایذ یری قوم از هشدارهای او) 


ل رَبِ نی دعوت قوب ليّلا وَنَهَارَا . 
« (آنگاه نوح ) گفت: ۳ خدای من همانا من فوم خود را شب و روز (به سوی تو) فرا خواندم ». 
در پی آیات قبل و مأموریّت خداوند به نوح ٤‏ که قومش را نسبت به نحوه‌ی زندگانی که با عبادت غير خدا 
پیش گرفته‌اند بیم دهد. آیات این بخش گزارش شکوه‌آمیز نوح ٤‏ به خدا از نتیجه‌ی تلاش‌های او در پیشبرد 
ما مور ی ی بات 

در آیه‌ی فوق نوح ین کون خداوندا! در د تی ما مور تی کهربه دمن :دادی: فومم را اندرز دادم و شب و 
روز برای هدایت آنها کوشیدم. واژه‌ی «لَیّل = شب» در آیه‌ی شریفه مقلم بر ۱ «تهار= روز» آمده» شاید به این 
ما O E‏ 


میتوان به وه SRS‏ نوح E E‏ آنها E‏ 


گناهان فراخواندم. 
رم قل یردْهمٌ دعاوی الا فرارا . 


« و دعوت من چز بر گریزشان نیافزود ». 

البته این مطلب تعجبی ندارد زیرا مسلّم است کسانی که مستغرق در مطامع دنیوی هستند. گوش حقشنو 
ندارند و ۳ حق در چنین مردمانی اثر نمی‌گذارد. چنانکه در این زمینه فرموده «و رل من الْفرآن ما هو 
شقاء و رَحْمَةٌ لمُْمنیَ و لايَزْيدٌ الظالمین الا حَسَارَا = ما از فرآن آنچه را که مایه‌ی شفا و رحمت برای 
مومنان است فرو می‌فرستیم. و ستمگران را جز زیان نیافزاید» (اسراء/۸۲). به بیان دیگر, لازمه‌ی تأثیر دعوت 
اد ده اقا ولتت و آماد کی در اشاست ی فر این دغر ت درول ها ی شم کرو در امال زورما وتات 
مای و حیوانی تأثیر هدایتی به بار ثمی‌آورده بلک بر گمراهی و سرکشی آنها می‌افزاید. 


وق لما دعر هم لعفیر هم جع آطا هم ن ءَاذَاِهم و اس وا ناب وا IS‏ و 


آسیکبارا 
«و من هرگاه آنان را فرا می‌خواندم - تا تو (خداوند) آنها را بیامرزی - انگشتان خود را در گوش‌هایشان 
می‌نهادند و ردایشان را بر سر می کشیدند و (بر عقاید باطل خود) پای می‌فشردند و هرچه بیشتر بر تکّرشان 


جزء ۳۹ سوره‌ی نوح ۷ 1۹ 


می‌افز و دند ). 
نوح می‌گوید «دَعَوتهم لَعْفر لهم , یعنی آنها را دعوت می‌کردم تا از گناهانشان توبه نموده مورد بخشایش 
تو (ای خداوند) قرار گیرند. بدین ترتیب فهمیده می‌شود که لازمه‌ی کسب معرفت ابتدا ترک گناهان و دستیابی 
به بخشایش خداست تا آدمی به لحاظ روحی پالایش شده آماده‌ی پذیرش حق گردد. ازاین‌رو پیامبران خدا؛ 
دعوت توحیدی را همواره با تأکید بر ترک گناهان همراه می‌نمودند. اقا عکس العمل قوم نوح دربرابر فراخوانی 
وی. این بوده که «انگشتان خود را درگوش‌هایشان می‌نهادند و جامه بر سر می کشیدند» که ممکن است 
این عبارت تعبیری برای سان شات انار انها ناشد: در مقطع ئه می‌فرماید «صُوا = (در موضع خود) 
پافشاری می‌کردند» و سپس آن پافشاری را در انکار حق» تعلیل می‌نماید که «اسْتَکیروا اسْتکباّا = استکباری 
بس زیاد نشان می‌دادند» که همین» علّت حق‌ناپذیری آنها بوده و از شات خودبز رگبینی» نمی خواستند بیذیرند 
که ایرادی درکارشان هست. 
8 5ع 2 اس 

(۸ فم نی د عَوَتَهمَ چهارا . 
« سپس من (باز) آنها را آشکارا فرا خواندم ». 
در این آیه و آیه‌ی بعد از قول توح شیوه‌های مختلف و مکرر دعوت وی توضیح داده شده که جگونه به 
روش‌های مختلف دعوت خود را دنبال می کرد تا در دیگران تأثیر گذارد. گاهی در گذرگاه‌ها به سخنرانی 
می‌پرداخته و گاهی در خلوت به سراغ افراد می‌رفته است. 

«» ف إن أَغلنث هم ونر را 
« آنگاه مق کدا من علنی و پنهان به آنها اعلام نمودم و در خلوت اصرار ورزیدم »» 
یعنی علاوه بر دعوت آشکار» گاهی نوح) به طور خصوصی به سراغ تک تک افراد می‌رفته و در خلوت و 
دور از سایرین» با آنها به گفشگو E‏ آ ت 9 

(.0 فَفْلتْ تفر ستففرواً ریم | ات گان عَمَارَا . 
تن خداوندتان آمرزش بخواهید که همانا او بس آمرزنده است » 
آیه‌ی شریفه در اشاره به محتوای دعوت است که تجدید نظر در احوال گذشته. پاک‌زیستی و توبه واستغفار 
در پیشگاه خداوند بوده اسیت: مقطع آیه مشعر بر این معناست که بنده -هرقدر گناه‌آلود و شرمگین‌هم که 
باشد - می تواند با بازگشت خالصانه به سوی خدا پاک شود و به قول شاعر: 


بازا هرآنچه هستی بازا گر کافر و گر که بت‌پرستی بازا 
این‌درگه ما درگه نومیدی نیست بازا هرآنچه هستی بازا 


(۱) - اقدامات «مخفی و آشکار» فقط در زمینه‌ی تبلیغ نیست. بلکه درباره‌ی انفاق نیز در قرآن توصیه شده است 
(بقره/۲۷۱). 
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۳ یرزیل آلسَمَاء لیم مَدَرَارا . وَيُنڍڏڪُم پمال وبين ول لَڪ جنات وغل سم 

اهارا . 
« تا بر شما پیاپی باران فرو فرستد » « و با اموال و پسران یاریتان کند و برایتان باغستان‌ها قرار دهد و 
نهرها برایتان پدپد آورد ». 
آیات شریفه جواب شرط است. در آیه‌ی قبل فرمود که نوح به قومش گفت از خداوندتان آمرزش بخواهید 
(و رو به سوی او روید) و در اینجا می‌فرماید که نوح به آنها وعده داد که اگر چنین کنید. خداوند باران پربرکت 
بر شما می‌فرستد و زندگانی‌تان را با اموال و پسران بارور می‌سازد (آنچه که در نظر مردمان آن دوران 
خوشبختی کامل محسوب می شده است). 

واژه‌ی «یرسل؛ در آبه‌ی شریفه فعل مضارع است که چون جواب شرط می‌باشد. قاعدتاً بايد مجزوم 
می‌شد ولی باتوجه به مشکل «الْتَقاء ساکنین» برطبق قاعده حرف اول کسره می گیرد (یرسلٍ). همچنین شایان 
ذکر است که واژه‌ی «سماء» در لغت به معنی «ابر» و «باران» نیز آمده است (تا خداوند بر شما ابرها فرستد 
که پی درپی برایتان باران آورد)» چنانکه زمخشری در کشاف ذیل آیه‌ی شریفه می‌گوید «جایز است که مراد 
از "سَماء" را اب یا خود باران بدانیم». 

به طورکلی آیات شریفه نشان می‌دهد که "اصلاح نفس" در "زیادت نعمت" اثر داشته امداد الهی را در 
زندگی دنیا به بار می‌آورد. ازاین‌رو پیامبران (ع) در هدایت اقوام علاوه بر وعده‌ی سعادت آخروی. معمولا 
تذگر می‌دادند که شما مردم اگر اصلاح نفس کنید, دنیایتان نیز آباد می‌شود. چنانکه فرموده است «و لو 


۰ 
۳ 
o£‏ سے و اه هه وس وه 


هل امین منوا و اتقو تَا لیم بات من السّماء و الأرض ا = اگر مردم شهر ها با ایمان و پرهیزکار 


می‌بودند برکات آسمان و زمین را به رویشان می‌گشودیم ... » (اعراف/7٩).‏ البته روشن است که با اصلاح 


۱ 


نفس» علاوه بر عنایت خداوند» روابط افر اد رو به اصلاح رفته بهره‌برداری‌ها بهبود می‌پابد و تقسیم‌ها عادلانه 

از سوی دیگر می توان آیه‌ی شریفه را عنایت خاص خداوند خارج از نظامات عالم درنظر گرفت. چنانکه 
ما در مورد زن مطلقه و یا مردی که همسرش را ازدست می‌دهد فرموده «و من یتَق الله یَجْعل له مَخْرجا... 
و مَن تق ال یَجْعَل له من آمُره یُشرّا = هرآنکه در برابر خدا تقوا پيشه‌کند. خداوند راه خروج از دشواری‌ها 
را برایش پیش می‌آورد ...و هرکه تقوای خدا را پیشه کند. خداوند برای او در کارش سهولتی پدید می‌آورد» 
(طلاق/۲ و4). مسلم است که مشیّت خداوند محصور در قوانینش نیست و البته قادر است که خارج از قوانین 
عالّم نیز به هرکه اراده نماید و شایسته بیند. لطف کند. 


۳۱ 


کلم 


(تلاش افزوده‌ی نوح* در هدابت مردم) 


(۸۳ ما کم لاون له وقار: 
« شما را جه شده است که عظمت خدا را باور ندارید؟! ». 
در اینجا لحن نوح رنگ هشدار به خود گرفته «ما اکم = چه می‌شود شما را؟»؛ «لاترجونّ = باور ندارید» 
اميد ندارید؟» و به قول طبرسی در مجمع البیان (رجاء» در مواردی معنی «خوف» دارد؛ لذا می‌توان در ترجمه‌ی 
آبه آورد که: «چرا از عظمت خدا نمی‌ترسید؟» هرچند باتوجه به سیاق (آیات قبل و بعد) به نظر می‌رسد که 
ترجمه‌ای که ما برای آیه در بالا آورده‌ايی به مقصود نزدیکتر باشد. 


(:۸ وقد َلَقَکُم آطوارا . 
« و همانا (خدا) شما را گوناگون (طی مراحلی) آفرید » 
آیه‌ی شریفه در اشاره به صُور و تحولات مختلفی است که جنین انسان در رجم مادر می‌یابد. از زبان نوح> 
به قومش می‌فرماید که تو ای انسان! مایعی ناچیز بودی که خدایت از مراحل مختلف گذراند (حج/۵ و 
مومنون/ ۱۲۱۶) و به شاکله‌ی فردی کامل -به لحاظ بدنی -و با رنگ‌ها و روحیّات گوناگون به دنیا آورد؛ 
پس البته چنین خدایی قادر است که اگر شما مردمان اطاعتش کنید» دنیایتان را نیز با نعمت‌های خود بارور 
سازد. 


(۶او۵ا) گر روا کیف لا له سَبَعَ مه سماٿ طباقا . و جَعَل مر فیهن نورا وَجَعَلَ شمش سرّاجّا. 
« آیا ندیده‌اید که چگونه ۳ هفت آسمان را فوق هم بیافر بد؟ » «و ماه را در آنها تابان و خورشید را 
(همچون) جراغی قرار داد؟ ». 

در آیات پیشین خداوند از زبان نوح قوم وی را - از طریق توجه دادن به آیات آنفسی - به بیداری و 

خودآگاهی فرا خواند و در آیات بعد محیطی را که انسان در آن قرار دارد به عنوان نشانه‌ای از عظمت خدا؛ 
توصیف می کند که «عظمت خلفت» خود بیانی از «عظمت خالق» است. 

در فدیم ستارگان را به نسست نزدیکی و دوری آنها از رژیت مردمان. به هفت قسمت تقسیم می کردند 

که دون به آنها ذهفت استماق4 کفعه‌است رخات وه شده ل آیه‌ی ووی قلک نگاه کنید). 

آیه‌ی شریفه از قول نوح می‌فرماید مگرخلقت خدا را در آسمان بالای سرتان نمی‌بینید که چگونه دستجات 

ستارگان را آفریده و ماه را (که نور از خورشید می‌گیرد) و خورشید را (که مانند چراغی تابان» نور از خود 
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دارد) در میانشان قرار داد؟ 


۹2 الله آثبتگ مَنَ الازض ئ 
« و خدا شما را (همچون گیاهی) از زمین روباند. روئیدنی خاص ». 
یعنی ای مردم. همان خدای با عظمت که آسمان را با چنان نظامی آفرید (آیه‌ی قبل) شما را نیز در زمین و 
ون پدید آورد. شاید تشبیه خحلقت انسان به رویش تدریجی گیاه از زمین» مشعر بر این باشد که انسان 
ازمواد عنصری زمین سرزده وب هدایت لهی, تدریجاً به سامان امروزی خود رسیده است. بدین ترتیب در 
آیه‌ی ۱۶ سخن از آفرینش نسل انسان و در آیه‌ی فوق (آیه‌ی ۱۷) اشاره به خلقت اصل آدمی دارد که شبیه 
این مضمون در آیات ۵۹ سوره‌ی سجله نیز آمده است. ۱ 


(۸۸ ثم یعدم فیها و یرجم ٳِخْرَاجًا . 
« سپس شما را در آن(زمین) بازمی‌گرداند و(دگربار) شگفت‌آور از آن برمی‌انگیزد ». 
ای در تیان معاد اد استر می‌فرماید اسایی که از رکو ,سردم مدا بسن آن مر گنه رشن 
بازمی گردد و سپس در قیامت. از همین زمین برخواهد خاست (از خاک برآمدیم و بر خاک شدیم). چنانکه 
فرموده «منها خَلفْتَاکم و فیها نْعیدکم و مها نحْرجُکم تاره خی = شما را از زمین آفریدیم و به آن 
بازمی گردانیم و بار دیگر از همان (زمین) برون می‌آوریم» (طه/۵۵). و احتمالاً چون خلقت اولیه‌ی انسان 
تدریجی بوده. در آیه‌ی ۱۷ به رویش گیاه تشبیه شده اما از آنجا که معاد ناگهانی‌است. باآوردن مفعول مطلق 
(اخراجٌا) درآیه‌ی فوق َ را امری مود و «شگفت انگیز» خوانده است. 
099۲۰ وله جَعَلَ جَعَلَ لکم لا رض بساطا . لتَسْلَکوً نها سبلا فِجَاجَا . 
« و خدا زمین را برای شما (بستری) گسترده قرار داد » « تا در راه‌های پهناور آن سیر کنید ». 
«بساط) از ماده‌ی «بسط) به معنی «هرچیز گستردنی) ؛ «لتَسْلْکُوا = تا عبور کنید»؛ «فجاج» جمع «فج) به 
معنی «راه پهن و گشاده» 
آیات شریفه همچنان سخنان نوح" را به قومش تعقیب می‌کند و به دنبال آیات قبل در ارتباط با «اَرْض = 
تمه ورف وشن ان تا گام رید کن اشان ره ارد ما اک رس تماما کرو له وه ارت 
آدمی در آن میستر نمی‌بود ولی علاوه بر ارتفاعات» در زمین دشت‌های پهناور فراهم آمده تا زیست انسان در 
آن سهل گردد. 
جالب است که قرآن غالباً به مسائلی چون همواری زمین و وجود نهرها - که به نظر مردمان عادی 
می‌آید - توجه می‌دهد و درحقیقت می‌فرماید که اینها می‌توانست نباشد درحالی که وجود دارد و نمایانگر 
تدبیر الهی در طراحی محیط حیات بشر است. 


۳۳ 
9 
گی جار 
۹ 


(قطع امید نوح؟ از هدایت قوم) 


6۱ قال وځ رَبَ هم عصوّی ا رده ره ما 

« نوح گفت: ای خدای من! همانا آنان مرا نافرمانی کردند و پیرو کسی شدند که مال و فرزندش جز زیان 
بر او نیافزود ». 
نوح به درگاه خدا شکایت می‌بردکه خدایا این مردم - علی‌رغم همه‌ی دعوت‌ها و مواعظ من - به دنبال 
کسانی هستند که صاحب ثروت و مکنت‌اند. درحالی که مال و فرزندان برای آن دنیاپرستان بی‌ایمان» جز مایه‌ی 
خسار ت تست : 

حکایت و شکایت از اوضاع اسفبار انسان‌هاست که از زمان نوح٤‏ تا کنون جریان داشته است. امروز هم 
بیشتر مردمان» حق طلب نبوده و در دنیا جذب کسانی می‌شوند که صاحب ثروت و مقاماتند. از این‌رو امام 
على حقیقت طلبان را توجه داده که «لاتسنتوحشوا فی طریق الهُدی لقلّة آفله = در راه هدایت متوخش نشوید 
چون که اهلش اند کند» (نهج البلاغه. خطبه‌ی ۱۹۹). ا ولی مهم آن است که آدمی 
حفانیتی را با برهانش بپذیرد» چه باک اگر اهلش کم باشند. 


ر ہو مه | 
۲۷ و مکروا مکرَا کارا . 
« و به مکری بس بزرگ دست زدند ». 
اشاره‌ی آیه به کسانی است که در آیه‌ی قبل توصیف شده‌اند؛ همان دنیااندوختگان برخوردار از انحرافات 
مردم؛ نیرنگ آنها چه بوده است؟ در دو آیه‌ی بعد توضیح می‌دهد. 


7 
م 2 مه 


الا ادون الڪ هلاقن ود ولا راغا ولا تفرگ ویفوی وم 
« و گفتند: معبودان خود را وامگذارید؛ و ود و سواع و یَغوث و یعوق و نسر را رها نسازید » 
یعنی ای مردم نکند آن مقدسات و خدایانی را که نسل اندر نسل پدران ما بزرگ می شمردند و به آنها روی 
می‌آوردند رها سازید و فقط به خدای یگانه بسنده کنید! چنانکه فرموده مشرکان روزگار پیامبر اسلام " نیز 
می گفتند: «أجَعَل الآلهَةَ الهّا وَاحدا إن هذا لَشَیْء عجَابِ -آیا همه‌ی معبودان را به معبودی واحد تبدیل کرده؟ 


این جیزی بس شگفت است» (ص ۵). 


۳۴ سوره‌ی نوح ۷۱ بیان معانی در کلام رتانی 


[وذ = دوستی؛ سواع = هلاکت (خدای شر)؛ یغوث = فریادرس؛ یعوق = مانع شونده دافم خطر؛ 
تسر= کرکس]. ظاهراً بت‌های پنجگانه‌ی مزبور نزد قوم نوح از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بودند. مفستران 
گفته‌اند که آن نام‌ها در اصل نام مردان صالحی از قوم نوح بودند که چون از دنیا رفتند قوم نوح مجئمه‌هایی 
به صورت یادبود از آنها ساختند و رفته رفته مورد پرستش قرار گرفتند و این آئین بت‌پرستی به تدریج به 
حجاز و عرب‌ها نیز سرایت کرد چنانکه در سیره‌ی ابن هشام (ج۱ ص۷۹) آمده که نخستین کسی که 
بت‌پرستی را از شام به مه آورد عرو بن لح بود. او به شام رفته و دیده بود که عمالقه (فرزندان عملیق. 
نوه‌ی نوح) بت می‌پرستند و از آنها پرسید که این کار برای چیست؟ گفتند اگر از آنها باران بخواهيم باران 
می‌بارند و اگر یاری بجوییم یاری می‌دهند. در آنجا عمرو بن ی بُتی از آنها گرفت که نامش «هبّل» بود و 
اهل جاهلیّت آن را درون خانه‌ی کعبه نصب کردند و بعد از فتح مکه به فرمان پیامبر" متلاشی شد. 


«و همانا بسیاری را به گمراهی کشاندند؛ (بار حدایا) ستمگران را جز بر گمراهی(شان) میافزای ». 
آی‌ی شریفه در تعقیب آیه‌ی قبل می‌فرماید آن دنیاطلبان برخوردار از انحرافات مردم بسیاری را به راه 
ضلالت بردند» پس خداوندا! توفیق هدایت را از آنها سلب کن تا با انباشتگی گناهان به نتایج ظلم بزرگی که 
روا داشتند برسند. بدین ترتیب نفرین مذکور در آیه از زبان نوح ‏ در واقع بر طبق قانون خدا در وجود 
آدمی جریان دارد که بنا به اصل «اثر وضعی اعمال» به افزایش گمراهی خود شخص منجر می گردد. 
۳ و 2 4 و 0 و و ايو س 34 ٣‏ ا 
(۲۰) ما خطياتهم اغرقوا فادخلوا تارا فلع جدوا لهم مّن دون اللّه انصارا . 

ابه سبب گناهانشان غرق گشتند و در آتش داخل شدند و در برایر خدا برای خود پاورانی نیافتند 3 
در اینجا خداوند از اجابت دعای نوح > سخن گفته که در اشاره به آن طوفان بزرگ و غرق کافران زمان 
می‌باشد. البته دخول کقار در آتش به فعل ماضی آمده (َذْخلْوا) که آینده‌ی محقق الوقوع را می‌رساند. 
N~‏ مج سب که و 1 و گر م 17 8 مر ا 4 2 9 7 0 

۷و۶ وّقال وځ رب لاتَذرعل الازض من الکافرین دیارا . إنكَ إن تَذرهم يُضلوا عِبَادَك ولایلدرا إلا 
قاجرا كارا . 
«و نوح گفت: ای خدای من! از این کافران احدی را بر زمین (باقی) مگذار » « که همانا اگر تو آنان را 
واگذاری. بندگانت را به گمراهی می کشند و جز پلید کار و ناسپاس مولودی نمی‌آورند » 
آیات شریفه ظاهراً استنباط نوح از وحی الهی (آیه‌ی ۳۶ سوره‌ی هود) است که آن‌کفارء دیگر ایمان نیاورده 
و نسلشان نیز جز کفر و فساد و گمراهی اشاعه نخواهند داد («دیار- هیچ کس را» کلمه‌ای است که در نفی 


جزء ۳۹ سوره‌ی نوح ۷ ۲۵ 


۲ رټ آغیزلی وَلوالڌئ وَلِمَن دحل بيّى متا ری ماب ولاترد آلسّالیت إلا بارا . 
« ای خدای من! مرا و پدر و مادرم و هرکسی را که با ایمان به سرایم درآید و (همه‌ی) مردان و زنان با 
ایمان را بیامرز و ظالمان را جز بر هلاکتشان میافزای ». 
آی‌ی آخرین سوره مشعر بر دعای نوح؟ درجهت طلب رحمت برای مومنان است که خدایا همه‌ی مژمنان 
را مشمول رحمت خود فرما و فقط ستمگران را به هلاکت رسان. برخی گفته‌اند مراد از «یْتی» در دعای 
نو (کشتی وی» بوده است. 


۳۶ 
سوژه‌ی جن 
توضیحات کل در اطراف سوره 


«جن) در لغت به معنی «موجود پنهان» است که از واژگان «جن عَلیه به معنی «پوشاند و 
پرده براو افکند» ناشی شده‌است همانگونه که می‌خوانیم «فلمّا جَنْ عَلیّه الیل و۱ گوگبًا - 
پس چون شب براو(ابراهیم) پرده افکند ستاره‌ای دید» (انعام /۷۶). «جنت» را نیز بنا به فرهنگگ 
الْمَنجد به این دلیل باغ می گویند که با سبزه‌ها و فر آورده‌هایش» زمین را می‌پوشاند. همچنین 
تا E‏ مزبور واژه‌ی «جان» هم که در قرآن آمده (حجر/۰۲۷ الرحمن /۱۵ و آبات دیگر) 
اسم جمح «جن؛ می‌باشد. هر چند «جان» به معنی «مار» نیز در زبان عرب آمده است(نمل/۱۰). 
«چنین» نیز که در رجم مادر پوشیده و مخفی است؛ از ریشه‌ی چن است و همین‌طور 
واژه‌ی «جِنّة = سپر» که جنگجو پشت آن خود را پنهان می کند» از همان ريشه است. 

به طور کلی انسان‌ها در مناطق مختلف عالم همواره به موجودات پنهانی که شعورمند و 
قدر تمند بوده و می توانستند در زند گی آنها دخالت کنند» عقیده داشته‌اند. چنانکه «جن زد کی 
در مسیحیّت مطرح بوده و کشیشانی متخصّص می‌شدند تا با مهارت‌های ویژه‌ای» رفع این 
شرور کنند. درعربستان وادی‌هارا قسمت کرده و هروادی را از آن تج می‌دانستند و به 
هروادی که وارد می‌شدند» خود را به جن صاحب آن وادی ا همچنین عفیده 
داشتند که خدا معاد الله ۔ با جنیان ازدواج کرده و فرشتگانی محصول این ازدواجند (صافات/ 
۸ و به طور کی جن‌پرستی در میان عرب راه یافته بود چنانکه می‌فرماید «و جَعَلو لله 
شُرَگاءَ الجنْ و حَلَقَهُّم = و برای خدا شریکانی از جن قرار دادند با آنکه (خدا) آنها (جنیان) 
را خلق کرده است» (انعام /۱۰۰). 

با توجه به موارد فوق. ظاهراً خداوند در قرآن» لازم دیده که حقیقت موضوع را آشکار 
سازد و بند گانش را از افکار معوج و اعتقادات شرک آمیز در این زمینه که زند گانی آنها را 
به بیراهه می‌برد» برهاند. از این‌رو قرآن در اساس تصدیق دارد که آری» علاوه بر موجودات 
«عیان»» مو جو دات «ینهانی» نیز در ابعاد دیگر هستی وجود دارند که ویژگی‌های خود را دارا 
می‌باشند و شمّه‌ای از آن خصوصیّات را به قرار زیر شرح داده است: 
یکم - آن موجودات (جنیان) قبل از انسان خلق شدند وبرخلاف انسان که منشاً خلقتش 


۰ 


توضیحات کلّی در اطراف سوره ۳۷ 


از خاک (موادٌ عنصری) بوده. آنها از آتش آفریده شدند (و«انرژی‌ساختار) 
هستند) چنانکه می‌خوانیم: «و الجَانْ حَلَقَتَاه من بل من تار السَمُوم = و 
پیش از آن (انسان) جن را ازآتشی سوزان و بی‌دود آفریدیم» (حجر/۲۷). 

دوّم - جنیان همچون انسان‌ها موجوداتی مختارند و می‌توانند به «راه راست» رفته یا در 
برابر خدای خویش طغیان کنند. چنانکه ابلیس چنین کرد و از فرمان خدایش 
مبنی بر تواضع در برابر آدم سرباززد: « فسَجّدوا الا یلیس گان من الْجِنْ - 
پس همه (در برابر آدم) سجده کردند غیر از ابلیس که از جنیان بود» (کهف / 

۰ 
سوّم - درمیان جنیان نیز (باتوجه به «اختیار» آنها) خداوند - به مانند انسان‌ها - پیامبرانی 
از جنس خودشان برانگیخت تا آنان را به «راه راست» موعظه کنند: «یّا محر 
الجن و انس أم بتکم رم مِنْكُمْ بفَضونَ علَیکْم اتی = ای گروه جن 
وانس آیا ازمیان شما فرستاد گانی برای شما نیامدند که آیات مرا بر شما حکایت 

کنند؟» (انعام/۱۳۰). 


چهارم - اما همچون انسان‌هاء بسیاری از جنیان طغیانگر و از طایفه‌ی ابلیس بوده‌اند که 


۳ 
01 ۳ 
سے ص لے 


سرانجامشان در جهنم خواهدبود: مان جَهَّمَ منّ الْجِنَّة و النّاس- همانا 
جهنم را از جن و انس پر خواهم کرد» (هود/۱۱۹). 

پنجم - جنیان به مانند انسان‌ها؛ غیب نمی‌دانند: «قلما خر تَبیَْت الْجِنْ أن لو کاوا 
یَعلمُونْ الْعَبْبَ مَالبثوا فی الْعَدّاب الْمَهِین = پس چون (سلیمان) فروافتاد 
برای جنیان روشن گرذید که گر غیت می دازفت: (به بیگاری ادامه نداده) در 
آن عذاب خفت‌بار نمی‌ماندند» (سباً (۱۴). 

ششم _ جنیان هیچ تسلط وتأثیری برسرنوشت آدمی ندارند. جُزآنکه شیاطینشان؛ 
می توانند مردمان را وسوسه کنند و در این راه زشتی‌ها را در نظر مردمان زینت 
بخشیده می آرایند ولی برمومنان تسلط نخواهند داشت (اعراف/ ۱۶ (سراء/۶۵ 
ابراهیم /۲۲ و حجر/۳۹). 


سوره‌ی جن در مکه نازل شده و محتوای آن بر دو بخش است. در بخش نح نخست از 


۳۸ بیان معانی در کلام رتانی 


احوال برخی جنیان خبر می‌دهد که گروهی از آن موجودات پنهان» هنگامی که پیامبر" 
قرآن می‌خواند» آیاتی از قرآن را استماع کرده از هدایت‌های آن به اعجاب آمدند و 
خصوصا مجذوب خداشناسی (توحید) قرآنی و توضیح معاد که در قرآن آمده گردیدند. 
آنها اعلام می‌دارند که به هنگام رسالت این پیامبر در آسمان تحولاتی یافتند که برخلاف 
گذشته مانع نفوذشان به مناطقی از آسمان می‌شد و تاأ کید دارند که جنیان بر دو دسته‌اند: 
برخی اهل ایمان و صلاح و برخی اهل شرارتند ( که طایفه‌ی شیطان از این دسته می‌باشد). 

به طور کلی سه نکته‌ی اساسی در ارتباط با این بخش ازسوره درخور توجه است. (۱) به 
دست می‌آید که جنیان نمی‌توانند وحی را در جریان نزول بر انبیاع» گرفته و از مفاد آن ملع 
شوند بلکه وقتی آیات وحی تومّط انبیاء قرائت می گردد ازآن با خبرمی‌شوند. (۲) پیامبر ۳ 
در پی ارتباط با جنیان نبوده و آیات سوره دلالت ندارد که آن حضرت به دنبال جنیان می‌رفت؛ 
بلکه آیات شریفه اشعار دارد که چون پیامبر" قرآن می‌خواند آنها آیاتش شنیدند و سپس 
سخنانی گفتند که خداوند. آنها را از طریق وحی به پیامبر " رساند. چنانکه فرموده است: «و 
إِذ ضرفا ریک تفر من الجن يَسَْمِعُونَ لقن = و چون تنی‌چند از جنیان را سوی تو 
روانه کردیم تا قرآن را بشنوند» (احقاف/۲۹). (۳) آیات شریفه به دست می‌دهد که آنچه 
برای آن موجودات جالب بوده و مجذوب آن گردیدند؛ اعتقادات قرآنی بوده» نه احکام 
وشن اعت که ادستو راز نی کل با بقی جر بط N‏ یه یبا با طانله‌ی اند کر 
ما و زست وطیعت دیگری دارند - تناسبی نداشته باشد. 

در بخش بعدی سوره» خداوند از دعوت پیامبر ‏ به توحید خالص و قیامت یاد می کند و 
سرانجام خاطرنشان می‌سازد که وحی إلهی - عاری از هرگونه تعرض ازسوی غیرخدا- به 
پيامبران می‌رسد و خداوند بر رساندن پیامهایش به بند گان توسّط انبیای نظارت کامل دارد. 

با توجه به توضیحات فوق آیات سوره را می‌توان در دو بخش تحت عناوین 

زیر درنظر گرفت: 

بخش اوّل(آیات ۱ تا ۱۵)؛ گزارش جنیان از برخی احوال آنها 

بخش دوم (آیات ۱۶ تا۲۸)؛ دعوت پیامبران (ع) و رویداد قیامت. 


رم و و ۳ بات 


ل ال 


(گزارش جنبان از بر خی احوال آنها) 


/ گر به من وحی شده i‏ که ۳ از جن پنهان) گوش فرا دادند (به این قرآن)؛ پس 
گفتند: به راستی ما قرآنی شگفت‌آور شنیدیم »» 
واژه‌ی «ثقر» که در فارسی مخمولا به یک شخص اطلاق می‌شود. در عربی به معنی «دسته و گروه (۳ تا ۱۰ نفر)» 
می‌آید. 

آی‌ی شریفه می‌رساند که خود پیامبر اکرم(ص) ناظر بر آن ماجرا نبوده» بلکه به وی وحی رسیده که در 
یک زمانی که او قرآن می‌خوانده. عده‌ای از موجودات پنهان به استماع نشسته مجذوب قرآن گردیدند و در 
این‌باره به گفتگو پرداختند.. نکته‌ای که در مورد مفاد آیه شایان توجه می‌باشد اپن است که همکن است 
پرسیده شود مگر جن‌ها عربی می‌دانستند که وقتی قرآن قرائت می‌شد آن را بفهمند؟ در پاسخ باید گفت: 
می‌توان در نظر گرفت که موجودات پنهان در هرمنطقه‌ای, با فهم گفتگوهای رایج در آن منطقه آشنایی دارند. 

0 دی إل مد امتا ب ون ذقرك بریتا دا 

« (که) به راه راست هدایت می کند؛ پس به آن ایمان آوردیم و هرگز کسی را شریک خداوندمان قرار 
نمی دهیم ۹ 
مفاد آیه» بیان آن «شگفتی» است که بنا به آیه‌ی قبل از شنیدن آیات قرآن به آن موجودات پنهان دست داد. 
می گویند قرآنی شنیدیم که به راه «رُشد» دعوت می کند. [«رزشد» در برابر«غی = گمراهی» آمده ( قد َب الرشد 
من اغى بقره/۷٥۲)‏ و به معنای راه راست در برابر گمراهی است] به این‌که «لن تشك پِرَبُنا أَحَدَا؛ یعنی 
«توحید حالص». بدین‌ترتیب اوّلین پیامی که آن موجودات پنهان - به هنگام قرائت قرآن توستط پیامبر"- 
گرفتند» این بوده که هرگز کسی را در هیچ زمینه‌ای (گفتار و اوصاف و افعال و غیره) در مرتبه‌ی خدای تعالی 
قرار ندهند و تنها بنده‌ی خدا باشند. این نکته نیز به دست می‌آید که آنها می‌بایستی زمینه‌ای هم از خداپرستی 
می‌داشتند که به آن‌صورت کلام قرآن در ایشان اثر کرد؛ چنانکه می‌خوانيم کتاب موسی" را نیزشنیده بودند 
(احقاف/۳۰). 
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کفالن جه نبا ماد ضا و لا ولد : 
« و این که - شأن | نگرفته است ». 
احتمال دارد که در آن موجودات ینهان این فکر که خدا فرزندانی دارد ایجاد شده بود که می‌گویند با 
شنیدن قرآن. آن فکر را کنار گذاشتند و موځد خالص شدند. سپس بعد از اقرار به ایمان و نفی هرگونه شرک» 
به توصیف خداوند پرداخته و می‌گویند خحدای ما - کال شان - فراتر از آن است که چون انسان‌ها نیازمند 
همسر و فرزند و تشکیل خانواده باشد! («صاحبَة» از ماده‌ی «مصاحب» به معنی «همسر) است). 

( وائ ان ول سَفیهتا عل انه َا . 
« و (شگفت) آنکه نابخرد(ی از میان)ما سخنی ناروا درباره‌ی خدا می گوید ». 
در آیات قبل فرمود که برخی موجودات پنهان با شنیدن آیات قرآن» به توحید خالص راه یافتند. در آیه‌ی 
فوق می‌فرماید که آنها متعاقباً اظهارمی‌دارند که بی‌خردی بین آنها (که احتمالاً همان ابلیس بوده) سخنان 
ناروایی درباره‌ی خدا می‌بافته که اینک - پس از آشنایی آنها با قرآن - معلوم می‌شود که سخن آن بی‌خرد 
هیچ حقیقتی نداشته است (واژه‌ی "شطط" را فرهنگ المُنجد به صورت «قولا مُفْرطًا فی الضلال» معنا می‌کند؛ 
یعنی سخنی درنهایت گمراهی). 

می‌توان گفت که آیه‌ی شریفه به مسلمان‌هایی هم که به قرآن وارد شده و حقایق را فهمیده‌اند. پیام 

می‌دهد که صف خود را از باطل گرایانی که بینشان هستند جدا سازند و از روسا و بزرگان باطلشان فاصله 
گیرند و فریب سخنان شیطانی آنها را مخورند. 

( وان تا آن ن کول آلانش وان غل ا گزبا . 
رو ما گمان می‌بردیم که هرگز انس و جن بر خدا دروغ نمی‌بندند » 
یعنی ما هیچ فکر نمی‌کردیم که افراد انسانی و جنیان. درباره‌ی خدا دروغ بگویند ولی اکنون که با قرآن آشنا 
رن می‌فهمیم که عمری سخنان باطلی درباره‌ی خدا و دیانت کک 

9 و کان رجا من انس َعُودُونَ ن پرجال م من الجن فَرَادوهم رهقّا رهقا 
« و این که مردانی از انسان‌ها به مردانی از جن پناه می‌بردند و بر سر کشی‌شان می‌افزودند » 
یعنی» آیا عجیب نیست که ما موجودات پنهان که خود مخلوق خدا بوده در کف قدرت اوییم و بی‌خواست 
خدا کاری نتوانیم کرد. با وجود این» عده‌ای از انسان‌ها خدا را رها کرده به برخی از ما پناه می‌برند و سعی 
دارند که از طریق احضار جن (و ارواح)» مشکلاتشان را حل کنند؟! چنانکه می‌دانيم در قدیم عده‌ای که آنها 


را کاهن و ج ن‌گیر می‌نامیدند - در پی ارتباط با جنیان برمی‌آمدند و هنوز هم بین مردم چنین افرادی وجود 
دارند که اذعای ارتباط با جن دارند. امّا اشاره‌ی آیه‌ی شریفه دراصل به آن است که در دوران جاهلیّت 
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عرب‌ها چون به وادی و بیابانی وارد می‌شدند می‌گفتند: نَعوذ برب هذا الوّادی! (به صاحب این وادی پناه 
می‌بریم) و با این کار به گناهکاری و تکبّر و سرکشی آنها می‌افزودند. شایان توجه آنکه واژه‌ی «رجال» در آیه‌ی 
شریفه بنا به قاعده‌ی «تغلیب» درزبان عربی» شامل زنان نیز می‌شود. همچنین به ضمیر «هم» در مقطع آیه 
می توان به دو گونه نگریست: یکی دراشاره به انسان‌های پناه برنده به جتان که با این کار بیشتر گمراه شده و 
از حق دور می‌شوند و دیگر آنکه ضمیر «هم» می‌تواند در اشاره به جنیان طاغی باشدکه باپناه بردن انسان‌ها 
به آنان به سرکشی و استکبارشان افزوده می‌شود و این وجه قوی‌تر به نظر می‌رسد (به توضیح آیه‌ی بعد 
نگاه کنید). 


و هم وا کا ون لوا له 
« و همانا آنها (نیز) همان‌گونه که شما پنداشته‌اید گمان بردند که خدا هرگز کسی را (پس از مرگ) 
برنمی‌انگیزد ». 

ی ی 

الف - عده‌ای واژه‌ی «د کته را مورط بایان ده مهوم یه زاین دنت ند که عاهای 
از جنیان و مشرکان ay‏ یاه لسن اما انعر ,هن هقی هو وه طاسوا ولا 
همان گونه که در «توضیحات کلی در اطراف سوره» آمده قرآن در این‌باره می‌فرماید «یا مَعَْرّ الجن و 
لپنس أ لَم یتک رل منم یَفضَونَ عَلَيُْمْ آیاتی = ای گروه جن و انس! آیا از میان شما فرستادگانی 
برای شما نیامدند که آیات مرا بر شما حکایت کنند؟» (انعام/۱۳۰). بنابراین اصل «نبوت» را هر دو رده‌ی 
وت ی قبول داشتند و انا مشرکان عرب خا اقل ابراهیم "را پیامبر خدا می‌دانستند. بنابراین 
واژه‌ی «یِْعَتْ» را در آیه‌ی شریفه همان‌گونه که ما در ترجمه آورده‌ايم باید مرتبط با معاد و زنده شدن 
سا رت 

ب - درمورد ضمیر «تم = شما» در «ظتَنْتّم) سه احتمال آورده‌اند: 

یکم عده‌ای از مفستران مقصود از «شما» را مشرکان عرب دانسته‌اند که اعتقادی به آخرت نداشتند. ولی 
مشکل می‌توان پذیرفت که گروهی از جنیان در جریان گفتگو با خود» به یک باره مشرکان عرب را طرف 
حطاب قرار داده باشند! 

دوّم این‌که ضمیر «شما» را در اشاره به جنیان طاغی بدانیم که خصوصاً با پناه بردن عدهای از انسان‌ها 
به آنها (آیه‌ی قبل) به چنان سرکشی و انکاری رسیده‌اند. البته از بین جنیان ظاهراً ابلیس از قيامت و معاد 
اطلاع داشته. چنانکه می‌خوانیم: «قال أْظّنی ی يَوْم یعون = (بلیس) گفت: مرا تا روزی که (مردم) 
برانگیخته خواهند شد مهلت ده» (اعراف/۱8) ولی ممکن است با شیطنت‌ها. خلاف آن را به طایفه‌اش - از 
جن وانس- القاء کند. بنا بر این نظر, در آیه‌ی ۷ سوره جنیان راه یافته - با توجه به مدلول آیه‌ی قبل که از پناه 
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بردن آدمیان به همنوعانشان اظهار شگفتی می کنند - خطاب به آن رده از همنوعشان (جنیان طاغی) می‌گویند 
آن انسان‌هایی هم که به شما پناه می‌برده‌اند» به مانند شماء اعتقادی به آخرت نداشتند. 

سوم عده‌ای مطرح کرده‌اند که اصولاً متن آیه‌ی ۷ سخن خداست که در فرصت مناسب در جریان وحی 
گفتگوی جنیان با یکدیگر به پیامبر" به صورت جمله‌ی معترضه‌ای در تذکُر به مشرکان آورده شده است 
وال ان یکدور واماف دار 


رم واه با مالسا وجَدُتّاها ملع حرسّا مُدیدا وشهبا . 
« و به راستی ما به آسمان نزدیک شدیم و آن را پر از نگهبانان قدرتمند و شهاب‌ها یافتیم ». 
آیه‌ی فوق و آیه‌ی بعد به لحاظ معنا و مضمون, با آیات حجر/۱۸ و۱۷ ملک/۵ و صافات/۷-۱۰ قریب الافق 
است. واژه‌ی «لَمَسْنا» لفظاً به معنی «لمس کردیم» می‌باشد. امّا در اینچا بنا به قرائن» به معنی «نزدیک شدن و 
تلاش برای نفوذ» آمده است. 

آیه‌ی شریفه نشان می‌دهدکه موجودات پنهان جنیان ‏ (باتوجه به ماهیّت «انرژتیک» خود) تلاش کردند 

که فضای رو از رم نا مان فان دس فان نا ای ان GE ET‏ سوت وان رات ار 
نگهبانان و شهاب‌های آتشین یافتند که مانع نفوذ خارجی می‌شوند. 

(» ونا تا تفع منها مَفْاعِ لمع تن سکیم الان جد لهد مهاب رَصدَا . 
‹ و همانا ما در مواضعی از آن(آسمان) برای (استراق) سمع (از فرشتگان) می‌نشستیم؛ و(لی) هر که اکنون 
بخواهد به گوش باشد. شهابی در کمین خود می‌یابد ». 
آیه‌ی شریفه -برخلاف آنکه پیامبراسلام " را به جن‌زدگی متهم می‌ساخته‌اند - نشان می‌دهد که وحی نبوی 
چیزی نبوده که جنیان و شیاطین آن را از عالم ملکوت ستانده و احیاناً با دحالت هایی به پیامبر " رسانده 
باشنذ» بلکه و الهی؛ عضون از هر گونه دخالت خارجی؛ مستقیماً ازجانب خداوند تونط فرشته‌ی .وسی؛ 
به آن‌حضرت می‌رسیده و موجودات پنهان بر آن دسترسی نداشتند. زیرا به هنگام نزول فرشته‌ی وحی بر 
پیامبر ‏ فرمان «دور باش» بیگانگان از سوی حق می‌آمده است؛ به قول حافظ: 

مدعی خواست که آید به تماشاگه راز دست غیب آمد و بر سینه‌ی نامحرم زد ! 


۳ ۳ و 


کے ت{ 
STE‏ ا 


« و همانا ما نمی‌دانیم که آیا در مورد کا کا د ا اوفع ضرق فنده: با خد اود هان اراد 
هدایت (و خیری) درباره‌ی انها کرده است؟ »» 

آی‌ی شریفه دنبال‌ی سخن جنیانی است که مجذوب هدایت‌های قرآن شده بودند؛ می‌گویند ما نمی‌دانیم که 
عکس العمل عموم مردم دربرابر این کلماتی که ما آن را صادقانه یافتیم» چیست ؟ آیا اکثراً آن را انکار کرده 
استحقاق عذاب از سوی خدا می‌یابند یا راه هدایت را برمی‌گزینند؟ به علاوه آیه‌ی شریفه بیانگر دو نکته‌ی 
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ییاسک او فان شوه که ان ی دا وی ای اه تسش کل انب ان 
که سوره‌ی جن از سوره‌های اوائل دوران مکه بوده که هنوز جمعیّت قابل توجهی به اسلام نگرویده و 
معلوم نبوده که عاقبت مخاطبان قرآن چه می‌شود. 
٠٠‏ وا ما لال ون ما دون لك کنا طرایق ددا . 

«وهمانا برخی از ما (جنیان) صالحانند و برخی غیرآن و ما بر راه‌های گوناگونيم ». 
«طرائق = طریقه‌ها»؛ «ق3» جمع ۱ «قدّة» به معنی «پاره و قطعه از هرچیز)؛ د پس «طرائق قددا» ) رویهمرفته یعنی 
«راه‌ها و مسلک‌های گوناگون». 

در اینجا ممکن است این سژال پیش آید که چطور جنیان در محاوره‌ی با یکدیگر جماعت خودشان را 
به هم معرفی می کنند؟ به نظر می‌رسد که آنان به نوعی به ناصالحان بین خود اشاره می‌کردند و خداوند از 
سخنان آنها. مطلب فوق را برگزیده و در معرفی موجودات پنهان نقل کرده است که همه خوب و خیرخواه 
تھ وای کون کین ار تا موحتان کر ہے بر کرو کاهتانی که دنتال ا مس رو ۳ 

42 ۳ تیا آن تعجر ال ف رشن ول وه هرا . 

« و بی‌تردید ما دانسته‌ایم که هرگز خدارا در زمین عاجز نتوانیم کرد و هرگز او را با گریز(خود) درمانده 
نتوانیم ساخت ». 
واژه‌ی «ظَنّْ» در آی‌ی شریفه - وقتی در مقام مدح یا اظهار ایمان باشد - به معنی «یقین» است. اما در مواردی 
چون آیه‌ی وروی ا ویو هرامش ورن آمده ِنْ الظَنْ لایغْنی من الق شَی» آنگاه 
به معنی «گمان واهی» می‌باشد. همچنین مقصود از «أرض - زمین» درآیه‌ی شریفه, «مکان» است وجنیان 
مزبور به صراحت می گویند «ما یقین داریم که هرگز نمی‌توانیم خدا را در زمینی (هرمکانی) به عجز آوریم 
و هرگز نمی‌توانیم با گریز (از سبطره‌اش) او را دچار عجز سازیم» یعنی می‌دانيم که هرکجا باشیم -زمین یا 
آسمان - در احاطه‌ی خداييم و از حکومت خدا خارج نتوانیم شد. آیه‌ی شریفه در تذکر صریح به همه‌ی 
آنها که درباره‌ی جنیان تصورات قدرت خدایی دارند. اعتراف روشن آنان را بیان می‌کند که همه بندگان 
عاجز خدایند. به بیان دیگر با آنکه مردمان عموماً برای جنیان قدرت‌های اعجاب آور قائلند. اما خود آنها 
اعتراف دارند که در برابر قدرت الهی هیچ نقشی ندارند. بدین ترتیب آیه‌ی شریفه در واقع او تالا تاه 
آئین توحید را پناهگاه مطمئن برای بندگان می‌شمرد و به سرگشتگان در میان قوای مرموز و غير مرموز و 
باورهای خرافیء راه برون‌رفت نشان می‌دهد (هرّپ = گریز گریختن). 
)0 به طور کلی به نظر می‌رسد که آیات این سوره می‌خواهد افراد را روشن کند که تصوّرات شما راجع به جنیان 
کا را کات با فد رت ای افر یکی م اة غلظ امت آنها تن موق خا مكو و به‌مانیه فما آشان‌ها 


دایره‌ی قدرت خدا خارج شوند. 
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۳ وآنا لمّا سَمعتا هی ءامنا به» فَمن یمن بربه قلا اف بسا ولا رَهَقًا . 

« و همانا ما چون (پیام)هدایت را شنیدیم. به آن ایمان آوردیم و هر که به خدای خود ایمان آورد. پس 
بیمی از هیچ کاستی و ستمی نخواهد داشت »» 
واژه‌ی «یَخُس) درآیه‌ی شریفه به معنی «نْقصان» و «رهق)» به معنی «طغیان و سرکشی و ستم) است. مقصود از 
«هدایت» نیز چنانکه از آبات قبل به دست می‌آید, پیام «قرآن» است (بقره/۱۸۵). 

از زبان جنیان هدایت‌یافته می‌فرماید که ما وقتی پیام هدایت را شنیدیم به آن ایمان آوردیم و کسی که 
به مالک و آفریدگار خود ایمان آورده درجهت رضای او زندگی کند. وضعش به لحاظ روحی این است که 
احساس کمبود وخسارت نمی کند (برعکس کسانی که ایمان به خدا نداشته و بی‌خدا زندگی می‌کنند؛ آنها 
هرگاه که به خود آیند می‌بینند که عمر و امتیازاتشان به تدریج ازدست می‌رود وچون معتقد به سرانجام و 
حساب و کتابی در کار عالم نیستند. احساس خسارت می‌کنند). طبری گوید: ابن عبّاس (در تفسیر آیه) گفته 
است: برای راه‌یافتگان بیمی نیست که خدای داد گر از پاداش وی بکاهد و او را دچار خسارت کند. 


. فأَولتبا توا شتا‎ E 
و بی‌گمان پرخی از ما تسلیم حق (و فرمانبردار) هستیم و برخی ستمگرند؛ و هر آنکه تسلیم حق شد.‎ « 
.» پس انان جویای هدایت بوده‌اند‎ 
واژه‌ی «قاسطون» در آبه‌ی شریفه از مادّه‌ی «قسثط» به معنی «ستمگری)» است (در برابر «قسّط» که به معنی‎ 
«عدالت» می‌باشد). همچنین «تَحروا» از مصدر «تحری) به معنی ( جستجوی آنچه شایسته‌تر باشد (طلبٌ مَا‎ 
هر اه امه اس‎ 
در بخش اول آیه «مسلمان» در برابر «ستمگر» گذاشته شده که نشان می‌دهد «راه ستمگری» باید بر‎ 
مسلمان بسته باشد» چه نسبت به حق و حفیقت و چه نسبت به مردم.‎ 
بخش دوم آیه مشعر بر آن است که جویای رشد وهدایت به تسلیم در برابر حق می‌رسد. چنانکه فرموده‎ 
«فْل إِنٌ هُدّی الله هو الْهْدَى و مر للم لربْ الْعَالّمین = بگو : همانا هدایت خداء هدایت (راستین) است‎ 
و ما فرمان يافتیم که تسلیم خداوندگار جهانیان باشیم» (انعام/۷۱).‎ 
. ما الما طون کاو هتم حظبا‎ ۵( 
.» واا ستمگران هیمه‌ی دوزخ خواهند شد‎ « 
آی‌ی شریفه در بیان سرانجام «ستمگران» در آیه‌ی قبل می‌باشد. در جمع با توضیح آیه‌ی ۱۳ نشان می‌دهد‎ 
که انکارورزان هم در دنیا احساس خسارت می‌کنند و هم درآخرت گرفتار عذاب می‌شوند.‎ 


۳۵ 


بل وم 


(دعوت پیامبران و رویداد قیامت) 


. وا توا عل ألريقة میاه ماء غُدقا‎ ٠ 

« واگر (جن و انس) پر راه (راست) استقامت ورزند. بی‌شک آنان را از آبی فراوان سیراب می کنیم )» 
با دو آیه‌ی قبل که به ترتیب از صالحان و بدکاران رده‌ی جنیان سخن رفت و سپس به سرانجام دوزخی 
بدکارانشان اشاره گردید. شرح گفتگوی جنیان در سوره به پایان رسیده و از آی‌ی فوق به بعد. خداوند رشته‌ی 
کلام را به دست گرفته است («َذْْقتّا = حتماً می‌نوشانیم؛ «طريَة = راه و روش» که در اینجا منظور راه و 
روش حق است؛ «غدق = فراوان و گوارا»). 

می‌فرماید اگر بندگان (چه جن و چه انس) در راه درست استقامت ورزند لَأسْقَيْتَاهُم َاء عَدَقا = آنان را 
از آبی گوارا سیراب می‌کنیم». زمخشری در این‌باره می‌گوید مقصود «وسعت روزی» است که اگر مردم در 
طریق حق پایداری نشان دهند, خداوند زندگی دنیایشان را هم آباد می‌کند. چنانکه نوح* به قومش وعده 
می‌دهد «سْتَعْفروا ریک له گان عفر . سل السَمَاءَ عَلَيْكُم مذرازا . و یُمدذکم بأمُوال و بنین و يَجْعَل 
تکم جَنات و بجْعَل لکم ااا بان مر واک کی ام تفه است ر ن 
پیاپی بر شما فرستد و شما را با اموال و فرزندان یاری کند و باغ‌ها ونهرها برایتان پدید آورد» (نوح/۱۰۱۲) اما 
ا ق هرد کی تارف اراس وخ مر نکمم از ف اد 
برخوردار نیست. ازاین‌رو شاید باید آیات شریفه را در ارتباط با جامعه‌ی ایمانی به طورکلی در نظر گرفت؛ 
نه لزوماً هرفرد مؤمن. اما شک نیست که انسان مؤمن به هرحال در چهارچوب هر امکاناتی که دارده با توکُل به 
خدا قانع وراضی است و براین پایه «از آب گوارایی» که سیرآب کننده‌ی نعمت‌های گوناگون (ماّی و معنوی) 
ال اسا و رد ار هی تشگ ۱ 

. لَِفَِتَهُمْ فیه و ۶ من برض عن ذکر ربّهء یَمْلْکَه دبا صَعَدَا‎ ٠۷( 

« تا آنان را در این (برخورداری) بیازماییم و هرکه از یاد خداوندش دل بگرداند (خدا) او را در عذابی 
سخت وارد سازد ». 
یعنی مومنان برخوردار از نعمت‌ها گمان نکنند که چون در دنیا به مواهبی رسیدند دیگر این نهایت کارشان 


است. بلکه همانها نیز - تا در دنیا هستند - مورد آزمایشند و در هیچ شرایطی نباید پیشروی در راه حق را 
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فراموش کنند و درمقطع آیه هشدار می‌دهد که هرآنکه مست نعمت‌های دنیا گردیده از یاد خدا غافل ماند. 
به راهی خواهد رفت که به عذاب منجر می‌شود. چنانکه فرموده ( «و مَنْ آَغرض عَن ذکُری قَِنْ لَه معبشَه نک 
= و هرکه از یاد من رویگرداند زندگی سختی خواهد داشت» (طه/۱۲۶). آری» ملاک‌های دنیا چنین نیست که 
اگر آدمی انسان خوبی بود و در اثر آن به نعمت‌هایی رسید گمان کند که دیگر مسئولیتش تمام شده و می‌تواند 
غرق نعمت‌ها گردیده و سپاس نعمت را فراموش کند بلکه اگر چنین کند به عذاب خواهد رسید. 
0۸۱ وَأ اَلْمَسَاجد له فلاتذغوً مََ الله أ 

« و همانا مساحد. ویژه‌ی خداست؛ پس آحدی را با خدا مخوانید ». 
در آبه‌ی ١‏ از «الطریقَة = طریقه‌ی راست» سخن رفت و در آیه‌ی فوق می‌فرماید که «آن طریقه‌ی راست» 
بندگی خالص خداست. چنانکه فرموده: «أغبدُونی هدّا صراط مُسْتَقیمٌ = مرا بندگی کنید. این‌است راه راست» 
(یس/1۱). اما چون بندگی خدا بیشتر درمحل‌هایی که خاص عبادت است ظهور می‌کند. ازاین‌رو در آیه‌ی فوق 
تاک ابقر ا عفر مسج ی و آ که شدای ا د 
پیش ان کرو دی ون ماهبا فقط ریت ها و وین یات اکن ترا هد تشر می‌شده 
همراه با توسّل و شفیع قراردادن بت‌ها بود (حتی امروزه نیز گاهی مساجد اسلامی جایگاه ملاحی‌های غلوآمیز 
برای غیر خدا شده است!). 

امّا از حسن بصری گزارش شده که مراد از «مساجد» درآیه‌ی شریفه کل زمین است زیرا پیامبر" گفته 
یت نی ارس وین ماو رای موس EMAILS‏ 
(وسائل الشیعه. ج ۲ ص .)٩۷۰‏ البته خواندن غير خدا به عنوان مدعو غیبی که او را بالاتر از «اسباب» بداننده 
در هیچ کجا جایز نیست و قرآن مکرر بر این امر تصریح داشته چنانکه در آیه‌ی ۲۰ همین سوره نیز ذکر 
این مطلب رفته است. امّا اینکه مراد از واژه‌ی «مساجد» درآیه‌ی شریفه «گل زمین» باشد صراحت لفظ چنین 
و و 

در مقابل» برخی گفته‌اند که مراد از «مساجد» در آیه فقط «مسجد الحرام» است که قبله‌ی سایر مساجد 
می‌باشد. امّا چنانکه می‌دانیم در صدر اسلام مساجد دیگر نیز سوای مسجد الحرام بوده چنانکه در قرآن در 
شورفو( مکی ا )نزن باه شم استشه و بیان اه کی او فقط شاه یک تن 
به خصوص نمی‌شود. در همین زمینه زمخشری در کشاف از قول قتاده نقل می‌کند که يهود ونصاری چون به 
معابد خود وارد می‌شدند شرک به خدا می‌آوردند و ازاین‌رو به ما مسلمانها دستور داده شده که هنگام ورود 
به مساجد بجز خدا کسی را نخوانیم. 

ی و ی 

اوّل آنکه می‌فرماید «مساجد» یعنی «محل سجده) » از آن خداست و متعاقباً تصریح دارد که «با خدا 


آحدی را مخوانید». و بدین‌ترتیب به دست می‌آید که نباید در سجده. غیرخدا را خواند. درست برخحلاف 
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آنچه که شیخ عبّاس قمی در کتاب «باقیات صالحات» که در حاشیه‌ی کتاب مفاتیح الجنان است. نقل می کند 
(فی ۳۵۲) که گام خا ,ها شتا میتی که شاه درو و کی راشب زب کی با فاطمد. اغى کان 
مولای من» ای فاطمه به فریادم برس» (نماز استغاثه به حضرت بتول) و یا در(ص ۲۵۶) گوید به سجده برو و 
بگو: «یا مُحَمَد یا علی آنتفیث بکما = ای محمد ای علی به فریادم برسید». 
دوّم مقطع آیه «قلائغُوا مَع الله آحَّاه مطلق است و نکره در سیاق نفی مفید عموم است» یعنی غیرخدا 
هرآنچه باشد -بت یا غیربت - نباید با خدا خوانده شود. 
سوم آنکه «آحدی را با خدا نخوانید» به دست می‌دهد که به هر صورت نباید کسی را به هنگام عبادت؛ 
با خدا خواند چه «غایت» باشد چه «سبب» یعنی چه او را واسطه در عبادت قرار دهیم و چه در ردیف 
خدایش آوریم (و متأستفانه مشاهده می‌شود که چه بسا امروزه عده‌ای مسلمان‌ها به این امر توجه ندارند!). 
(۸۰ واه لا قا عَبَد له یدغوه ادوا ي ڪوئونَ عليه بدا . 
« و هنگامی که بنده‌ی خدا به فراخوانی او (خداوند) برخاست. نزدیک بود بر سر و روی وی بریزند ». 
آی‌ی شریفه از پیامبرخدا" به لفظ «پنده‌ی خدا» یاد کرده است؛ نشان می‌دهد که پیامبر " به مسجد الحرام 
می‌رفت و در آن جایگاه فقط خدا را می‌خواند و «یّاک َعْبّد و یاک تَسْتعینْ؛ می‌گفت که: "خدایا فقط تو 
را عبادت می‌کنیم و فقط از تو یاری می‌طلبيم" و این بر بت‌پرستان گران می‌آمد و بر او هجوم آورده اعتراض 
می‌کردند که این چه بدعت است که آورده‌ای؟! (گادُوا یَکونونْ عَلَیّه لا = بر او ازدحام کرده نزدیک بود 
بر سر و رویش بریزند - اسراء 4۷ حج/۷۲ زمر /4۵). 
«.» فل نمآ ادوا رن وارك په أَحدَا 
« بگو: جز این نیست که من خدای خود را می‌خوانم و هیچ کس را شریک او نمی گردانم »» 
آیه‌ی شریفه به پیامب ر دستور مقاومت می‌دهد. زمخشری در کشاف می گوید یعنی ای پیامبر! به آن کسانی 
که برخلاف تو برمی‌خیزند. بگو: من کار عجیبی نکردم فقط آفریدگارم را خواندم؛ کار من طبیعی است (کار 
شما غیرطبیعی است که آفریدگارتان را رها کرده رو به عوامل بی‌ثمر آورده‌اید). 
(«» فل نی لامك کم حرا ولا رشتا . 
« بگو: همانا من مالک هیچ زیان و هدایتی برای شما نیستم »» 
یعنی نه می‌توانم زیانی بر شما مردم رسانم - که مثلاً عذابی را بر شما نازل کنم! - و نه می‌توانم اگر خود 
نخواهید. هدایتتان کنم. سر رشته‌ی همه‌ی امور به دست خداست؛ اوست که اگر بنده‌اش را لایق دید 


هدایتش می کند (نجم/۳۰). 
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(0) 
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۳ 
۶ ۹ ۶ وم 


5 و و ای و و ای لا بلاغا ین له ورسالاته و 
من عص له سول فان لر کار جَهََمَ خالدین فیها با 
« بگو : هرگز کسی مرا در برابر خدا پناه ندهد و هرگز جز او پناهگاهی نمی‌یابم » « جز ابلاغی از (جانب) 
خدا و (رساندن) پیام‌های او (وظیفه‌ای ندارم) و هر که خدا و پیامبرش را عصیان کند. پس آتش دوزخ برای 
اوست که حاودانه در آن بماند ». 
آیات شریفه نسبت به کافران لحن تهدید دارد و مایه‌ی دلداری پیامبر " و پیروان اوست. می‌فرماید به آن مردم 
مشرک بگو من نه آمده‌ام که به شما پناه ببرم و نه شما می‌توانید در برابر خدا برای من کاری انجام دهید؛ 
شأن من فقط این‌است که آمده‌ام تا پیام عدا و مأموریّتی را که به من داده است به شما ابلاغ کنم. فقط بدانید 
که هرکس نافرمانی خدا و پیام آورش را بکند» سرانجام بدی خواهد داشت؛ راهی دوزخی خواهد شد که پایانی 
ندارد. این اتمام حجّت است؛ کاری که هیچ مسلمانی وظیفه‌ای جزآن دربرابر مردمی که نمی‌خواهند بپذیرند. 


ندارد. 


خی 5 رما دون فَسَيَعَلَمُونَ من آضعف تاصرا وق عَد5ا 

« تا هنگامی که آنجه را وعده داده می‌شوند ببینند؛ آنگاه خواهند دانست که اور چه کس ضعیف‌تر و در 
شمارش کمتر است ». 

زمخشری می‌گوید در ابتدای آیه عبارت «لایرالون ی ما هم عَلَيْهِ = (مخالفین تو) پیوسته بر این راهند» د 
تقدیر است. بر این پایه آی‌ی شریفه مشعر براین معناست که ای پیامبر مخالفین تو همواره به راه کفر می‌روند 
تا زمانی که وعده‌های خدا (قیامت) بیاید و آن‌هنگام درخواهند یافت که پشتیبان چه کس فوی‌تراست. خدای 
تو یا معبودهای باطل؟! واگر به جمعیّت خود می‌نازند آن‌روز خواهند فهمید که تا چه حد در برابر مأموران 


۳ ۳ 
و 


ان آذرت أقريت ب ما وعدوت اَم مَل لهد وق امد 
« بگو: من نمی‌دانم که آنچه را وعده داده شده‌اید. نزدیک است یا خداوندم زمانی برای (ظهور) آن قرار 
داده است؟ ». 

واژه‌ی «نْ) در ابتدای آبه حرف نفی است؛ بنابراین إن آذری = نمی‌دانم). بر طبق معمول به نظر می‌رسد که 
مشرکان عصر جاهلی با تذکر قیامت و معاد از جانب پیامبر ۳ از زمان آن می‌پرسیدند که آیه‌ی شریفه - چنانکه 
بارها در قرآن آمده و تصریح داشته که زمان وقوع قیامت را جز خدا کسی نمی‌داند - به پیامبراکرم"" فرمان 
می‌دهد که بگو من نمی‌دانم قیامت کی می‌رسد؟ آیا به این‌زودی‌ها خواهد بود ؟ یا در آینده‌ای دور ؟ 
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(F9۲۷)‏ ۳ و ٤‏ ےو | و و و مه مرو م2 
۱ میب َلایْهرٌ عل غَییء أَحَد ا . امن ارتفی من رسول فانة, يشلك من بين يَدَيهِ و 
من خَلَفه رصدا. 


« همو دانای نهان است و کسی را از غيب خود آگاه نمی گرداند» « مگر پیامبری را که راضی باشد که (در 
این‌صورت) در پیش رو و از پشت سر نگهبانی بر او می گمارد ». 
عبارت «عَالم الْعَیْب» مطلق است. یعنی همه‌ی غیب‌ها -و ازجمله زمان وقوع قیامت - نزد خداست. و خدا 
یشترا سر کسی ایکا نمی گر دنل اما شام اس ی فان ده وم رما رم کر ثرا رول بر ک تدای که 
ممکن است خداوند - در مواردی که لازم می‌داند - برخی امور غیب را بر پیامبر خود آشکار سازد (آل‌عمران/ 
۹) که در این‌صورت بر پیامبر نگاهبانانی می‌گمارد. دلیل این امر را در آیه‌ی بعد مشخص ساخته است 
(واژه‌ی «رَضد» قبلاً نیز درآیه‌ی ٩‏ سوره به صورت مفرد آمده بود که دراینجا به لحاظ لفظ مفرد است ولی با 
توجه به عبارت «در پیش‌روی و پشت‌سر)» معنای جمع دارد). 
لیعلم آن قذ يعوا رسالات ربَهم وأحاط ٻمَا ديهم وَأَخمَی کل سىء عَدد. 
« تا بداند (شاهد باشد) که آنان پیام‌های خداوندشان را رسانده‌اند و (خدا) به آنچه نزد آنهاست احاطه 
دارد و همه جیز را به تعداد. شماره کرده است ». 
یعنی نگهبانان دا مأمورند که مراقبت کنند تا پیامبر مرسل هرآنچه را حدا از غیب به او رسانده (مانند اخبار 
آخرت و غیرآنها را) به طورکامل به مردم ابلاغ نماید و یا به نحو مقتضی مورد استفاده قرار دهد (تحریم/۳) 
و نکته‌ای از ذهنش نرود و دچار خطا نشود. همچنین آیه‌ی شریفه می‌رساند که هیچ غیبی از آنچه در دیانت 
مطرح است. نبوده که نبۍ اکرم"" نزد خود نگاه داشته یا فقط به محارم خود گفته باشد. بلکه هرآنچه از پیام 
غيب به وی می‌رسیده به انحاء گوناگون آشکار می‌ساخته است. در عین حال مقطع آیه موضوع را تعمیم داده که 
تفا وید ندا نوی انات عاط دارد و هموا و و اقب انیت که انان راان زرط وی ول هی 
به طور کامل به انجام رسانند و بالاتر از این خدا به تمام ریزه‌کاری‌های عالّم وارد بوده ET‏ 
ا هد تن 

شایان ذکر اينکه واژه‌ی «لِحلَمْ = تا بداند» در آیه‌ی شریفه. در بیان «علم حضوری» یا شهود خداوند 
ایت تضانکه می فر ماد بو َاتعمَلْون من عَمل الا نّا عَلَيْكُمْ شُهُودا ٍذ تفیضون فيه = هیچ کاری را نمی کنید 
مگر آنکه چون بدان می‌پردازید ما بر شما شاهد هستیم» (یونس/1۱) نه «علم پیشین» که بنا بر آن» خداوند از 
همه‌ی وقایع قبل از وقوع آگاهی دارد. به‌عبارت دیگر مقصود آیه این است که خداوند بر رسولان نگاهبانان 
می‌گمارد تا ناظر و شاهد باشد که پیام‌های خدا را به مردم رسانده‌اند. 


سوره‌ی مزمل 
توضیحات ۳ در اطراف سوره 


این‌سوره در مکه نازل شده و از سوره‌های اوائل بعشت است. در آغاز» به پیامبر دستور 
خودسازی می‌دهد که شب‌ها برخاسته نماز گزارد و قرآن را با تاس خوانده خود را برای 
اور ت کت که درییش است ‏ آماده سازد. در پایان سوره آیه‌ی بلندی است که از حیث 
وزن و محتوا با آیات پیشین تفاوت دارد و طی آن با توجه به بروز جنگ‌ها و سفرهای آینده و 
مشکلات ناشی از آنها- در آن عبادت شبانه تخفیف داده شده است. در تطبیق با تاریخ» به دست 
می‌آید که آیه‌ی مزبور نزدیک به دوران هجرت نازل گردیده و پس از چند سال که پیامبر " (و 
مسلمان‌ها) به حکم نماز شب عمل می کردند. تخفیف آن نیز -به دستور پیامب ر در همین سوره 
کا ت 

در فاصله‌ی ابتدا و خاتمه‌ی سوره» گفتمانی درباره‌ی پیامبر و مشر کان هست که ازیک سو 
به پیامبر "7 (و اصحاب) دستور تو کل به خدا و بردباری در برابر آزارهای مشر کان می‌دهد و 
ازسوی دیگر کفار را به عذاب الهی تهدید می کند و عواقبی را که در صحنه‌ی قیامت در 
انتظار آنهاست. ترسیم نموده است. ضمناً تشابهی بین رسالت پیامبر اسلام " و رسالت موسی 
ذکر گردیده و توجه داده شده که به مانند فرعونیان مخالفان این پیامبر " نیز با شکست مواجه 
خواهند شد. 

آیات سوره را ممکن است در دو بخش تحت عناوین زیر در نظر گرفت: 

بخش اول (آیات ۱ تا ۱۳)؛ حکم نماز شب برای پیامپ ص 

بخش دوم (آیات ۱۴ تا ۲۰): هشدار به کافران و تخفیف در حکم نماز شب. 


با دشواری‌هاء خود را با نماز شب و روی آوری به قرآن آماده سازند و در جریان درگیری با مشکلات نیز 
هرقدر که میستر است به نماز و دعا پردازند. البته دقت در آیات نشان می‌دهد که حکم نماز شب در سال‌های 
اوَلیّه‌ی بعئت. برای پیامبر "واجب بوده (اسراء/۷۹) و سایر مسلمان‌ها از نظر استحباب به آن عمل می کردند. 


۴۱ 


رم و و م بات 


را ی 
کل اول 
(حکم نماز شب برای پیامبر “) 


بشم هن ریم 


« ای حامه به خود بیجیده ». 


هم و ‌ 


ترَمّل» و «قدلره دو واژ‌ی مترادف است و هردو به معنی «جامه به خود پیچیدن برای استراحت و آرامش؛ 
می‌آید. آیه‌ی اول سوره‌ی مُدَثُر نیز کسی را نشان می‌دهد که رواندازی به خود پیچیده و قصد دارد قدری 
بیارامد. مفسران آورده‌اند که موضوع به ابتدای نزول وحی مربوط می‌شود که فشار نزول وحی پیامبر " را 
آشفته کرده و در نتیجه به همسرش خدیجه گفت ردایی بر او افکند تا قدری آرام ۱۳ 

)۳( م الیل لا قلیلا . 
« شب را به جز اندکی. به پا خیز » 
واژه‌ی «قلیلا؛ در آیه‌ی شریفه منصوب است چون مستثنی واقع شده و بنابراین متن آیه تقديراً جنین بوده 
که «قّم الیل إلا شیا فللا لاتق فیه» یعنی سراسر شب را برخیز جز اندکی از آن که در آن «اندکی» می‌توانی 
برنخیزی و بخوابی. در واقع می‌فرماید رهبر نهضت در آستانه‌ی دعوت. نباید شب تا به صبح یکسره بخوابد؛ 
بلکه ای پیامبر مختصری بخواب و سپس برخیز". 
(۴و۳) نْصقَهد و نمض مِنهُ قلبا زد عَلَيهِ... 


« نیمی از آن (شب) را یا کمی از آن کاسته یا (مختصری) بر آن افزوده ...»۰ 


(۱) - هرچند برخی مفستران ازجمله شیخ طبرسی در مجمع البیان از قول عکرمه برای واژه‌ی «جامه» در اینجا 
معنای مجازی قائل شده و گفته‌اند منظور این است که ای کسی که بار سنگین نبوت را بر دوش کشیده‌ای! دوران 
عزلت گزینی نیست» بلکه زمان خودسازی و ایجاد آمادگی برای قیام و پیشبرد رسالتی بزرگ است. 

زاین کون ابا ا ی مافتت ومی بری کان ی د ایا جاب ای ا د 
بنده‌ای فرمانبردار در سطحی بس پایین‌تر است و همچنین مشخص می‌سازد که محتوای قرآن زاییده‌ی ذهن 
پیامبر " نبوده است. و الا انسان» از ساخته و پرداخته‌ی خود. چگونه می‌تواند نیرو گرفته به «خودسازی» بپردازد؟! 


۴۲ سوره‌ی مُزْمّل ۷۳ بیان معانی در کلام رټانی 


در آیات فوق -پیرو آیه‌ی قبل - مقدار خواب مُجاز شب را توضیح داده است. می‌فرماید حدوداً فقط نیمی 
از شب را - کمی کمتر یا قدری بیشتر- بخواب (و سپس به پا خیز). از آیه‌ی آخر سوره (آیه‌ی ۲۰) به دست 
می‌آید که «بیشتر از نیمی از شب» دو ثلث شب و کمتراز آن یک ثلث شب بوده است. 

(ع) ( ... ورتّل 091 تا ۱ 
«... و قرآن را با تأنی و تأمل بخوان ». 
البته قرائت با تأئی قرآن» می‌تواند در جریان نماز باشد و مقصود از «قرتیل» در قرائت» خواندن قرآن با 
شمردگی و بدون شتاب و ضمناً تفکر در آیات و تطبیق آنها با وضع خود و دریافت پیام می‌باشد ". ظاهراً 
این دستور «خودسازی» -با عبادت شبانه - برای پیامبر " واجب و برای دیگر مسلمان‌ها مستحب بوده است. 

(» زا سَْلّقی عَلَيَكَ ولا تقیلا . 
« همانا ما به زودی گفتاری سنگین بر تو القاء می کنیم ». 
پیرو آیات قبل» علّت حکم صادره در زمینه‌ی عبادت شبانه را توضیح داده است. در مورد « قول تقیل» (یا 
گفتار سنگین) مفسرین اقوال مختلف آورده‌اند: (۱) برخحی گفته‌اند مراد فشارهای وارده بر پیامبر"" در جریان 
دریافت وحی بوده است (۲) دیگران واژه‌ی مزبور را در اشاره به کلام وزین قرآن به لحاظ ادبی و معنوی 
دانسته‌اند و (۳) عده‌ای که معقول‌تر اندیشیده‌اند گفته‌اند که مقصود آشکارسازی دعوت و مشکلات مرتبط 
و بی‌سابقه با آن بوده است (حجر/۹4). ظاهراً درآیه‌ی شریفه از حکمی سنگین در آینده سخن می‌گوید 
(سنلقی) در حالی که فشارهای مربوط به دریافت وحی و يا کلام وزین قرآن» مطلب جدیدی. در زمان نزول 
آیه» نبوده است. همچنین مرور آیات سوره‌های قلم و مدر که قبل از سوره‌ی ممل نازل شده‌اند» نشان فده 
که پیامبر"" قبلاً دعوت به اسلام را علنی ساخته بود. بنابراین از نظر ما آیه کاً می‌فرماید که ای پیامبر! به 
زودی فرائض و واجباتی پیش می‌آید که سنگین‌تر از تکالیف کنونی‌است (و احتصاص به آشکارسازی دعوت 
ندارد)» بنابراین با نماز و قرائت قرآن در خلوت شب‌ها, خویشتن را به لحاظ قوای درونی بساز و برای 
عمل به آن وظائف دشوار آماده شو 

0 رن اه یل هی مد وتا اف قیلا . 
«همانا لحظه‌های شب - همان - به حضور قلب (نزدیکتر) و گفتار (با خدا) مناسب‌تر است ». 


واژه‌ی «ناشتّة» در آیه‌ی شریفه از ریشه‌ی «نشا به معنی «پدید آمدن» است و «ناشة» را از آن‌رو که متضمّن 


(۱) - در سوره‌ی فرقان (آیه‌ی ۲۲) واژه‌ی «ترتیل» به معنی «تآنی و تدریج» در ارتباط با نزول قرآن به کار رفته است. 
(۲) - به راستی لازم است هرمسلمانی (به خصوص رهبران دینی و اجتماعی مردم) خود را خارج از میدان جامعه. 
دچار لغزش شده و نخواهند توانست «تصمیم صحیح» در «وقت لازم» را بگیرند. 


جزء ۲۹ سوره‌ی هرمل ۷۳ ۴۳ 


پدید آمدن‌های پشت سرهم است. به معنی «اوقات و لحظه‌ها» گرفته‌اند. «وَطاً = گام نهادن موافق آمدن, 
EAS‏ نان اب تراد وطف یه ممامتگن ول ونان ورن فلت 
تعبیر شده است. 

آی‌ی شریفه در مقام تعلیل آیه‌ی پیشین است که به نماز و قرائت قرآن و راز و نیاز با خدا در دل شب 
دعوت فرمود. می‌فرماید لحظه‌های شب برای حضور قلب در گفتگوی با خداوند. شرایط مناسب و مطمئن‌تری 
پیش می‌آورد (َفوَمْ = پایدارتر). 

»إن لك ف هار سَبََا طویللا ۱ 

« بی گمان تو را در روز تلاشی مستمر و درازآهنگ است ». 
آیه‌ی شریفه در خطاب به پیامبر"" است (ولی پیامش کلی است). زیرا انسان در روز مستغرق در کارهای 
a EEN‏ رات ار تا ناتیاه اس کار 
اختصاص دهد" واژه‌ی «سَبّح» به معنی «شناوری» است. ولی به‌هرنوع فغالیتی نیز اطلاق می‌شود. 


(۸ وَأذکر سم م یلک و 25 بل اه تبتلا . 


تبتل اليه 


۳ ey 
مفاد آبه‌ی شریفه جمع سخن در آیات پیشین است. می‌فرماید ای پیامبر! (و ای پیروان او در همه‌ی زمان‌ها‎ 
و مکان‌ها) با تراکم کارها و گرفتاری‌ها در طی روز. شب‌ها (با نماز و قرائت قرآن) از سر اخلاص به خدا‎ 
- روی آور (و روی آورید) و در عبادت او از همه‌چیز جدا شو (و جدا شوید). کرد یاد کن» ؛ «تبتل‎ 
منقطع شو نفس خود را از غیر خدا بر و تنها دلبسته‌ی خدا شو؛؛ «تبتیل» که مصدر باب تفعیل است؛‎ 

هت تا کین املهة ان راغ هیر ا مه کن وروی معا و 


(» رب مر وَألمَغْرب لا | إلا هو فده وکیلا . 


« خداوند خاور و باختر؛ معبودی < جر او نیست؛ پس او را کارساز خود بر گیر ». 


(۱) - به طور کلّی مردمانی که هميشه در «اجتماع» زندگی می‌کنند. چه بسا از خود بریده شده رفته رفته آن نقاتص 
روحی که دارند در نظرشان کم‌رنگ جلوه می‌کند و بیش‌از اندازه «بیرون نگر» می‌شوند. بنابراین باید انسان» در 
شبانه رو لحظات گریز و ساعات خلوتی داشته درباره‌ی خود بیاندیشد و با خدايش صحبت کند. یکی از ابعاد 
نمازهای پنجگانه همین‌است و علاوه برآن» نمازشب توصیه شده که ضمن آن. لحظات فراغت با خدا تصریح می‌شود. 
در غیراین‌صورت رفته رفته آدمی به ماشینی تبدیل می‌گردد که همواره درگیر ارتباطات با افراد بوده و از خود غافل 
می‌گردد. خداوند دستور داده که پیامبرش ساعاتی از شب را به نماز و قرائت قرآن (با تعمّق) پردازد تا فمره‌ی 
آن «خودسازی»ها در فعالیّت‌های روزانه. به‌صوّر گوناگون(خسن خلق. صبر دربرابر معاندان و ...) ظاهر شود و آخرین 
آیه از این سوره حاکی از آن است که جماعتی از مسلمین (و طَقَةٌ و لین مَعَكَ) نیز به این شیوه عمل می کردند. 


۴۴ سوره‌ی مُزْمّل ۷۳ بیان معانی در کلام رټانی 


پیرو آیات قبل در روی آوری به خدا در دل شب آیه‌ی شریفه توصیف کوتاهی از خداوند است. می‌فرماید 
شب‌زنده‌داران عبادی در دل شب درنظر گیرند که با چه خدایی روبرویند؟ نه خدای قومی و قبیله‌ای» بلکه 
خداوند ملک هستی. «رَبْ الْمَشرقّ و الْمَغْرب» در واقع تعبیر از خداوند جهان است زیرا مشرق و مغرب دو 
جهت نسبی است که مشتمل بر همه‌ی عالم مشهودات است (معارج/40). می‌فرماید خدای جهان را که 
آورنده و دارنده و پرورنده‌ی مطلق جهانیان است. او را وکیل (کارساز) خود بشمار. یعنی مستقیم به سوی 
چنان مقامی برو. به او تکیه کن و از او در کارها و مشکلات استعانت بجوی و او را پشتیبان نهایی خود بشمار. 
٠۰(‏ وَضیر عل مَا يَفُولُونَ وَاهجْرَهم هَجُرَا کییلا. 

رو بر آنچه می گویند شکیبا باش و به زیبایی از آنها دوری گزین » 
می‌فرماید ای پیامبر! روزها مخالفت‌ها و توهین‌ها در کمین توست؛ امّا تو که در دل شب خود را -طی ارتباط 
با خدا- «ساخته‌ای» ادب و متانت به خرج ده و با زیبایی ازآن بیخردان کناره ا مسلماً کسی که «خدای 
خاور و باختر» را درنظر دارد اهانت‌های عده‌ای کوته‌بین او را از خود بی‌خود نمی‌سازد. 

برخحی گفته‌اند این آیه با آیات قتال نسخ شد؛ درحالی که تناقضی در آن با آیات قتال به چشم نمی خورد. 
چنانکه طبرسی در مجمع البیان می‌گوید «آیه دلالت دارد که مبلّغان اسلام باید در مقابل آزار مخالفان صبر 
کنند و با بهترین اخلاق با ایشان رفتار نمایند و راه و رسم مدارا پیش گیرند تا سخنشان مقبول افتد». ولی 
البته اگر مخالفان سر جنگ داشتنده وضعیّت فرق می کند و مسلمان دربرابر کافر حربی اگر از موجبات لازم 
برخوردار بود (به مانند شرایط پیامبر " و مسلمان‌ها در مدینه) حق دفاع دارد. 

ِ ۲ 
٠٠‏ وَدْرّق رالمکذّبین ی أللَعْمَة وَمَهَلَهُمْ قلیلا. 
« و مرا با تکذیب کنندگان متنقم واگذار و آنها را اندکی مهلت ده » 
یعنی. ای پیامبر نگران تکذیب‌کنندگان مباش و آنهایی را که سراپای وجودشان مرهون نعمت‌های الهی است 
و با وجود این با آیات خدا مخالفت می‌ورزند. به خدا واگذار که بعد از مهلت اندک در دنیاء نتیجه‌ی کامل 
اعمال خود را خواهند دید. منظور از «مهلت قلیل» در آیه عمر دنیاست زیرا متعاقباً از عذاب آخحرت سخن 
به میان می‌آورد [ذْرّنی- واگذار مرا؛ حرف «واو» در «و المَُذینَ به معنی «مَع = با» است که به آن «واو مَعیّة» 
گویند. واژه‌ی «نعمّت» حدود ۵۰ بار در قرآن آمده که دو بار آن به فتح نون است (عمّت) که یک بار در 
آیه‌ی فوق و دیگری در دخان/۲۷ می باغ ]درن و امین تک نله مخت آسشا: 
(۱۳و ۱۲) لن دیا آزسالا وجَحیما . وطعامَا دا عضّة وعذاها آلیتا : 


«به یقین نزد ما بندها و دوزخ فروزان است » «و غذایی گلوگیر و عذابی دردناک ». 


جزء ۲۹ سوره‌ی هرمل ۷۳ ۴۵ 


آیه‌ی شریفه در تشریح دورنمایی از عذاب آخروی تکذیب‌کنندگان حق در دنیاست و تعلیل آیه‌ی قبل است 
که چرا باید تکذیب کنندگان را به خدا سپرد؛ سکس خ زاب ها برای آنها نزد حداست. آنها که در دنیا 
برای مخالفت با آیات خدا و راه انبیاء آزادی داشتند. در آخرت دچار قید و بندها و محدودیّت‌ها خواهند 
شد و به همین شکل. نعمت‌خواران ناسپاس غذای گلوگیر نصیبشان می‌شود؛ همه عکس‌العمل ظلم‌هایی است 
که در دنیا مرتکب شدند («آنگال؛ جمع «نکل» به معنی «عل و بندی که به دست و پای زندانی می‌نهند»؛ 
«جحیم = آتش فروزان»؛ «ذاعْصَة = گلوگیر»). 


۴۶ 


بل دزم 


(هشدار به کافران و تخفیف در حکم نماز شب) 


و سم 4 و 


« روزی که زمین و کوه‌ها به لرزه درآیند و کوه‌ها همچون ریگ روان گردند » 
در پی آیات قبل در اشاره به سرانجام آحروی «تکذیب کنندگان» در آیه‌ی فوق و آیات بعد» به تشریح 
مت و هار تشر هاش ارت 

آی‌ی شریفه از مقدّمات قیامت و برهم خوردن وضع موجود عالم سخن دارد. مشابه با آی‌ی فوق 
دربار‌ی به هم ریختن نظام کوه‌ها در رستاخیز, همچنین فرموده «و تکُونْ الْجبَال گالْعهّن = و کوه‌ها چون 
پشم رنگین ازهم گسیخته (متلاشی) شوند» ۳ - به توضیح آیه نگاه نید 


٠٥(‏ إا رس 1 عم ولا ا سَلتا ال فرعون 
« بی‌گمان ما به سوی شما رسولی و ند که i‏ ۳ به سوی فرعون رسولی گسیل 
داشتیم ». 


در اینجا - پیش از ادامه‌ی وصف قیامت در آیه‌ی قبل - به بعشت انبیاء(ع) اشاره شده است. می‌فرماید رسول 
(گواه بر مردم» است؛ یعنی؛ بعثت انبیاء حجتی است بر آن که پیمان‌ها و فرامین و هدایت الهی به بشر رسیده 
فرعون و قومش فرستاده شد یاد شده که غرض اصلی از این تشبیه» در آیه‌ی بعد منعکس است. 
مس م و و tf‏ 1 ۳ ۶ و ۲1 

. فَعَصی فرعَوّن لول فَاخذناء اغذا وّبیلا‎ ٠ 
.» پس فرعون آن رسول را عصیان کرد و (ما) او را (به عقوبت) سخت گرفتیم‎ « 
آیه‌ی شریفه با اشاره‌ای به تاریخ تهدید معاندان عصر پیامبر " است. یعنی همانطورکه دربرابر ضلایّت فرعون‎ 
و فرعونیان با پیامبرشان دستگاه آفرینش بی‌تفاوت نماند. دشمنان پیامبر اسلام نیز بدانند که مخالفت با پیامبرشان‎ 
که مبعوت از جانب همان خدای موسی > است - آنان را درهم خواهد شکست. سپس با ادامه‌ی توصیف‎ 
قیامت که متعاقباً می‌آید» نشان می‌دهد که عذاب اصلی مخالفین راه اا در سرای دیگر است.‎ 

(۸۷ فکیّف 225 تقون ان مرا رتم نوم وما جَعَلُ الولدان شِيبًا . 
( پس (ای مردم غافل) 1 اگر کفر بورزید. از روزی که کودکان را (از سختی و هراس) پیر می‌کند. 
پرهیز توانید کرد؟ ). 


حزء ۳۹ سوره‌ی ممل ۷۳ ۴۷ 


در ارتباط با سختی روز قیامت در قرآن به آنحاء گوناگون سخن رفته و ازجمله فرموده «یَوم وتا تَدهَل کل 
مرضحة عَمَا أَرصَعَّتْ وضع م کل دات حمل حَمْلَها و تزی الاس سُگازی و ما هم بشگازی وَلَکنْ عَذَابَ الله شدید = 
روزی‌که هر شیر دهنده‌ای آن را که شیر می‌دهد فرو گذارد؛ هربارداری بار خود فرو می‌نهد و مردم را مست 
می‌بینی حال آنکه مست نیستند. لیکن عذاب خدا شدید است»(حج/۲). در آیه‌ی فوق از وجه تشبیهی دیگری 
استفاده شده و می‌فرماید «روزی که کودکان را پیر می کند» که کنایه از سختی و فشار شدید است. 
(۱۸) السماء مُنفَطر به کان وغدهر مف مر لا 
« آسمان به آن روز شکافته گردد؛ وعده‌ی او (خداوند) انجام شدنی است ». 
یعنی» آسمانی که چنین بی‌تخلف نظام خود را طی می‌کند. در خاتمه‌ی کار عالم و آزاد شدن نیروهای جاذبی 
منفجرخواهد شد و وقوع این رویداد (چنانکه بنا به ملاحظات علمی نیز می‌توان پیش‌بینی نمود) حتمی است. 
0٩(‏ ان هلذوه کر قَمن اء اد ال یه سَبیلا . 
« همانا این (آیات) تذکُری است؛ پس هر که بخواهد به سوی خداوند خویش راهی پیش گیرد » 
یعنی» آنچه گفته شد از باب تذکر و اندرز است تا هرکه از اهل دنیا که آهنگ اصلاح خویش دارد. به سوی 
خدایش راهی بیابد و با توبه و کردار پسندیده خود را برای روز حساب اماده کند. 
در اینجا پیام سوره تمام می‌شود و آیه‌ی طولانی آخر. تخفیفی نسبت به صدر سوره است که با فاصله‌ی 
زمانی نازل گردیده و از نظر ارتباط با آیات اولین سوره در انتهای سوره گنجانده شده است (به توضیحات 
دز ۱ 
رك َغ أك تقوم دق من فلت یل زنضقه. وكا وطایة من نی معا ول یْمَدَر 
۳ لاد عَلم آن ا عضو وتات یم اقرغ وا ما یر من الان ج آن ِ 
ینم ری و ءاخرون یضربون ف لارض يبون مين قَصلِ الله وَءَاخَرُونَ اون فی سبیل 


له فا وا ما تیعر مه راقرا الك زر از بر له فرصا عستا رما َو 
لک 2 > 4 ووت 


1)۲۰( 


تس 


من :2 


عبر تجدوه عند آله هو خنرا وأغطم جرا واستففرو له له َو رجیم. 

« بی تردید LL‏ 0 7 قریب دوسوّم شب يا نصف آن یا 
یک سوّم آن را (به نماز و عبادت) برمی‌خیزید؛ و خداست که شب و روز را تقدیر می کند؛ می‌داند که (شما) 
حساب آن را (در آینده) نتوانید داشت؛ پس بر شما ببخشود (اینک) هرآنجه از قرآن مسر می‌شود 
بخوانید؛ (خدا) می‌داند که به زودی برخی از شما بیمار می‌شوید و (عده‌ای) دیگر در پی فضل خدا در 
زمین سفر می کنند و برخی در راه خدا به پیکار برمی‌خیزند؛ پس آنچه را از قرآن میسر است بخوانید. و 
نماز (واجب را) به پا داشته ز کات دهید و خدا را وام نیکو سپرید؛ و هر خیری برای خود از پیش فرستید 


۴۸ سوره‌ی مُزمل ۷۳ بیان معانی در کلام رتانی 


آن را نزد خدا بهتر و با پاداش بیشتر بازخواهید یافت؛ و از خدا آمرزش طلبید که خدا بس آمرزنده و 
مهربان است ». 
واژه‌ی «أَذّْ» در بخش اول آیه - که موْنْث آن واژه‌ی «ذنیا)ست - به معنی «نزدیک‌تره است و مفهوم «تقریباً با 
درا وا ی وا ود او الد کیا انیو آنا انم را دا کید که نی اش اسر و 
برحی ازمر سان بعضی اوقات فقط یک تلث شب را می خوابید و دو تلت بقیّه را ر می یرید و گاهی نیمی از شب 
را می‌خوابید و در نیم دیگر برمی‌خیزید و در پاره‌ای از موارد نیز دوئلث شب را خوابیده یک ثلث باقی‌مانده 
را برمی‌خیزید و اوقاتی را که برمی‌خیزید صرف نماز و عبادت می کنید. 

سپس خاطرنشان می‌سازد که «خداست که شب و روز را تقدیر می‌کند» یعنی نظام گردش شب و روز 
اوک اش بو شک ردان ا تم کب ند هم اوه نف انس ورون ادا وها وق نے د ووا 6 جوا 
مشکلات - نصف و دو سوّم و ثلث شب را (|حصاء = شمارش» کنید و بر طبق آن در مواعدی, برای عبادت 
برخیزید. از این‌رو خداوند «تابَ لک = بر شما به رحمت بازگشت» و واجب نیست که هرشب برای 
نماز و عبادت برخیزید, بلکه تا حد مقدور و میستر به این برنامه عمل شود. و «افْرَوُوا ما یر منّ الْقَرَآن = 
هرچه از قرآن مسر شود بخوانید». 

سپس آیه‌ی شریفه به علت میسّر نبودن برگزاری نماز شب -به صورت دقیق و مداوم در آینده - پرداخته 
و می‌فرماید خدا می‌داند که به زودی برای شما ممنان مشکلات گوناگون از بیماری و جنگ و غیره پیش 
می‌آید و بنابراین باز تکرار می‌نماید که «پس هرچه از قرآن میسر شود بخوانید». 

در اینجا به نظر می‌رسد که ساختار آیه از جهتی شبیه آیات روزه است (بقره/۱۸۳۱۸۵) (که در بیماری 
و سفر تخفیف داده می‌شود) و شاید از این‌روست که بلافاصله بر نماز واجب و زکات تأکید شده است. زیرا 
اصل ارتباط با خدا هیچ گاه برای مسلمان قطع نمی‌شود. ولی شکل آن بستگی به مقدورات دارد. وقتی امکانات 
دنیوی اجازه‌ی برگزاری نماز شب را نمی‌دهد. باید به نمازهای پنجگانه‌ی واجب اکتفا نمود (که البته برای 
آنهم امکان « قصر» در سفرها و در جنگ‌ها - نساء/۱۰۱و ۱۰۲- وجود دارد). 

همچنین توصیه به «انفاق» در همه حال و تا حد مقدور در آیه حفظ شده است و در این‌باره می‌فرماید 
«هرخیری برای خود از پیش فرستید آن را نزد خدا بهتر و با پاداش بیشتر بازمی‌یابید» یعنی. کارهای 
خدایی هیچ‌گاه هدر نمی‌رود و با نتائج مضاعف به انسان بازمی‌گردد و سرانجام آیه‌ی آخرین سوره با تأکید 
بر «عُفران الهی» پایان می‌پذیرد و تصریح دارد که راه جبران همه‌ی ESR E‏ 
ارات نو کافی ات من کان واا مه ا به در گاه کو ای اش نویه آورند ی ای هره نوده ات واه 


آمرزید؛ زیرا او نسبت به بند گان آمرزش خواه و صادق. (بس آمررزنده و مهربان است). 


۴۹ 


سوره‌ی مد پر 
توضیحات کین در اطراف سوره 


در کتب سیره و تفسیر منعکس‌است که پس از آنکه ار بعد از اولین حادثه‌ی 
وحی با نزول آیات آغازین سوره‌ی «فرأ-از غار حرا به خانه با ز گشت. درنتیجه‌ی هیجانات 
روحی که از آن رویداد بی‌سابقه و استثنایی به او دست داده بود» بسیارخسته و بیتاب بود 
و از همسرش (خدیجه) خواست رویوشی برای استراحت به وی دهد. امّا پیامبر " زیر 
آن روپوش هنوز چندان فرصتی برای استراحت نیافته بود که پیک وحی بر آن‌حضرت 
نازل شد و این سوره را ابلاغ کرد که «ای جامه به خود بیچیده بر خیز و بیم ده .. 
ظاهراً ار ین شأن نزول منطقی می‌نماید. 

مفاد سوره رأس وظائف پیامبر ”راء قیام او عَلیه شر ک وبدعت‌ها در محیط و هشدار 
به مردم و درعین حال مراقبت‌هایی از خود اعلام می‌دارد. چنانکه برای هررهبر اجتماعی 
«پردازش باطن» و «اتخاذ راه و روش صحیح» و «آراستگی ظاهر» همه لازم است. طبیعتا 
به دنبال هشدار (یا انذار)هاء ذکری از قيامت شده و مخالفان کلام الهی را که از بیم 
پا ی مت ان بت سای ی ی 
و «دوزخ) آخروی» از زبان دوزخیان توضیح می‌دهد که از چه روی گرفتار آن جایگاه 
شدند؟ سپس به توقعات بی‌جای آنها که انتظارداشتند پیک وحی برای ه رکدام از آنها 
نامه‌ای از ملکوت بیآورد! اشاره داشته از بی‌ایمانی آنها نسبت به آخرت سخن می گوید و 
سرانجام» پند آموزی از قر آن را م و کول به توفیق خداوند شمرده سوره را به پایان می‌برد. 

آیات سوره را می توان در چهار بخش تحت عناوین زیر در نظر گرفت: 

بخش اول (آیات۱ تا۷)؛ فرمان قیام و حر کت به پیامپر ک 

بخش دوم (آیات ۸ تا۲۵۱)؛ وصفی از عناد در برابر آبات الهی 

بخش سوم (آیات۲۶ تا ۳۱)؛ سرانجام دوزخی گناهکاران 

بخش چهارم (آیات ۳۲ تا ۵۶)؛ انسان با عملش, تعیین کننده‌ی سرنوشت خویش 


است. 


رم واو 1 ات 


ر بل 
اول 
(فرمان قیام و حر کت به پیامبر ) 
بشم آله لرن رجيم 
مره ا ايها مت . فم َأنذِر. 

« ای حامه بر سر کشیده ) «برخیز. پس بیم ده )» 
واژه‌ی «مدار» در اصل «متدثر) بوده که حرف «تاء» در «دال» -جون قریب المخرج استت د ادغام شده است. 
واژه‌ی مزبور از ماده‌ی «دثار» به معنی «جامه‌ی رویین يا شمدی است که هنگام خوابیدن روی خود می کشند»؛ 
در برابر آن «شعار» است که به «جامه‌ی زیرین» گفته می‌شود. 

چنانکه در توضیح سوره‌ی رمل آمده است» دو واژه‌ی «مد ترا و رل مترادفند و هر دو یک معنا را 
او ا رکو ی موسر ات کسام تیان کا و اک 

واژه‌ی «انذار» به معنی آگاهی و بیم دادن و از خطر برحذر داشتن است. آیات فوق در شرایطی که یام 
ردایی بر خود پیچیده و آرمیده بود (به توضیحات کی در اطراف سوره نگاه کنید) خطاب به وی می‌فرماید 
ای آنکه آهنگ استراحت داری! زمان استراحت تو (که زندگی آرامی داشته باشی) سبری شده است؛ برخیز و 
خفتگان را بیدار کن و نفوس گرفتار تحجر را با هشدارهای پیاپی به خود آر تا بياندیشند و دریابند که با 
کار و ا ووا یک کا ها کی بسن واه فا تم مار 
دیگر, آیات شریفه درعین آنکه به شرایط پیامبر" در آن موقعیّت توجه دارد. دستور قیام و حرکت می‌دهد 
چنانکه شاعر از زبان وحی سروده: ۱ 

يا أا مر تا چند در پلاسی برخیز و ساز ره کن کزشب نمانده پاسی! 
( ورب یز 

« و خداوندت را پس بزرگ شمار ». 
(۱) - به طور کلی در قرآن پیامبران پیشین به نام خودشان (مثل یا ابراهیم. با موسی و یا عیسی ...) مورد خطاب قرار 


گرفته‌اند. ولی به پیامبراسلام " هیچ‌گاه به نام خودش ریا محمّد) خطابی نشده و جز در مواضع فوق الذكرء همواره 
به صورت «یا آیها التَبن» و یا «یا آیها الرسول» به آن‌حضرت خطاب گردیده است. 


حزء ۲٩‏ سوره‌ی مَدّثُر۷۴ ۵۱ 


یعنی» در آن محیط ظلمانی شرک که مردمان موجودات محدود را در حد خدای عالم پنداشته‌اند و چنان با آنها 
رفتارمی کنند که شایسته‌ی مقام آلوهیّت است. تو ای پیامبر از عظمت خدا یادکن و «کبربایی» را فقط از آن او 
بشمار. بدین‌ترتیب حرف «فاء = پس» بر سر «فگب در آیه‌ی شریفه» حاکی از این معناست که ای پیام سب 
برخلاف آنکه می‌بینی مردم در محیطت اظهار چاکری و بندگی به غیر خدا می کنند (و حتی امروزه به رسم 
تعارف «بنده‌ی سرکارم» به یکدیگر می‌گویند) تو به عبادت و بندگی انحصاری خدا دعوت کن. 

(» وییَابك فَطَهَر . 
« و حامه‌ات را پاکیژه دار ». 
واژه‌ی «ثیاب» جمع توب به معنی «جامه و لباس» است. تفسیر ظاهری آیه مشعر بر این معناست که ای 
داعی ای الْحَق! پس باید با ظاهری پاک و آراسته به سوی مردم روی تا سخنانت مور افتد. اما برحی مفستران 
عقیده دارند که «طهارت ثیاب» کنایه از «طهارت قلب» است و مراد این است که ای راهبر حق درونت را از 
مسیر دعوت پیش روی و این معنا برای «طهارت ثیاب» با عبارتی از امام على در نهج البلاغه تأیید می‌شود 


راق نک ااب ھا o a aa‏ پاک o‏ پاک هس ) از هیا رف 


ره ولج فَاهُجرٌ . 

« و از پلیدی پس دوری گزین » 

واژه‌ی «رجز» در قرآن به دو صورت آمده است (۱) به ضم راء چنانکه در آیه‌ی فوق آمده و به طور کلّی به 
معنی پلیدی و گناه است و (۲) به کسر راء که معمولاً به مفهوم عذاب است چنانکه درباره‌ی قوم لوط 
فرموده «ا مرن عی اَهَل هذه القَرْيّة رِجْرَا من السَمَاءِ چا کاوا بَْمْفُونْ = محقفاً ما بر مردم این قریه 
- به سبب گناهی که انجام می‌دادند - عذابی از آسمان نازل می‌کنیم» (عنکبوت/۳4) و به قول طبری» هر دو 
صورت واژه معنای واحدی دارند. زیرا پرهیز ازعذاب در حقیقت پرهیز از مقدمات آن یعنی پرهیز از گناه 
کدی ا مشي از قلهای سیر دد اى ر م مایت اه الم زر كار اة مان ا 


دوری گزین) و دیگران» مصداق گناه را - در زمان نزول آیه - دوری از اصنام دانسته‌اند. 


(۱) - نهج البلاغه به تصحیح صبحی‌صالح» کلام ۲۲۸- ص ۳۵۰ و نهج البلاغه به‌تصحیح محمد عبده» ج ۲» ص۰۲۴۹ کلام 
۲ رات نش ری و ی اک وآ کاک کل کسی کاک ا اوک اقا کر 
«عجاز القرآن» «ثیاب» را به مفهوم «دل و جان» گفته است. سید رضی در «تلخیص البیان» آورده که «ثیاب» 
استعاره‌ای برای «جان و روان» است. برخی نیز گفته‌اند که «ثیايك فطهر» یعنی «جامه‌ات را کوتاه کن»» زیرا در قدیم 
بلندی لباس ۳ نشانه‌ی اش آفینت می‌دانستند. 


۵۲ سوره‌ی مُدّتُر۷۴ بیان معانی در کلام رتانی 


 )(‏ 1 2۵ د مش و 
لاتم : 


« و منت منه که جویای زیادت باشی ». 

اتن = منت مگذار» عطا و بخشش مکن» «تَسْتَکاٌ = فزونی طلبی». پس منظور از لان تکار یعنی 

بخشش یا کار خیر خود را زیاد مگیر و فکرمکن که اگر به کسی بخششی کردی بیش از آن را بر تو ببخشد! 
روشن‌است که در اوائل بعشت. آیات این سوره مکارم اخلاق را برای پیامبر (وپیروان راه او ") برمی‌شمرد. 

می‌فرماید مبلّغ دین باید خود را با خوی‌های انسانی بالا بیاراید تا دعوت وی مور افتد و ازجمله نباید هیچ 

چشمداشتی در برابر عطایش از کسی داشته شلد رت زیادت خواهی (مانند رباخواران) بخشش کند! 

(» ولربكَ فأصبرٌ 

« و برای خداوندت شکیبا باش ». 

یعنی ای پیامبر! بدان که در مبارزه برای حق آسیب‌های زیادی وجود دارد وباید خود (و پیروان راستین تو) 

به نیت تقرّب به خدا و اهداف تعیین شده از جانب او صبور باشی چنانکه فرموده است «آقم اسّلاة و أم 

بالمغروف و اه عن الْمُنْگر و اصبز علی ما آَضابک ‏ نماز را بپا دار و امر به خیر و نهی از زشتی‌ها کن و 


بر مصائب خویش (در این راه) صبور باش» (لقمان/۱۷). 


(۱) - مسلم است که آیات فوق - که ظاهراً همه خطاب به پیامبر" دارد - متوقف بر آن‌حضرت نیست و در واقع به 
همه‌ی پیروان راه او درس اخلاق می دهد چنانکه در سوره‌ی اسراء (آیات ۳۳ و۲۴( خطاب به پیامبر“ دستور نیکی 
به پدر و مادر می‌دهد درحالی که آن‌حضرت درآن‌هنگام. پدر و مادر نداشت. 


2۳ 


° 


(وصفی از عناد در برابر آبات الهی) 


« قدا رن آلتافور. 
« پس آنگاه که در صور دمیده شود ». 
«ذّا قر = آنگاه که دمیده شود؛ «ناقور = شیپور یا هر چیزی که بر آن کوبند تا صدا از آن برخیزدا. 
دا نقرّفی الناقُور» در واقع» مترادف همان «ٍذا نف فی الضور» است و برپایی قیامت را اعلام می‌دارد 3 
فرموده «و لَه الَْلْكْ يَوْمَ بُنقَخْ فى الصَوّر -روزی که در صور دمیده شود. فرمانروایی از آن او(خدا)ست» (انعام/ 
۳ از سوی دیگر چنانکه می‌دانیم به هنگام قیامت. دو بار در صور دمیده تن شود که با «نفخه‌ی اوّل» همه 
می‌میرند و با وقوع «نفخه‌ی دوّم» مردگان زنده می‌شوند (زمّر/1۸) و به نظر می‌رسد که -با توجه به آیات بعد 
که از دشواری‌های کافران در آن موقعیّت سخن می گوید - منظور از «تُقَرّ فی اوه در آیه‌ی شریفه, نفخه‌ی 
دوم باشد. 
بدین ترتیب در پی تکلیف به پیامبر " درارتباط با «انذار» مردم (آبه‌ی ۲ آیه‌ی شریفه زمینه‌ی «انذار» ر 
بیان می‌دارد که وقوع قیامت و تحقق آن روزی است که باید همگان برای محاکمه در پیشگاه خداوند حاضر 
ی 
وه فلك یم یرم عیبرّ. عل آلکافرین غَر َير . 
« پس آن روز روز دشواری است » « بر کافران اسان تمس : 
با توجه به آنکه قبلاً فرمود دربرابر این مردم مشرک صبر کن» در آیه‌ی فوق - پس از سخن از وقوع قيامت - 
می‌فرماید آنها در آن روز وضع سختی درپیش دارند (و نتیجه‌ی آزارهایی را که در دیا برای پیامبر " و انين 
خدا پیش می‌آوردند خواهند دید). چنانکه فرموده اا ألا الاس الوا ربكم إن زلرلة السَاعة شي عط - 
ای مردم! از خداوندتان پروا دارید که زلزله‌ی رستاخیز امری عظیم (هولناک) است» (حج/۱) ولی البته تصریح 
دارد که «سختی آن روز» برای همه نیست. چنانکه می‌خوانيم آنها که در زندگی دنیا نیکی پیش آوردند «من فرع 
یومتذ آمثون = از هراس آن روز ایمنند»(نمل/٩۸)‏ 
( در وَمَنْ عَلَقَث وجید 
« مرا با آنکه تنها (و بی‌کس) آفریدم واگذار ». 
«وحید = تنها»؛ نصب «وحیّا» به خاطر «حال بودن» است و بنا به آنکه «حال» برای چه لفظی در نظر گرفته 
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شود. مفهوم آیه متفاوت می‌شود؛ اگر «وحیدا را حال از مفعول «ذُرنی- واگذار» بگیریم» آیه‌ی شریفه به این 
معنا خواهد بود که «مرا با آن کس که آفریدم تنها بگذار» و اگر «حال» را نسبت به ضمیر «ت) در «حْلَفتٌ - 
آفریدم» بگیریم» ترجمه‌ی آیه به این صورت خواهد بود که «مرا با آن کسی که خود به تنهایی او را آفریدم 
واگذار» و امّا اگر «حال» از «مَن = کسی که» باشد» معنی آیه همان می‌شود که ما در ترجمه آورده‌ايم و با توجه 
به سیاق و همآهنگی با آیات بعد احتمال بیشتری دارد. 
بدین ترتیب آیه‌ی شریفه می‌فرماید آن کس که بی‌هیچ امکان و تعلّی پا به عرصه‌ی حیات گذاشت و سپس 

با «لطف لهی» تلاش‌هایش او را به مزایای بسیار رساند» باید در محکمه‌ی کبرای خداوند (قیامت) حساب 
نعمت‌هایی را که به آنها دست یافت» پس دهد. 

(۲۱۷ و جَعَلت لَه مالا مَْدُودا . وَين شهودا . وَمَهُدتْ هه تمهیدّا . کم یمه زیت . گلا هه کان 
ياتا عنیتا . سرهد صَعُودًا. 
«و برای او ثروت فراوان فرار دادم » « و پسران حاضر (به خدمت) » ( و (همه نوع اسباب) جنان که باید 
به وی بخشیدم » « آنگاه طمع دارد که (او را) افزون بخشم » «ولی نه (هرگز) که او نسبت به آیات ما 
ستیزه‌حوست » « به زودی به سختی اش انکنم « 
مفستران آورده‌اند که این آیات در اشاره به فردی به نام ولید بن مُغیْره نازل شده که ثروت و مکنت فراوان 
اتو وا که و ا بای ود و ھا کو کت و اکنا ت برعسه‌ای که دات 
(وحید) به مفهوم بی‌همتا و منحصر به فرد» می‌خواندند («مَمُدود = گسترده)؛ «شهود» جمع «شاهد» به معنی 
«حاضر). طبرسی آورده که پسران ولید همواره با او بودند و از مکه بیرون نمی‌رفتند زیرا نیازی به سفر تجاری 
نداشتند؛ «ممهید = آماده ساختن» که منظور وسعت امکانات زندگی مادی و تصرف در امور است). اما به 
گزارش مفسران ولید. به جای سپاس در نعمت و حمایت از پیامبری‌که به یگانگی خدا و انحصار عبادت و 
بندگی به او دعوت می کرد» به ستیز با پیامبر خدا برخحاست و کفار قریش را گرد آورد و گفت نمی‌دانیم محمّد 
را چه بنامیم؟ جادوگر, شاعر يا دیوانه؛ «عنید = معاند و دشمن سرسخت». ولی نحوه‌ی بیان آیه کلی است 
و از این رو در هرعصر و مکان با امثال ولید قابل تطبیق است و شامل همه‌ی کسانی می‌شود که چون نامبرده. 
در ابتدا بی‌مال و منال آفریده می‌شوند ولی رفته رفته با تأییدات خدای تعالی به ثروت و فرزندان موافق با 
پدر (که به وی اعتبار می‌بخشد) و همه گونه نعمت و وسائل آسایش و رفاه می‌رسند. امّا به جای سپاس و 
استفاده از نعمت درجهت رضای خداء به یکی از معاندان دینی و ستیزه‌جویان راه خدا تبدیل می‌شوندا در 
عین‌حال. اینان همواره توع دارند که دنیا به کامشان بوده ازهمراهی‌های حوادث و طبیعت - که دردست 
حداست - برای ازدیاد مال و رونق کارشان» برخوردار باشند و خداوند می‌فرماید که نه تنها به آسودگی نخواهند 
رسید. بلکه دیری نمی گذرد که به سختی‌ها خواهند افتاد («سَأْرْهْ = خواهم کشانید» از مصدر «ارهاق» به 
معنی «تحمیل کارهای سخت به کسی»؛ «إرهاق صعود) تعبیری از «تحمیل رنج مقت بر فرد» است که 
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به قول سیّد قطب در «فی ظلال القرآن» رنج و مشفّت را تجستم می‌بخشد. همجون حرکت در سربالایی که 


کار دشواری است). 


« که او (درباره‌ی قرآن) اند یشید و سحید )۰ 
ولید بن مغیره از بزرگان و اشراف عرب بود و برخی از قریش معتقد بودند که اگر بنا به ظهور پیامبری باشد, 
حتماً او یا یک‌تن دیگر از اشراف طائف خواهد بود! از اپن‌رو در آغاز دعوت پیامبر" ولید بن مغیره را برای 
گفتگو با آن-حضرت جلو انداختند که به نزد رسول‌خدا(ص) آمده و خواست که پیامبر " دست از ابطال 
بت‌پرستی و سخنانی که (به گفته‌ی وی) «پسر را رویاروی پدر قرار داده» بردارد. پیامبر "؛ در پاسخ وی آیاتی 
ازقر ان فرانت کدی ان ایانج نو لا لب مات که روا تکان کر و فک کور نت در 2 
<o f 4<‏ 4 6 م 74 6 >< مك 

۲۰و٩4‏ فقیل كي قَدَرَ. ثم فیل کَیّف قَدَرَ . 
« پس (خدایش) بکشد جگونه سنجید؟! » « باز (خدایش) بکشد جگونه سنحید؟! ». 
ولید بن مُغيره منقلب گشته درحالی که حقایقی بر او روشن شده بود» به نزد ارباب‌جمعی خود -قریش - 
بازگشت که با خنده و تعجب به او گفتند: تو را می‌بينيم که با چهره‌ای به جز آنکه رفتی بازمی گردی؟ ولید 
همچون درختی بود که ثمر می‌دهد (مفسران گفته‌اند که تکرار لفظه قد ره درآیات شریفه» مقایسه باسخنان 
شاعران و کاهنان را می‌رساند). با شنیدن این سخنان مریدان جا خوردند و ولید آثار یأس و دل‌کندگی آنها را 
نسبت به خود احساس کرد. آیات زیر تجزیه وتحلیل روحیّه‌ی کسی است که به حقایقی رسیده و وجدانش 
بیدار شده ولی نمی خواهد اعتباراتی را که سال‌ها نزد عله‌ای داشته ازدست بدهد و جاه‌طلبی‌ها و حفظ 
موضقش کر ین ووا اعت ی ھر که توقای را ا کار وبا تصریفت نماید. (افعل + کفته فا در ایتا 
چون کلام در مقام انشاء است (نه اخبار؛ یعنی «مرگش باد»؛ «کَیْف = چگونه» در اینجا در مقام تعجّب و 


() نم 


همه‌گونه پيشنهاد به پیامبر(ص) کرده بودند و مور واقع نشده بود. بنابراین (احتمالاً ولید می‌اندیشید) باید 
اذعان داشت که محمد شخصی به دنبال مقاصد دنیوی نیست. بلکه اعتقادی را تعقیب می کند. کلماتش 
عیخیت: ات شعر است؟ تسشن کاهتان ات تمس ابا واقعا از ات ۶ امن سشت:مطای ت 
عواقبی برای ولید به بار خواهد آورد ؟ آن همه مردمی که هميشه وی را بزرگ خود دانسته با اطمینان به 


۵۶ سوره‌ی مدر ۷۴ بیان معانی در کلام رټانی 


پیروزی» او را به سوی محمد فرستاده‌اند آیا می‌تواند آنها را ناامید سازد ؟ .... نه نمی‌تواند» پس قرآن هم 
تباید از حدا باشد. باید کلام خود محمد باشدا این‌ها تصویری از گفتگوهای درونی ولید با خود بوده که 
(به مانند برخحی موقعیّت‌طلبان امروزی) او را به مقابله با حق کشاند. 


و 
06 حصم س ص 


( سپس اخم کرد و چهره درهم کشيد ». 
به فکر فرورفت که چه بگوید و چه باید بکند؟ (بشَرٌ = ترش‌رویی کرد). 
4 ۶و ر و رر 
(۲۲ ثم دب واسْتَحبر. 

« آنگاه روی‌گردانید و نخوت ورزید » 
تفاخرها اورا درب رگرفت و خود را بالاتر از آن دید که در برابر گفتار صادفانه‌ای» خاضع شود و از این‌رو در 
جهت شادی دل پیروانش فتوا داد: 

(۲۵و۲۴ فقال ان هدا الا سحر یور . ان هدا الا قول الب . 
«و گفت: این (قرآن) جز حادویی فراگرفته و بازگو شده از دیگران (جیزی) ن نیست » «همانا این جځُز گفتار 
بشر نیست ).۰ 
با این فتوا که به قیمت لگدکوبی وجدان و رضایت نفس صادر شد ولیدین مغیره خود را به هلاکت افکند 
(آیه‌ی بعد) و رژسای قریش, شادمان. همین مطلب را وسیله‌ی فریب مردم قرار دادند. وقتی نفسانیات محور 
تفکُر و قضاوت‌ها باشد» شخص مرتباً به دنبال مطالبی می‌رود که او را از اذعان و تواضع در برابر حق 
بازمی ذارد ق از این‌ری تسیارند کسانی که نست‌های, مخفلف به فرآن: س ذهند. تا میادا مور به قو ل شنا 
الهی آن شوند و اصولاً تمایل دارند هرمطلب معنوی را با فرضیّه‌های گوناگون بی‌اعتبار سازند. مسلّم است 
این حالت که ناشی از جاه‌طلبی است. مانع از آن است‌که انسان به اذعان حقیقت رسد (يُوَتَرُ = نقل می‌شود» 


روایت می گردد). 


۸2۷ 


۰ 
۳ 
(سرانجام دوزخی گناهکاران) 


و‌ 
(۲۶) سَاصلیه سَقَرَ . 
1 زودا که او را به سَقّر درآورم « 


واژه‌ی «سقر» در آیه‌ی شریفه یکی از نام‌های دوزخ است که در اصل لغت» به معنی «دگرگون شدن در اثر 
SEE‏ نفد 

در پی آیات قبل در توصیف ولید بن مُغیره (و امثال او در هر زمان و مکان که حقانیّت‌ها را فدای اهداف 
نفسانی می‌کنند) آیه‌ی شریفه. سرانجام این مردمان را بیان می‌دارد که به زودی در پایان عمر» راهی میعاد گاه 


عذاب گردیده و در فرجام عالم جایگاهشان دوزخ است. 
۳ 22 1 ۰ 
)9۸( ادها مرن : ای توا کر 
« و تو جه SS‏ می گذارد ونه رهامی کند ». 


کیفیّت مشروح «سَقّر» یا دوزخ در قرآن نیامده و به عبارت دیگر آیات مربوط به دوزخ و اسرار و خصوصیّات 
آن ازجمله آیات متشابه است که فرموده: «تأویل (یا مصداق خارجی) آنها را کر خدا کسی نمی‌دانده(آل‌عمران/ 
0 اما نوعی آتش گدازنده و عذاب شدید از دوزخ -به صورتی که انسان‌ها بتواننده در ظرف ادراکاتشان؛ 
احساسی از آن بیابند - به تصویر کشیده شده است. طبری می گوید «لَأثبْفی- باقی نمی‌گذارد» یعنی از بین 
می‌برد وا لاقذر د تر که نمی کنده رها تمی‌سازد) ندان :معتاشت که موزعیان بعد از هر علاب ھلک مجلدا 
زنده شده و عذاب می‌بینند و به عبارت دیگر. عقوبت بدکاران در آخرت -متناسب با روحیّه و اعمالشان در 


EEE‏ وش ی 


(۱) - دوزخ یا جنهّم در قرآن با ناه‌های مختلف آمده یک جا آن را «سجین» (از ماده‌ی «سجن» به معنی «زندان») 
می‌نامد (مطففین/۷) و در جای دیگر از آن به «آتش سوزنده» تعبیر می‌فرماید. 

(۲) - باید دید این وعده‌ی عذاب شدید به ولید بن مغیره و امثال او از چه‌روست؟ شخصی با دعوت و سخنی روبرو 
شده و با تفکر و انديشه آن‌کلام را با احتمالات گوناگون (شع سخن کاهنان و ...) بررسی نموده و به این نتیجه 
رسیده است که با هیچ‌یک تطبیق نمی‌شود و در کنه ذات خویش حقانیّت آن کلام را دریافته است. امّا به جای آنکه 
پذیرش حق کند. طرحی ريخته تا بر بتوانند به دستاویز آن» راه حق را رها سازند و جمعیتش از وی خشنود 
گردند و سرانجام اعلام داشته که قران سحر است و فکر را فلج می‌کند. حال آنکه او خود در باطن می‌دانسته چنین 
کس ا و کی ق و ا ی ی کی ا کک امکانات فراوانی برایش 
فراهم آورده و توانسته بود از شعور و مال و منال بالاتری در عمر برخوردار گردد و طبعا توقع از او نیز بیشتر بود. 
وقتی چنین کسی» به خاطر رضای دل هوادارانش» با حق و حقیقت مخالفت ورزد» بنده‌ی ی «کفوری» خواهد بود که در 
آینده‌ی خلقت این جفاکار تعستاهای إلهی - به «سقر» می‌رود. 


۵۸ سوره‌ی مدر ۷۴ بیان معانی در کلام رتانی 


وو س2 


2 له 
) و رت مت 3 
«لوَحَة» به معنی تغییر دهنده و سياه کننده و «بْشر» جمع «بّشرة» به معنی «پوست» است. می‌فرماید عالم عذابت 
اکر نان اشبت: که در یکی فوط دو ان تاست افراد د کر کون شود 

)۳۰( کلیها د n2‏ 
» پر آن نوزده(نگهبان)اند ». 
آیه‌ی شریفه نشان می دهد که منطقه‌ی عذاب آحروی حدود و ثغور و نگهبانانی دارد و خداوند در اینجا عددی 
ا اغات اد ارات ان ذکر کرده و در آیه‌ی بعد توضیح می‌دهد که چرا ذکر این مت 


> 


(۳ وَمَاجَعَلْتا أَصَحَابَ الثّار لا ملایکة وم جعلتا كه لفق لدب سکفزوالیستیهن لین 

ایناتا ولایرکاب یم او الکناب والنیئون 1 

ی فی ف فلوبهم مَرض والکاروت مَادا 

d 2 9 ۶ 

یار َایعْلَم جنود ربك ت الا هو ار 

) و ما نگهبانان دوزخ را جز فرشتگانی قرار ندادیم و شمار آنها را جز آزمونی برای کفرورزان مقرر 

نداشتیم تا کسانی را که کتاب داده‌ايم به یقین پرسند و بر ایمان مؤمنان افزوده شود و اهل کتاب و 

ممنان تردید نکنند و تا آنکه کسانی که در قلوبشان بیماری است و کافران گویند: خدا از این اوصاف 


رکنات یداد آلذین اما 


جه جیزی را اراده داشته است؟! این‌جنین خدا هرکه را خواهد (و لایق نبیند) به گمراهی برد و هر که 
را بخواهد (و شایسته بیند) هدایت می‌کند. و سپاهیان خداوندت را جز او کسی نمی‌داند و این (آیات) 
خر پندی برای بشر نیست». 
در آثار آمده که چون قرآن فرمود که نوزده مأمور منطقه‌ی عذاب را در آخرت حراست می‌نمایند. کار شروع 
به مسخرگی کردند و از میان آنها آوالاشد جمحی گفت: من خود یک تنه آنها را حریفم! آن بی‌خرد توجه 
نداشت که خداوند تذکر داده آن نوزده نگهبان همه فرشته‌اند و هر فرشته‌ای با خصائص و انرژی‌های درونی 
خود. جمعیّتی را حریف است! شایان توجه این که «آضحاب التار» در تمامی قرآن به معنی «اهل دوزخ» به کار 
رفته جز در اینجا که به معنی فرشتگان نگهبان دوزخ آمده است. 

«فتنة» یا آزمون کافران (مشرکان) هم که در آیه‌ی شریفه ذکرش رفته» همین بوده است که با ذکر عدد ۱٩‏ 
به عنوان شمار آنها؛ مشرکان دست به استهزاء و ابراز قدرت در دفع ٩‏ نگهبان زدند و آنگاه با عطف توجه 
به اينکه نگهبانان نه انسان بلکه فرشته می‌باشند. می‌بایستی از ادٌعای قدرتمندی خود در دفع نگهبان‌ها دست 
کشیده باشند. 


حزء ۲٩‏ سوره‌ی مدر ۷۴ ۵۹ 


آنگاه آیه‌ی شریفه می‌فرماید «لِيَسْتَيْقَنَ ... = تا کسانی را که کتاب داده‌ايم به یقین برسند و بر ایمان 
مومنان افزوده شود و اهل کتاب و مومنان تردید نکنند ...» به نظر می‌رسد که این عبارت به اصل «فرشته 
بودن نگهبانان» در رس آیه برمی‌گردد؛ و گفته شده با اعلام این‌مطلب در قرآن (که با آثار اهل کتاب نیز 
موافقت دارد)» بهودیان و مسیحیان منصف تحت تأثیر قرار گرفته پی به اصالت قرآن می‌برند"" و بر ایمان 
مومنان نیز اضافه گردد. آیه‌ی شریفه می‌فرماید بدین‌ترتیب خداوند نشانه‌هایی می‌آورد تا اهل انصاف به 
اطمینان برسند ولی البته مردم معاند و هوی‌پرست طرفی نخواهند بست. 

متعاقباً آی‌ی شریفه متذکُر می‌گردد که «سپاهیان خداوندت را جز او کسی نمی‌داند» یعنی به قول 
طبری: تنها خدا از کثرت سپاهیان و تعداد مأمورانش آگاه است. 

انتهای آیه تصریح دارد که «ماهی ... = این نیست. جز پندی برای بشر. در اینجا مرجع ضمیر «هی) 
سَقّر یا «دوزخ» است و می‌فرماید این‌شرحی که از دوزخ رفت (مدلول آیه) می‌تواند مایه‌ی پند و عبرت برای 
اشتان‌هانتاشته 

به طور کلّی در رابطه با آیه‌ی۳۱ مشاهده می‌شود که ساختاری متفاوت از آیات قبل و بعد دارد. آیات 
قبل همه کوتاه و هموزن بودند و این آیه طولانی است ولی در انتها با واژه‌ی «بشر» به همان وزن جاری در 
آیات قبل بازگردیده است. این‌موضوع از جمله شواهدی است که نشان می‌دهد سبک قرآن وش یٹ 
زیرا در شعر «اصیل» (برخلاف «شعر نو» که این قاعده را برهم زده است) کلمات و «سیلاب»هاء از ابتدا تا 
اک هماه اندي شاعر بیئن از آنکه بهادنبال:همانی ,ناش به فک وعایت اوزان و را اسو به غارف 
دیگ در شعر معنا به دنبال لفظ می‌دود اما در قرآن چنین نیست و به همان صورت که در سوره‌ی «مدتُر» 
مشاهده می‌شود. هرجا اقتضا کند. به خاطر ابلاغ معناء رعایت سبک و وزن» پس می‌رود. 


(۱) در کتاب آخنوخ Enoch)‏ ۵۶ ۳00) فصل ۵۶ (شماره‌های ۱<۴) و فصل ۶۲ (شماره‌های ۱<۴) و همجنین فصل 
۳ (شماره‌ی۲) و فصل ۶۶ «شماره‌ی۱) در مکاشفه‌های اخنوخ آمده که یادشاهان ستمگر را می‌آوردند و شکنجه 
می‌دادند و مأموران عذاب فرشتگان بودند طعصطعنصن۳ 0۶ ۸881۶ 4). اخنوخ ظاهراً جد نوح* پیامبر بوده و در 
فرهنگ بهودی آمده که وی عمر طولانی داشته است: کتاب اخنوخ پیش تر جرء آثار رسمی بهود به حساب می آمد 
ولی پس از چندی به این عنوان که اثر وحیانی نیست. از «کتاب مقدس» کنار گذاشته شد. اما در بین یهودیان 
حیشی کتاب 9 همچنان به نت e ٤‏ به حساب 1 است. در e‏ در مکاشفات 
لازم است 6 و آثار بهود 9 0 e‏ 


2 
یں جار 
ب 
(انسان با عملش, تعیین کننده‌ی سرنوشت خویش است) 


دوس گل القعر . وليل ذاذر وَأَلصَبَح إا أَسْمَرَ . نَا لاخدی الکبر . تذیا لبق . لمن شاء 


مه للم 5 ےا لا رم 


« جنین نیست (که کافران می‌پندارند) سوگند به ماه » «و (سوگند) به شب چون پشت کند » «و (سوگند) 
به صبح چون روشنی برآرّد» « که آن (دوزخ) یکی از بزرگترین(پدیده)ها است » « بیم دهنده‌ای برای بشر » 
«برای هر کس از شما که بخواهد پیشی گیرد یا (نبذیرفته) پس افتد». 

در این آیات خداوند ابتدا تصورات کافران را درباره‌ی خلقت. قاطعانه رد می‌کند؛ می‌فرماید جنین نیست که 
کافران می‌پندارند و سرانجام عمرشان را بسته در حوادث همین دنیا می‌بینند و فکر می‌کنند قیامت و آخرتی 
در کار نیست! سپس سه سوگند به پدیده‌های محسوس و ملموس طبیعی ياد شده است: قسم به ماه (و نقشی 
که در نظام عالم دارد) و سوگند به شب چون پشت می کند و صبح روشن می‌آید و آغاز تلاش و سازندگی 
را اعلام داشته چرخ زندگی را به جلو می‌راند (که در اینجا «لذّا اراک درد شزرا وان فیس 
«کشف حجاب و برداشتن روبنده از ژخسار» نیز می‌آید. درواقع به این مفهوم آمده که گویی صبح» نقاب سیاه 
را از چهره‌ی شب برکشیده و روز پرفروز را نوید می‌دهد). همه‌ی این پدیده‌ها گواهند که عالم بیهوده نیست 
و مردمان را سرانجامی SRLS‏ د کد و و ا شاف از 


«دوزخ) به عنوان «جواب قسم» سخن آورده است. یعنی وقتی انسان در آیات تکوینی خدا منصفانه تعمّق کند. 
به روشنی درمی‌یابد که منطقی در کار جهان حکمفرما است و بنابراین کل کله ل کو اعد ود و هات در 
دوزخ - که بسی سهمناک است - ورود می‌کند. البته در اینجا برخحی مفستران, د ضمیر «اثْهاه را در متن آیه در 


اشاره به «قرآن» دانسته‌اند؛ درصورتی که این ضمیر موث بوده و در زبان عربی «قرآن» مذکُر تلقّی شده است. 
اما طبری و سایر مفسران همگی مرجع ضمیر مزبور را «سَقَر- دوزخ» دانسته‌اند که مؤنث مجازی است. 
بدین‌ترتیب متعاقباً آیات شریفه دوزخ را (پس از سوگندها) یاد آور شده می‌فرماید آیاتش هشداری است 
مبنی بر اینکه سرانجام غفلت از خدا و مستغرق شدن در غفلت‌هاء عذاب خواهد بود و البته این تذکر در 
کسانی مور خواهد افتاد که منصف و پند پذیر باشند؛ و الا بنای کار خدا در این دنیا روی‌هم رفته تصرف در 
اراده‌ی آدمیان نیست. بنابراین پذیرش يا عدم پذیرش دوزخ» بنا به خواست و اراده‌ی انسان‌هاست که با 


جزء ۲۹ سوره‌ی مدب ۷۴ ِ 


«حشیت» از آن» به اصلاح خود پردازند و اگر نخواستند به کفر گراییده و از اهداف کمالیّه‌ی آفرینش خود دور 
شوند. فمن شاء فلوم و مَن شاء فلْکُفُ(کهف/۲۹). 


2 3 


٣د٠٠‏ کل تفس ہما گسبّت رهیتهٌ . إل ضطاب آلییین . فی جات یامن . عن لْنُجرِمِینَ 
سَلگڪُم ف سَقَرَ. 
« هر نفسی در گرو دستاورد خویش است » « مگر دست راستیان » « در بهشت‌ها از یکدگر می پر سند » « از 
احوال گناهکاران» « چه چیز شما را به دوزخ درآورد؟» 
با توجه به آیه‌ی قبل در سخن از آزادی انسان در انتخاب راه زندگی در این دنیاء می‌فرماید انسان است و 
عمل! عاقبت او را همان اعمالش می‌سازند و هرکسی گرفتار کردار بد خویش است. مگر «أَضحَابَ بین - 
راست روان» آن نیکان سعادتمندی‌که اعمالشان نزد خدا مقبول افتاده و گرفتاری ندارند؛ آنها در باغ‌های 
بهشت آرمیده از یکدیگر درباره‌ی گنهکاران می‌پرسند. سپس خود گنهکاران را مورد سؤال قرار داده از آنها 
می‌پرسند که چه شد شما در دوزخ وارد شدید؟ (اشقر = دوزخ» به توضیح آیه‌ی۲۱ همین سوره نگاه 
کنید). این آیه می‌رساندکه در آخرت تماس‌ها و مکالماتی بین دوزخیان و بهشتیان رخ می‌دهد. در این ارتباط 
سخنان جالبی بین افراد دو گروه در سوره‌ی صافات (آیات ۵۷>۵۴) ذکر شده و اینجا نیز شمه‌ای از آن 
گفتگوها آمده است. 
(F3۷)‏ لول َك م من الي .وَل تك نظعم آلیشکین کت توش م م آَایضین . وکا لکد 

بيرم لین . ٥َ‏ حب اکا ین . 
« گویند: از نما زگزاران نبودیم» «و مسکینان را طعام نمی‌دادیم» «و با فرو روندگان (در باطل) فرو می‌رفتیم» 
«و روز جزارا منکر بودیم » « تا آن(حادثه‌ی) یقینی به ما دررسید »» 
در پاسخ به سژال از دوزخیان آنها چهار مورد را سبب دوزخی شدن خود برمی‌شمرند که همه نمایانگر 
غفلت انسان از مبانی و اصولی است که آدمی را -در سرنوشت نهایی خود - از سعادت دور می‌سازد. 

اوّل می گویند «اهل نماز نبودیم)» یعنی ارتباط با خدا نداشتیم» خدا در قلب ما حضور نداشت که این 
فاجعه سرچشمه‌ی همه‌ی بلایاست؛ هرچند ممکن‌است به ظاهر نماز هم می‌خواندند. ولی مانند منافقان ریاکار 
مرتبط با خدا نبودند. چنانکه فرموده: «قَوَیْل للْمُصَلَينَ . الَذينَهُم عن صَلاتهم سَاهُون . الذینَ هُم يُرَاؤُونَ - 
پس وای بر نمازگزاران» کسانی که از نمازشان غافلند همأآنانکه ریا می‌کنند» (ماعون1<؛). 

دوم می گویند «مسکینان را طعام نمی‌دادیم» یعنی در عوالم شنت کیان از مستمندان به سر نمی‌بردیم که 
معمولاً این بی‌خیالی نسبت به احوال محتاجان و غرق در هوس‌های خود شدن به دنبال و در غفلت از خدا 
پیش می‌آید. به عبارت دیگر غافل از خده چه بسا با حلق محروم نیز رابطه‌ای ندارد. 


۶۲ سوره‌ی مدر ۷۴ بیان معانی در کلام رټانی 


سوم می‌گویند سردرهوسهای خود داشتیم و با اهل باطل هم‌آهنگی می‌کردیم (واژه‌ی «خوّض» در اصل. 
به معنی «فرورفتن در آب»است که در قرآن از آن عموماً به «باطل گویی و در کار باطل فرورفتن» تعبیر می‌شود). 
چهارم آنکه اعلام می‌دارند تا لب مرگ (و يا تا روز قیامت) که پرده‌های شک و تردید از برابر چشم و 
دل منکران فرو می‌افتد و تحقّق وعده‌های خدا را به عیان می‌بیند. روز پاداش و کیفر إلهی را منکر بودند. 
آنگاه مشخص است که وقتی انسان قبول نداشت که نظارت و محاسبه‌ای در کار است» چه بسا دست به 
هرکاری می‌زند و خود را در پیروی از خحواست‌ها و لذائذش آزاد می‌بیند. سپس قهری است که بعد از عمری را 
در غفلت از خدا گذراندن و اوقات را به بطالت و انکار آحرت سپری کردن» چه سرنوشت شومی در انتظار 
انسان خواهد بود (واژه‌ی «یقین» در آیه به معنی «مرگ» یا «قیامت» است - حجر /۹۹) 
۸۱ َمَاَفعَهُم مَفاعَة آلشْافعی . 
« و شفاعت شفاعت کنند گان سودشان نبخشد ». 
در اینجا خداوند رشته‌ی کلام را به دست گرفته می‌فرماید شفاعتی برای جهنمیان نیست (زیرا که زمینه ساز 
شفاعت هرکس» عمل اوست و کسی که اساساً عمل درستی نداشته شفیع هم ندارد). 
(۰» قَمَا لَه عن الد كرة مُعَرضينَ . 
« پس جیست آنان را که از تذ کار(الهی) روی گردانند؟ ». 
طرف سخن. کافرانی‌اند که هنوز دردنیا بوده و حیات آخرویشان را طی آیات قبل توصیف فرمود. می‌فرماید 
چرا چنین حالت اعراض و گریز از قرآن داشته می‌ترسند به آن نزدیک شوند (مبادا مسئولیّتی بیابند؟!) 


وووو ۶ و 


۵و۵ کاله خر مستنفِرة . قرت من قسورة. 

e /‏ ا رمنده‌اند » « که از شیری ژیان گریخته‌اند ». 
آیات شریفه وضعیّت روحی روانی کافران را در اعراض از پندهای قرآنی» به گورخرانی تشبیه می‌کند که از 
شیران درنده می‌گریزند. «جمّر) ١‏ جمع «حمار» به معنی «الاغ» است. ی 
در صحاری زیست می‌کند و معمولاً در پی شکار گورخر است. از «خْمُر» به «گوران خر» تعبیر می‌شود. 

(» بل رید کل آمری مهم آن یوق ضحتا 
« بلکه هر کس از ایشان می خواهد نامه‌های سرگشاده به او داده شود ». 
چنانکه بسیاری از منکران امروزی می‌گویند خدا می‌توانست به هریک از انسان‌ها مستقلاً وخی کند! گر 
تصمیم گیرنده ایشانند و علی‌رغم کفرشان برای خدا تکلیف تعبین کرده آئین‌نامه می‌نویسند و انتظار دعوتنامه 
برای پذیرش ایمان دارند! درحالی که فرودگاه وحی و انزال کتب الهی. لباقت و شایستگی می‌خواهد و از 


SG 
®۹ 


جزء ۲۹ سوره‌ی مدر ۷۴ ۶۳ 


۳۵۵ کل پل لاون التجرة . گل هر کڏ کر . من شاء دگرد. 

«جنین نیست. بلکه از آخرت نمی ترسند » « جنین نیست (بلکه) همانا این (قرآن) تذ کاری است » «پس هر کس 
خواهد پند گیرد 

یعنی اوامر خداوند برطبق سلایق انسان‌ها صادر نمی‌شود؛ و مشکل اساسی معاندان نیز این توقعاتی که پیش 
می‌آورند نیست؛ بلکه واقعیّت این است که پذیرش پام خدا و آحرت. مسئولیّت می‌آورد و آنها نمی خواهند 
قبول مسئولیّت کنند. بلکه می‌خواهند در لذات آنی بسر برند و بی‌خیال از وظائف و قبود باشند. امّا خداوند 
اصل «نبوّت» را برای هدایت بشر در جهان به پا داشته و در تداوم و تکمیل این اصل. قرآن «تذکاری» است 
برای هرکس که «بخواهد» پند گیرد (واژه‌ی «إِلَه» - ضمیر مذکُر- به قرآن اشاره دارد.) 


۳ 
شام ع 


ا کا SE‏ ر ےت م ۶ رو ص رو ۶ رو صد و 

(ده» وَمَا يذ کرون الا آن يَشَاءَ الله هو اهل اللَمَوٍی واهل ألمَعْفْرَة . 
وبا تخر اهتد گرفت: مگر کسایی که دا (اتها را لای دنلم) راھد اوست که بتآوار است دور اد 
تقوی پیشه کنند و اوست که سزاوار است (گناهان را) بیامرزد (و من يَغْفْرٌ نو إلا ال؟- آل‌عمران/۱۳۰)». 


۶۴ 
سوره‌ی قیامت 
توضیحات کلی در اطراف سوره 


این سوره در اوائل دوران هکه نازل شده ومتضمن مطالبی است که می نواند زیرینای 
آیات مربوط به قيامت در سور بعدی (سوره‌هایی که بعداً نازل شد) در نظر گرفته شود. 
به عبارت دیگر موضوع قیامت. در این‌سوره که از سوره‌های اوّلین نازل شده بر پیامبر “ 
است» به طور اساسی آمده وسپس در سور بعدی -به صُور گونا گون - پیگیری شده‌است. 
اما در میان آیات ناگهان به صورت جمله‌ی معترضه‌ای» پیامبر ” مورد خطاب قرا ر گر فته 
که در قرائت فوری آیات بعد از دریافت وحی» شتاب نکند و مطمئن باشد که خداوند 
آیات قرآن را در ذهن او حفظ خواهد کرد. همچنین» در خور تو جه آنکه پیش از استدلال 
بر وقوع قیامت در انتهای سوره به لحظه‌ی جان دادن انسان و بی کسی او در آن شرابط 
اشاره شده که پایان کار و فراقش را از این دنیا و تعلقاتش را می‌بیند و می‌فرماید آنکه 
تمامی عمر قیامت را دروغ شمرده و از خدا روی برتافت. در آن موقعیّت بحران‌را حس 
می کند. 
آیات سوره را می‌توان در سه بخش تحت عناوین زیر درنظر گرفت: 
بخش اول (آیات ۱ تا ۶)؛ تا کید بر وقوع قیامت 
بخش دوم (آبات ۷ تا ٩۱)؛‏ شرح وقایع قیامت و تذ کار به پيامبر " در عدم تعجیل 
در قرائت آبات قر آنی 
بخش سوم (آیات ۲۰ تا ۴۰)؛ ادامه‌ی توصیف قیامت و استدلال بر وقوع آن. 


۶۵ 


رم و و ۳ بات 


ل ال 


(تاً کید بر وقوع قیامت) 


ص صقر 7 
۳ یں دح 7 
۱ 
جسم الله الرَجلن الرحیم 
میرم و ص2 


« نه (چنین است) سوگند به روز رستاخیز ». 
در مورد واژه‌ی «لا= نه» بر سر «أقفْسمُ = سو کین می خورم) در آیه‌ی شریفه» غالب مفسران گفته‌اند که «لا) 
در اینجا نافیه نیست» زیرا اگر لافس را به معنی «سوگند نخوردن» بگیریم» با آیات دیگری که خداوند در 
قرآن با «واوه قسم» به روز رستاخیز سوگند یاد کرده (مانند «و السَمَاء دات لوج و الْيَوّم الْمَوْعود = قسم به 
آسمان دارای ستارگان و سوگند به روز موعود» -بروج/ او۲) مخالفت پیش می‌آید. بنابراین باید آی‌ی فوق (و 
آیه‌ی بعد) را به صورت مثبت درنظر گرفت. 

طبری و دیگران در تأیید نظر فوق حتّی فراتر رفته و گفته‌اند واژه‌ی «ل» در اینجا نه تنها نافیه نیست. بلکه 
برای تأکید قسم آمده و در رد قاطع کلام مشرکان است که می‌گفتند قیامتی نیست؛ همانگونه که عرب در 
سوگند مؤکد بر خدا می‌گفته «لا و الّه. شاهد قرآنی نیز در این‌مورد هست. چنانکه می‌خوانيم «قلا سم 
مَواقع الْجُوم و ان قَسَمٌ لَو تَعْلَمُونَ عظیمٌ = نه. سوگند به نظام ستارگان که اگر بدانید» این سوگند بزرگی 
است» (واقعه/۷۲ و ۷۵). 

به بیان دیگر می‌توان گفت واژه‌ی «لا» همان معنی نفی را افاده می‌کند ولی این نفی» طرد گمان و پندار 
منکران است که می‌گفتند قیامتی در کار نیست؛ گویی می‌فرماید «لا گما ون = این‌طور نیست که شما 
می ازنك وس واا سم یوم الْقَيَامَةَ = سوگند به روز قیامت (که بی‌شک روی خواهد داد)». 

واژه‌ی «قَيَامَة» در آیه‌ی شریفه از ماده‌ی «قیام» به معنی «برخاستن» است. «روز قیامت» در فرهنگ قرآن به 
معنی روزی است که مرد گان زنده شده و «برمی‌خیزند» و آن‌روز نظام عالم برهم ریخته حوادث دهشتناکی روی 
می‌دهد. چنانکه در آیات بعدی سوره (آیات ۷ به بعد) منعکس شده است. 

به طور کی استنباط می‌شود که در زمان نزول سوره‌ی قیامت پیامبر "با مخالفان بر سر وقوع قیامت» در 
مجادله بوده و آنگاه در برابر مردمی که وعده‌ی قیامت را بعید می‌شمردند. خداوند می‌فرماید که چنین نیست؛ 


۶۶ سوره‌ی قيامة ۷۵ بیان معانی در کلام رتانی 


موم وه 


قسم می‌خورم به روز قیامت. بدین‌ترتیب پاسخ قسم (َْعَنْ = حتماً برانگیخته خواهید شد) در جواب 
قسم. مقر است وظاهراً این نوع ایجازگویی‌را قرآن -از نظر تأثیر در خواننده - موتُرترشمرده‌است. می‌فرماید 
انسان‌ها مطمئن باشند که قیامتی خواهند داشت و در آن‌روز آن «شخصیِتی» که طی عمر با فکر و عمل برای 
خود ساختند. ظهور خواهد کرد. 
( ول شیم باس لام 

« و نه (چنین است) سوگند به نفس ملامتگر (که رستاحیز آمدنی است) ». 
وجدان آدمی به گواه گرفته شده تا نشان دهد که دستگاه آفرینش نسبت به اعمال انسان بی‌تفاوت نیست. 

به طورکلّی در قرآن سه نوع «َفْس» برای آدمی ذکر شده است: (۱) نفس آَماره به معنی فُوایی که انسان 
را به بدکاری‌ها می‌کشاند و سرزمین جولان شیطان به شمار می‌رود. چنانکه در سوره‌ی یوسف (آیه‌ی ۵۳) 
مذکور است. (۲) نفس آوّامه یا سرزنشگر که آدمی را به خاطر بدکاری‌هایش مورد عتاب قرار می‌دهد و (۳) 
نفس مُطْمَمْنّه که انسان را به سوی خوبی‌ها فرا خوانده. در پرتو انوار ٍلهی رشد کرده آدمی را به آرامش و 
اطمینان می‌رساند. خداوند در آخرت صالحان را به عنوان صاحبان چنین نفوسی به بهشت دعوت می کند که 
«یا نها نف المْطمتة ازجعی ای ریک رَاضيةٌ مَرْضِیّةَ قادخْلی فی عبّادی و اذْخُلِی جَنّتِی = ای نفس 
مطمئن (امروز) به سوی خداوندت بازگرد -درحالی که توخشنودی واو از تو خشنود - پس درمیان بندگان من 
درآی و به بهشت من وارد شو» (سوره‌ی فجر/آیات ۲۷ >۳۰). در آیه‌ی فوق - چون در وا اق قیامت 
است - به «تفس آوامه = نفس سرزنش‌گر» توجه داده شده‌است. گویی که آن نفس ملامتگر که همواره در این 
دنیا به انسان هشدار می‌داده» در آخرت نیز زبان می‌گشاید که چرا تن به آلودگی‌ها دادی» مگر مرتب گوشزدت 
نمی‌کردم؟ هرچند طبری از عکرمه و سعید بن جُبيْر آورده که مراد از «تَفْس لوّامه؛ در آیه‌ی شریفه «تَلْومٌ علّی 
لیر و الشر» بوده و آدمی خود را بر یر و شر ملامت می‌کند. البته معمولاً انسان خود را در خیر ملامت 
نمی کند؛ شاید خواسته‌اند بگویند اشخاص خود را ملامت می کنند که چرا بیشتر کار خير انجام ندادند. 

م اسب آلانسان آآن نم امَو 

« آیا انسان می‌پندارد که استخوان‌هایش را گرد نمی‌آوریم؟ « 
روشن است که در اینجا «انسان» به معنی انسان مخالف با قیامت آمده» چنانکه در مواضع دیگر لیذ در قرآن؛ 
گاهی از انسان به عنوان «انسان انکار کننده» یاد شده است (عَبّس/۱۷). واژه‌ی «عظام» در آیه جمع «عظم» به 
معنی استخوان است. می‌فرماید آیا انسان می‌پندارد که خدا بر بازسازی اسکلت او پس از مرگ قادر نیست؟ 
آیه‌ی بعد پاسخ می‌دهد. 


ر زر ا E‏ 
(» بل قادرينَ عل آن دس بان . 
/ ارف درحالی که (ما) تواناییم (حتی) انگشتان او را بازسازیم « 


حزء ۳۹ سوره‌ی قبامة ۷۵ ۶۷ 


یعنی نه تنها خدا قادر است استخوان‌های مردگان را زندگی ببخشد. بلکه حتی ظریف‌ترین استخوان‌های 
دست هرکس را هم که انگشتانش باشد. به سامان می‌آورد. امروزه مسلّم شده که حطوط سرانگشت هرکس 
با دیگری فرق می کند و این مطلب برخی را به این گمان افکنده که مراد نوسازی تمام انگشتان آدمی است؛ 
ولی عنایت آیه‌ی شریفه به ساختن استخوان‌های انسان یعنی «عظام» او است و لذا می‌فرماید خدای تعالی بر 
نوسازی حتی ظریفترین استخوان‌های بشر نیز که استخوان انگشتان باشد قادر است تا چه رسد به استخوان- 
های بزرگش! 
وه بل يريد آلانسان ا نم الفنام ان 
۱ با گناهکاری بگذراند » « (از این‌رو با انکار) می‌پرسد: روز 


« (نه) بلکه آدمی پر آن است تا آینده‌اش را د 
قیامت کی می‌آید؟ 5 

آیات شریفه نشان می‌دهد که انکار قیامت توسّط انسان‌ها؛ بیشتر از آن‌روست که می خواهند از محاسبه‌ی اعمال 
بگریزند و آزادانه به گناهان پردازند؛ و معلوم است که پرسش از زمان وقوع قیامت در اینجا از باب انکار است 


نه از جهت رسیدن به پاسخی برای سؤال کنجکاوانه. چنانکه در آیات دیگر نیز این موضوع مشاهده می‌شود. 


۶۸ 


۰ 
هھ س 
9 2 
(شرح وقایع قیامت و تذ کار به پیامبر " در 
عدم تعجیل در قرائت آبات قر آنی) 


رود۷ فاذا برق بصَرٌ و الم وحم لنش و 

« پس آن‌زمان که دیده خیره گردد »«و ماه تیره شود » «و خورشید و ماه گرد هم آیند »» 
در پاسخ انسان منکر که از سر انکار می‌پرسد قیامت کی می‌آید (آیه‌ی قبل) به جای اعلام زمان آن» آیات فوق 
به توصیف آن پرداخته است. می‌فرماید زمانی که «پبرق اضر چشم‌ها از وحشت دیدار حوادث آن‌رویداده 
خیره شود. برخی از مفستران حالت توصیفی آیه را مربوط به زمان مرگ دانسته گفته‌اند حیرت انسان گناهکار 
را - به هنگام احتضار- از مشاهده‌ی صحنه‌های پیش روی نشان می‌دهد. ولی این برداشت با سیاق آیات که 
در توصیف وضع وحال انسان زنده به هنگام مشاهده‌ی به‌هم ریزی نظام عالم در قیامت است. مناسب به نظر 
نمی‌رسد و بهتر آن است که همان برداشتی‌که گفته شد در نظر گرفته شود؛ چنانکه در سوره‌ی زلزال از 
تعجّب آدمی در زمان بروز حوادث قیامت سخن می گوید که متعجّانه می پرسد «هَا لها = زمین را چه ای 
(رلرال/۳) و همچنین فرموده است «و اقرب الوَعْدٌ لح قَإِذَا هی شَاخضه أَبْصَارُ الذین گَفَرُوا بَا وتا قذ كنا 
فی عَفْلَة منْ هذا ...= وعده‌ی حق نزدیک شود ودیدگان کافران (از رژیت عذاب) خیره گردد (و گویند:) 
وای بر ما که از این (هنگام) غافل بودیم ... »(انبیاء/4۷). 

سپس می‌فر ماید «خسَف الَْمَرْ»؛ «خستف» از مادّه‌ی «خسوف» کنایه از گرفتگی و تیرگی ماه است. افا این 
خسوف به معنای اصطلاحی اهل هیأت و نجوم نیست که می گویند وقتی زمین میان ماه و حورشید قرار گیرد 
خسوف رخ می‌دهد؛ بلکه تاریکی ماه دراینجا حکایت از خاموشی خورشید دارد کما اینکه در سوره‌ی تکویر 
از درهم پیچیده شدن خورشید خبر داده و می‌فرماید: (ذ1 الم کرت - تکوی ر/۱). 

در مورد جمع شدن خورشید و ماه در آستانه‌ی رستاخیز (وّ جُمع الشُُسْ و الْقَمَرٌ» برخی گفته‌اند که 
این جمع شدن. مکانی نیست. بلکه وصفی است؛ یعنی خورشید و ماه هردو بی‌فروغ و نور می‌شوند (تفسیر 
مجمع البیان). بعضی نیز احتمال داده‌اند که ماه به تدریج تحت تأثیر جاذبه‌ی خورشید. به آن نزدیک و نزدیکتر 
شده و نهایتاً جذب خورشید می‌گردد و هردو از فروغ می‌افتند. ولی ممکن است مقصود آیه‌ی شریفه این 
باشد که در آستانه‌ی رستاخیز نظام فلکی درهم می‌ریزد و برخلاف وضع فعلی جهان که فرموده خورشید 
و ماه به هم نمی‌رسند و هریک در مداری در حرکتند (لا لش يَنبَغى لها أن ندرك الْقَمَرَ ... -یس/40) 
فاصله‌های منظم کنونی برداشته شده و خورشید. ماه را به سوی خود می‌کشد. 


)۱۰<۱۲( 


(۱۳) یذ 


(۱( 


جزء ۲٩‏ سوره‌ی قيامَة ۷۵ ۶۹٩‏ 


رل دیفم وی 

«در آن‌روز انسان ۳ نیست » « قرارگاه آن روز (فقط) به 
سوی خداوند توست ». 

انسان منکر همان‌گونه که در دنیا هیچ توجهی به خدا نداشته و تمام توجهش به هنگام بلایا در پی این بوده که 
به لحاظ مادی پناهگاهی بیابد. در رستاخیز نیز همین خوی و سیرت بر او غالب است؛ غافل از آن‌که در آن 
شرایط جز به سوی خداء. هیچ ملجاً و پناهگاهی نیست؛ چنانکه تعبیر «لی رَبْكّ ...» در آیه‌ی شریفه افاده‌ی 
حصر می‌کند. یعنی فقط خداست که می‌تواند در آن روز آدمی را از خطرات پناه دهد. (طبری از ابن زید 
آورده که مقصود آیه این است که در آن‌روز عده‌ای به آمر خداء در بهشت و جمعی در دوزخ استقرار می‌یابند. 
ولی با توجه به آیه‌ی قبل» به نظر می‌رسد که مقصود از «مُْتَقَرّه در اینجا محل امن است واگر بنا باشد کسی 
را به جهنم ببرند. مسماً آنجا امنیّت و آسایشی نخواهد بود - «مَر = گریزگاه»؛ «وزر- پناهگاه؛ نجم/4۲). 


« آن روز به انسان از آنجه پیش فرستاده و بازنهاده خبر داده می‌شود » 

به طور کی می‌توان گفت که انسان - اعم از «خوب» یا «بد»- دارای دو نوع اعمال است (۱) اعمالی که آثارش 
با خود او در زندگی به سر می‌رسد و (۲) اعمالی که آار آنها پس‌از مرگ وی نیز همچنان جریان دارد؛ مانند 
اشاعه‌ی عقیده‌ای و یا ساخت بیمارستانی و يا بنای آموزشگاهی و جز اینها. آیه‌ی شریفه به این دو سلسله 
اعمال طی واژه‌های «َدْم؛ و خر اک وم داد همه اور امت ا انان کر که م که اند 
فرموده است ِا تن ُي الْمَوْتّی و نکب ما قَدَمُوا و رهم و کل شنء أَحضَْناةُ فى إِمَام مُبين = همان 
ماییم که مردگان را زنده کنیم و آنچه را از پیش فرستاده‌اند و(نیز) آثار ایشان را ثبت CF‏ و همه چیز را 
در کتابی روشن برشمرده‌ایم» (یس/۱۳). ۱ 

« بلکه انسان خود بر نفس خویش بیناست ». 

یعنی لزومی هم ندارد که به انسان از اعمالش خبر دهند. خود می‌داند که چه کرده و آن روز بر نفس خویش 
کاملاً۔ بصیر است (حرف «تاء» در انتهای «بصیرةٌ؛ برای مبالغه آمده است). درحقیقت به دست می‌آید که 
در قیامت انسان. هرچه را در دنیا انجام داده به یاد می‌آورد و پرونده‌ی آدمی را از نظر یادآوری پیش رویش 
می‌گذارند. چنانکه فرموده «یوم در الإنسَانٌ ما َعَی = روزی که انسان هرچه کرده به یاد می‌آورد» 
(نازغات/۳۵) همچتین فرموده ات افرا کتابک گقی بتفسک الیو یک حسییّا = (ای انسان) کارنامه‌ات 


۷۰ سو رهی قيامة ۷۵ بیان معانی در کلام ریانی 


٩‏ ولو ی معاذیرثر. 
« هرجند عذرهایش را پیش افکند ». 
یعنی ممکن است انسان در قیامت برای بدکاری‌هایش عذرهایی بیاورد («معاذیر» جمع «معذار» به معنای 
«عذرخواهی» است) و پوزش‌خواهی‌ها کند. چنانکه فرموده َو اتی کل تفس تُجَادِل عن تَْسهّا = روزی که 
هرنفسی ازخود دفاع می کند» (نحل /۱۱۱). ولی هرقدر هم عذر بیاورد. بنا بر آه «يَوَْ لایخ الظالمین مَعْذرَهم 
= (قیامت) روزی است که ستمگران را یوزش‌طلبی سود نمی‌دهد» (غافر /۵۲). 

. لا محر بو لسَائك لَِعْجَلَ بوج‎ ٠ 
.» زبانت را (هنگام نزول وحی) به قرآن مگردان تا در (قرائتش ) شتاب کنی‎ « 
آیه‌ی فوق و سه آیه‌ی بعد تذکاری از سوی خداوند به پیامبر""است که به صورت جمله‌ی معترضه بین مطالب‎ 
مربوط به فام آمده است. به نظر می‌زسد که پیامبر * سخت نحت تأثیر آبات نازله قرار می‌گرفت و از‎ 
بیم آنکه مبادا نکته‌ای را فراموش کند. آیات را همزمان با دریافت از پیک وحی» می‌خوانده آنگاه خداوند‎ 
۳ پامترشن را عاط قراز دادم مي فرماید وبانت وا مگزوان که درک اندن کا اک کر‎ 


ت 


(۷) ل عَلْتا جمعهر و فرمَاَُر ۲ 
« همانئا گردآوردنش (در حافظه‌ی تو) و قرائت آن (بر تو) بر (عهده‌ی) ماست ».۰ 


بعنی ای پیامبر! خدا بر عهده گرفته که آیات وحی چنان برتو (توسّط فرشته‌ی وحی) خوانده شود و در 


(۱) - عموم مفستران بر برداشت فوق از آیات شریفه متفقند که خداوند به یکباره مطالبش را متوقف 
کرده به پیامبرش یادآور می‌شود که در قرائت آیات وحی شتاب نکند. امّا بلخی بر تفسیر دیگری رفته 
و خواسته است تا ارتباطی با آیات قبل برقرار نماید و ازاین‌رو گفته که عبارت «لاتحَرَک په لسَاتک» در 
آیه‌ی شریفه خطاب به انسان مجرم در آیه‌ی قبل است که برای گناهانش در قیامت عذر می‌آورد؛ خدا 
به او می‌فرماید با شتاب عذرتراشی مکن صبرکن پرونده‌ات جمع شود و آنگاه که پرونده را جمع کرده 
دربرابرت گذاشتند و برتو بیان شد. می‌فهمی که راه انکار برتو بسته است! اما این‌تفسیر چند اشکال 
دارد. زیرا الا اگر بنا باشد واژه‌ی «به» در ِ شریفه به «معاذیر» در آیه‌ی قبل برگردد بايد گفته 
می‌شد «بها» (نه «به»). ثانیاً آیات قرآن نشان می‌دهدکه پرونده‌ی هرکس درقیامت آماده است 
(جائیه/۲۸و۲۹) و به کسی گفته نمی‌شود صبرکن تا پرونده‌ات جمع و آماده گرددا ثالناً درهرزبانیی 
جمله‌ی معترضه متداول است و درقرآن نیز بسیار مشاهده می‌شود و در سوره‌ی طه نیز می‌خوانیم که 
پس از آیات مربوط به قیامت خداوند خطاب به پیامبر " می‌فرماید «و لاتَعْجَل بالقرآن من قبّل آن یُفضی 
ریک وخْیَه و فل رَبٌ زذنی علَما = به قرآن پیش از آنکه وحی آن برتو تمام شود شتاب مکن و بگو: 
خدای من دانش مرا بیافزای» (طه/۱۱۴). 


جزء ۲۹ سوره‌ی قيامَة ۷۵ ۷۱ 


حافظه‌ات جمع‌آوری گردد که هیچگاه فرامورش تک 1 واژه‌ی «قرآن» در آیه‌ی شریفه» مصدر است و معنی 
تین وی 
۸ فاذا را ابع رات . 
( پس جون آن را (بر تو) خواندیم. فرانتش را پی گیر ». 
بعنی ای پیامبر تعجیل به خرج مده صبرکن تا آیات وحی برتو کامل گردد آنگاه شروع به خواندن و ابلاغ 
آنها به مردمان کن. از اینجا می‌توان فهمید که نه فقط مفاهیم» بلکه کلام قرآن نیز ازجانب خدا بوده و مقاصد 
الهی عیناً در قالب همین کلمات بر پیامبر نازل شده است. القای وحی و حفظ وجمع‌آوری و تبیین آیات قرآن 
با خدا بوده و حمل و تبلیغ آن با پیامبر کت 
4 2 | وس 
(۸ ثم ِن ن اناده 

« سپس بیان (و # بر عهده‌ی ماست ». 
بعنی نه تنها نزول و تنظیم آیات بلکه بیان و توضیح آیات را هم خداوند به عهده گرفته و تفصیل آیات 
قرآن در خود آن است. واژه‌ی «بیان» مقابل «إخفاء = مقاصد و معانی را یوشاندن» است. 

آیه‌ی شریفه مُشعر بر اصل «تفسیر قرآن با قرآن» می‌باشد (فرآن يمسر بَغَضه بَضا». همانگونه که می‌فرماید 
,و لَقَذُ ناهم بکتاب فْصّلْتاهُ علی علم هُدّی و رَحْمَةَ لقَوْم بُوْمنون = و همانا برای آنها کتابی آوردیم که 
آن را به دانش تفصیل داده‌ایم و هدایت و رحمتی برای مومنان است؛ ۱ (اعراف/۵۲). به همین ترتیب قرآن اعلام 
می‌دارد که پاسخ هراشکالی راهم که بر آیات قرآن وارد شود می‌توان در خود قرآن یافت. چنانکه می‌فرماید: 
,و لاتوک هثل الاجْناک بالق و أَحْسَنَ تفسیزا = و هیچ مَتّلی (وصفی) برتو نیاورند مگر آنکه ما حمّش 
را با نیکوترین تفسیر برتو بیاوریم»(آیه‌ی ۳۳ سوره‌ی فرقان). بتابراین ن اصل (مرجع نخستین) آن است که پاسخ 
اشکالات وارده بر قرآن را می‌توان در خود قرآن پافت و قرآن خود را تفسیر می کند. 


(۱) - آیات شریفه نشان می‌دهدکه قرآن «گوینده‌ای» درمرتبه‌ی بالاتر و «دریافت کننده» یا شنونده‌ای در مرتبه‌ی 
پائین‌تر داشته و این گونه نبوده که آیات قرآن ساخته و پرداخته‌ی ذهن خود پیامبر بوده باشد. به علاوه روشن می‌شود 
که «جمع آیات» در هرسوره به فرمان خداوند بوده است و چنین نبوده که سوره بندی آیات» به هنگام تدوین قرآن 
در زمان عثمان انجام گرفته باشد. 


۷۲ 


رھ و 
(ادامه‌ی توصیف قیامت و استدلال بر وقوع آن) 


و‌ 


و کاب مب ن الْعَاجلة و 
« ولی نه. بلکه شما (دنیای) شتابنده را دوست دارید » «و آخرت را وامی گذارید ». 
پس از چند آیه به صورت جمله‌ی معترضه خطاب به پیامبر " که در خواندن آیات وحی عجله نکند. در 
آیات فوق به اصل مطلب بازگشته می‌فرماید چنین نیست که شما - منکران معاد - بتوانید در دنیا امیال خود 
را دنبال کرده و آنگاه در آخرت با آوردن «معاذیری» (آیه‌ی ۱۵) رها شوید و از عذاب آخرت رهایی یابید 
بلکه شما به این زندگانی زودگذر دل بسته و افعال و رفتاری را که می‌تواند در آخرت مایه‌ی سعادت باشد. 
رها کرده‌اید و این رفتار گرفتارتان خواهد کرد. 


و و وو موم 


۳ وجوه یومَیذ نَاضِرَةٌ . إل ربها نَاظرة . 

) در آن روز جهره‌هایی ی خداوند خود چشم دوخته‌اند ». 

یعنی بدانید روزی خواهد آمد که در آن روز چهره‌هایی -همه‌ی آنها که طی عمر «آخرت» را بر «دنیا؛ ترجیح 
داده خود را با اعمال صالح برای حضور در محکمه‌ی الهی آماده ساخته‌اند - شادمانند و در انتظار ابلاغ مراحم 
و عنایات خدای خویش می‌باشند. البته در تفسیر «الی رها تَاظرة = به سوی خدای خویش نظر دوخته‌اند» 
در بین مفستران اختلاف است. عله‌ای از علمای اهل سنت (اشعری‌مذهب) به ظاهر آیه استدلال کرده و اذعا 
دارند که نیکوکاران (اهل بهشت) در آحرت خدا را نظاره می‌کنند. ولی عده‌ای دیگر (معتزلی‌ها و دیگران) با 
دقت در آیه و توجه به دیگر آیات قرآن, نتیجه گرفته‌اند که مراد. انتظار رحمت از خداوند است؛ یعنی 
نیک وکاران در آحرت چشم امید به خدای تعالی دارند تا عنایات و رحمت خود را درباره‌ی آنها نازل فرماید. 


(۴وده 


ما نیز بر این ری هستیم و دلایل خود را طی نکات چهارگانه منعکس در پاورقی آورده‌ايم 


1 در آی‌ی شریفه کلمه‌ی «إلّی» بر «رَبها» پیشی گرفته و این مطلب افاده‌ی حصر می‌کند. یعنی «فقط به سوی 
خدای خویش نظر دارند» درحالی که اهل بهشت » فضای بهشت و یکدیگر را نیز نظاره می‌کنند. بنابراین اگر مراد 
ریت ظاهری بود. افاده‌ی حصر جا نداشت. به عبارت دیگر انحصار ریت به خدا در اینجا . تنها انتظار رحمت از 
خداوند را می‌رساند» زیرا جز خدا کسی در عالّم آخرت. خکمروا نیست (و الأمر یومتذ له - انفطار .)۱٩/‏ 

۲ درسوره‌ی انعام آمده که «لاتدرگه الأْبْصَار وَهُو پُذرک انار = دیدگان» خدا را درک نمی کنند (بلکه) اوست که 
3 
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۳ و وجوه یمین با روو ی ان تم نها نا 
EAA AES‏ 
بعنی دربرابر آن‌چهره‌های بشاش (آیات قبل) چهره‌هایی - همآنها که عمر را باغفلت ازخدا و با شرک و گناه 
گذرانده‌اند - در قيامت عبوس و گرفته‌اند و احساس می کنند که رفتار سختی با آنها خواهد شد («یاسرَة = 
گرفته و عبوس». « قاقرة = کمرشکن»» صفتی برای موصوف محذوف که در اصل «داهية فاقرة = رخدادی 
کمرشکن» بوده؛ ژخحدادی که مهره‌های ستون فقرات را می‌شکند). 


ت 
و صد 


۸ج گا إ دا بل آلتراق ۰ وقیل من رای . وطنّ أنه الفراق . 
« چنین نیست (بلکه) جون جان به گلوگاه رسد » «و گفته شود که شفا دهنده (چاره‌ساز) کیست؟ » «و او 
(محتضر) گمان برد که (هنگام) جدایی است ». 
آیات شریفه مجدداً از بحث درباره‌ی آخرت (آیات قبل) به احوال دنیا بازگشته و حالت احتضار انسان بدکار 


را بیان می‌کند. واژه‌ی «گلاه را در ابتذای آیه می‌توان در تعقیب «گلاه‌ی پیشین دانست که فرمود ان نیست که 


د 
دید گان را درمی‌یابد» (انعام/۱۰۳). این خود می‌رساند که دید گان انسانی نمی‌تواند خداوند را به لحاظ ظاهری نظاره کند. 
هرچند مفستران اهل سئت گفته‌اند که آیه‌ی مزبور از عدم رژیت خدا در دنیا سخن گفته‌است و این دلیل نمی‌شود 
که خدا را در آخرت نتوان دید! ولی آن مفستران توجّه ندارند که آیه‌ی سوره‌ی انعام در مقام ذکر کمالات الهی است 
- که او قابل دیدن نیست بلکه بر دیدگان احاطه دارد- و کمالات خدا در دنیا و آخرت یکسان است. باز گفته‌اند که 
در آیه‌ی سوره‌ی انعام. احاطه‌ی دیدگان بر خدا نفی شده نه صرف دیدن خدا. در پاسخ می‌گوییم: بدین‌ترتیب نتیجه 
می‌شود که پس در دنیا می‌توان بدون احاطه برخداء خدا را نظاره کرد درصورتی‌که بنا به قران هنگامی که 
موسی(ع) درخواست دیدن خدا را در دنیا کرد پاسخ شیف «لّن ترانی = هرگز مرا نخواهی دید» (اعراف/۱۴۳). 

۳ تعبیر «نظرکردن» به چیزی به معنی «انتظار داشتن» در قرآن سابقه دارد» چنانکه می‌خوانیم: «و نى مُرسلَة 
ایهم هد ََاظرَةٌ بع يَرْجِعٌ الْمُرْسَّلّون = (ملکه‌ی سباً گفت) من هدټه‌ای به سوی آنان می‌فرستم آنگاه نظرمی کنم 
(نتظارمی کشم) که فرستادگان با چه پاسخی بازمی‌گردند» (نمل/۳۵. و نیز می‌فرماید: «لاْگلمُهُمٌ ال و انظ للم 
یوم الْقيَامَة = خدا با انها سخن نمی‌گوید و به سوی انها در روز رستاخیز نگاه نمی کند» (ال‌عمران/۷۷) در اینجا 
مراد ان نیست که خدا انها را نمی‌بیند بلکه یعنی نظر رحمت به سوی انها نمی کند (ضمنا در این آیه‌ی شریفه 
«نظر» با کلمه‌ی «الّی» همراه شده مانند آنچه در سوره‌ی قیامت آمده است). 

۴ البته اهل سنت به روایتی متمستک شده‌اند که طبری از ابن عمر نقل کرده و می‌گوید «پیامبر"" فرمود اهل 
بهشت هر روز دو بار خدا را می‌بینند» ولی این خبر واحدی است که در مباحث اعتقادی» درخور استناد نیست و اگر 
تخواهيم روات مزیور را تتذیریم بانه آن زانیا روایت دیگری که درباره‌ی آیه‌ی ال رَبْها نَاظرة از رسول‌خدا" گزارش شده 
است تفسیر کنیم که فرموده: یرون إلى ربهم بلاکیفیة و لا خد محدود و لا صفة ملومَة (لدْرٌ المنثون ج۶ ص ۲۹۰). 
یعنی «خدا را را می‌بینند بدون چگونگی و ااا رو و وصفی معلوم» پس نگاه E‏ به خداوند سبحان شبیه 
شهود قلبی است. نه ریت بصری در دنیا. 
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شما در اندیشه‌ی آخرت باشید. بلکه شیفته‌ی دنیای زود گذر هستید؛ اما چنان نیست که به کیفر الهی نپیوندید 
و جزای شرک و اعمال ناشایست خود را نبینید و دنیاطلبی کارسازتان باشد؛ بلکه هنگامی‌که جان به گلوگاه 
می‌رسد امکان نجات ندارید و کاری از هیچ «چاره‌سازی» برایتان ساخته نیست. 

واژه‌ی «تراقی» در آی‌ی شریفه جمع «ترفوّة؛ به معنی «استخوان‌های بالای سینه» است. واژه‌ی «راق» به معنی 
«شفا دهنده» آمده و برخی‌هم آن را به معنی «افسونگر» گرفته‌اند؛ بدین معنی که مردم کافر که او کاخ 
معتقدند هنگام احتضار کسانشان» برای نجات آنهاء به دنبال افسون و جادو می‌روند. بدین‌ترتیب شاید بتوان 
ازدراق» به طور کلّی به «چاره‌ساز» تعبیر کرد. 

ا شریفه بی‌شباهت به آنچه درسوره‌ی واقعه آمده نیست. آنجا نیز فرموده که «پس چرا آنگاه که 
جان به گلوگاه رسد واطرافیان در آن‌هنگام محتضر را می‌نگرند -و ما از شما نزدیکتر به او هستیم ولی شما 
ما را نمی‌بینید - پس اگر (می‌پندارید که) جزا داده نمی‌شوید (و مقهور نیستید) چرا او را بازنمی گردانید اگر 
راست می‌گویید» (واقعه/۸۳<۸۷) . بنابراین به دست می‌آید که مقصود از «قیل من راق» در آیه‌ی ۲۷ سوره‌ی 
قیامت نیز سخن «اطرافیان محتضر» است. («فراق = جدایی» کنایه از مفارقت از EAE‏ 

ره وت 1 بالمَاق . 
« و ساق به ساق درییجد ». 
در معنای این آیه» برخی گمان کرده‌اند ساق پاهای محتضر به هم می‌پیچد حال آنکه عملا چنین چیزی 
لزوماً دیده نمی‌شود. بلکه آیه‌ی شریفه در مقام بیان ملحق شدن شدّت مرگ در دنیا به شدّت عذاب در 
آخرت است که شبیه آن درسوره‌ی قلم (آیه‌ی 4۲) نیز آمده‌است. عمده‌ی مفستران (ابن عبّاس» مجاهد و حسن 
بصری) نیز بر همین‌قول رفته‌اند (تفسیر طبری. چاپ جدید. جلد ۲۳. ص ۵۱۵). 

(۳ ال رب ومد ۳ 
« آن روز مسیر(و سرانجام) فقط به سوی خداوند توست ». 
یعنی تنها مرجع و حکم کننده در آن‌روز (روز رستاخیز که در حقیقت محتضر با ترک دنیا پا در مسیر آن 
می‌گذارد) خداوند است و همگان به سوی او «سوق داده شده» در دادگاه او محاکمه می‌شوند. 

(۳۱ فلا دق ولاصلٌ . 
« پس (او) نه تصدیق کرد و نه نماز گزارد ». 
حرف «فاء» بر سر «لاصضدق» در آیه‌ی شریفه» ارتباط با آیات قبل را می‌رساند و ضمیر فاعلی «هُو» (مستتر در آیه) 
به همان شخصی که شرایط او را در موقعیّت احتضار ذکر فرمود. برمی‌گردد. پس عبارت «تصدیق نکرد و نماز 
نگزارد» وصف همان انسان منکر محتضر است که در آیات قبل مطرح شد. همانکه فرمود گناهان دنیویش با 
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عذاب ا وی پیوند حورده است. الته مفغول «لاصدق» آینکه بجه را تصدیق نکرد؟ مورف است. و مرن 
دو انن رین وای آور د اند پر کی فته اند سظور این است که صدقه‌تو زکات ناه (کشف الاسرار) ولی در 
این‌صورت لازم بود که فعل «تَصَدٌق» آورده شود. برخی دیگر گفته‌اند که مقصود از «لاضَق» این است که 
دعوت پیامبر ”را تصدیق نکرد و رسالت او را دروغ شمرد. به نظر ما از آنجا که موضوع سوره قیامت می‌باشد 
به دست می‌آید که مقصود عدم تصدیق قیامت و پیام نبوّتی است که خبر از قیامت می داده است؛ و «لاصلّى» 
نشان می‌دهد که آن‌شخص اهل نماز و ارتباط با خدا هم نبوده و با غفلت از خدای خویش و انکار آخرت؛ 
زندگانی می‌کرده است که البته نتیجه‌اش ورود به عذاب آخروی است. 

(« وحن كدب وتو . 
« بلکه انکار ورزید و روی گرداند » 
آی‌ی شریفه حالت درونی و بیرونی فرد را توضیح می‌دهد. «انکار» امری درونی است که نتیجه‌اش «رویگردانی» 
از حق و وظایف انسانی در عمل است. 


۳4 
ع 


۹ ع 4 
هله. 2 
م 


« آنگاه خرامان به سوی کسانش رفت » 


و مر ۳ 
(۳۲) ثم ذهب إل 


واژه‌ی «یتمَطی» از مصدر «تمَطّی» به معنی «با حالت تکبر و خرامان راه رفتن» است. یعنی آن شخص گرفتار 
فو بعش کت وه که وا قفا مدای ناس و آ خر تشه که ان لها AS‏ 
به کسانش منتقل می‌ساخته است. 
۵ء ول لت رل . کم ول لَك تاو . 
/ سزاوار تو است پس سزاوار تو» «بازهم سزاوار تو است پس سزاوار تو ». 
لفظ راو درا نات رغه ری هدید است و کلمات رو كّ» که با فک اوق تاکن آمده سزاوار بودن 
عذاب را به فرد منظور می‌رساند. ۱ 
آیه‌ی شریفه با قاطعیّت اعلام می‌دارد که تکذیب خدا و آخرت و زندگانی بر آن مبناء آدمی را سزاوار 
عذاب می‌گرداند وآنها که چنین شیوه‌ای را در عمر دنیا تعقیب کرده بی‌خدایی و بی‌دینی را درجامعه اشاعه 
می‌دهند. بدانند که چه سرانجام شومی درییش دارند. 
(۳۶ سب اسان آن یرک سُدّی . 
« آیا انسان پندارد که بیهوده رها می‌شود؟ ». 
اتاک مسا اه انتا ود 


جنانکه در همین ارتباط فرموده أ فََسبْتُم ما خلقتاکم عَبَنا و 
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را بیهوده آفریدیم وبه پیشگاه ما با زگردانده نمی‌شوید ؟» (مومنون/ ۱۱۵). 

یعنی آیا آدمی می‌پندارد که بی‌هدف خلق شده (سَدّی = بیهوده و بی‌هدف) و تکلیفی برای او نیست؟ 
استفهام انکاری است» یعنی قطعاً چنین نیست. به همین دلیل ساده که فطرت انسانی آن را نمی‌پذیرد و هم از 
ار ردان بک گر ,زا که شاط لاف ھا ان س وش می کته گفرانن خود اس رساد که اسان در که 
ضمیرش» خودرا مکلف می‌شمرد و تصدیق دارد که دستگاه خلقت او را مسئول آفریده است. بدیهی است 
که در برابر تکلیف هم باید پاداش و کیفری باشد. و لا مسئولیّت بدون نتایج مترتب برآن» مسئولیّت نیست. 
به علاوه روشن است که در این دنیا عکس‌العمل دربرابر اعمال آدمی کامل نیست ومسئولیّت‌ها به خوبی پاسخ 
داده نمی‌شود. چه بسا صالحان که به مشقّات رک دچار می‌شوند و چه مجرمانی که پاسخ جرانمشان را در 
این زندگی دنیا نمی‌گیرند. پس لاجرم باید عالمی بیاید که آنجا به قول خیّام «آزاده به حق خود رسیدی 
آسان». قهراً این مطالب ما را به قبول معاد می‌کشاند و از این‌رو آیات پایانی سوره در رفع استبعاد از معاد است. 


۳۷۸ اميك ُظقَة من مین .مگ عَلقَةّ قلق فسوی 
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سامان داد ». 
آیات شریفه کمال قدرت خدا را نشان می‌دهد که از آب مختصری, انسان را با اندامی متناسب و استعدادهای 
گوناگون آفرید. البته آی‌ی شریفه روند عمومی خلقت را ذکر می‌کند و متوقف بر استثناء‌ها نیست که ممکن 
است کسی با نقانصی در اعضاء بدن به دنیا بیاید. چند واژه در آیات شریفه توجّه حاص می‌طلبد: 


٩‏ ضمیر مستتر «هو - او» در ۱ لم ی = مگر نبوده است» به «انسان» در آیه‌ی قبل بازمی گردد. 

٩‏ _ «یتی = منی که ريخته می‌شود» از مصدر «مْناء» به معنی «ریختن منی در رحم. شایان توجه این که 
از نطفه‌ی انسان که در واقع محصول ترکیب اسپرم و اوول در رحم زن می‌باشد - ظاهراً بنا به قانون 
انتغل به صورت مشا مذکر آن یاد شده است. 

۶ واژه‌ی «علَقّ» را قدما «خون بسته» ترجمه کرده‌اند. ولی در واقع پس از ترکیب اسپرم و اوول در 
رحم. سلول تشکیل‌یافته تدریجاً تقسیم و بزرگتر شده و پس از آنکه تا حدی بزرگتر شد. به جدار 
رحم به شکل آویزه‌ای می‌چسبد و این آويزک «زالوشکل» را قرآن «عَلق» نامیده است (حج/- توضیح 
ای‌ی ۵). 

و وی کی هیا هک زر رو ساج یف تاو تن اکان عم ور بزای امان :ا 
تسیا اون ا 


۲٩(‏ فجعل مه 2 اَلرَوَجَيّن الد کر و الانق 


« واز (جنس) او دو زوج مذکر و مونث قرار داد ». 


جزء ۲۹ سوره‌ی قیامّة ۷۵ ۷۷ 


در اینجا از هریک از انسان مذکُر و مؤنث به صورت «زَوج» و مجموعه‌ی آنها «روجَبّن» یاد شده است که در 
فارسی نیز معمول است و به زن و شوهر «زوج و زوجه» می‌گویند. آیه‌ی شریفه می‌فرماید خداوند نه تنها 
انسان را به کاملترین وجه از آب ناچیزی آفرید. بلکه او را به صورت مذکر و موث آفرید و موجبات تکثیر 
نسلش را فراهم آورد. 

0 دك بقادر عل آن ی موق . 
« آیا ان توانا نیست که مردگان را زنده کند؟». 
آیه‌ی آخرین سوره. سخن آخر را می‌آورد و افکار را به چالش می‌کشاند که آیا خدایی که انسان را چنان 
شگفت‌انگیز از آب مختصری آفرید و با بدنی متناسب به عرصه‌ی وجود آورد و از او مذکر و مؤنث برای 
تک لش اراد لتق قاقو تست که اد وا اش از مرک مدا ردق کل ی ۱یا دشتکاه 
خلقت که همه جا آثار آگاهی و حکمت بیکرانش پیداست و چنین با دقت و ریزه‌کاری روی بشر کار کرده 
و اورا به دیا آورده هیچ مقاصدی نداشته و قصدش فقط این بوده که آدمی چند صباحی در این دنیا بهره 
رده و هرچه می‌خواهد بکند و بعدهم خاک شود و از بین برود؟ خردمند چنین نمی‌اندیشد. پس آدمی‌را 
هدف و سرانجامی‌است [وخوشا به حال آنان که هدف خلقت خویش را شناختند و در پی آن در زندگی دنیا 
پیش رفتند که سرانجام نیک ازآن ایشان‌است «للَذینَ أَحسَتوا الْحُستَی و زيادة» (يونس۷.] 


۷۸ 


سوره‌ی انسان (با دهر) 
توضیحات کلّی در اطراف سوره 


در مورد زمان نزول این سوره اختلاف است؛ برخی آن را مکی و برخی مدنی 
شمرده‌اند. اما بنا به نوع آیات که عمدتاً راجع به آخرت می‌باشد» بیشتر به نظر می‌رسد 
که سوره در دوران مکه نازل شده باشد. خصوصاً آنکه آیه‌ی ۲۴ سوره پیامبر " را به 
صبر وشکیبایی فرا می‌خواند که همان مضمون سوره‌های مکی است. 

آیات اولّه‌ی سوره در مورد خلقت انسان است و سپس انسان‌ها را به دو دسته‌ی 
«سپاس گزار؛ و «فاسپاس» تقسیم می کند. از سرانجام ناسیاسان و عذاب آخروی آنها؛ 
طی یک آیه مختصراً یاد کرده و سپس احوال نیک وکاران را در بهشت» به تفصیل بیان 
می کند و روی‌هم‌رفته آهم مفاد سوره تکیه بر رحمت و عنایات الهی نسبت به نیکان 
دارد؛ هرچند در اواخر سوره باز اشاره‌ی مختصری به گرفتاری آخروی ناسپاسان رفته 
است. در پایان سوره - مشابه سوره‌ی مزمّل - توصیه به نماز شب شده است و آنگاه با 
سرزنش مردم دنیاپرست که مجذوب لذت‌های زود گذر بوده گرفتاری‌هایشان را 
روش کرده‌نده به پایان سوره نزدیک می‌شود. سپس با تأکید بر اختیار انسان در 
انتخاب راه خود در زند گانی و اینکه از قانونمندی خدا خارج نتواند شد» سوره را به 
اتمام می‌برد. 

آیات سوره را ممکن است در سه بخش تحت عناوین زیر در نظر گرفت: 

بخش اول (آبات ۱ ت۴۱)؛ اشاره به خلقت انسان و سرانجام ناسپاسان 

بخش دوم (آیات ۵ تا ۲۲)؛ اشاره‌ای به عملکرد نیکان دردنیا وشرح شمه‌ای 
از سر انجامشان در آخرت 

بخش سوم (آیات ۲۳ تا ۳۱)؛ توصیه‌ی موّمنان به نماز شب و سرزنش مردم 
دنباپرست. 


(۱) 


۷۹ 


رم و و سم ات 


ل ال 


(اشاره به خلقت انسان و سرانجام ناسپاسان) 


| 


مل اک عل الادنان جين مَنَ اهر لم يڪن سَيَتَا مُذکورا . 
« آیا (نه این است که) زمانی از روزگار بر آدمی بیامد که چیز قابل ذکری نبود؟ ». 

آبه‌ی شریفه در اثبات آفرینش انسان» نیستی او را مطرح ساخته و به قول فلاسفه از حدوث آدمی سخن 
گفته است. می‌فرماید آیا روزگاران بسیاری نگذشت که اثری از وجود انسان نبود؟ استفهام انکاری است که 
پاسخ را از عقل و وجدان خواننده می‌طلبد. پاسخ مسلماً مثبت است زیراچنانکه می‌دانيم جمعیّت بشر چون 
به پیش می‌رویم رویهمرفته رو به افزایش است پس اگر به گذشته بازگرديم و سیر معکوس را ادامه دهیم 
جمعیّت بشر کاهش می‌یابد تا بدانجا رسیم که انسانی روی زمین نبوده است. به علاوه یافت‌های علمی 
امروز می‌گوید کره‌ی زمین سنی حدود چهار صد تا پانصد میلیون سال دارد در حالی‌که از پیدایش انسان 
بیش‌از حدود یکصد تا دویست هزار سال نمی‌گذرد (البته عرب زمان نزول آیه این اعداد را نمی‌دانست ولی 
انجمالا مي‌فهمیا که انسان آاغاری ذاشته است) به عبارت دیگر آبه‌ی شریفه امت بر این‌معتااشت که زمان 
- که در اثر گذشت حوادث پیش می‌آید - مقلم بر وجود انسان بوده و روزگارانی سپری شده که خبری از 
انسان نبوده است. 

درمورد مقطع آیه که می‌فرماید «انسان چیز قابل ذکری نبود» ممکن‌است پرسیده شود نزد چه کس 
قابل ذکر نبود؟ زیرا انسان هنوز پدید نیامده وکسی از خلقت او خبر نداشت» فقط درسوره‌ی بقره (آیه‌ی۳۰) 
می‌فرماید که خدا به فرشتگان خبر از حلقت نسل جدید داد. ولی آیه‌ی شریفه درمقام بیان این گونه مسائل 
نیست. بلکه به نبود انسان در دوران طولانی هستی اشاره دارد . به قول علمای کلام نشان می‌دهد که وجود 
انسان مسبوق به یستی و حادث بوده است. («هل < آیاء مگر) و برحی آن را معادل وقد د البته» گرفته‌اند؛ 
«حين = پاره‌ای از زمان»؛ «3هر = روزگار. زمانی ممتد که آغاز و پایانش نامعلوم است»؛ «لَم یک = نبوده 


انست )1 


۸۰ سوره‌ی انسان ۷۶ بیان معانی در کلام رتانی 


إا علفتا آلنشان من نة ماج نليه قَجَعَلاة سَییغا بصیرا . 

« همانا ما انسان را از نطفه‌ای درهم آمیخته آفریدیم؛ او را می‌آزماییم پس شنوا و بینایش قرار دادیم » 
پس ازآنکه فرمود وجود انسان ازلی نبوده بلکه آفریدگاری داشته (آیه‌ی قبل) در آیه‌ی فوق نحوه‌ی آفرینش 
انسان را توسط آفریدگارش» توضیح می‌دهد. 

ضمیر «فا» در آیه‌ی شریفه بیانگر قدرت إلهی است که چگونه با هدایت او و از طریق قوانینی که بنیان 
نهاده» نسل آدمی از نطفه‌ی ناچیزی متشکل از سول نر(اسپرماتوزوئید مرد) و تخمک ماده (آوول) موجودیّت 
یافت. واژه‌ی «أمُشاج؛ جمع «مشیج = مرگب» به معنی «درهم آمیخته) می‌باشد و مفستران گفته‌اند که مقصود 
ازنطفة آمشاج؛ این است که مرد و زن در آن سهیمند. البته درقرآن گاهی‌هم نطفه‌ی انسان را به ماده‌ی اولیّه‌ی 
آن (یعنی اسپرماتوزوئید مرد) نسبت داده است (قیامة/۳۷ - به توضیح آیه نگاه کنید). 

در ارتباط با بخش بعدی آیه. شایان توجه است که متکلمان برای هرمصنوعی چهار علّت ذکر کرده‌اند 
() علّت فاعلی (۲) علّت مادی (۳) علّت صوری و (4) علّت غایی. در بیان آفرینش آدمی (بخش اول آیه) إا 
خلَفْناه علّت فاعلی. «نُطْقَة آمشاج» علّت مادی و؛الانسان» علّت صوری است. در بخش دوم آیه «َبتَلیه -او را 
می‌آزماییم» به علّت غایی خلقت انسان اشاره دارد. البته آزموده شدن انسان بدین معنی نیست که خدا او را 
بشناسد (که چنین مفهومی به معنی اضافه شدن بر علم اٍلهی بوده و با علم بیکران و مطلق خداوند نمی‌سازد) 
بلکه بدان معنی‌است که تا شخصیّت واقعی و پنهان آدمی (که طی تحولات فکری و در نتیجه‌ی اعمال انسان 


۳ 


شکل می‌گیرد) در آزمایشات ظهور کند و به قابلیت پاداش یا کیفر خود برسد. متعاقباً می‌فرماید «قَجَعَلْنَاُ سمیگا 
تصیرا = پس (انسان) را شنوا و بینا گرداندیم» یعنی قوای ادراکی به انسان داده شده تا بتواند از عهده‌ی آزمایشات 
برآید (بقره/۱۵۵ کهف/۷ حجر/۱۵ عنکبوت/۲۱). البته زمخشری در کشاف از ابن عباس آورده که منظور 
از «تَبْتلیه = او را می‌آزماییم» در آیه‌ی شریفه. تحولات و تطوّراتی است که مرحله به مرحله بر جنین عارض 
می‌شود که تناسبی با سیاق آیه ندارد. 


« تا هَدَیناء السّبیل ما هاکرا رما کفُورا. 
« پی‌تردید ما راه را به او نشان دادیم خواه سپاس گزارد یا ناسپاس باشد » 
بعنی خداوند علاوه بر اعطای قوای ادراکی به انسان (آیه‌ی قبل) اورا به نیروی عقل وهدایت خارجی - توسط 
انبیاء و کتب آسمانی- نیز مجهز ساخته است. به عبارت دیگر خدا انسان را فقط با قوای حسّی رها نکرده تا 
راه سعادت‌را خود بیابد. بلکه به او عقل بخشیده و از طریق وحی به انبیاء نیز وی را هدایت کرده‌است. 
بدین‌ترتیب «هدیْتَاه السَبیل» را در آیه‌ی شریفه می‌توان شامل هدایت تکوینی و هدایت تشریعی انسان 
شاه شوک ۵ نش : 


مقطع آیه نشان می‌دهد که انسان موجودی با اراده و مختار است که می‌تواند سپاس گزار یا ناسپاس 


جزء ۲۹ سوره‌ی انسان ۷۶ ۸۱ 


نسبت به آن نعمت‌ها (قوای ادراکی و نیروی عقل و هدایت توسّط انبیاء) باشد و طبعاً اراده و اختیار و 
یاداش انسان در آخرت سخن می گوید. 
6 ور وم اه ۳ 2 کم ر ۶ 19 ۲ سم سم 72 

(» نا | 2 تا للکافری مَلاسلا واغلالا وسَعیرا . 
« به تحقیق برای کافران غل‌ها و زنجیرها و عذاب آتشین فراهم آورده‌ايم » 
در آیه‌ی فوق خداوند - مختصرا - به کیفر کافران (مردم معاندی‌که با پیروی از هوای نفس به مقابله با حق 
می‌پردازند -بقره/توضیح آیه‌ی1) پرداخته و سپس طی ۱۸ آیه از سرانجام نیکان و پاداش آنها سخن می‌گوید. 
البته «نل و زنجیرها» و «عذاب آتشین» مذکور در آیه‌ی شریفه مخصوص انسان‌های ناسپاس و خودخواهی 
است که مردمان را در دنیا به زنجیر ظلم و عبودیّت خود می‌کشند و آتش به سعادت خلق خدا می‌زنند. به 
عبارت دیگر مفاد آیه در حقیقت؛ ورت ری همان اخهال وروی ناساسان و خحودخواهان است («سلاسل» 
جمع «سلسله» به معنی «زنجیر)؛ «آغْلال = غُل‌ها و بندها» «سعیر = آتش سوزان و فروزان» که از آن به 


«عذاب آتشین! تعبیر می‌شود). 


۸۲ 


(اشاره‌ای به عملکرد نیکان در دنیا و شرح شمه‌ای از سرانجامشان در آخرت) 


(۵ ینار یرب ِن گس کان مزاجها فوا . 
« همانا نیکان از جامی می‌نوشند که آمیزه‌ی کافوری دارد » 
آیه‌ی فوق و آیات بعد در این بخش از سوره. در وصف احوال صالحان در بهشت آخروی است. 
«کافور» در اصل واژه‌ای پهلوی بوده؛ به معنی ماده‌ی معطری که از گیاهان خوشبو نظیر ریحان و بابونه 
و یا از گل‌های خوشبو درست می‌کردند. در ایران باستان درختی به این نام می‌پرداختند که معطر بود و در 
وسایل زینتی و تشریفاتی دربار شاهان و خانه‌های اشراف پیدا می‌شد. احتمالاً در آئین قدیم ایرانیان به علّت 
احترامات و اعتقاداتی که برای مردگان قائل بودند. اجساد آنها را با ماده‌ی عطرآگین کافور می‌آغشتند. به 
طوری‌که حتی امروزه - که اجساد را به قصد «ضل عفونی» با مواد شیمیایی می‌آلایند - همچنان به آن مواد 
«کافور» گفته می‌شود. اما در عربی - که رسومات ایرانیان در ارتباط با اجساد مردگان مطرح نبوده - «کافور) 
در موضع لغت دخیله در زبان عرب. مفهوم اولیّ‌ی خود را حفظ کرده و به معانی گوناگون ازجمله شیره‌ی 
گیاه خوشبویی به نام «کافور» که عطراگین است. آمده است. 
مفستّران از «آب کافوری» در آیه‌ی شریفه به مای‌ی خوشبو و گوارایی تعبیر کرده‌اند که هم گوارای ذائقه 
و هم ففرح و نشاط آور شاه است. 
(» عتا یفرب بها عبَاد آلّه یُمَجَرُوَها تفجیرا . 
« چشمه‌ای که بندگان (حاص) خدا از آن می‌نوشند (وبه هرکجا که حواهند) روانش می‌سازند ». 
یعنی منشأً آن مایه‌ی خشبو و گوارا که نیکان در سرانجام آخروی خود می‌نوشند (آیه‌ی قبل) چشمه‌ای در 
بهشت است که محصور در یک محل نبوده بلکه به هرکجا از منازلشان که بهشتیان بخواهند. قابل تسری است. 
صاحب تفسیر المیزان بعید نمی‌داند که این آیه در بیان تجستم اعمال باشد که پیوسته از چشمه‌ای که 
نیکان با اعمال صالح در دنیا برای خود در آخرت پدید آورده‌اند. می‌جوشد. 


( یُوفُونَ بالذر افو یوما کان در مُستطیرا . 
«(آنها) به نذر خود وفا می‌کنند و از روزی که شر آن فراگیراست. بیم می‌دارند ». 
پیرو آیات قبل در شرح وضع نعمت یافتگان در بهشت» در آیه‌ی فوق و چند آیه‌ی بعد به حصوصیّات 
زندگی دنیوی آنها پرداخته است. وفای به عهد ازجمله صفات بارز بندگان خوب خحداست. چنانکه فرموده 
«یا آنا الّذينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بالعقود = ای کسانی که ایمان آورده‌اید به عهد و پیمان‌ها وفا کنید» (مائده/۱). البته 


۸) 


جزء ۲٩‏ سوره‌ی انسان ۷۶ ۸۳ 


نذر با خدا به طور کلّی بر سه نوع است: یکی آنکه شخص. برای برآورده شدن حاجتی» با خدا پیمانی می‌بندد 
(که رانج‌ترین نوع نذر می‌باشد). دیگر آنکه فرد. بدون آنکه چیزی بخواهد و صرفاً برای تقرب به خدا با 
خدا عهدی می‌بندد (که متأسفانه زياد معمول نیست هرچند پسندیده‌ترین نوع نذر قلمداد ی )وال نز 
سوم آنکه انسان اقدام خدازستانه‌ای .زا اغاز ی کو ضمنا از لا امن راھد که:فلان: ات او وا بر 
برآورده تا معقول‌تر از حالت «شرط تعیین کردن» برای حداست). 

واژه‌ی «مسشتطیر مشتطیر» در مقطع آبه از ریشه‌ی «طیْر) » و «طیَران» به معنی «پرنده» و «پرواز کردن» است که از 
AEM A SO E E ELE e E‏ 
سراپا شر و به قول معروف «بد بیاری» است و مقصود. روز قیامت می‌باشد. 

آیه‌ی شریفه حاکی از این است که بندگان راستین خدا به نذرها و پیمان‌های خود با خدا و خلق وفا 
می‌کنند و از حوادث هولناک e‏ 


سب 
ع 


ییون العام عل حُبَهِء یسکیتا وَيَتِيمًا وأییر 


« و (از) غذایی که دوست ۳-۹ e‏ و اسیر می خو رانند » 


پا 


آیه‌ی شریفه پیرو آیه‌ی قبل» ادامه‌ی توصیف عملکرد دنیوی نیکان بهشتی است. می‌فرماید صالحان علاوه 
پوانکه در ابر نا اخساسن مسئو لت دافته از ارت اد سبت به خلن ی نبوده از 
غذایی که دوست دارند (نه فقط پس‌مانده‌ها را) به به سکن و شیو ی سین دهد ( جنانکه فر موده نت 


(۱) - در شان نزول آیات فوق روایتی آورده‌اند مبنی برآنکه دو نوه‌ی پیامبر" امام حسن" و امام حسین" در کودکی بیمار 
شدند. پیامبر" با چند تن از صحابه از آنها عیادت فرمود و به علی* توصیه کرد که برای شفای فرزندانش نذری بنماید. عل“ 
و فاطمه" و خسنیّن" و همچنین پرستارشان فضه. نذرکردند سه روز روزه بگیرند و پس از بهبودی حسنین" به نذر خود عمل 
نمودند. از نظر افطار در پایان یام روزمه چون لی در خنه‌اش غذایی برای افطار نداشت. از شمعون بهودی سه پیمانه جو 
قرض کرد. فاطمه* یک ثلث آن را آسیاب نمود و با آن پنج قرص نان تهیّه کرد و درموقع افطار جلوی هریک از روزه‌داران 
قرص نانی گذاشت. در این موقع «فقیری» به در منزلشان آمد و غذا طلبید. علی" و سپس چهار نفر دیگر نانشان را به آن 
فقیردادند و فقط با آب افطارکردند. روزبعد باز فاطمه"ٌ پنج قرص نان تهیه کرد. درموقع افطار «یتیمی» به در خانه آمد و غذا 
طلبید و باز همگی افطاریّه‌ی خودرا به او دادند. روزسّم «اسیری» به در خانه‌ی آنها آمد و غذا خواست و آنها غذایشان را به 
آن اسیر دادند. آنگاه جبرئیل نازل گشت واین سوره را آورد و به فا ت خدا ازداشتن چنین خانواده‌ی سخاوتمندی به 
تو زیی ایت 

مفستران ستی بعضاً (تفسیر بیضاوی) و مفستران شیعه همگی روایت فوق را از امام جعفر صادق* نقل کرده‌اند. امّا به نظر ما 
-بی‌آنکه خدای نخواسته درصدد انکار فضایل و مناقب و خاندانش باشیم - روایت فوق به دلایل زیر بعید می‌نماید: 

۱- روایت با آیه‌ی قرآن که می‌فرماید « الَذِينَ ل نوا تم رفوا و لم یِفْتروا و کان بَیْنَ ذلک قوامًا = (بندگان خدای 
هت کیان ان که وی اقا کی ورس سانشان ات هط JED‏ ارس کته 
(فرقان/۶۷ در تضاد است. زیرا لزومی نداشت که پنج قرص نان را به یک فقیر دهند و خود با آب افطار کنند. 

۲ ظلم است که کودکان بیماری را که تازه از بستر بیماری برخاسته و سه روز روزه گرفته بودند. گرسنه نگهدارند و 
اور به دیگزی وک ووا وک کے ی بهدادن مکی کے فرش نان بتک یکی بآ نگیم وا ان 
نبوده. بلکه می‌توانستند فقط یک قرص نان به او بدهند و بقيّه را برای مصارف ضروری خود نگه دارند. ۴ 


۸۴ سوره‌ی انسان ۷۶ بیان معانی در کلام رتانی 


«آن تتالوا ار حتی تَثفقوا ممّا تَحبُون = هرگز به نیکی نمی‌رسید مگرآنکه از آنچه دوست می‌دارید انفاق 
کنید» (آل‌عمران/۲). البته مقصود از اسیر در دوران مکه -زمان نزول سوره - که هنوز جنگی با مسلمانان رخ 
نداده بود می‌تواند آمترایی باشد که کفار در جنگ‌های قبیله‌ای از یکد گر می‌گرفتند. 


(» ما ینم وجه اه لاثرید منم جراء ولا شکور . 

« ما فقط برای خشنودی خدا به شما غذا می دهیم؛ پاداشی و سپاسی از شما نمی‌خواهیم » 
پیرو آیه‌ی قبل آیه‌ی شریفه» روحیّه‌ی صالحان را در خدمت به خلق» توصیف می کند که احساس مسئولیّتشان 
نسبت به خلق خداء جز به خاطر رضای خدا نیست و چشم‌داشتی از کسی ندارند. مقصود از «وَجّه اللّه» در آیه‌ی 
شریفه «رضای خداست» چنانکه فرموده «و مَاننفقونَ لا ابتعَاء وجه الله= جز برای طلب خشنودی خدا انفاق 
نمی کنید» (بقره/۲۷۲). به نظر می‌آید که این سخن و گفته‌ی بعدی زبان‌حال نیکان باشد نه زبان‌قال ایشان! 

(.0 انا اف من ریت یا عَبوسَا قمْظریرا . 
« همانا ما از خداوندمان. درباره‌ی آن ی گرفته و بس‌دشوار بیمناکیم ». 
یعنی صالحان همواره بیم دارند که نکند E‏ قیامت در پیشگاه خداوندشان شرمنده باشند. آیه‌ی شریفه به 
نوعی» تکرار و تأکید آیه‌ی ۷ است و می‌رساند که صالحان قصد قربت به خدا داشته و از آخرت بیم دارند 
و در کمک‌های مردمی چنین روحیه‌ای‌را دنبال می‌کنند؛ چنانکه فرموده «لاْْطوا نکم بالْمَنْ و ای - 
صدقات خودرا با منت گذاری و آزار دادن باطل نکنید» (بقره/۲۳4). درمورد «يَومًا عَبُومَا = روز عبوس» در آیه‌ی 
شریفه (که خداوند روزقيامت را به شخص عبوس وخشمگینی تشبیه کرده که آهنگ عقوبت دارد)» دو برداشت 
هست (۱) همان معنایی که گذشت (۲) روزی‌که چهره‌ها درآن‌روز گرفته است. با توجه به آنکه واژه‌ی بعد از 
عبوس یعنی «قَمطریر؛ در آیه به معنی «سخت و بس‌دشوار» است. معنای اوّل برای «روز عبوس» در اینجا 
مناسبتر به نظر می‌آید. 

( قوقهم آله َر لك آلیزم رهم نضرة وَسُرُورَا . 
« پس خدا آنان را از آسیب آن‌روز محفوظ داشت وبا شادابی و سرور آنها را رو به رو ساخت ». 
آیه‌ی شریفه نویدی به نیکان و نکوکاران است که اعمال خیرشان در دنیا (آیات قبل) سبب می‌شود که از 
حوادث هولناک روز حساب به شادی و سلامتی بگذرند. یعنی هرچند قیامت روز دشواری است. ولی خداوند 


< ۳ شواهد حکم می‌کند که سوره مکی است» چنانکه زمخشری بر این قول رفته و ما نیز شاهدی در این زمینه آورده‌ایم 
(به توضیحات کلی دراطراف سوره نگاه کنید) و در آن‌هنگام حسنین" - که درسال دوم هجری متولّد شدند - هنوز به دنیا 
نیامده بودند. هرچند روایت فوق الذکر مفستران شیعی را وادار ساخته که اصرار ورزند سوره مدنی است. 

۴ آیات شریفه «آبرار = نیکان» را درنظر داشته و دلالت بر عموم مؤمنین نیکوکار دارد و حتی اگر شأن نزول را هم 
بپذیریم دلالت عام آیات برداشته نمی‌شود. 


جزء ۲۹ سوره‌ی انسان ۷۶ ۸۵ 


1 
(مطفّفین /۲۶). «وَقَیٰ = حفظ کرد (حفظ کند)؛ «لَفاهُمْ = رو به رو ساخت ایشان را»؛ طبرسی می‌گوید یعنی 
a‏ از آنها استقبال می کند؛ «تَضرّة = تازگی و طراوت». 


er 
َة‎ 


و جَرَهُم با صَبَرُوا جِنه وحریرا . 
« و به (پاس) صبری که(در دنیا) ورزیدند. بهشت وجامه‌های ابریشمین (دیبا) پاداششان داد » 
واژه‌ی «صبر» در آیه‌ی شریفه هم به معنی پایداری در ادامه‌ی راه حق علی‌رغم سختی‌ها و احیاناً شماتت‌ها 
است و هم به معنی شکیبایی دربرابر وساوس و سوی گناهان نرفتن. آیه‌ی شریفه عکس وضعیّتی است که 
درآیه‌ی ٤‏ سوره برای‌کافران توصیف فرموده است. 

(۸۲ مین فیهّا عل آا ریب ارون فیها مسا ولا زمهریزا . 
e /‏ در آن (بهشت) بر تخت‌ها تکیه زنند؛ نه (حرارت) آفتابی در آنجا ببینند و نه سرمایی »» 
وا تفت ای و فا نف ا تفه شوه و سای 
که از آن بیتاب گردند؛ کنایه از این که هوای بهشت معتدل و سازگار است. زمخشری در کشاف می‌گوید در 
بهشت نوری است که نیازی به خورشید ندارد. 

آیه‌ی فوق و آیات بعد (تا آیهی ۲۲) درواقم آیه‌ی ۱۲را درتوضیح شرح ووضع صالحان در بهشت موعود 

پی‌گیری می‌نماید. 

(:۸ وَدَانية كَل م ظلالها ول قطوفها کذل 
« و ا e‏ ا و میوه‌هایش فرود آمده (برای جیدن) کاملا رام‌اند 5 
پیش از این فرمود نیکان در بهشت بر تخت‌های آراسته نشسته نه سوزش آفتاب ببینند و نه سرمایی حس کنند. 
آی‌ی فوق محیط پیرامونی آن بهشتیان را توصیف کرده است. «دَانيّة = نزدیک»؛ «ْللتَ = رام گردانیده شده»؛ 
«فْطوف» جمع «قطّف = میوه‌ی جیده شده). منظور از «دلَلّت فطوفْها تدلیلا درآیه‌ی شریفه به این معنی 
است که میوه‌ی درختان بهشت. در دسترس ساکنانش بوده آماده‌ی چیدنند. 


(۸0 ریاف علیهم بانية ِن فِصَةِ وا ڪراپ کاتث قواریر 
« و ظروفی (جام‌هایی) از نقره و تنگ‌های بلورین بر آنها گردانده شود ». 
یعنی پیشخدمتان بهشت جام سیمین دریک دست و تنگ بلورین نوشابه در دست دگر حول بهشتیان می‌گردند 
وازآنها پذیرایی می‌کنند. «آنية ) جمع (إناء» به معنی «ظرف» آوند. جام)؛ «فضة = نقر ه)؛ ؛ «أکواب» - جمع « کوپ < 
قدح. تنگ»؛ «قواریر) جمع افا به معنی (شيشه و آبگینه)ا. 


۸۶ سوره‌ی انسان ۷۶ بیان معانی در کلام رټانی 


۲ قواریراً من فِصَة قَدَرُوهَا تقییرا . 
« (ظروف) بلورین نقره‌فام که (به تناسبت نوشندگان) به دقت اندازه‌گیری شده است ». 
آیه‌ی شریفه تنگ نوشابه را وصف می کند که بلور نقره‌گون بوده «قَدْروها تقدیوا = به اندازه‌ی معیّن اندازه- 
گیری شده» در حد اشتهای بهشتیان, نه کمتر و نه زائد بر آن. آی‌ی بعد محتوای تنگ - نوشابه - را توضیح 
می‌دهد. 

0 یود فیا سا گان مزاجها زنجییلا . 
« و در آنجا از پیمانه‌ای که آمیزه‌ای از زنجبیل دارد نوشانده شوند ». 
تعبیرات قرآن از نعمت‌های بهشت. موافق با افق ذهنی مخاطبان است. قبلاً فرمود که بهشتیان آب کافوری 
می‌نوشند که حاصل از چشمه‌ای در بهشت است (آیه‌ی۵). در آیه‌ی فوق آشامیدنی دیگری را برای بهشتیان 
ذکر می‌کند که می‌فرماید آمیزه‌ای از زنجبیل است؛ و در برخی تفاسیر آمده که عرب‌ها زنجبیل را که ماده‌ی 
معطری هم هست بسیار دوست داشتند و آن را با آب مخلوط کرده می‌نوشیدند. البته زنجبیل بهشتی را فوق 


و و 4 ه +" 


آنچه در دنیاست بايد دانست («یسقون = نوشانیده شوند». «مزاج = آمیزه و ترکیب»). 

( عیا قنها دمم سس تیار : 
« جشمه‌ای در آنحا که موسوم به سلسبیل است ». 
واژه‌ی «عبْتا» منصوب است به اختصاص و برخی گفته‌اند بدل از «َنجبیلاه است. واژه‌ی «سلسبیل» که همین 
یک بار در قرآن آمده و ظاهراً مختص قرآن است و جای دیگر دیده نشده در لغت به معنی «روان و گوارا» 
است. چنانکه طبری در مجمع البیان می‌گوید «َلْسَبیل نوشیدنی و شرابی است که به گوارایی نوشیده 
شود». به نظر می‌رسد که در بهشت چشمه‌های مختلف وجود دارد از برخی از آنها آب کافوری می‌جوشد 
(آیه‌ی ۵ و از برخی دیگر آب زنجبیلی. 


م ەدە > ۰ و > 5 رگم و > 221 2 
(۹) و ید ف عَليَهم ولذان لون اڏا رایْتَهُم حَسِبتَهُم لۇلۇا منوا . 
«و بر گرد آنان پسرانی جاودانه (به حدمت) می گردند؛ چون آنها را ببینی گمان بری مرواریدهای پراکنده‌اند» 


تشبیه رخسارآن‌خدمتکاران جوان به«لَوْلْا مورا = مروارید پراکنده» شادابی و سرزندگی و حوشرویی آنان را 


و و هو 


می‌رساند. چنانکه فرموده «یَطوفَ غلبم ولْدَانْ مخلدون . اواب و آباریق و گس من معين = بر گردشان 
نوجوانان جاودان (به خدمت) می گر دند با جام‌ها وابریق‌ها و پیاله‌ها از شراب جاری (از چشمه سارهای بهشت)» 
(واقعه/۱۷و۱۸). در مورد «ولْدَانْ مُحَلَدُونَ) دو تعبیر هست؛ برخی از آن «پسران هميیشه جوان» برداشت کرده 
و بعضی - چنانکه ما در ترجمه آورده‌ايم - آن را «پسران جاودان (به خدمت)» معنا کرده‌اند. ولی هیچ یک از 
دونظر ناقض دیگری نیست و می‌توان آن را در جمع معنا - به مفهوم «پسران هميشه جوان جاودان به خدمت» 


در نظر گرفت. 


حزء ۳۹ سوره‌ی انسان ۷۶ AV‏ 


ولد راڪ تم رت تيا ملک گیب 
« و چون بدانجا نگری» نعمت بیکران و کشوری پهناور می‌بینی » 
آیه‌ی شریفه چشم‌انداز سرزمین بهشت را وصف می کند که پهنه‌ای بی‌انتها از نعمت‌ها و زیبایی‌ها را در ملک 
پهناور و شکوهمندی تحت امر خدای کریم و قدرتمند. نشان می‌دهد (تّم = ظرف مکان برای دوردست». 
««» لیم یاب سنئی حطر واستترق ولو سار ِن فسّة وسقهم رهم قرابا طهورا ‏ 
« بر بالایشان جامه‌های ابریشم نازک سبزرنگ و ابریشم ستبر است و با دستبندهای سیمین آراسته شده‌اند؛ 
و خداوندشان شرایی پاک به ایشان بنوشاند ». 
پس از ارائه‌ی تصویری از چشم‌انداز بهشت. آیه‌ی شریفه از ساکنان بهشت سخن آورده است. واژه‌ی «عالی» 
در آغاز آیه به معنی «فوق و بالا» است. طبرسی احتمال داده که «عالیَهم» حال برای ضمیر «هم) در آبات 
پیشین باشد که مرجعش نزار نیکان» است. بر این مبنا «عالیَهُم ثیاب سُندس خض و اِستبرّق بدین معناست 
که بر اندام بهشتیان جامه‌هایی از حریر نازک و حریر ستبر است اثیاب» جمع «تؤب = لباس» جامه»؛ 
ادن = پارچه‌ی ابریشمی نازک»؛ «استبرق = پارچه‌ی ابریشمی ضخیم)؛ «حلوا = زیب و زیور بافته‌اند)؛ 
«آساور» جمع الجمع است به معنی «دستبندها و دستواره‌ها» جمع «أسورة) که خود جمع «سوار) است. 
شبیه آیه در سور دیگر ازجمله کهف/۳۱ آمده و در پی شرح نعضت‌هائ مادی ا به سرزمین با شکوه 
بهشت در آیه‌ی 1 مقطع آیه‌ی فوق از نوشاندن شرابی پاک از جانب خدا به اهل بهشت خبر می‌دهد. آن 
باده‌ی الهی چیست؟ که شاید سرور روحانی و معارف ایمانی را به جان آدمی می‌ریزد؟ ما چه می‌دانیم؟ 


ه ۵ سم له 


ولی هرچه هست باید گفت مرتبه‌ی والایی در بهشت آنجاست که با «سَقَاهُم ره قرین شده است. 
4 ما ب ١‏ وہ متیر را رو و ءا 
(۲۷ ِن هڌڏا کان کم جَرَاءَ و کان سَعَيْڪَم مُشکورا . 
« که این پاداشی برای شماست و (مبین آنکه) از سعی شما قدردانی شده است ». 
قبلا درمورد راه و روش صالحان در دنیا فرمود که در مقابل خدماتشان به مردم» انتظار پاداش و سپاس از آنها 
ندارند (آیه‌ی )٩‏ و در آیه‌ی فوق می‌فرماید که درمقابل خدا از ایشان قدردانی می‌فرماید و چه سعادتی بالاتر 


از اين؟ 


۸۸ 


کل زم 


(توصیه‌ی مومنان به نماز شب و سرزنش مردم دنیاپرست) 


۲۳ تا حن لتا عَلَیْك الْفرءانَ کنزیلا ۱ 
« هماناء ما خود محقاً این قرآن را بر تو فروفرستادیم ». 
آیات شریفه در پی شرح اوصاف بهشت و سرانجام صالحان در آنجا طی آیات قبل» می‌فرماید آن آیات 
(خیال‌پردازی نبوده بلکه) محقفاً نازل‌شده از سوی خداست و وعده‌ی بهشت به نیکوکاران حق است. دو 
نکته در مورد آیه‌ی شریفه درخور توجه است : 

ول آنکه ضمائر دناه و «تْنْ = ماء و لک = بر توه عظمت ‏ فرستنده» را دربرابر «دریافت کننده‌ی 
آیات می‌رساند و در آیه‌ی فوق تأکید بر استعلاء (مقام بلند) فرستنده بیشتر رفته. چرا که فعل انزال با «علّی» 
به جای «إلّی» همراه شده است. 

دوم آنکه واژه‌ی «تنزیلاًه در مقطع آیه به لحاظ نحوی, مفعول مطلق درنظر گرفته می‌شود که یا می‌تواند 
برای تأکید بوده باشد و یا مراد نزول تدریجی قرآن است که ازنظر ما همان معنای اوّل که با ابتدای آیه نیز 
هم‌آهنگی دارد. مناسب‌تر می‌باشد. 
(» فأضیر مم رَبَكَ وَلاُطِع مهم اا اد کور 
« پس در برابر خداوندت شکیبا باش و از هیچ گتهکار یا کفرپیشه‌ای از آنان فرمان مبر » 
آیه‌ی شریفه با حرف «فاء» شروع شده که تفریع بر آیه‌ی قبل است؛ یعنی چون قرآن نازل‌شده از سوی خداست» 
پس حق است که پیامبر " (و پیروان راستین او درطول تاریخ) قدر آن را بدانند و چون با مشکلاتی در ابلاغ (و 
پیشبرد) مفاد قرآن روبرو شدند توت ورزند و به آسانی دست برندارند و دربرابر مصائبی که پیش می‌آید 
شکیبا باشند. مقطع آیه حاکی از آن است که مشکلات مزبور می‌تواند اثر تهدیدی ازسوی مخالفان باشد و 
می‌فرماید مردمانی که آن تهدیدها و دشواری‌ها را به میان می‌آورنده اشخاصی گنه‌پيشه و ناسپاسند (واژه‌ی«من) 
در «منهم) بیانیّه است) به سخنانشان توجهی نکنید و امید نبندید و دچار تشویش نشوید (آثم = گناهکار). 


() وَاَذکر سم رب وا 


) و نام خداوندت را صبح و شام یاد کن (« 
یعنی برای آنکه انسان بتواند دربرابر مشکلات مقاومت ورزیده شکیبایی کند (آیه‌ی قبل) لازم است تکیه‌گاهی 
داشته ا مین فرماید, تکیه‌گاه نی اي پیامر(و ای موسان) همان غدایی اسف که ایم. اباب را راان 


جزء ۲٩‏ سوره‌ی انسان ۷۶ ۸۹ 


کرده؛ در آغاز و پایان روز او را یاد کنید (که می‌تواند اشاره به نمازهای صبح و عصر یا سرشب باشد -«بْکَرة = 
بامداد)؛ «أصيل = شامگاه)»). 

رین یل فسجٌد د هر رَسَبَحه یلا طویلا . 
« و (در پاسی) از شب برای او (خداوندت) سجده آر و شب(های) دراز او را به پاکی بستای » 
در پی اشاره به نمازهای روزانه در آیه‌ی قبل» در آیه‌ی فوق به نماز شبانگاه توجه داده است. واژه‌ی «من» 
بر سر «لیْل» برای تبعیض آمده یعنی پیامبر(و مومنان) بخشی از شب را به نماز و سجده پرداخته (و بقیّه‌ی 
شب را استراحت کنند) مگر ایّامی که شبها بلند است (شب‌های زمستان) و مجال بیشتر برای عبادت هست. 
آیه‌ی شریفه درحقیقت همان مدلول حکم آیات ۲ تا ٤‏ سوره‌ی مزمّل می‌باشد. 

0 ان هَتولاءِ بون الْعَاجِلَة یدرون راهم يما کقیلا . 

« بی‌شک اینان این(دنیای) زودگذر را دوست دارند و روزی گران را پشت سر می‌افکنند ». 

پس از تأکید به پيامبر"" و مومنان بر حفظ ارتباط با خدا طی روز و اوقات شب در آیه‌ی فوق به تشریح 
روحیه‌ی. معاندانی که باید در برابرشان شکیبایی ورزید (آیه‌ی۲۶) پرداخته است. می‌فرماید اینها ا 
هستند که دل به این دنیای زودگذر بسته‌اند و تهدیدها یا پيشنهاداتشان به تو ای پیامبر (و ای ممنان) همه 
بر محور مال‌پرستی و سودجویی‌های آنی است و خبر ندارند که این احوال» بار سنگینی برای آنها در پس این 
زندگی زودگذر پیش می‌آورد. مفهوم آیه به بیان دیگر در آیه‌ی ۷سوره‌ی روم آمده است که می‌فرماید «يَعَلَمُونَ 
ظاهرّا من الْحَيَاة الا و هُمْ عَنِ الاخرة هُمْ عَافلُونَ = آنها (فقط) ظاهری از زندگی دنیا می‌شناسند و از 
آخحرت غافلند). 

««» تن علفتاهم وَسَدَذتًا رهم ولا شتا با الم تبییلا . 
« ما آنان را آفریدیم و بندهای(پیکر)شان را استوار کردیم و هرگاه اراده نماییم (گروه دیگری) همانندشان 
را به جای آنها می‌آوریم ۹ 
یعنی آن مردم معاند نمی‌فهمند که با آفریننده‌ی این جهان رو به رو هستند؛ همو که آنها را به دنیا آورده و 
اعضایشان را با رگ و پی‌ها محکم ساخته است. به عبارت دیگر معاندان توجه ندارند که با خالق خود 
طرفند که هرآینه می‌تواند ایشان را براندازد و گروه دیگری به جایشان بیاورد (واژه‌ی «آسر؛ به معنی بستن 
جیزی با زنجیر است و در اینجا مراد «بندها و رگ و پی‌هاست» و واژه‌ی «اسیر» -به معنی کسی که در بند 
افتاده - نیز از همین ماده است). 

(۲۰ إن هلذوه کر من مَاء اد 0 رب سَبیلا ۱ 


« همانا اين(آیات) پند(وتذ کار )ی است؛ پس هر که بخواهد به سوی خداوند خویش راهی پیش گیرد ». 


۹۰ سوره‌ی انسان ۷۶ بیان معانی در کلام رتانی 


در انتهای سوره -پس از آنکه خداوند آن وعده‌ها را به صالحان و گناهکاران داد - می‌فرماید نزول این آیات 
برای آن مردم حق‌طلب و پندپذیری است که بخواهند با خدایشان مرتبط شوند - چنانکه همین معنا در آی‌ی ۳ 


سوره أده انت 


(۳۰9۳۱) ومَا اون | آن دَماء 
عد هم عَدَابا ليشا . 
« و شما نخواهید خواست مگر آنکه خدا بخواهد؛ همانا خدا دانا و حکیم است » « هرآنکه را خواهد (و 


ا 0 الله مک و 2 r‏ ۰ وان 2 7 
الله ِن الله گان علیما حکیما . یدخل من دَسَاءُ فى رَحَتِهء و السّالِمينَ 


شایسته بیند) در رحمت خویش درآورد وستمکاران را عذابی دردناک فراهم آورده است ». 

امام فخر رازی در تفسیر می‌گوید «اين دو آیه معرکه‌ی آراء جبر و قدر است». ولی چنین نیست و برخلاف 
تصور او به نظر ما آیات شریفه نه از «جبر» بلکه از «توفیق» سخن به میان آورده است. پس‌از آنکه فرمود 
قران بند و تذکر ی یت راهان راهنمایی به سوی خدای خود باشند (آیه‌ی قبل) درآیه‌ی فوق 
می‌فرماید این «خواست» به توفیق خدا در افراد ایجاد می‌شود. یا می‌توان گفت که مردم منصف و خوش نيت 
که از و ها دووی ج به تیک ھا ی کروتله طا راهان رامین به سوی دای ورین ,خر اهنت ود 
که این قانون طبیعی را خداوند به عنوان بنیان‌گذار قوانین عالّم» به خود نسبت داده است. درحقیقت آیه‌ی 
شریفه می‌فرماید انسان‌ها خواهان راهی به سوی خدا نمی‌شوند؛ مگر آنکه بر طبق قانونمندی و توفیق خدا؛ 
درون و برون خود را از زشتی‌ها بزدایند و به نیکی‌ها روی آورند. بدین‌ترتیب «راهنمایی» و «راه‌عواهی» و 
«راه‌یابی» همه ازجانب خداست. خداوند راه سعادت را نشان می‌دهد ولی اينکه افراد پندپذیر بوده و بخواهند 
به آن راه بروند. موکول به آناست که خدا آنان را لایق دیده مشمول عنایات و توفیقات خود گرداند. 
تن ضا آنگه در مقطع آیه تصریح دارد «خداوند دانا و حکیم است» و البته «حکیم» کسی نیست که عده‌ای 
را جبراً حق‌طلب و افرادی را جبراً معاند راه حق قرار دهد و سپس آنها را - به‌ترتیب - مستوجب رحمت و 
عذاب خود کند! بلکه می‌فرماید خداوند «ستمگران را عذابی دردناک مهیّا ساخته‌است». به بیان دیگر آیات 
ا به نوعی «پاکدلی» قبل‌از ورود به ایمان و دیانت اشاره دارد. می‌فرماید خداوند بايد نوعی «پاکدلی». 
انصاف و نیت خیر در افراد سراغ کند تا قلبشان را به «طلب» و «هدایت» برد و الا آنها که غرض‌ورز و 
ستمگرند. قهراً طالب راهی به سوی خدا نبوده و نتیجتاً از هدایت الهی دور می‌مانند و به عذاب می‌رسند. شبیه 
این آیات در انتهای سوره‌ی مدر نیز دیده می‌شود که توضیحش را داده‌ايم. صدق الله الْعلی الْعظيم. 


۹۱ 
سوره‌ی مر سلات 
توضیحات کلی در اطراف سوره 


این سوره مکی‌است و نام آن «مرسَلات = فرستاده‌شد گان» برگرفته از اوّلین آیه‌ی 
سوره است. ساختار سوره» از این جهت که موضوع اصلی آن رویداد رستاخیز است» شبیه 
سوره‌ی «قیامت» به شمار می آید و از آن‌روی که ترجیم‌بند «وَیْل یومتذ للْمُگڏپین = وای در 
آن‌روز بر تکذیب کنند گان» پس از هرچند آیه تکرار می‌شود (به طور متوسّط یک بار پس از 
هرپنج آیه» و مجموعاً ۱۰ بار) با سوره‌ی «آلر مان مشابهت دارد (هر چند مضمون ترجیع‌بند 
در دو سوره به تناسب مفاد آنها؛ متفاوت است). محتوای سوره به طور کی مشتمل بر مباحث 
زیر است: 
۵ در آغاز با قسم‌هایی» موضوع قیامت را مطرح می‌سازد» 
٩‏ سپس به دنیا بازگشته از اقوامی که با پیامبرانشان به مخالفت برخاسته و به هلاکت 
رسیدند یاد می کند» 
۵ آنگاه برای نشان دادن قدرت خدا و هدفداری او در نظام عالم» از آفرینش انسان و 
مواهب لهی نسبت به او سخن به‌میان می آورد» 
٩‏ نھایتاً با طرح مجلّد قیامت و شرح احوال گناهکاران و صالحان در آخرت و ملامت 
مجرمان» سوره را به‌پایان می‌برد 
با توجّه به موارد فوق» آیات سوره را می‌توان در چهار بخش تحت عناوین زیر در نظر 
کرت 
بخش اول (آبات ۱ تا ۱۵) ؛ رخداد قیامت حتمی است 
بخش دوم (آبات ۱۶ ۱ ۲۸)؛ سرانجام تکذ یب کنن د گان و تذ کر به مخاطبان 
بخش سوم (آیات ۲۹ تا 6۴۰؛ مجرمان در صحنه‌ی قبامت 
بخش چهارم (آیات ۴۱ تا ۵۰)؛ اشاره به سرانجام صالحان و هشداری به 
تکذ یب کنند گان در دنیا. 


۹۲ 
۰ 


برجم و و مات 


0% 


ل ال 


(رخداد قیامت حتمی است) 


بشم الله رن الزجیم 

(» الْمُرَمَلات غرفا . 
« سوگند به فرستاده‌شدگان پی در پی » 
واژه‌ی «مرسّلات = فرستاده‌شدگان» را درآیه عده‌ای به معنی «بادها» گرفته‌اند (سوگند به بادهایی که پی در پی 
می‌وزند) و برخی آن را با (فرشتگان» تطبیق داده‌اند. از نظر ما با توجه به ابات واپسین سوگندها (فالْملّقیات 
ذکرّا = القاء کنندگان ذکر- آیه‌ی ۵) به نظرمی‌رسدکه همان «فرشتگان» مراد باشند. واژه‌ی «عرف» در آیه‌ی 
شریفه به لحاظ لغوی به دو معنا می‌آید: (۱) «پیاپی یا پی در پی» (که ازاین‌رو یال اسب را نیز - که اجزائش 
پیاپی روی هم می‌ریزد - در زبان عربی «غرف» می‌گویند) و (۲) «امور مورد پسند و قبول جامعه» که به نظر 
می‌رسد همان معنای اوّل در اینجا مراد باشد. 

بدین ترتیب سوره با سوگند خداوند به فرشتگانی که پی در پی در طول تاریخ» بر پیامبرانش نازل می‌شده‌اند. 

آغاز شده اش 
ص 1 و 

(۲) فالعاصفات عَصقًا . 
ر که جون تندبادها می‌وزند ۹ 
واژه‌ی «عاصفات» جمع «عاصف» به معنی «تندباد» است. آیه‌ی شریفه با «فاء» در آغاز» سرعت حرکت فرشتگان 
را توصیف می کند که همجون تندباد ا فو ت خود را به انجام می‌رسانند؛ جنانکه فرموده فاصله‌ای را که 
فرشتگان در یک روز طی می کنند به حساب انسان‌ها (با معیار دنیوی) پنجاه هزار سال است (معارج/٤).‏ 

(۳) و آلناشرات دشرا . 
« و سوگند به نشردهندگان کامل ( صف إلھی) ». 
آیه‌ی شریفه در پی آیه‌ی قبل» می‌فر ماید که ان امو به سرعت حرکت کرده پیام خدا را از طریق وحی 
به طور کامل به انبیای در نواحی گوناگون می‌رساندند و به اقوام مختلف. ابلاغ می‌شده است. 


جر سوره‌ی مُرسّلات ۷۷ ٩۳‏ 


فالفارفاتِ را . 
« که (حق را ازباطل) به وجه کامل جدا کننده‌اند ». 
آی‌ی شریفه در توصیف وحی الهی از سوی فرشتگان به انبیاء (ع) است که جدا کننده‌ی حق از باطل و مایه‌ی 
هدایت مردمان بوده اند. 

ده فمقیابِ گرا . 
« و ذکر (خدا) را القاء می کنند ». 
یعنی فرشتگان پیام‌های خدا را به پیامبران برگزیده‌ی ٍلهی وحی می‌کرده‌اند. واژه‌ی «ذگر» در قرآن به معنی 
«یادآوری و اندرز الهی» آمده. چنانکه می‌خوانيم إا تن ولا الذکر ون له لحَافظونّ = به راستی ما این ذکر 
(قرآن) را نازل کردیم وما آن‌را حفظ می‌کنیم»(حجر/٩).‏ همچنین فرموده «و لد یا مُوسَی و هَارون الْفرْقَان 
و ضيَاءَ و دک لْمَْقینَ ... و هذا ذکُرْ مُبارک لاه ... = همانا به موسی و هارون فرقان و نور و آنچه 
مایه‌ی یادآوری پرهیزکاران است دادیم ... و اين (قرآن) ذکر فرخنده‌ای است که آن را (بر تو) نازل کردیم ...» 
CLES SA OED‏ 

«م غذرا ودرا 
« (تا) ححتی باشد پا هشداری ». 
در پی آیه‌ی قبل آیه‌ی شریفه مدلول و هدف پیام‌ها را می‌رساند که به خاطر إتمام حجّت به مردمان بوده تا 
پس از آن» انسان‌ها «عُذری» نداشته باشند؛ و هُشدار می‌داده که قیامتی درپیش است. 

( رما وعَدون لام . 
« که همانا آنچه وعده داده می‌شوید قطعاً رٌخ می‌دهد ». 
آیه‌ی شریفه جواب قسم است. در ابتدای آیات قبل «واو» ها برای قسم و «فاء»ها برای ترتیب یا نتیجه گیری 
بوده است. بدین‌صورت که: سوگند به فرشتگانی که پیاپی فرستاده شده همچون تندبادها حرکت کرده‌اند و 
سو گند. به‌آن نشردهندگان پیام که (با پیامی‌ که آوردند) حق را از باطل جدا گرداندند تا عذری نباشد و ابناء 
a‏ که او تک منم و 

(۸ قدا جوم طمسّت . 
« پس آنگاه که ستارگان محو شوند ». 
به دنبال آیات قبل در تأکید بر وقوع قیامت» آیه‌ی فوق و چند آیه‌ی بعد» مقلّمات قیامت را در به هم خوردن 


۹۴ سوره‌ی مُرسّلات ۷۷ بیان معانی در کلام رټانی 


است در نتیجه‌ی انفجار آنها؛ یا به خاطر زوال خورشید و «خاموشی» نور ستارگان باشد. 
(» ودا آلسَماء فرجَث . 
« و زمانی که آسمان بشکافد ». 
منظور از «آسمان» ظاهراً همین جوّی است که اطراف کره‌ی زمين را فراگرفته ولایه‌های مختلف دارد. می‌فرماید 
این جو درپایان عمر عالم شکافته می‌شود. همچنان که فرموده: «قَ1 ات السَّماء فان ورد گالدهان - 
آن زمان آسمان بشکافد و گلگون (سرخفام)؛ همچون روغن جوشان گردد» (رحمان/۲۷). 
(0۰ ود ال مت . 
« و جون کوه‌ها خورد و پراکنده شوند ». 
چنانکه فرموده «و یَسْتَلوتَک عَن الجبال قل بَنْسفْها یی تفا فیدْرها قاعا صفْصَفا لاتزی فیها عوجّا و لاأَمتّا - 
از تو درباره‌ی کوه‌ها (در قیامت) می‌پرسند» بگو: خداوندم آنها را کاملاً پراکنده (و محو) می‌سازد. پس آنها را 
(به صورت) صحرایی صاف و هموار وامی‌گذارد که هیچ کژی و برجستگی در آن نمی‌بینی» (طه/۱۰۵<۱۰۷). 
(0۱ ودا الرس قف 
« و هنگامی که برای پیامبران تعیین وقت شود (میقاتشان معلوم گردد) ». 
یعنی زمانی فرا می‌رسد -قیامت - که به پیامبران اعلام می‌شود هنگام آدای شهادت شما رسیده است که گواهی 
دهید پیام‌های خدا را رسانده به مردم إتمام حجّت کردید. واژه‌ی «أَفتَه در آیه‌ی شریفه از ماده‌ی «وقت» است 
که «واو» آن تبدیل به همزه شده است. در همین زمینه فرموده است «قلَتسْتلَنْ الذِینَ ازس إلَيْهِم و لسن 
الْمُرسّلین = پس همانا کسانی را که رسولان به سویشان فرستاده شده بازپرسی کنیم و همانا رسولان را (نیز) 
پرسش می‌نماییم» (اعراف/) 


(۱۳و۱۲) ی ای یوم اَلْقَصَلِ . 

« از برای چه روزی (آن میقات) به تأخیر افکنده شده است؟ » « برای روز جدایی حق از باطل (روز 
داوری) ». 

«لأّی یوم = برای کدام روز؟»؛ (اسلت عبه ی افکندهنشده) کک ممکن بوف: خداوند پیامیران وا بر اش نان 
وا هگن قفا که ولی خدا آن گواهی را برای روز داوری مقرر داشته است. البته پیامبر اسلا 
در حَجَةٌ الداع از مسلمان‌ها شهادت گرفت که پیام‌های اٍلهی را رسانده است. ولی آن شهادت از باب نصیحت 
و اتمام حجت بود؛ حال آنکه شهادت انبیاء در آخرت» شهادتی است که داوری خدا را در پی دارد؛ همانگونه 
که در آیه‌ی۳۸ همین سوره فرموده «هذا يَوْمٌ الْقَصل جَمَحْتا کم و لین = امروز روز داوری است که شما 


جزء ۲٩‏ سوره‌ی مُرسّلات ۷۷ ۹۵ 


و پیشینیانتان را گرد آوریم» و همچنین فرموده که خداوند در روز رستاخیز بین پیروان عقاید و آدیان مختلف 
«یفْصل بَيْنَهُّم < داوری خواهد کرد» (حج/۱۷). 
(۱۵و۱۴( وما أذَرَلكَ مَایَومْ القَصل . ويل یوَمَبذ لَلمَکذَبین . 

« و تو جه دانی که آن روز جدایی (حق از باطل) جیست؟ » « وای بر تکذیب کنندگان دو انرو 

یعنی مردمان توجّه ندارند که آن روز چه خحطراتی در پی دارد (و زندگی این دنیا را با غفلت می‌گذرانند). از 
همم وی در هت تا کی ات ریسا ی شاه کی رس تمانه که وای نز مدش کر یری را با کعتایت 
قیامت بسرپردند. آنها در آن‌روز محشر چه حالی خواهند داشت؟ آیا هیچ به این امر اندیشیده‌اند؟ چنانکه در 
همین ارتباط فرموده «فْوَْل لین گفروا من یَومهم الذی پوعدون = وای بر کافران از روزی که به آن وعده 


داده می شوند) (ذاریات/۱۱۰). 


۹۶ 


بل دزم 


(سرانجام تکذیب کنند گان و تذ کر به مخاطبان) 


٠‏ امه ریت 

«آیا پیشینیان را (به سبب کفرشان) هلاک نکردیم؟ (« 

این سوره با چند سوگند و جواب قسم که حتمیّت رویداد قیامت بود. آغاز شد. سپس به مقدمات قیامت 
پرداحت و از «یَوم ال = روزی‌که با داوری خدا حق از باطل جدا گردیده» هر دسته‌ای به پاداش یا کیفر 
اعمال خود می‌رسند» نام برد و اکنون سه سؤال دربرابر خواننده می‌نهد که سؤال اوّل با آیه‌ی فوق آغاز شده 
است. روی سخن با تکذیب کنندگان معاصر پیامبر " است می‌فرماید مگر ندیدند (توجه ندارند) که خدا با 
تکذیب کنندگان پیشین (اقوام نوح. عاد > ثمود و غیره) چه کرد و آنها به چه بلایایی گرفتار آمدند؟ واژه‌ی 
له بر سر «نُهلک» افاده‌ی فعل ماضی منفی (جحد) می کند (هلاک نکردیم». 


و و 


4 2 هك ےم کا ۶ا اوو م 

. ثم نتَبعَهُم لخرین . کنالك تَفْعَلْ بالمُجُرمِينَ‎ ٠٠ 
باز در پی آنها پسینیان (منکر) را (به هلاکت) آوریم (می‌رسانیم) » « این جنین با بزهکاران (برخورد)‎ « 
5 می کنیم‎ 
واژه‌های «نتبغهم» و «تَفْحَلْ» در انات شریفه. هردو فعل مضارع است یعنی نه فقط با منکران پیشین (کفار‎ 
قوم نوح و عاد و ثمود و غیره) بلکه دربرابر منکران کنونی (مشرکان قریش) و آینده نیز خدا بی‌تفاوت نیست‎ 
و آنها بدانند که به کیفر کفر و عنادشان خواهند رسید (لتبع = در پی آوریم). بدین‌ترتیب آیه‌ی شریفه دروهله‌ی‎ 
اول به مخالفان معاصر پیامبر " هشدار می‌دهد که تذکرات قرآن را سبک نشمرده بدانند که هرگاه راه مخالفان‎ 
اا کو نی کرت سای غلاب اکرو ی دروا کی به همان اف که انیا دار ی ند خی راهن‎ 
کو ا ررر مگب تقد هرد کناب فک العمل فادها ان را یه صورت م ی ا‎ 
مانند کفار معاصر انبیاء نبینند ولی به هر حال خداوند در برابرشان بی‌تفاوت نیست و چه بسا به صور دیگری‎ 
عکس العمل نشان می‌دهد. چنانکه می‌خوانيم «فْل هُوَ لقَادر عَلَّى آن یَبُعَتَ عَلَیْکُم عذابّا من فَوَقکُم و من‎ 
تخت أرجْلکم أو سکم شیِا و یی بَعضکُم بش بَخْض = بگو: او (خدا) تواناست برآنکه عذابی از بالای‎ 
هلاکت بار گردند. با عبرت‌آموزی از رویدادهای بدر و خد به تدریج پس از صلح حدیبیه. دست از دشمنی‌های خود‎ 
برداشتند و در فتح م که بسیاری مسلمان شدند.‎ 


حزء ۳۹ سوره‌ی مرسلات ۷۷ ۹۷ 


سر و یا زیر پاهایتان بر شما فرستد یا شمارا دسته دسته درهم آمیزد و صلابت بعضی را به بعض دگر بچشاند» 
(انعام/1۵) که آیه‌ی مذکور نشان می‌دهد همین تفرقه و اختلافی هم که اهل باطل با یکدیگر پیدا می‌کنند. از جمله 
کیفرهایی است که خداوند به سبب اعمال ناشایست ایشان نصیبشان می کند. 


(۸۰ ويل ید زا للمْکَدّبینَ ۱ 


« وای بر تکذیب کنندگان در آن‌روز ». 

آی‌ی شریفه تهدید به اصل موضوع است. یعنی آنها که هشدارهای انبیاء را درمورد قيامت دروغ می‌شمرند 
نه تنها در این دنیا گرفتار می‌شوند (آیات قبل) بلکه در آخرت به عذابی بالاتر خواهند رسید. چنانکه فرموده 
«قَوَیْلْ للّذیَ کَفزوا من يَومهم اذى یُوعَدُونَ = وای بر کسانی‌که کفر می‌ورزند از آن روزی‌که وعده‌شان 
داده می‌شود» (ذاریات/۵۹). 


باایه‌ی ٩‏ سؤال او تمام فتاه شون انات بعد به سژال دوّم می‌پردازد: 


”د لمکم ین مَاءِ مهن . قَجَعَلَاء فی قزار مین . ال در مَعَلومِ. 
15یا شمارا از آبی ناجیز Ege‏ در جایگاهی استوار قرار دادیم » تا مدتی معیّن )۰ 
آیات شریفه -دربیان قدرت خدا - ابتدا به «منشاه ایجاد نطفه‌ی آدمی اشاره داشته که ترشحات جنسی مرد است 
و با ریزش آن به رحم زن (قرار مکین = جایگاهی استوار) نطفه‌ی انسان (اسپرماتوزونید مرد و تخمک زن) 
شکل می کرد کا آن اسف نا در مغلوم = مدتی معیّن» (حدود ٩‏ ماه) در آن قرارگاه می‌ماند که طی آن؛ 
اعضاء و جوارح ایجاد می‌شود. .۰ 


6 م و4 


(۲ فََدَرتا فیعم القادزون . 
« پس (به سامان دادتش) توانا بودیم و چه نیکو تواناییم 5۹ 
آیه‌ی شریفه از یک سو در بیان معرفی و وصف قدرت حق است که از این که از «ماء مَهین = آب ناچیزی» 
انسان تمام عیار پدید آورد به خوبی تواناست (تَبَارَکَ الله خسن الْحالقین = پس بزرگ‌است خدایی که 
بهترین آفرینندگان است - مومنون/:۱) و از سوی دیگر به «قیاس مْلَيْن» اشاره دارد و این معنا را می‌رساند که 
آن قدرتی که انسان را از آب ناچیزی آفرید. زمانی هم که او بمیرد بر خلقت مجددش تواناست (گما بَدَأنا 
ول حَلْق عیدْهُ = چنانکه در ابتدای آفرینش خلق را پدید آوردیم بازش می‌گردانيم - انبیاء/۱۰4) 
روف روم من واو ی ے 

() وَل ومد لْلمَکذبین . 


« وای بر تکذیب کنندگان در آن‌روز ». 


در پی آیه‌ی قبل می‌فرماید که بنابراین» آنها که عمری را با تکذیب آخرت به سربردند. در آن روز موعود 


۹۸ سوره‌ی مَرسلات ۷۷ بیان معانی در کلام رټانی 


(روز رستاخیز) چه حال و روزی خواهند داشت و با چه خطرات بزرگی روبرو خواهند بود! آیات بعدی سوال 
سوم را مطرح می‌سازد. 
(۲۶و۲۵) [ نجل آل کم . أَحباء 3 مت ۱ 

« آیا زمین را دربر گیرنده‌ی زندگان و مردگان قرار ندادیم؟ ». 
در تفاسیر آورده‌اند که علی(ع) در بازگشت از صفین هنگام عبور از قبرستانی» آیات فوق را خواند که زمین 
«کفات = دربرگیرنده»‌ی ما زندگان و این مردگان است. امّا در این ارتباط» طبرسی و زمخشری آورده‌اند که 
«کفات» به پرواز سریع پرندگان نیز گفته می‌شود. زیرا آنها با باز و بستن بال‌های خود در فضا (طی جا به جایی 
هوا) خود را به پیش می‌رانند. البته در آیه‌ی شریفه «کفات» مصدری است که به معنی اسم فاعل «کافت = 
دربر گیرنده» به کار برده شده است. منظور این است که خداوند زمین را قرارگاه و محل اجتماع زندگان و 
مردگان قرار داده است. 

( فلا فيا رّایی شایقات تام مَاء راتا . 
«و در آن (زمین) کوه‌های بلند قرار دادیم و شما را (از رودها و چشمه‌هایش) آبی گوارا نوشاندیم ۳ 
آیه‌ی شریفه بیانگر قدرت و نعمت خدا در اثبات قیامت است. می‌فرماید خحدایی که چنین سازمانی برافراشته 
و همه گونه تدابیر در رفع نیازهای آدمی در آن به کار گرفته. بیهوده کاری نمی‌کند و اگر مردمان در برابر 
نعمت‌هایش ناسپاسی کنند و در راهی خلاف رضای او قدم بردارند. مستحق کیفر می‌شوند و خداوند با چنان 
قدرتی که تجلیاتش در عالم هویداست. بر بازآوری مردگان و کیفر یا پاداش آنها تواناست. 

(۸ وَیِل یذ للمُکَذَبنَ . 
« وای بر تکذیب کنندگان در آن‌روز ». 
بدین‌ترتیب سوال سوم - به مانند سوال اوّل و دوم - با ترجیع‌بند فوق پایان یافته و به نحوی که گذشت 
تکذیب کنندگان دعوت انبیا و منکران آخرت» دربرابر سه سؤال مشتمل بر «هشدار» «رفع استبعاد از معاد» و 
«استدلال بر وقوع آحرت» قرار داده شده‌اند (که چگونه با توجه به موارد مذکون باز تکذیب‌های خود 


ادامه می‌دهند ؟!). 


۹۹ 


کل وم 


(مجرمان در صحنه‌ی قیامت) 


(۲ افو إل ما کنثم به- دیون . 
« (ای مجرمان» امروز) به سوی نجه (در دنیا) تکذیب می کر دید. راهی شوید ). 
به دنبال آیه‌ی قبل که فرمود «وای بر تکذیب کنندگان در آن روز» در آیه‌ی فوق و آیات بعد. از شرح احوال 
منکران قیامت در رستاخیز عالم سخن آورده است. ۱ 
بات شا به همه‌ی کسانی است که عمری را در دنیاء با تکذیب قیامت و انکار پاسخگویی در محکمه‌ی 
عدل إلهی بسربردند؛ می‌فرماید روز قیامت به آنها گفته می‌شود حال» به سوی آنچه تکذیب و ب 
دوزح - - بروید. اینگونه هم نیست که آنها بتوانند از این امر سرباززنند. چنانکه فرموده «یوم یعون ای تار 
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جهنم دعا = روزی که با شت و حلت یت نس دوزح رانده می‌شوند» (طور/۱۳). متعاقباً طی سه آیه‌ی 
بعد - به وصف دوزخ می‌پردازد (اِنْطَلقٌوا = روانه شوید). 

(۳۰ نوا إل ظل ذٍی ثلاث شعّب . 
« به سوی (آن) سایه‌ی سه شاخه. به راه آفتید 
آیه‌ی شریفه می‌رساند که محیط دوزخ ود الوه اشت و دود تیره‌ای ازآن برمی‌خیزد که به صورت «دی تلاث 
شُعب = متشکُل از سه شاخه» به سوی منکران سرمی‌کشد. سپس (آیات بعد) آن دود را که به لفظ «ظل = سایه» 
آمده» وصف می کند. 


ص 2 بو 


۲۳د لا یل وَلایفُی من لب نما تزمی بر کَالْقَصَرِ . كانهو جمالت صف . 
e‏ ]رقم ونه از زبانه‌ی اشن بازمی‌دارد » « همانا آن (آتش) شراره‌هایی جون 
کاخی (بلند) می‌افکند » « که (جرقه‌هایش) همجون شتران زرد رنگند ». 
بعنی آن دود «سایه گون» سایه‌ای نیست که به مانند سایه‌ی درختان در دنیاء بتوان در زیرش از گرما محفوظ 
ماند و حنک شد و يا از زبانه‌ی آتشی که از آن ناشی شده است رهایی یافت. بلکه در پس آن دود تیره که 
به صورت سه شاخه سوی مشرکان راهی جهنم سرمی‌کشد (آیه‌ی ۳۰) لهیبی همچون ر دا است که 
رفه‌طایتن به پورگ شتران تور رنگ انیت («ظلیل ما داز سابه کر کی کا «تریی - 


می‌افکند»؛ «شّر) جمع «شرارة = زبانه‌ی آتش»؛ «جمالة» جمع «جَمَل = شتر)). 


۱۰ سوره‌ی مرسلات ۷۷ بیان معانی در کلام رتانی 


۲ ويل یرمیذ لَلمْکَیَبنَ. 
« وای بر تکذیب کنندگان در آن‌روز » 
در هیچ یک از کتب آسمانی از بهشت و دوزخ به این قوت و شدتی که در قرآن آمده» یاد نشده است. این 
خود می‌رساند که از نظر گوینده‌ی قرآن. حیات انسانی بسیار جدی و مسئولیّت انسان گران است و آیه‌ی 
شریفه می‌فرماید وای بر آنها که فرصت عمر دنیا را دست کم گرفته به بازیگری پرداختند و با انکار آخرت» 
هرآنچه را خواست دلهاشان بود. پیروی کردند. البته تخفیف‌های لازم برای کسانی که - بی‌هیچ سوء نیّتی - 


او ٩۶‏ و و مس م2 


حقیقت را نشناختند و اشتباه کردند. در قرآن آمده چنانکه می‌فر ماید « «لایکلف ال تَفْمّا الا وْسْعَهّا = خداوند 
هیچ کس را بیش از طاقتش مکلّف نمی‌داند» (بقره/۲۸۲). به قول استاد مرتضی مطهّری: «اگر کسی دارای صفت 
تسلیم باشد و به علّلی اسلام بر او مکتوم مانده باشد و او در این‌باره بی تقصیر باشد هرگز خداوند او را معذب 
E‏ الهی» ص ۲۹۳). 


(۳۵<۳۷) هلذ | توھ يوم لاينطِفُونَ و این هم فَیعْتَذرونَ و وميد مَیذ للمُکَذَبنَ. 


« این روز (روزی است که) دم نمی‌زنند » «و رخصت نمی یایند که عذرخواهی کنند » « وای بر تکذیب 
کنید گان .در اروز 

در پی سخن از دوزخ و جرقه‌هایش, در آیات فوق به وصف حال راهیان دوزخ بازگشته است. ظاهراً منظور 
این است که در قیامت به مجرمان اجازه‌ی دفاع نمی‌دهند تا از گذشته‌شان عذرخواهی کنند. اما طبری می گوید 
از آنجا که واژه‌ی «یَوْم = روز» در آیه‌ی شریفه به فعل «لایثْطقون» اضافه شده بنا به قاعده‌ی نحوی, معنایش 
امک که رسای دی کا دز یی از روو اا ای میت تسش بات با اون داشت ی ترآن سم 
از آیات قرآن را با آی‌ی مزبور جمع کرد. ازجمله آنکه می‌فرماید «یوْم تأتی کل تفس تجادل عَن نفُسعا = 
روزی که هرنفسی آمده از خود دفاع می‌کند» (نحل/۱۱۱) یعنی روز قیامت ابتدا مجرمان شروع به دفاع از خود 
می کنند بعد زبانشان بند می‌آید و اعمالشان آشکار می‌شود (اَليَوْمَ تخْتم علی آفوّاههم و متا آیُدیهم و هد 
أرجْلَهُم ۽ چا کائوا یَکُسبُونْ = امروز بر دهان‌های آنها هر می‌نهیم و دستهایشان با ما سخن می‌کویند و پاهایشان 
به آنچه فراهم می‌ساختند گواهی می‌دهند - یس /0۵) آنگاه می‌فر ماید «فَاعترکُوا بذنبهم = به گناه خود 
اعتراف کنند» (ملک/۱۱) و آنگاه است که می‌خواهند عذرخواهی کنند و اجازه نمی‌یابند. 


(۳۸) هلدا یوم يوم لقصل َناڪ ولو ۱ 
« این» روز جدایی (حق از باطل) است؛ شما و پیشینیان را گرد می‌آوریم »» 


قبلا در آیات ۱۳ و۱۶ از «يَومٌ الفضل» یاد فرمود که توضیحش را داده‌ایم. در آیه‌ی فوق -ازآنجا که اعمال 
انسان‌ها روی یکدگر اثر دارد - تأکید می‌نماید که در آن‌روز همه جمع می‌شوند و اعمال مردمان با توجه به 


حزء ۳۹ سوره‌ی مرسلات ۷۷ ۱۰ 


اثرات متقابلی که روی یکد گر داشته‌اندء داوری خواهد شد. به علاوه روز رستاخیز» روز حشر عمومی است. 
مفهوم آیه به بیان دیگر در آیات آل‌عمران/٩‏ نساء/۸۷ و واقعه/۵۰ و۴۹ آمده است. 


۳۹۲ قن گا ل کم گي فکیون . َيل ریز لین 
« پس اگر نیرنگی دارید. در برابر من به کار بندید » « وای بر تکذیب کنندگان دوادو 
یعنی اگر راهیان دوزخ در قیامت در برابر حکم عذاب إلهی ترفندی دارند که فکر می‌کنند می‌تواند نجاتشان 
دهد آن ترفند را به کار گیرند. این نوع جمله‌ی امرێّه را «امر تعجیزی» گویند که به منظور آشکار ساختن 
عجز مخاطب گفته می‌شود. در حقیقت آیه‌ی شریفه خطاب به مجرمان می‌فرماید برخلاف شرایط دنیا که 
خداوند به شما آزادی داده بود و أحیاناً با ترفندهایی می‌توانستید از نتائج سوء اعمال خود رهایی یابید. در 
قیامت از این کار کاملاً عاجز و ناتوان خواهید بود و در آنجا داوری قاطع خدا حاکم خواهد بود. 


اک مارم 


(اشاره به سرانجام صالحان و هشداری به تکذ یب کنند گان در دنیا) 


4 م2 سس ۰ 4 ر و 
(6۱ إن المُتقِين فى ظلال وَعیون . 
« همانا متقیان (در آحرت) در سایه‌ها و (بر کنار) جشمه‌سارانند ». 
در پی شرح وضع خطرناک بدکاران در عاقبت عالم (آیات پیشین) از آیه‌ی فوق تا آیه‌ی ٤٤‏ به ذکر سرانجام 
مُتقین (بقره/ توضیح آیه‌ی۲) یا نیکوکاران و نعمت‌هایی که در آخرت نصیب آنها می‌شود. پرداخته است. 
آیه‌ی شریفه درحقیقت. توصیف محیط و شرایط آب وهوایی بهشت است که معتدل و فرحبخش بوده. 
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خشمه‌سارها در آن روانند. طبعاً هر کجا «سایه» هست. درختانی نیز هستند و بنابراین ن آیه‌ی شریفه با « «جنات 
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تجُری من تَحتهّا الأنها را که مکرر در وصف بهشت در قرآن آمده» همآهنگ می‌باشد. می‌فر ماید «متقین) در 
ا ا ی ۳ ترازو اف رشان | موش 
یک انا a‏ نابات E CO AEE RA‏ « مکذبین» » یاد کرده و 
بدین‌ترتیب بر عمل باورمندان آرت ان را جمع «ظل = سایه») 

همچنین می‌توان سایه‌ای را که گفته شده «متّقین» زیرآن ی سایه‌ی دودگونه که فضای 
بالای دوزخ را فراگرفته و به صورت «سه شاخه» زبانه می‌کشد و «مکذبین» به سوی آن رانده می‌شوند (آیه‌ی 
۰ مقایسه کرد (البته توصیف دیگر از محیط سایه گون زندگانی اهل بهشت در انسان/۱۳ آمده که می‌فرماید 
«لایرَونْ فیها شممّا و لا رَمهریرا = در آنجا نه آفتابی ببینند و نه سرمایی» -به توضیح آیه نگاه کنید). 
« و(با) هرمیوه‌ای از آنجه دلخواهشان است ». 
برطبق معمول وقتی سخن از غذای بهشتیان می‌رود آیات قرآن, بیشتر ازچشمه‌ها (آشامیدنی‌ها) و میوه‌ها صحبت 
می‌کند (یَشْتَهُونَّ - میل می‌کنند» می‌خواهند). از غذای گوشتی برای بهشتیان فقط دو بار در قرآن سخن رفته 
که می‌فرماید « «و أَُدَدَاهُم بقاكهة و تخم مما یَشتهون = آنان را با هرنوع میوه و گوشتی که دلخواهشان است 
امداد (و تقویت) کنیم» (طور/۲۲) و «و فَاكة مما یتَحَیرْون و لخم طبر مما یشتَهُون = و میوه از هرآنچه اختیار کنند 
و از گوشت پرنده هرچه بخواهند» (واقعه/۲۰و۲۱) (به توضیح آیات مربوطه نگاه کنید). 


حزء ۳۹ سوره‌ی مرسلات ۷۷ ۱۳ 


۳ ها واوا فا نما کن تعتلون: 
« بخورید و بیاشامید - به پاداش آنچه انجام می‌دادید - گوارایتان باد » 
آیه‌ی شریفه واژه‌ی «قیل لهم = به آنها گفته می‌شود» را در تقدیر دارد و از این‌رو نوعی قدردانی از اعمال 
«مَتّقین» است. همچنین مقطع آیه « نتم تَعْمَلون؛ ماضی استمراری است و اشاره به اعمال نیکی دارد که متقیان 
همواره طی عمر انجام می‌دادند. به عبارت دیگر نیکو کاری‌هایشان استمرار داشته است (هَنیی = گوارا). 

رویز كلك ری أمْحَینیتَ . 
« همانا ما نیک و کاران را این‌جنین پاداش می‌دهیم )» 

با واژەى ‹ 1 = البتّه ما» در آغاز آیه‌ی شریفه. خداوند حضور خود را اعلام داشته که با قدرت از نیکوکاران 

در بهشت پذیرایی می‌کند. واژه‌ی «کذ لک دنن چنین» در اشاره به نعمت‌هایی است که قبلا ذکرشان رفت و 
واژه‌ی «فجزی) که فعل مضارع است» استمرار پاداش نیکوکاران‌را در بهشت می‌رساند. همچنین در آیه‌ی 
شریفه از «مُتّقین» در آیات قبل به صورت «مُځسنین» یاد شده که تأکید دارد نه فقط از کارهایی به خاطر خدا 
دست می کشیدند. بلکه به بسیاری کارها به امر خدا دست می‌زدند. 

)£0( ول يومد ید یذ لَلمُگڏبينَ . 
« وای به حال تکذیب کنندگان در آن‌روز » 
آی‌ی ترجیع‌بند سوره بازهم تکرار شده است. شایان توجه آنکه درمورد «مُتقین» و «مخسنین) آیات شریفه 
بر اعمال آنها تکیه داشته - هرچند منشاً آن اعمال نیز افکار آنان بوده - ولی در مورد بدکاران تصریح» بر 
اعتقادات غلط آنها رفته است (مُکذپین). از این‌رو برخی به خطا گفته‌اند کافران مسئول اعمالشان نبوده بلکه 
همان کف تکلیف اعمالشان را تعیین می‌کند! ولی قرآن کافران را به حاطراعمالشان نیز شماتت کرده و مسئول 
می‌شناسد (مدتُر/ ۴۳۴۵). می‌فرماید وای بر کسانی که در دنیا تکذیب قیامت کرده خود را - با ایمان و عمل - 
برای چنین روزی (قیامت) آماده نکردند. 

۴۷ء کلوأ و و مه وا یلا نکم نموت ول يوْمَيذِ یذ لَلمُگڏبينَ . 

« (اینک در دنیا) بخو رید و اند کی بهره‌مند شوید که بی گمان شما بزهکارید » « وای به حال تکذیب کنندگان 
در نروز (« 
واژه‌ی «مجرمون» در آیه‌ی شریفه دربرابر «مخسنین» در آیه‌ی قبل است. یعنی آنها فقط تکذیبشان نبوده که در 
قیامت راهی جهنمشان می‌سازد بلکه اعمال بد داشته‌اند. ازاین‌رو مقطع آیه (نکُم مُجْرمُونَ) مقام تعلیل دارد؛ 
می‌فر ماید من قيامت (مُکذبین) در دنیا متمتع می‌شوند. ولی این تمتعی است که قلیل بوده ادامه نمی‌یابد 
چرا؟ زیرا آنها چون مجرم بوده‌انده از مواهب جاوید بهشت آخروی محرومند. واژه‌ی «کُلُوا = بخورید» در 


۴ سوره‌ی مُرسّلات ۷۷ بیان معانی در کلام رټانی 


آی‌ی شریفه ذکر خاص قبل‌از عام است زیرا «يُعُوا = بهره‌مند شوید» شامل خوردن نیز هست» ولی چون 
مردم معمولاً برای خوردن اهمیّت ویژه‌ای قائلند. آن را به صورت خاص نیز آورده است. مفهوم آیه این 
است که «مُکذٌپین» برخلاف «مُتقین» تمتع کثیر وجاوید نخواهند داشت (و اگر مردمان به مدّت کوتاه عمر و 
بهره‌مندی‌های محدود و زودگذر این دنیا در مقایسه با سعادت آبدی آخرت توجه می‌کردند. شاید بسیاری 
ازمظالم را مرتکب نمی‌شدند - طه/۲. 

۴ ودا قیل هم آزکعو لاد کون ول یومَیذ للْمکَدَّبینَ ۱ 
«و چون به آنها گویند (در برابر حق) خضوع کنید. به خضوع نیایند » « وای بر تکذیب کنندگان در آن روز » 
قول اوّل مفستران از کلمه‌ی «رکوع» در اینجاء خضوع و تواضع در برابر حق است. چنانکه زمخشری در کشاف 
می گوید مقصود آیه این است که «إخشغوا لله و تواضعُوا له بقَبُول وخیه و اتباع دینه و اطرخوا هذا الاستکبار 
او تشون ولانقلون ذیک و رون علی E GG‏ 
او و پیروی دینش و این استکبار را به دور افکنید. ولی آنها خشوع نمی‌ورزند و نمی‌پذیرند و بر استکبارشان 
اصرار می‌ورزند». بنابراین واژه‌ی «رکوع» که در اینجا آمده با «ارگعوا مَع الراکعین» که در مورد نماز فرموده 
تفاوت دارد و تسلیم شدن در برابر سخن خدا را می‌رساند. شایان توجه اینکه در «لذْا قیل لَهُم» فعل مجهول 
است و گوینده معلوم نیست (که خدای تعالی» پیامبر" با مؤمنانند) زیرا عنایت آیات قرآن در اکثر موارد به عمل 
است و نه به شخص و اینکه جه فردی فلان سخن را گفته است! 


ود و م 


> امس م و ار ماش ۵ 
(۰ فبايّ حدیث بعدهء وین ۲ 
« پس به کدامین سخن بعد آن (قرآن) ایمان می‌آورند؟ ». 


م2 ۳9 


ضمیر در «بَعْده» اشاره به قرآن دارد. چنانکه فرموده: لک یات الله توا عَلَيْکَ بلح بای حدیث بَعْدَ 
الله و آیّاته یُْمنُون -اين, آیات خداست که به حق بر تو می‌خوانیم» پس به کدامین سخن بعد از (سخن) خدا 
و آیاتش ایمان می‌آورند» (جائیه0). واژه‌ی «حدیث» به معنی «سخن نو» است که منحصر به گفته‌ی پیامبر کت 
نیست. بلکه قرآن خود را «بهترین حدیث» خوانده و می‌فرماید خداوند بهترین سخن را برای هدایت مردم 
آورده است (زمر/۲۳) و وقتی که تسلیم آن نمی‌شوند» پس به کدامین سخن می‌خواهند ایمان آورند؟. 


سوره‌ی نبا 
توضیحات کلی در اطراف سوره 


این سوره در دوران مکه نازل شده و آغاز گر آخرین جزء قرآن (جزء سی‌ام) می‌باشد 

و به طورکلّی چکیده‌ای از مطالب جزء سی‌ام در این سوره جمع شده است. محور سوره 
همان است که در تمامی سوره‌های مکی تعقیب شده: ایمان به خدا و آخرت(؛ و خصوصاً 
قیامت را با مقدّمات و نتائجش» به تفصیل ذ کر می کند. 

ابتدای سوره در اشاره به خبری است که مایه‌ی هیاهو و اعتراض بین مشر کان عرب بوده 
و آیات بعد نشان می‌دهد که آن خبر» مربوط به موضوع قيامت بوده است (که کما کان 
مایه‌ی اختلاف و ناباوری بین بسیاری از انسان‌هاست). سپس با تکیه بر قدرت و تدابیرالهی 
درنظام عالم وزند گانی انسان به‌اثبات معاد می‌پردازد. آنگاه ازوقوع قیامت و آن‌روز سخت 
داوری سخن می گوید و متعاقباً عاقبت بد کاران که حیات بعدازم رگ را تکذیب می کردند - 
شرح داده شده که با بیان عاقبت کسانی که احساس مسئولیّت داشته در مسیر کمال در 
زند گانی دنیاه حرکت می‌نمودند» دنبال می‌شود. سپس خاطرنشان می‌سازد که وکیل تراشی و 
«پارتی‌بازی» در د رگاه خدا نیست. بلکه هر انسانی با اعمال خود روبروست. آیات پایانی سوره 
مشعر بر حقانیّت قیامت و هشدار به مردمان در برخورد با سرانجام نهایی آنهاست. 

با توجّه به موارد مذ کور فوق» آیات سوره را می‌توان در سه بخش تحت عناوین زیر در 
نظر گرفت: 

بخش اول (آیات ۱ تا ۱۶)؛ هیاهوی منکران درباره‌ی قیامت و از آن سو مشیّت 
الهی در وقوع آن 

بخش دوم (آیات ۱۷ تا ۳۰)؛ روبداد قبامت و سرانجام منکران 

بخش سوّم(آیات ۳۱ تا ۴۰) ؛ سرانجام نیک متقیان و تذ کرات الهی به بند گان. 


(۱)-شایان توجه اینکه «ایمان» به خدا فراتر از «علم سطحی و بدون ایمان» است که لزوما به (مسئولیّت) 


رم و و ۳ بات 


ل ال 


(هباهوی منکران درباره‌ی قیامت و 
از آن سو مشیّت الهی در وقوع آن) 


پشم له ان ریم 
( عم 7 

« درباره‌ی چه جیز از یکدیگر می‌پرسند؟ ». 

این که سوره با سوال آغاز شده سبک جالبی‌است‌که حتی در قرآن کمتر آمده است. واژه‌ی «عم» در اصل 

«عن مّا = از چه» بوده که ابتدا با ادغام «نون» در «میم» اا شده و سپس با بودن حرف جر برسر«ما» برای 

تخفیف. «الف» آخن حذف گردیده‌است. واژه‌ی «یتمَاتلون از مصدر «تسائل» به معنی «سوال ازیکدیگر» 
ا ۱ 

آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که پیامب ر موضوعی‌را در محیط مطرح کرده بود (رستاخیز) که برای عرب 
جاهلی تازگی داشت و آنها را به حیرت برده از یکدگر راجع به آن رویداد می‌پرسیدند. شایان توجه این که 
آن گفتگوها با فعل مضارع آمده که استمرار آنها را نشان می‌دهد. نکته‌ی دیگر آن که جزء سی‌ام قرآن به «عَم جُزء) 
نیز معروف است (زیرا اولین آیه‌ی آن با «عم» شروع شده است - به توضیحات کلی در اطراف سوره نگاه 
کنید) 


(» عن آلبا العظیم . 
« از آن خبر بزرگ؟ »» 
آی‌ی شریفه. استفهام تفخیمی و تعجبی است تا بفهماند که پاسخ گفتگوها (آیه‌ی قبل) نیاز به آن همه مجادله 
ندارد. چنانکه فرموده «فْل هو الّذى درم فى الأْرْض و اه تَحْشَرَونْ = بگو اوست که شما را در زمین خلق 
کرد و به سوی او محشور می‌شوید» (مُلک/۲۵). اما فارغ از این مطلب» مفستران در این که آن خبر بزرگ که 
آن‌همه ولوله در محیط ایجاد کرده بود - چه بوده اقوال مختلف آورده‌اند. برخی گفته‌اند مقصود توحید و 
پگانگی دا بوده که عرب جاهلی نسبت به آن بیگانه بوده است. عده‌ای از شیعیان نیز گفته‌اند که مقصود 


خبر ولایت على بوده که مسلمان‌ها آن را با تعجب تلقّی کردند» چنانکه شیخ ابوالفتوح رازی براين رأی رفته 


جزء ۳۰ سوره‌ی تباً ۷۸ ۷ 


و روایت آورده که على فرمود مقصود از آن خبر بزرگ» من هستم. ولی همه‌ی مفسران متفق‌اند که سوره 
مکی است و در دوران مکه ولایت على مطرح نبوده است. بلکه سیاق آیات به وضوح نشان می‌دهد که 
مقصود از «آن‌خبر) خبر وقوع قیامت بوده که پیامبر " به وحی قرآنی اعلام داشته و مشرکان را به تعب و 
انکار برده بود. چنانکه فرموده «قْل هو تب عظیم آنثع عَنْه مُعْرضون = بگو آن خبربزرگی است‌که شما از 
آن رویگردانید» (ص/7۷و۸). 


« لی هم فیه ْلفُون . 
« که در آن اختلاف می‌ورزند ». 
پیرو آیات قبل می‌فرماید هرچند آن «خبر بزرگ» مبرهن و حق است. ولی افراد در بود و نبودش اختلاف 
می‌ورزند؛ عده‌ای می گویند شاید چنین چیزی باشد و عده‌ای سخت منکر بوده می گفتند « اذا متتا و کت 
ترابًا لِک رَجْعٌ بعید = آیا وقتی که مُردیم و خاک شدیم (دوباره زنده می‌شویم؟) این بازگشت بعیدی است» 


(ق/۳). 


(هو۴ گلا سَيَعْلَمُونَ . ثم گلا سََعلمُونَ . 
« چنان نیست (که تصوّر می کنند) به زودی خواهند دانست » «بازهم هرگز چنان نیست. به زودی خواهند 
فهمید ». 
یعنی چنان نیست که مردمان خاک شوند و ازبین بروند و قیامتی نباشد. بلکه به زودی خواهند فهمید که 
قیامت حتماً رخ خواهد داد. 
دو آیه‌ی فوق هشدار و در عین حال تهدید است که حادثه‌ی قیامت به زودی محقّق می‌شود. زیرا همین که 

مردمان دیده ازدنیا برتابند» با «علَم الْيّقین» از آن مطلع خواهند شد چنانکه گفته‌اند «مّن مات قامّت قیامَتَةٌ = 
هرکه بمیرد قيامتش به پا می‌شود». یعنی هرکس از دنیا رفت. درجریانی قرار می گیرد که نمی‌تواند از آن بازگردد 
و خواهی نخواهی او را به سوی قیامت می کشاند (معارج/۶ و ۷). 

0 ألم عل آلارزض مِهادًا . 
« آیا ما زمین را (برای شما) گاهواره‌ای قرار ندادیم؟ »» 
در آیه‌ی فوق و آیات بعد تا پایان این بخش از آیات. با تکیه بر نظام هستی» به سوی استدلال بر وقوع قیامت 
رفته است. در حقیقت می‌فرماید آن قدرتی که این نظام را پدیدآورده و سامان بخشیده. هموست‌که از دل این 
عالم قیامت را برون می‌آورد و بر این کار عاجز نیست. به عبارت دیگر آیات شریفه در اثبات قیامت» بر 
محوری تکیه دارد که همان قدرت إلهی در نظام عالم است. 


۸ سوره‌ی تباً ۷۸ بیان معانی در کلام رټانی 


آیه‌ی شریفه می‌فرماید آیا زمین را مهد آسایش شما قرار ندادیم؟ یعنی زمین به مانند گهواره‌ای که طفل 

درآن می‌آساید. مناسب زیست آدمی ترتیب داده شده است (که برخی به خطا گفته‌اند واژه‌ی «گهواره» اشاره به 
حرکت زمین دارد» هرچند حرکت گهواره دورانی نیست و گهواره هم چه بسا از حرکت متوقف می‌شود). 
بدین‌ترتیب قرآن بر طبق معمول در اثبات معاد. به تأْمّل در پدیده‌های مشهود طبیعی دعوت کرده نه بحث- 
های ذهنی و نظری خارج از فهم عموم. 

( و ابال تاد ۱ 
« و کوه‌ها را (چون) میخ‌هایی؟ ». 
واژه‌ی «آوتاد؛ جمع «وند) به معنی «میخ» است. این تعبیر نشان می‌دهد که کوه‌ها علاوه بر جنه و ارتفاعی که 
روی زمین دارند. همچنان دارای ريشه در عمق زمین‌اند که مایه‌ی استقرار لایه‌های زمین می‌شوند " چنانکه 
فرموده «و آلقَی فی الأَرْض رَوّاسی أن تمي بكم = و در زمین لنگرها (از کوه‌ها) افکند تا شما را نلزراند» 
(نحل/۱۵). 

( و حَلقناکم ارجا . 
او ارا ازواج (مذکر و مونئث) آفریدیم ۳ 
آی‌ی شریفه بیانگر اصل زوجیّت در عالم انسان است که خداوند به آن سوگند خورده «5 ال لا یَعْشَی و 
التهار إذا َجَلّی و ما حَلَق الدْگر و الأنْتّی = سوگند به شب چون پرده افکند. به روز چون جلوه‌گر شود و به 


وك م چ0 


هرآنچه که (خدا) از نر و ماده آفرید» (لیل/۱<۳) و همچنین فرموده: « و من كَل شیء خلفتا زوجین = از هر جیز 


۳ 


زوج آفریدیم» (ذاریات/48). نشان می‌دهد که بنای خلقت براساس «زوجیّت» نهاده شده است. 
(» و جَعَلتا تمَکم سات . 

« و خوابتان را (مایه‌ی) آسایش گرداندیم ». 

واژه‌ی «سبات» از مصدر «سَبُّت» به معنی «بریدن و قطع کردن» است که مفهوم تعطیل کردن کار از آن گرفته 

شده؛ چنانکه در دیانت يهود روز شنبه (يَوْمٌ السَبُت) روز تعطیل است. از خواب نیز به لفظ «ستبات» ياد شده 
(.0 وجَعلنا الیل لباسَا. 

« و شب را (برایتان) پوششی فرار دادیم 5 

(۱) - بنا بر نظریّه‌ی «ایزواستازی» در دانش زمین‌شناسی, کوه‌ها در زمین تا حدی شبیه یخ در آب می‌باشند. 


یعنی از آنجا که از حجم يخ شناور یک‌دهم خارج آب و نه دهم درون آب قرار دارده می‌توان تصور کرد که 
کوه‌ها نیز به همین گونه نود درصد ارتفاعشان داخل زمین و فقط ده در صد ان خارج از زمین می‌باشد. 


رل سوره‌ی با ۷۸ ۳۹ 


خداوند شب را جامه‌ای بر اندام زمین قرار داد؛ و اگر چنین نبود و قرار بود که خورشید پیوسته و بی‌امان بر 
همه جا بتابده شرایط پایداری نمی‌بود و چه بسا بسیاری از موجودات به هلاکت می‌رفتند. 

(۸۱ و جَعَلتّا اهاز مَعَامَا. 
« و روز را (برای تلاش) معاش گذاردیم 5 
مقتضای روز فعالیّت برای تحصیل معاش و طبیعت شب مساعد استراحت است. چنانکه فرموده « هو الّذى 
جَعَل لَكُمُ ال لبامّا و الوم سُباتا و جَعَل انار نشور = اوست که شب را پوشش شما کرد و خواب را 
مایه‌ی آسایشی؛ و روز را مایه‌ی حیات (و بیداری) قرار داد» (فرقان/4۷). البته در برخی مناطق دنیا در مقاطعی 
از سال» شب و روز محو می‌شود؛ ولی آیات شریفه نه به استثنائات. بلکه به وضعیّت کلّی و عمومی جهان 
نظر دارد. 

7 وَبتینا فوقکم سَبْعَا هداد . 
« و بر فرازتان هفت (آسمان) استوار بنا کردیم » 
در آیات ٦‏ و۷ به زمین اشاره داشت و از تدابیر به کار رفته در آن سخن آورد. سپس در آیات ۸۱۱ به اهل 
زمین (انسان‌ها) پرداعت و اکنون در آیه‌ی فوق و آیات بعدی, به فضای محیط بر کره‌ی ارض (آسمان) پرداخته 
است. بدین ترتیب آیات شریفه. طراحی بدیع لهی را از پردازش زمین و زندگی انسان روی زمین و آنچه حول 
زمین را فرا گرفته» در معرض توجه انسان منصف قرار می‌دهد که زندگانی را بیهوده نینگارند و در فرصت 
حیات دنیوی در مسیر اهداف خلقت خود قدم بردارند تا علاوه بر آسایش خاطر در دنیاء به سعادت جاوید 
آحروی دست یابند. 

در مورد «هفت آسمان» توضیح داده‌ايم که (۱) عدد ۷ می‌تواند از باب کثرت باشد؛ یعنی در اشاره به 

کرت کرات منظومه‌ها و کهکشان‌های آسمانی» از حد بیرون است (۲) ممکن است مقصود طبقات فضای 
اطراف زمین باشد و ستارگانی که در فواصل مختلف» معرّف آنها بوده‌اند و (۳) برخی» آسمان‌های هفتگانه را 
مجموعه‌ی هفتگانه‌ی ستارگان غطارد. زهره مریخ. مُشتری» ژخل و ماه و خورشید دانسته‌اند (بقره/۲۹ 
اسراء/۰64 مومنون ۸۷ طلاق/۱۲. مُلک/۳ و نوح/۱۵). 

(۳ وَجَعَلْتا یراجا وهجا . 
« و (در آن) جراغی بس فروزان نهادیم « 
واژه‌ی «سراچ» به معنی «چراغ» و «وهاج». صیغه‌ی مبالغه. به معنی چیزی بس نورافشان است که منظور 
خورشید می‌باشد. آفتاب عالمتاب همچون چراغی درخشان برای منظومه‌ی شمسی قرار داده شده که روشنی 
فراگیر دارد. ۱ 


1۰ سوره‌ی تب ۷۸ بیان معانی در کلام رتانی 


تا م ا 

« و از ابرهای فشارنده (و متراکم) آبی ریزان فروفرستادیم » 

در پی اشاره به نعمت نور خورشید در آیه‌ی قبل در آیه‌ی فوق به نعمت باران پرداخته است. واژه‌ی «معصرّات» 
جمع «مُعصرة) از ریشه‌ی «عصر» به معنی «فشردن» است. در اینجا قرآن نام خاصّی برای ابر باران‌زا انتخاب 
ک رید که اک او اعفار گتری) اسک برها اقا با کنده و ری ی وسین اه وای بادهاء به هم نزدیک 
می‌شوند و متراکم شده خود را می‌فشارند و قطرات باران ازآنها فرومی‌ریزد. مرحوم مهندس بازرگان در 
کتاب «باد و باران در قرآن» به این موضوع پرداخته و می‌نویسد که ابرها به گاه تراگم و انباشتگی» سامانه‌ای 
بر آنها حاکم می‌شود که خود را می‌فشارند و در نتیجه باران از آنها فرومی‌ریزد (باد و باران در قرآن» ص٣۱۲).‏ 
این‌عوامل طبیعی را خداوند - به عنوان خالق عالم و قوانینش - به حق به خود نسبت داده است (لَجَاج = 


بس ریزان). 


۰ 5 ت ت ر ت کے ٤‏ 
۶و۵ خر جح بهء حبا ونبَاتا . و جناتِ الفافا . 


« تا بدان (باران) دانه و گیاه برویانیم ) «و باغ‌های انبوه (برون آریم) (« 
بدین ترتیب آیات شريفة به هماهنگی بین آسمان و زمین در امن روزی انسان‌ها اشاره داشقه است. باران 
آسمانی ‏ چنانکه مکرر در قرآن آمده - زمین خشک و مرده را با رویش انواع دانه‌هاء غللات میوه‌ها شاه ره 
(که غذای حیوانات را نیز تأمین می‌کند) زنده می‌سازد که مستقیم و غیر مستقیم موجبات تغذیه‌ی انسان‌ها را 
فراهم آورده است؛ تا شکر این نعمت چگونه برآورند؟! به قول سعدی: 
ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند 
تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری 
همه از بهر تو سرگشته و فرمانبردار 
قاط اتصافت ا ف که تم فرمان تشر 
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مش 
٣ک‏ بت 
(رویداد قیامت و سرانجام منکران) 


۷ رن وم َلْقَصَلِ کان میقاتًا . 

«همانا آن روز جدایی (حق از باطل) وعده‌گاه (همگان) است » 

آیه‌ی شریفه در مقوله‌ی نتیجه گیری از آیات قبل می‌باشد. محور آیات قبل بر آن بود که نشان دهد روز جدایی 

کامل حق از باطل و داوری خداوند - قیامت - فرا می‌رسد و خدا بر آوردن آن تواناست. چنانکه فرموده «ِن 

يَوْمَ الضل میقم أجُمعین يوم لایغْنی مَوْلّی عن مَولّی ميا و لاحم یُنَرُونَ الا من رحم اله ان هو 
العزیژ الزحیم = همانا روز داوری وعده‌گاه همه‌ی آنهاست؛ روزی‌که هیچ دوستی برای دوست خود سودمند 
نباشد و (از هیچ‌سو) یاری نشوند. مگر کسی که خدا بر او رحم کند که او غالب و مهربان است» (دخان/۲ د 6۰). 
نشان می‌دهد که خداوند تعجیل در عذاب نمی‌کند و به مانند کسانی‌که دربرابر مخالفت‌ها بی‌تاب می‌شوند 
نیست بلکه با متانت به سرکشان تد کر می‌دهد که (سوای حوادث دنیا که می‌تواند پیش آید -شرسلات/۱۸ و ۱۷؛ 
به توضیح آیات نگاه کنید) قیامت وعده‌گاه خدا با شماست که در آن موقعیّت هرکس به نتایج کامل عملکرد 
یوی جود می رسد 


2 ۳ 
موم و و ہر کو ے ۶و 


( یوم ینم ف آلصور اون فواجّا . 

« روزی که در صور دمیده می‌شود و شما فوج فوج (به عرصه‌ی محشر) آیید ». 

واژه‌ی «يَوْم» در آی‌ی شریفه از نظر نحوی بدل از «يَوْمٌ الْقَصل» در آیه‌ی قبل می‌باشد. به عبارت دیگر نشان 
می‌دهد که (یوم الْقَصل» همان روزی است ۳ صور دمیده می‌شود (انعام/۷۳) و البته در اینجا با توجه 
به اینکه از حرکت فوج فوج افراد به صحنه‌ی محشر یاد شده - مقصود دمیدن «صور دوّم» است (ژمَر /۶۸). اما 
در کیفیّت «صور) و اینکه ماهیّت آن چیست. مرحوم شیخ محمد عبده -مفتی سابق مصر در تفسیرآورده که 
ین تمثیل است و نشان می‌دهد که چگونه با صدای مهیبی» قيامت به سرعت به پا می‌شود. همانند شیپور 
جنگ که به محض زدن آن» سربازان به پا خاسته و آماده‌ی پیکار می‌شوند». سپس نامبرده اضافه می‌کند که 
«کیفیّت این صدا و اینکه از کجا صادر می‌شود. از متشابهات قرآنی است و تأویل آن را جز خدا کسی نمی‌داند. 
ما همین‌قدر می‌فهمیم که مراد از "نفخ ضُور" بانگ عظیمی است که به رستاخیز مردگان می‌انجامد.» چنانکه 
فرموده: «و نفخ فی الصور فد هم من لْجْدَا ۳ زنهم پنسلون = و در صور دمیده شود آنگاه همه از 
گورها به سوی خداوندشان می‌شتابند» (یس/۵۱) و اینکه فرموده افراد گروه گروه (أفواچ) به صحنه‌ی محشر 
می‌آیند. می‌تواند اشاره به دستجات مختلف باشد که اعضای هردسته با هم اشتراکاتی داشته‌اند. 


۱۳ 


- مي‎  )۱٩( 


سوره‌ی نبا ۷۸ بیان معانی در کلام رتانی 


سم 


و فتحت السَماء فکاد تث ابا . 
« و آسمان گشوده گردد و درها (در آن) پدید آید ». 
از دیگر ابات قرآن استفاده می‌شود که آسمان علاوه بر ظاهر دارای باطنی است که مأوای فرشتگان می‌باشد 


سے رن ےر ےت 


چنانکه می خوانیم :و يوم تشَفْقْ السَمَاءُ بالْعْمام و رل الْمَّلائگة تنزیلاً = روزی که آسمان باابری سفید شکافته 


گردد وفرشتگان نازل می‌شوند» (فرقان/۲۵). همین‌طور فرموده که آسمان درهایی دارد که در رستاخیز به سوی 


متقیان بازمی‌شود (اعراف/4۰). البته در شرایط پیش از رستاخیز نیز فرشتگانی برای اجرای اوامر الهی به زمین 
نزول می‌کنند ولی زمان رستاخیز است که عالم انسان از حوب و بد - با عالم ملائک مرتبط می‌شود. چنانکه 
دو شش المتد ان ی امه «فتصل به عَالم الانساه ن بعالم المَلائگة» یعنی «منظور از اينکه گفته شده درهای 
آسمان بازمی‌شود این‌است‌که عالم انسان به عالم فرشتگان _ که کارگر اون امور آخرتند - مرتبط می‌شود). 
مفسران متقدّم نیز در این‌باره از همین نوع سخنان آورده‌اند چنانکه زمخشری و طبرسی گفته‌اند اسمان برای 
نزول فرشتگان گشوده می‌شود و صاحب تفسیر بیان السعاده آورده که درهای عالم غیب به عالّم شهود گشوده 
می‌شود و حجاب‌ها کنار رفته عالم فرشتگان به عالم انسان راه می‌یابد. ۱ ۱ 


ہے و لا 


(۰» وَسْیرّتِ آ یبال کات سراب 


« و کوه‌ها به حرکت آیند و جون سرابی باشند ». 


به دنبال آیه‌ی قبل درباره‌ی تحولات آسمان در قیامت» در آیه‌ی فوق از تغییرات زمین سخن گفته است. از 
مجموعه آیاتی‌که در قرآن راجع به دگرگونی کوه‌ها در قيامت آمده به دست می‌آید که کوه‌ها از مراحل زیر 
می گذرند: 


از جا کنده و کاملاً پراکنده و پاره شوند (طه/۱۰۵ و مرسلات/۱۰). 
به سیر و حرکت درآیند (طور/۱۰ و تکویر/۳). 

به توده‌های شنی بدل شوند (مزمل /۱8). 

به صورت پشم حلاجی‌شده درآیند (معارج /۹ و قارعه/۵). 

به گرد و غبار پراکنده تبدیل شوند (واقعه/1). 


بدین ترتیب به نظر می‌رسد که آیه‌ی شریفه‌ی فوق (نباً/۲۰) در بیان انهدام کوه‌ها در قيامت است؛ می‌فرماید 
کوه‌های با عظمت در آن موقعیّت چان گرد می‌شوند که گویی سرابی بوده‌اند. 


مق مه 


۲۱۲۷ لل جهنم گائٿ مرصادا . للظاغین مایا . 
« بی‌شک (آن روز) دوزخ در کته انیت « باز گشتگاه سر کشان »» 


در پی مروری بر رخدادهای قیامت در آیات قبل» در آیه‌ی فوق و آیات بعد» به شرح سرانجام بدکاران در 


آخرت پرداخته است. در حقیقت آیات شریفه از رخداد قیامت به داوری خدا رسیده و سپس -در موضع هشدار 


جزء ۳۰ سوره‌ی نبا ۷۸ ۱۳ 


به سرکشان - شرح وضع دوزخیان را در سرانجام عالم تذکر می‌دهد. می‌فرماید آنگاه. جهنم آماده‌ی «تحویل 
گرفتن» خواهد بود. چه کسانی‌را؟ همانها که در ابتدای سوره فرمود درباره‌ی آحرت مناقشه می‌کردند (و 
اعقاب آنها در این روزگاران!) به بیان دیگر جهنم در کمین همه‌ی کسانی خواهد بود که در زندگی دنیا تجاوزکار 


(۳) ابیین فیها ابا . 


» ( که) روزگاری دراز در آن سر کنند 34 


ضمیر «ها» در «فیها؛ در آیه‌ی شریفه. به «جَهِنّم» در آیه‌ی ۲۱ برمی گردد. 


و 


راغب اصفهانی درمفردات آورده که «أَخْقاب = مدت زمان‌ها» جمع حَبّه است که «آن الب مد من 
الزمان َبْْمَة = حِقَبَه چندگاهی از زمان را نشان می‌دهد که مقدارش مبهم است». ازاین‌رو برخی استفاده کرده‌اند 
ی اقامت هرکس درجهنم حدودی دارد و هرچند فرموده که گناهکاران در جهنم «خالدین فیهّا = در آن 
جاویدند», ولی همچنین اشاره دارد که إلا ما شَاء ریک د مگر آنچه خداوندگارت بخواهد» (هود/۱۰۷). 

د۶ لایدوفوَ فیها برد ولا شاب .الا خمیتا غشاقا . جرا وقاقّا .تم انوا لايَرَجُونَ جنابا . 
«در آنجا هیچ (نسیم) خنک و نوشیدنی نمی جشند »«مگر آبی حوشان و جرکابه»« کیفری موافق (با کردارشان)» 
«همانا ایشان (در دنیا) امیدوار به حسابی نبودند ». 
آیات شریفه در پی آیه‌ی قبل - به امکانات جهنم. شرایط اهل دوزخ و تعلیل سرانجام آنها اشاره دارد. 
می‌فرماید آنچه بر سر اهل دوزخ می‌آید. متناسب با نوع زندگانی است که در دنیا دنبال می‌کردند. چنانکه 
واژه‌ی «وقاقا» در آیه‌ی شریفه می‌رساند که جزای دوزخیان موافق روحیّه و اعمالی است که در دنیا داشتند؛ 
استعارتا همان گونه که در دنیا دلهاپی را با مظالمشان سوزانده و چرکین کردند» در اشرت آب جوشان و چر کابه 
به حوردشان می‌دهند. چنانکه فرموده «یّا ايها الّذِينَ کََروا لانَعتذژوا الوم لا تَجْرَوْنْ ما کُنم تعملون - 
ای منکران» امروز عذر نیاورید. تنها دربرابر آنچه کرده‌اید مجازات می شوید» (تحریم/۷). اما چرا آنها گرفتار 
آن عذاب‌ها خواهند شد؟ زیرا هیچ اعتقادی به حساب و کتاب أخروی نداشتند و می‌پنداشتند هرچه هست در 
همین دنیاست (و درنتیجه به هرسو که خوش داشتند می‌تاختند) و حسابرسی اعمالشان را فراموش کرده بودند. 
۲و و دبوا ییا دبا . وک قیء آحصیتاه کتابا. 

/ وآیات مارا به شت تکذیب می‌کردند » «و ما همه چیز را در نامه‌ی اعمالشان به شمارش آوردیم ۹ 
آیات شریفه روحیّه و برخورد اهل دوزخ را با مسائل هستی طی زندگی دنیا نشان می‌دهد. می‌فرماید هرآنچه 
در آیات خدا آمده بود که جهان بیهوده نیست و به حساب اعمال رسیدگی خواهد شد آنها این آیات را به 
تمسخر گرفته تکذیب می کردند. به عبارت دیگر هشدارهای پیامبران را به یکسو افکنده. جز پیروی از امیال 
و هوس‌های خود هیچ ملاکی در زندگانی نمی‌شناختند. غافل از اينکه همان هنگام که افراد به بازیگری و 


۱۴ سوره‌ی تَبَاً ۷۸ بیان معانی در کلام رټانی 


سر کی ها مول ود فلا ند اغمالشان زا ت ی کرد یکمن مو ا هات ی جاور ا تان را در پرونده‌ی 
اعمال آنها به حساب می‌آورد. جمهور مفسران کل شیء آحصیتاه کتابا» را به «لوح محفوظ) و علم تفصیلی 
خدا تفسیر کرده‌اند که هیچ چیز از علم بیکران الهی بیرون نیست (یس/۱۲؛ کهف/44؛ جاثیه/۲۹ و۲۸ 
(.۳ قَدوفوًقن تریدگم لا عَذَابا . 

« پس بجشید که شما را خر عذاب نیافزاییم » 

در این آیه بنا به صنعت التفات. مسیر خطاب نسبت به آیه‌ی قبل از غایب به حاضر آمده و لذا با لحنی 
تهدیدآمیز دوزخیان را مورد عتاب قرار داده است. می‌فرماید هیچ چیز به وضعیّت گناهکاران در جهنم اضافه 
نمی‌شود؛ همان عذابشان است که ادامه می‌یابد و افزوده می‌شود؛ همانگونه که اگرسال‌های دراز نیز با همان 
روحیّه دردنیا زندگی می‌کردند. جز زشتی و بدکاری از آنان سرنمی‌زد. در همین راستا فرموده «أَلْذْینَ َو 
و صَدُوا عن سبیل الله ردام عَدَابَا قوق الْعَذّاب چا وا بفْسدُونَ = کسانی‌که کفر ورزیده از راه خدا 
بازمی‌داشتند - به سبب فسادی‌که می‌کردند - عذابی روی عذاب بر آنها بیافزاييم» (نحل /۸۸). 


1۵ 


کل وم 


(سرانجام نیک متقبان و تذ کرات الهی به بندگان) 


(«۳ رن لین ما5 


« بی گمان برای متقیان رستگاری است » 
با آی‌ی قبل شرح احوال «مُکذّبین» به پایان رسید و در اینجا به بیان احوال «مُتقین» وارد شده است. در 
آیه‌ی شریفه از نظر ترکیبی «مَفاّا» اسم «إنْ» و «للْمُتّقين» خبر است که مقلم شده یعنی رستگاری واقعی 
منحصر به اهل تقوی است. «مُتقی» ت است که از بدی‌ها (گناهان) پرهیز داشته و به خوبی‌ها می‌پردازد 
(بقره/توضیح آیه‌ی۲) و «فوز = رستگاری» همان است که ما در فارسی به آن «خوشبختی» می گوییم؛ مصون 
ماندن از خطرات وگرفتاری‌ها و پیوستن به نعمت‌ها و گشایش‌ها. 

البته درباره‌ی نعمت‌های بهشت دو نظر هست: عده‌ای همه‌ی آن نعمت‌ها را حمل بر ظاهر می‌کنند و 
پرخی نعمت‌های مذکور را به امور معنوی تعبیر نموده برای توصیفات وارده. جنبه‌ی معنوی قائلند؛ می‌گویند 
چه توجیهی دارد که اهل تقوی آن‌همه در دنبا بر مبنای ارزش معنوی عمل کنند و در صیانت نفس بکوشند 
و دست آخر بروند عیش و نوش مادی نمایند که در این‌صورت تناسبی بین عمل و مقصد نیست. 

ولی به نظر ما برداشت مزبور دقیق نیست. زیرا اوّلاً مشکل می‌توان همه‌ی مواهب بهشت را که در قرآن 
آمده جدا از مفهوم عیان آنها در نظر گرفت و ثانیاً علاوه بر نعمت‌های ماذی «رضوان خدا» به اهل بهشت 
وعده داده شده که با سیر و سلوک معنوی پیوند دارد و می‌فرماید «و رضُوَانْ من الله اکب (توبه/0۷۲. پس 


در بهشت نعمت‌های مادی و معنوی هردو هست. 


۳ 


۳۷ حدایق و آغتابا . 


« باغ‌ها و تاک‌ها ». 

واژه‌ی «تاک‌ها» بعد از «باغ‌ها» ذکر خاص بعد از عام است. همچنین بان للْمُتّقين» در آیه‌ی قبل. اینجا در تقدیر 
می‌باشد (فقان راخ باغ‌ها و تاک‌ها) و واژه‌ی «حداتق) جمع «حدیقها؛ به معنی «باغ‌ها» دل از «مَفَازّا = 
اما زونه راا ر ی فا موه ریدل بو از کار ا قطی به آن نگ 
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م7 ی ٤چ‏ 
۲ و گواجب ربا 
( و دوشیزگان بر حسته سیئه‌ی همسال ». 


۳۳ 
ا 


«واو» عطف در اینجا برای عطف جمله‌ی فوق به « عتایا» در آیه‌ی قبلی است که خود عطف به «مَقَاّا؛ در 
آیه‌ی ۳۱ می‌باشد. یعنی باغ‌ها و دختران برجسته‌سینه و همچنین جام‌های لبریز از نوشیدنی‌ها که در پی می‌آید. 
همه درشرح کامیابی و رستگاری متقیان در بهشت است. 
البته وصف «برجسته‌سینه» کنایه از جوانی آن زنان می‌باشد. توصیف‌ها بر محور جاذبه‌ی جنس مذکر (مردها) 
شکل گرفته» هرچند دیگر آیات قرآن (آل عمران/۱۹۵ -نساء/۱۲4 - توبه/۷۲ - نحل/۹۷ - احزاب/۳۵ - غافر/۰؛ - 
فتح/۵ - حدید/۱۲) به دست می‌دهد که زنان شایسته نیز به نحو مقتضی و معادل. به پاداش خود می‌رسند. 
(۳٤)‏ کاس دهاقا . 
رو جام‌های لبریز »» 
آیه‌ی شریفه در اشاره به آشامیدنی‌های بهشت است که نمونه‌های آن قلا ذکر شد (انسان/۵ و۱۷). «دهاق - 
پر و آکنده»؛ «گأسّا دهافا = پیاله‌های مالامال». 


(۳ لَایسَمَُون فیها مرا ولا کِدابا. 
« در آنجا نه بیهوده‌ای شنوند و نه دروغی » 
آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که آشامیدنی‌های بهشت (آیه‌ی قبل) مانند دنیا مستی و پریشانی - که منجر به دروخ و 
سخن بیهوده می‌شود - پیش نمی‌آورد. 
شایان توجه اینکه آیه‌ی شریفه نمی‌گوید بهشتیان لغو ودروغ نمی‌گویند. بلکه می‌فرماید «لغو و دروغ 
نمی‌شنوند» یعنی آنجا عالم صفا و دوستی است و اساسا لغو و دروغ وجود ندارد. همچنین «لَُوه از آنجا که 
معمولاً بیش از دروغ گفته می‌شود. مقلم بر «کذب» آمده است. ازسوی دیگر برای رسیدن به آن سرانجام» 
لازم است در این‌دنیا زبان صادقانه داشت و از لغو دوری کرد تا به سنخیّت لازم برای ورود به بهشت رسید. 
چنانکه فرموده: «والَّذِينَ هُم عن اللعُو مُحرضون - (موّمنان) کسانی اند که از لغوگویی‌ها رویگردانند» (مومنون/۳. 
(۳۶ جَرَاءَ ین رَبَكَ عَطَاء جسَابا . 
« پاداشی از خداوندت و بخششی به حساب ». 
واژه‌ی «جزاء) در اینجا چون کلام در سیاق نعمت است. به معنی «پاداش» می‌باشد. «عطاء = بخشش» بالاتر 
ااا ده هیقف ر رن ایت هام در انوا ها هی روش ,سای اس که انا وا کات 
می کند (حسابًا کافیًا) و محی‌الداین درویش در کتاب «اعراب القرآن» آورده که «جراوَهم عَطاء» و «حساب» را 
به معنی «کافی» گرفته» یعنی جزای آنها عطایی است که ایشان را کفایت می‌کند. هرچند آیات متعدّد قرآن به 
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دست می‌دهد که پاداش خدا بالاتر از اعمال نیکوکاران است (نساء/۰ - توبه/۱۲۱ - نحل/۹و ۹۷ -نور/۳۸- 
نمل /۸۹ -قصص /۸۶ - عنکبوت /۷ - زمر /۳۵ - احقاف/۱۱ و ...). 

۷ رب آلسَمَوَاتِ ررض وَمَا یلها لزع لایْنلکون مه جطابا . 
« خداوند آسمان‌ها و زمین و آنجه میان آن‌دواست؛ بخشایشگری که کسی را یارای خطاب به او نیست ». 
بخش اوّل آیه وصف «ربک = خداوندت» در آیه‌ی قبل (جَراءٌ من ربک) می‌باشد و شاهدی از «حاضر در دنیا» 
بر «غائب در آخحرت» است؛ می‌رساند که آن قدرت و حکمتی‌که این آسمان‌ها و زمین و عظمت‌هارا آفریده 
می تواند که آن بهشت موصوف را فراهم آورد و آن نعمت‌های مذکور (آیات قبل) را به شایستگان بدهد. 

بخش دوم آیه مشعر بر آن است که کسی نمی‌تواند در رستاخیز عالم» با خدا چون و چرا کند (ایَُلکُونَ 

من خطابّا = مالک نمی‌شوند نسبت به او خطابی را). هرچند فرموده است که در خلقت آدم ملائک گفتند 
را تجْعَل فیها من بُفُسدُ فیها و شفک الدّمَاء -(خدایا) آیا کسی‌را درآنجا (زمین) می گماری که در آن تبهکاری 
کد وخون‌ها می‌ریزد» (بقره/۳۰). ولی اپن سخن از باب مجادله و چون و چرا نیست؛ زیرا فرشتگان متعاقباً 
می گویند «و تَحْنْ تَبْحْ بحَمُدک و تقد لک و ما تو را به پاکی می‌ستاييم و تقدیس می‌کنیم». بنابراین 
گفتار ملائک از باب تقاضا و درخواست بوده نه مباحثه در کار خداء درحقیقت می‌گفتند خداوندا کسی را 
لی ریا که قد راشای و تاش 

« یم وم وخ والملایکه صفَا لایتکموت لا من آذ ن له لحم وقَال صوا 
۱ روزی که روح(الامین) و فرشتگان به صف ایستند؛ سخن نگویند مگر کسی که (خدای) رحمان او را 
احازت دهد و سخن درست گوید ». 
آیه‌ی شریفه منظری را در رستاخیزعالم نشان می‌دهد که همه‌ی مأموران آن سرای» آماده‌ی دریافت فرمان‌های 
خداء به صف می‌ایستند. ترسیمی از دستگاه پر مهابت قیامت در پیشگاه با عظمت خداوند است که حتی 
ملائکه‌ی مقرب او و بزرگ آنان نیز دربرابر خدا خاموش به صف ایستاده‌اند 

منظوراز «ژوح» درآیه‌ی شریفه. روځ اڵأّمین» جبرئیل است (شعراء/۱۹۳) که از نظر مُطاع بودن بر سایرملانکه 

مقدّم ذکر شده است. واز‌ی«َذتَ» فعل ماضی و «لایتکَلَمُون» مضارع است؛ یعنی پیش از آنکه کسی بتواند 
حرفی بزند باید اجازه داشته باشد. هیچ یک از افراد صف سخنی نمی گوید مگر به اجازه‌ی خدا ووقتی اجازه 
داده شد. «قال صوَابًا» سخن درست می گوید (انبیاء/۲۳ و ۲۷). بنابراین شفاعت‌های نادرست از آیه برنمی‌آید؛ 
وقتی فرشتگان نمی‌توانند بدون اجازه‌ی خدا سخن بگویند. چه جای سخن گفتن دیگران است؟! 

«مس دك اليم آل فمن شاء اند ال رب متابا. 


« آن (روز) روز حق است؛ پس هر که a‏ سوی خداوندش راه با زگشت پیش کیرد 4. 


۱۸ سوره‌ی نبا ۷۸ بیان معانی در کلام رتانی 


در آیات قبل سخن از اوصاف بهشت و دوزخ و داخل شوندگان به آنها آورد و سپس به ذکر صحنه‌ی قیامت 
وه ات کش مایت هنت اس بش شا E‏ نحدا حکم می‌کند که چنان روزی بیاید 
و در آن موقعیّت» هرکس به عکس العمل « کامل» کردار خود پرسد. مقطع آیه می فرماید. با توجه به این 
حقیقت» هرآنکه می‌خواهد - در فرصت عمر دنیا - راه توبه و بازگشت به سوی خدای خویش پیش گیرد 
(مآب = بازگشتگاه). 


۳ 


ِا آندرکاکم دابا قري یوم ینظر آلمرم ما قَدَمَٿ یداه وَيَُولُ الکافر ايتن کنث رین 
« همانا ما شمارا از عذابی نزدیک بیم می‌دهیم؛ es‏ ۷ 
و کافر گوید: ای کاش من خاک می‌بودم ». 


ا 


مقصود از «عذابّا قریبًا = عذابی نزدیک» این است که هرکسی به زودی» در پایان عمر دنیوی - که به سرعت 
می گذرد - در مسیر قیامت و سرانجام خویش قرار می گیرد. پس مردمان قیامت را در آینده‌ای دور -و نامشخص - 
نبینند. آن روز فریب با چشم‌برهم‌زدنی در سررسید عمر» فرا می‌رسد و آنگاه هرکسی (واژه‌ی «مَرْء» درآیه‌ی 
شریفه به معنی « شخص» است) به اعمال خویش نگریسته امیدش این‌است که کاری صورت داده باشد که 
باعث نجات او گردد. چنانکه فرموده: يوم تجد كل تفس ما عمّث من حَيْرِ مُحْضرا و ما عم من مُوء 
َو لو أن بَبْتَها و بَبَْه أَمَدَا بعیذا = روزی که هرکس آنچه از نیک انجام داده دربرابر خود حاضر یابد و 
آنچه از بد انجام داد آرزو کند کاش میان او و میان آن (کار بدش) مسافت دوری می‌بود» (آل‌عمران/۳۰) و 
کافر می گوید ای کاش خاک می‌بودم» TE‏ و دوباره زنده نمی‌شدم تا به این بلایا برسم. 
به قول سعدی: 
در آن‌روز کز فعل پرسند و قول لولعم را تن بلرزد زهول 
به‌جایی که دهشت خورند انبیا تو در گنه را چه داری بیا ! 


1۹ 
سوره‌ی نازعات 
توضیحات کلی در اطراف سوره 


این سوره» مکی است و نام آن «نازعات = بر کنند گان» بر گرفته از اوّلین آیه‌ی سوره 


می‌باشد. محتوای سوره مانند سوره‌ی با » در ارتباط با زنده شدن انسان‌ها بعد از م رگ و 
ورود آنها به صحنه‌ی قیامت و محاسبه‌ی اعمالشان می‌باشد که نتیجه‌ی این محاسبه» چگونگی 
سرانجام نهایی آنها را تعیین می کند. ساختار کلی سوره را می توان به‌قرار زیر در نظر گرفت: 


ابتدا» مانند بسیاری از سوره‌های مکی چند سم یاد شده که جواب قسم محذوف 
است ولی به قرینه‌ی آیات بعد که سخن از قیامت رفته» به دست می‌دهد که در پاسخ 
قسم» از وقوع قطعی آن رویداد خبر می‌دهد. 

آنگاه درباره‌ی حوادث قیامت (زلزله‌های وحشتناک آن» نفخ صور و غیره) سخن 
می گوید. 

سپس برای آنکه نشان دهد انکار معاد و تعالیم انبیاء حتی در همین دنیا آثار وخیمی 
درپی دارد» به داستان موسی و فرعون اشاره داشته سرانجام انکارفرعون را ذ کر می کند. 
بخش انتهایی سوره ذ کر شمّه‌ای از مظاهر قدرت و تدابیر !لهی در عالم است که نظام 
آسمان‌ها و زمین را به پا داشت و موجبات زیست انسان‌ها را فراهم آورد و بدین تر تیب 
قدرت خدارا در ایجاد رستاخیز وروز داوری نشان می‌دهد که همان قدرت و حکمتی 
که این نظام را برپا داشته» بر آوردن رستاخیز نیز توانا است. در نتیجه آیات پایانی 
سوره ازعاقبت وخیم سرکشان و سرانجام نیک نیک و کاران یادمی کند و در آخرین 
اد کر می دهد که زمان وقوع قیامت را جُز خدا کسی نمی‌داند. 


با توجّه به موارد مذ کور» آیات سوره را می‌توان در سه بخش تحت عناوین زیر درنظر 


گرفگ: 

بخش اوّل (آیات ۱ا ۱۴)؛ وقوع قیامت و احوال کناهکاران در آن روز 

بخش دوم (آبات ۱۵ تا ۲۶)؛ اشاراتی به ماجرای موسی؛؟ و فرعون 

بخش سوم (آیات ۲۷ تا ۴۶)؛ تدابیر الهی در خلقت. حتمیّت قیامت و سرانجام مردمان. 


رم واو ۳ ات 


کل ال 


(وقوع قیامت و احوال گناهکاران در آن روز) 


» ی بس‌شناور‎ e 
.» «پس به آن پیشی گیرند گان به سرعت » «و به آن تدبیر کنندگان امور‎ 
در این که به چه چیز در آیات فوق سوگند باد شده (و منظور از «بر کتند گان»» «بر گیر ند گان». «شناوران».‎ 
«پیشی گیر ند گان» و «تدبیر کنندگان» جیست) بین مفسران گفتگو ست:‎ 

عده‌ای گفته‌اند مقصود بادهاست (چنانکه از «تزع = از جاکنندگی» باد در قرآن سخن رفته) بادهایی که 
به سرعت و شدت می‌وزند و ابرها را از جای برکنده به حرکت درمی‌آورند؛ سپس آنها را از یکد گر جدا 
a‏ یی ی ور N‏ 
از بادهایی که سرعتشان کمتراست سبقت می‌گیرند و این «نظام ابر و باد» در طبیعت -بنا به طرح و مشیّتٍ 
الهی - درست عمل می‌کند. اما این برداشت از نظر ما ضعیف است» زیرا ارتباط روشنی با موضوع اصلی 
سوره که قیامت است. به دست نمی‌دهد. به علاوه هر عامل و پدیده‌ای در خلقت تکوینی خداء به گونه‌ای 
خلق و تنظیم شده که کار خود را به درستی انجام می‌دهد و این موضوع منحصر به ابر و باد نیست. 

برخی دیگر از مفستران گفته‌اند که مقصود. ستارگان است که از موضع خود برگنده شده از افقی به افق 
دیگر می‌روند و حرکتشان شتاب گرفته ازهم پیشی می‌گیرند و با نورشان, انوار آسمانی را تدارک می‌بینند. این 
تفسیر نیز بعید می‌نماید. زیرا معلوم نیست که ستارگان در فضاء دقیقاً چنان خصو صیتی را برآورده می‌نمایند. 

بعضی مفستران هم گفته‌اند منظو جنگجویان راه خداست که از خانه‌های خود برگنده می‌شوند هرچند 
سخت است؛ و آنگاه به نرمی و نشاط با دشمنان دین پیکار می‌کنند و در این راه بر یکدیگر پیشی می گیرند 
و امور جنگ را اداره می‌نمایند. شبیه این برداشت در تفسیر عرفانی بیان السعاده آمده که : خداوند در این 
آیات. به آن نفس‌هایی سوگند یاد کرده که شوق بازگشت به موطن حقیقی خود را دارند؛ همان نفوسی که 
از علائق دنیوی خود برکنده شده و به سیر الی الله رفته‌اند و در دریای عشق |لهی شنا می‌کنند. ولی هیچ‌یک از 
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این تفاسیر شاهد قرآنی ندارد و احتمالات بدون دلیل‌اند. 

مرحوم طالقانی در تفسیر «پرتوی از قرآن» آورده که «با توجه به لغات خاص و کلمات و اوزانی که در 
آیات مذکور آمده آشکار است که این سوگندها ناظر به انواع یا مراحل حرکات. یا متحرکات می‌باشد» و از 
اینجا نتیجه گرفته‌اند که انواع حرکات مادی و اجتماعی (حرکت وسائل نقلیّه و ماشینی» حرکت فکر و اراده‌ی 
انسان و تنظیم قوای طبیعی. حرکات عوامل طبیعی مانند هوا و ابر که در تصادم آنها باران و رویش گیاهان 
پیش می‌آید و جنبش‌های اجتماعی) منظور نظر بوده که دافعه‌ی آنها بر جاذبه‌ی مرکزی غلبه داشته و حرکت 
نزعی به حرکت نشاطی تبدیل می‌شود (نقل به مضمون). این تفسیر نیز از نظر ما خالی از اشکال نیست و ذهن را 
سوی هدف قرآنی هدایت نمی‌کند. 

قابل قبول‌ترین تفسیر از نظر ما دید گاهی‌است که موضوع سوگندها را مربوط به «فرشتگان» می‌داند که 
قرائن قرآنی نیز آن را تأیید می‌کند» زیرا که سوگندهای اپن سوره» با یات صدر سوره‌های صافات و مرستلات 
شباهت دارد و خصوصاً «قالْمدبرات آمرا (آیه‌ی ۵ سوره) با اوصاف فرشتگان سازگار می‌آید که با موضوع 
اصلی سوره نیز یعنی قیامت» پیوند دارد. 

این برداشت در آثار سَلّف و مفستران اولیّ‌ی قرآن هم سابقه دارد و نشان می‌دهد که مسلمین 
اوائل اسلام هم آیات مزبور را به همین گونه می‌فهمیدند. چنانکه در تفسیر طبری از قول ابن عبّاس آمده که 
«و التازعات عُرفا» یعنی فرشتگان که جان‌ها را برمی‌کُتند (نزغ الانُس) و این معنا از قول عبد اله بن مسعود 
کی یکو از تاران تاش ) فر لته نت همین کر سای و التاشظات طا ط ری یی ترس که 
«عن ان عباس قال: الْمَلائگة = از ابن عباس آمده که گفت منظور فرشتگان هستند» و درباره‌ی «و السابحات 
سبحا» و «قالشابقات سَبْقًا) طبری از قول مجاهد آورده که «قال: الْمَلائگة». درباره‌ی «فَالْمَدَ رات آمرا» نيز 
اتفاق نظر است که مراد. همان فرشتگان می‌باشند. 

بدین‌ترتیب یات شریفه می‌فرماید: 

سوگند به فرشتگانی که ارواح مجرمان را به سختی برمی کنند "و فرشتگانی که روح مؤمنان را سبک‌بال 
برکشند و با نشاط حرکت کرده" "در فضا شناور می‌شوند"" و در شوق فرمانبری از خدا از یکد گر پیشی 
موکرد ور آنگاه» به تدبیر اموری که وظیفه دارند می‌پردازند و از جمله. روح بدکار یا نیکوکار را به 


() - واژه‌ی « نازعات» ازماده‌ی «نزع» به معنی « کندن چیزی از چیز دیگر» است. حالت جان دادن را نیز - چون جداشدن 
روح از بدن است - «نزع» می‌گوبند. «غرق» در اصل به معنی «کشیدن کمان تا آخرین حد» و سپس به معنی «مبالغه در هر 
سخن و کاری» نیز آمده است (اغراق). «ماندن کامل در آب» را هم «غرق» می‌گویند. 

(۲) » ناشطات» از ماده‌ی «نشاط» است که به معنی «انبساط خاطر و سبک شدن» آمده؛ مفرد آن «ناشطة = گشاینده‌ی 
گره به آسانی بیرون کشیدن آسان دلو از چاه». 

0( «سایحات» از ماده‌ی «سَبُح» برای بیان حرکت سریع در اب يا هوا به کار رفته؛ مفرد ان «سابحة» به معنی «شناور» 
امده است. 


(۴) - «سابقات» از ماده‌ی «سبقت» به معنی «جلو افتادن» جمع «سابقة = پیشی گیرنده». البته مدلول آیه‌ی شریفه احتمالا 
بیانگر شوق فرمانبری فرشتگان از خداست. 


1) 
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جایگاه مناسب وی می‌رسانند". 

البته مرحوم طالقانی با تفسیر فوق مخالفت داشته گفته است «سوگندهای قرآن برای متوجه نمودن اذهان 
بو هین اتات:بعا اس مان تشم وال ورد این NLS‏ سر گنها هه مطا هر مه اس که 
برای اثبات منظور از قسم آمده اما تفسیر نازعات و ناشطات و ... به ملانکه شاهد آوردن به چیزی است که 
نه مشهود حسّی است و نه شبه حسی تا با توجه و تحقیق, برای عموم مفهوم گردد». درپاسخ به این اشکال 
باید ابتدا پرسید که اساسا چرا در قرآن کریم این‌قدر سوگند یاد شده؟ معمولا انسان‌ها برای این قسم می خورند 
که مدرک روشنی درمورد مطلبشان ندارند و می‌خواهند با استفاده از نیروی سوگند. مخاطب را به قبول 
مطلب وادارند. ولی درمورد خدای تعالی چنین نیست. خداوند در قرآن به اموری چون شب و روز و 
خورشید وماه سوگند خورده زیرا خواسته مردم را - که در اثر تکرار مشاهده. امور مزبور به نظرشان عادی 
آمده و بی‌اعتنا ازکنارشان می‌گذرند - به اهمَیّت این پدیده‌ها و تفکُر درباره‌ی آنها توجه دهد. از این‌رو مثلا 
فر موده: «قلاأَفْسم راقع الْجُوم و ان سم لو تَغْلَمُونَ عظیم = سو گند به مواضع ستارگان که اگر بدانید» 
این سو گندی بزرگ است» (واقعه/۷۵و۷). درمورد آیات اولین سوره‌ی نازعات. خداوند به صفاتی سوگند 
خورده است که موصوفش ذکر نشده و از قرائن فهمیده می‌شود که مراد فرشتگان هستند. البّه فرشتگان 
محسوس نیستند ولی قسم برای توجه دادن به قيامت آمده که فرشتگان ارواح شما انسان‌ها را جذب کرده 
به عالمی‌که تکلیف عذاب يا پاداشتان در آنجا روشن می‌شود. می‌برند. بدین‌ترتیب سوگند خوردن خدا در 
اینجا برای نشان دادن اهمیّت موضوع آمده نه برای آنکه خواننده را وادار به قبول مطلبش کند و اینکه مورد 
قسم ملموس و مشهود نیست. با توجه به آنکه موضوع در ارتباط با قیامت است. به روشنگری درباره‌ی مبادی 
قیامت مربوط می‌شود. ضمناً در قرآن کریم به قيامت هم سوگند یاد شده (و الوم الْمَوْعُود. بروج: ۲) با اينكه 
امر محسوسی نیست و این موضوع قاعده‌ای را که مرحوم طالقانی به آن اشاره نموده‌انده نقض می‌نماید. 


و 


موه هر وه 


یوم رجف أَلرَاجمَة. 


اي 


« روزی که لرزاننده‌ای سخت (زمین را) به شت بلرزاند ». 

این آیه و آی‌ی بعد که حادثه‌ی قیامت را اعلام می‌دارد -درواقع - تأکیدات آخروی در چند آیه از سوره‌های 

پیشین مانند آیه‌ی۷سوره‌ی تغابن (لبعَنْ = قطعاً برانگیخته خواهید شد) را هم توضیح می‌دهد. 
واژه‌ی«راجفة» در آیه‌ی شریفه از ماده‌ی«رجف» به معنی «لرزش و اضطراب» می‌باشد. «اراجحیف = سخنان 

پریشان» نیز از همین ماده است. آیه‌ی شریفه در اشاره به اوّلین رویداد قیامت می‌باشد که با «صور اوّل» رخ 

داده و طی ززله‌ای که زمین را متلاشی می‌کند. همگان می‌میرند (زمر/0۸). 


(۱) - واژه‌ی » مُدبرات» حکایت از شعور و آگاهی دارد» یعنی نیروهایی که کارشان را - در قبض روح آدمی و 
رساندن آن به جایگاهش در عالم برزخ و دیگر امور - به خوبی انجام می‌دهند. 


حزء ۳۰ سوره‌ی نازعات ۷۹ ۱۳۳ 


9 َتَبَعها الَادفة ۱ 
« در پی آن لرزه‌ای دنبال کننده (أفتد) ». 
این زلزله با « صور دوّم» همراه است که به رستاخیز مردگان می‌انجامد (زمّر/۶۸). طبری از قول قتاده آورده 
که مراد در آیه‌ی قبل و آیه‌ی فوق» همان «ْفْخْ صور» است که یکی اشاره به «مرگ» و دیگری اشاره به «حیات 
مجدد انسان‌ها دارد و در این‌باره حسن بصری آیه‌ی ۶۸ سوره‌ی زمر را به‌ گواهی آورده است (راجقة = لرزنده و 


لرزاننده). 


۶ 


هوه) فلو یمین اجه . آبصازها شِع . 
«دل‌هایی در 3 هراسانند » « دید گانشان (از شرمندگی وترس) فرو افتاده است ». 
در جای دیگر فرموده که با بروز قیامت» چشمان گناهکاران - از شدّت ترس - خیره می گردد (قیامت/۷). 
طن آبتت که «انضارها) در آیشی4 به اا ا قوت در ایس برس کو ا همان کا اند که 
به قیامت (روز محاسبه‌ی اعمال) عقیده نداشتند و ذکرشان در آیات بعد آمده است. عکس این حالت را در 
مورد «متقیان» فرموده است (فجر/۲۷<۳۰). واژه‌ی «واجفة» در اصل به معنی «چیزی را با شلات و سرعت 
به حرکت درآوردن» است و چون حرکت سریع موجب هراسانی و اضطراب می‌شود به معنی «مضطرب و 
ترسان» نیز امك اس 

و۰٠‏ ولو اا مرَدُودُونَ فى أافرة . دا كنا عِطامَا رة 
«(آنها در دنیا) می گویند: آیا ما (پس از مرگ) به حال نخست بازخواهیم گشت؟!» «آیا وقتی استخوان‌های 


أ 


پوسیده شدیم؟! 5 
آیات شریفه در وصف کسانی است که در آیات قبل فرمود روز قیامت دل‌هایشان لرزان و چشم‌هایشان از 
و واا اس هس فرمایت انا همان کساش اند کون وید کی اام فما نا تیه 
تمسخر می‌گفتند آیا وقتی مردیم و در خاک شدیم دوباره زنده شده به گذرگاه زندگی بازمی‌گردیم؟! (واقعه/ 
۷ «مَرذوذون = باز گردانده شدگان»؛ «حَافرة» در اصل به معنی «حفر کننده» است. لیکن در اینجا اسم فاعل 
در معنی اسم مفعول آمده (محفورة = راهی که از آن عبور کرده‌اند) از این‌رو طبرسی آورده که عرب‌ها «حافرة» 
را به «ابتدای هرچیز» می‌گویند رق وک اف «حافرة» را طريقتة و اله الأول «حالت نخستین) 
(زندگی قبلی) معنا کرده است (َخرة = پوسیده و متلاشی شده). 

٠۲‏ الوا ی لد کر ای 
« (به استهزاء) گویند: دراین‌صورت. این بازگشتی زیانبار خواهد بود! ». 


امروزه نیز بسیار می‌بینیم که خودفروختگان به لذت‌ها غالبا دربرابر گوشزدهای آخروی, با تمسخر می‌گویند: 
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ای وای پس ما چه سرنوشت شومی در جهنم خواهیم داشت؟! و با این گونه مسخرگی‌ها قیامت را بازیچه 
می گیرند («کرة = باز گشتن» ؛ «خاسرّة = زیانبار»). 
و فَتمَا هی رَجْرَة اد . قدا هم ب بالساھر 

«و خزاین e E E‏ و بس » « پس به ناگاه آنان به عرصه‌ی زمین آیند». 
بدین ترتیب خداوند در برابر انکارهای ریشخندانه‌ی منکران با قاطعیّت تمام اعلام می‌دارد که مطمئن باشند 
قيامت به یقین خواهد آمد (و همگان همین که چشم از دار دنیا بستند. خود را در مسیر محشر خواهند دید). 
ضمیر «هی» به «گَرٌة» در آیه‌ی قبل بازمی گردد. واژه‌ی «ساهرة» در آیه‌ی شریفه به معنی «سرزمین روشن و 
هموا است الا رخو؛ العضاء الکو یة) که مقصود همان غرصه‌ی قیامت می‌باشل, می فما منکران ذر کا 
تال ]رس اب موق ی یک بانگ عظیم(نفخه‌ی دوم صور - زمر /1۸) همه از 
گورها برخاسته به صحنه خواهند آمد. چنانکه فرموده «و تفی فی الصور فَإِذَا هُم من الأْجُداث ی رهم 
پنسلون = و در صور دمیده شود و آنگاه همه از گورها به سوی خداوندشان می‌شتابند» (یس/۵۱). 


۱۳۵ 


i 
ف‎ 0 
(اشاراتی به ماجرای موسی؟ و فرعون)‎ 


(۸ هل أئلكَ حدیث موم . 

« آیا خبر (ماجرای) موسی بر تو آمده است؟ » 
فخر رازی در تفسیر مفاتیح الغیب. درباره‌ی علّت ذکر داستان موسی" بعد از آیات مربوط به آحرت در این 
سوره دو احتمال آورده: اوّل آنکه می‌گوید خداوند انکار کافران را نسبت به آخرت نقل کرد -تا جایی که 
به حد استهزاء رسیده بودند (آی‌ی ۱۲)- و این بر پیامبر" بسیار گران بود و از این‌رو در تسلای پیامب رت 
متعاقباً به داستان موی که او نیز در دعوت فرعون دچار مشقّات فراوان گردید» اشاره می‌کند. دوم آنکه 
می گوید داستان موسی"ٌ در تهدید مخالفان راه پیامبر " است که نه تنها در آخرت» بلکه در دنیا نیز اگر به 
سرکشی ادامه دهند» گرفتار می‌شوند زیرا که فرعون قدرتمندتر از مشرکان معاصر پیامیر"" بود و به هلاکت 
رسید. از نظر ما وجه دوم مناسب‌تر به نظر می‌آید زیرا در آیات ۱۵تا ۲۶ ذکری از مشقات موسی"ٌ در برابر 
فرعون نیست (و در واقع بیشتر -در هشدار به مخالفان - تأکید دارد) یا می‌توان در جمع بین دو قول» گفت 
که آیات شریفه در تسلای پیامبر (و مومنان) و تهدید ستیزه‌جویان عقیده‌ی رستاخیز, هردو است. 

همچنین آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که به هنگام نرول این سوره» پیامبر " از داستان موسی* مطلع بوده"" 
زیرا آی‌ی شریفه که به شکل استفهامی آمده درحقیقت تأیید این‌مطلب است که ای پیامبر داستان موسی را 
که تو می‌دانی؛ مشابه آیه‌ی آغازین سوره‌ی دهر که فرمود «هل آتی عَلَى الانسان حینْ منَ ال لم یکُن ی 
مذ کور آنا( ان ودک یمان مان ازور کار امد کچ کا دک ع ا ع ری اسان 
روزگاری آمد! 

. لد اده ربهر اواد ا طوّی‎ ٠ 

« آنگاه که خداوندش او را در وادی مقداس طوی ندا کرد » 
شرح ماجرای موسی؟ در اینجا از زمان بعنتش شروع شده و تفصیل سخن خدا با موسی"ٌ در آن موقعیّت» 
در سوره‌ی طه (آیات ۱۲ تا۲) آمده است. 

واژه‌ی «وادی» به معنی «بیابان» می‌باشد و غالب مفسّران گفته‌اند که «طوی» نام دره‌ای در کنار کوه طور 
(۱) - سوره‌ی نازعات به نقل از امام علی* هشتاد و یکمین سوره‌ای است که بر پیامبر " نازل شده؛ یعنی سوره‌ی مزبور 


ماجرای موسی" در آنها مذکور آمده - نازل شده بود (کتاب «مقدمتان فی علوم القرآن» بخش اوّل). 
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ده کف E EA O SS‏ وه مقس ون ADE‏ نو 
است که مهِبَطٌ وحی بوده. چنانکه خداوند از روزی که بر قوم عاد عذاب نازل شد از «روز تحس» یاد می‌کند 
(قمّر/۱۹ و فْصِلّت/۱۶) و الا هیچ روزی به ذات خود نحس يا سعد نیست. 

(۷ ده إل فرعون ات ى . 
« (و گفت) به سوی فرعون برو که او سرکشی کرده است ». 
درآیات مختلف قرآن (ازجمله شعراء/۲۹و آیه‌ی۲۶ همین سوره) آمده که فرعون -همچون دیگر مستبداین - 
طغیان دینی و تجاوز به حقوق مردم همه را داشته است؛ و خداوند موسی" را با این روحیّه فرستاد که در 
مخالفت با استبداد و طغیان فرعونی حرکت کند. چنانکه مفاد آیات بعدی نشان می‌دهد. 


و۸٠‏ َمل هَل لَك ال آن کرک . رَأَهُدِيَكَ ال رَبك فتخقی . 
«پس بگو: آیا سر آن داری که به پاکی گرایی؟» «و تو را به سوی خداوندت راه نمایم تا خداترس شوی؟ ». 
یعنی آیا میل داری از این بار گرانی که -با غفلت از خدا - از تجاوزات و فخرفروشی‌ها برای خود فراهم 
آورده‌ای» رها گردی و وجدانی آسوده بیابی (تا مردم به جای آنکه از تو بترسند» دوستت بدارند؟) می‌رساند 
که تشویق و ترغیب در دین هست. ولی اجبار نیست بلکه شخص بايد خود بخواهد که تزکیه شود و 
استعدادهای بالقوه‌ی او رشد کند. 


5 م2 o‏ 
د مس هه 


واژه‌ی «تخشی» از مادّه‌ی «خشیّت» به معنی «پروا داشتن» است. احش ها ترسی است که گاهی ملازم با 
ایمان به خداست و آدمی را به توجه به نظارت إلهی و اجتناب از گناه فرا می‌خواند. آیه‌ی شریفه به دست 
می‌دهد که وجدان آسوده و رشد استعدادهای معنوی در انسان» فقط از طریق احساس مسئولیّت او در برابر 
خداوند حاصل می‌شود. 

از سوی دیگر آیات شریفه با بسط معناء ادب دعوت و تبلیغ پیام الهی را به هر دعوت کننده‌ای می‌آموزد؛ 
به دست می‌دهد که دعوتگر |لهی نباید از کلامش بوی تحمیل و یکدندگی احساس شود بلکه مخاطب را 


بی‌هیچ سماجتی, به کلام خدا دعوت نماید و «تصمیم» را به خود مخاطب واگذارد (طه/1؟ و 4۳). 
0 م ص < رو 
يه ألكبرّى . 


« پس آن معجزه‌ی بزرگ تر را به او بنمود » 


(۲۰ فا رن ٩‏ 


در آیه‌ی شریفه مستتر است که با دریافت فرمان اٍلهی. موسی به نزد فرعون رفت و آنجا در اثبات صدق 
رسالتش, «آیت کری د معجزه‌ی بزرگ‌تر» را به او نشان داد. مفستران در اینجا گفته‌اند که منظور, افعی شدن 
عصای موسی (شمراء/۳۲و۳۳) بوده است. زمخشری می‌گوید: این تعبیر (ممجزهی بزرگتر) رای آن است که 
معجزه‌ی مزبور در رأس کار موسی) قرار داشته وبقیه‌ی معجزات در بی آن آمده است. 


جزء ۳۰ سوره‌ی نازعات ۷۹ ۱۳۷ 


بقل E‏ ر نی 
« و (فرعون) تکذیب کرد و عصیان نمود» « سپس - درحالی که می کوشید - پشت کرد ». 
در آیه‌ی شریفه «تکذیب» را که امری قلبی است و زمینه ساز اقدام TT‏ مقلم بر «عصیان» آورده 
است. می‌فرماید فرعون فقط هم به مخالفت بسنده نکرد. بلکه پشت کرد و در ستیز با موسی"ٌ دست به کار 
شد؛ رفت به دنبال آنکه مردم را عَلَيْهِ موسی" بشوراند. 

۲۲۲۳ قح فتَادی . فقال ی رم آلغ ۱ 
« و (مردمان را) گرد آورد و ندا درداد» «و گفت: (ای مردم!) من خداوند برتر شمایم 5 
چ وو ی و ر ی Ca EL‏ این بود که ای مردم! 
من صاحب yT‏ در اینجا می‌توان کت که «آتا ریکم الاعلی) به لخاط شیاسین 
و حکومتی بوده» زیرا آیات قرآن نشان می‌دهد که فرعون به خدایانی معتقد بود (يَدَرَكَ و آلهتَكَ - اعراف/۱۲۷) 

(ه قَاَحَدَه له تال اند ولول . 
« پس خدا او را به عذاب آخرت و دنیا بگرفت »» 
واژه‌ی «تکال» به معنی «کیفر و عذاب» می‌باشد. می‌فرماید فرعون به دو کیفر دچار آمد (۱) غرق در دریا در 
دنیا (انفال /۵۶) و دوزخ در آخرت (غافر/47). «عذاب آخرت» به لحاظ آنکه دردناک‌تر است مقلام بر «عذاب 
دنیا» آمده است. 
)ِن فی دَلِكَ لَعبرة لمن سي . 

« همانا در آن (رویداد) برای هر که (از خدا) بترسد. عبرتی است » 
داستان‌های قرآن همه مایه‌ی بیداری و عبرت است. امّا برای چه کسی؟ برای آنکه زنگار گناه» دل او را 
نپوشانده و دلی عبرت‌بین دارد؛ برای کسی که حکمت حق و قدرت لایزال الهی را همه‌جا -در درون و بیرون 
خویش - متجلی می‌بیند وهیچ‌گاه به حضور و پاسخگویی‌اش در محکمه‌ی عدل |لهی شک نمی‌برد و می‌داند 
که قیامت. جز خلقت مجدد او چیزی نیست. (به آیات بخش بعد توجه کنید.) 


۱۳۸ 


4 
® ی 
(تدابیر الهی در خلقت. حتمیّت قبامت و سرانجام مردمان) 


4 4 
ورو 2 


۳( ء نم ۳ 1۳ الما بتها . 
« آیا خلقت شما سخت‌تر است يا آسمان که (خدا آن را) بنا نهاد؟ ». 
آیه‌ی فوق و چند آیه‌ی بعد رفع استبعاد از رستاخیز مردگان می‌کند. در برابر مخالفان که زنده شدن انسان 
پس از مرگ یا خلقت مجدّد او را بعید می‌شمرند. خدا می‌فرماید ایا این کار سخت‌تر است یا آفرینش 
آسمان‌ها و زمین و ساماندهی آنها؟ به عبارت دیگر آن قدرت و حکمت لایزال که این آسمان‌ها و زمین را 
پدید آورده. قطعاً بر بازآوری آدمی بعد از مرگ تواناست. چنانکه در همین زمینه فرموده؛ «أ و لس الّذی عَلَقَ 
السَموّات و الأرض بقادر عی أن يَخْلْق مثلهُم بی و هُو الْحَلاقَ الیم = آیا کسی که آسمان‌ها و زمین را 
آفرید به حلقت همچون ایشان توانا نیست؟ آری (تواناست) و اوست آفرید گار دانا.» (یس/۸۱). 
شایان توجه این که واژه‌ی «سَماء» در آیه‌ی شریفه مفرد آمده و بنابراین به نظر می‌رسد که مراد از آن نه 
کات مایت ابا ناه مش بان کک د اطا گس پاش نکن ود فران از دنل 
من السَماء مَاء* سخن رفته و شک نیست که باران از جو زمین فرود می‌آید نه از طبقات بالاتر آسمان. 
نکته‌ی دیگر آنکه اصولاً قیاس سختی و آسانی در امر آفرینش برای خالق و قادر مطلق معنا ندارد و بحث 
دشواری آفرینش آسمان‌ها و زمین در مقایسه با خلقت آدمی را در اینجاء کل باید با توجه به دیدگاه انسان‌ها 
به ویژه مخاطبین زمان در نظر گرفت. 


(۲۸) رفع 92 کیا سوا 
« سقفش را پرافراشت و آن را سامان بخشید » 
آیه‌ی شریفه خلقت آسمان را -با توجّه به آیه‌ی قبل - پی گرفته است و واژه‌ی «سَمُك» به معنی «سقف» و «ارتفاع» 


۳ 
چ 


هر دو آمده است و ضمیر «ها) در «سمگها» در آیه‌ی شریفه. به «سماء) در آیه‌ی قبل برمی گردد. مقصود از «رفع 
سَمگها» به قول طبری یعنی: «رفع بناءها = بنای آسمان (جو" زمین) را برافراشت و رفعت بخشید» و منظور از 
ساماندهی جو زمین (فْسوّاها) احتمالاً ابجاد لایه‌هایی است که در این جو" وجود داشته و مانع از نفوذ تابش‌های 


زیانبار خورشید به زمین می گردد. 


۳ 
2 


(۲4 و اغ عطس یلها وَأخْرَج ضحَلها . 


« و شبش را تاریک گرداند و روزش را بر آورد ». 


جزء ٠۰‏ سوره‌ی نازعات ۷۹ ۱۳۹ 


آیه‌ی شریفه شب وروز را به آسمان نسبت داده زیرا آثار پیدایش هردو در آسمان است (و این خود قرینه‌ی 
مضاعفی است که منظور از «سّماء» در آیه‌ی ۲۷ همین جو زمین می‌باشد زیرا شب و روز متعلق به فضای 
اطراف زمین است. نه طبقات فراتر از آن). 
۳ وال بَغد کل دعهاً. 

« و زمین را پس از آنء بگسترد 5 
در اینجا مفستران به مشکلی برخورده‌اند. زیرا در وهله‌ی اوّل به نظر می‌رسد که آیات شریفه از آفرینش 
آسمان‌ها قبل از زمین سخن گفته‌اند. حال آنکه در سوره‌ی بقره آیه‌ی ۲۹ می‌فرماید (هُو الْذِى لق کم ما 
فی الأَرْض جمیا تم اشتوّی ای السْمّاء فََوَاهُنْ سَبْحَ سماوات = اوست که هرآنچه در زمین است برای 
شما آفرید و سپس آهنگ آسمان کرد و هفت آسمان را بپرداخت». در رفع این تضاد. برخی گفته‌اند که واژه‌ی 
« بعد ذّلک» در آیه‌ی ۳۰ سوره‌ی نازعات» درحقیقت به معنی «مَع ذلک» آمده که خداوند اسان را بپرداعت 
(آیات ۲۷۲۹ نازعات) و مَع لک از زمین نیز غافل نبود و آن را بگسترد به طوری‌که آب و گیاهان و نیازهای 
زیست آدمی در آن ایجاد شد (آیات ۳۱۳۳ نازعات)» چنانکه این نحوه بیان در آیات ۱۰ تا ۱۳ سوره‌ی قلم 
مشاهده می‌شود: خداوند اوصافی از انسان منحرفی برشمرده و سپس می‌فرماید «بَعْد لک رنیم = به علاوه 
زنازاده نیز هست» که دراینجا منظور از «بَعْدٌ ذلک» فاصله‌ی زمانی نبوده» بلکه همان «مَع ذلک» می‌باشد. بنا 
به گزارش طبری از مفسران قدیم» مجاهد و قتاده بر این قول رفته‌اند. 

رجوع په آیات٩‏ تا ۱۲ سوره‌ی فصل نیز در اين ارتباط ره گشاست. زیرا آیات مزبور به دست می‌دهند 
که خداوند ابتدا زمین را - احتمالاً شامل خشکی و دریا - در دو مرحله آفرید (آی‌ی٩).‏ بعد می‌فرماید خدا 
«آهنگ آسمان کرد درحالی که آن دودی بود و به آسمان و زمین (تکوینا) فرمود خواسته يا ناخواسته 
(به سوی فرمان من) آیید؛ هردو گفتند: اطاعت کنان آمدیم» (آیه‌ی ۱۱). به نظر می‌رسد که در آن مقطع خلقت 
خدا شامل ایجاد تنظیم‌های لازم بین آسمان و زمین بوده و ممکن است پس از آن» بخش بعدی آفرینش زمین 
شامل برآمدن کوه‌ها و گیاهان (آن‌هم در دو مرحله) صورت گرفته باشد (آیه‌ی ۱۰). نهایتاً در آیه‌ی ۱۲ سوره‌ی 
فصلت از آفرینش تامّه‌ی آسمان‌ها در «دو مرحله» سخن می‌گوید که خدا «آن را به صورت هفت آسمان 
به انجام رساند و در هر آسمان امرش را (تکوینا) وحی کرد و آسمان نزدیک‌تر را با چراغ‌ها (ستارگان) 
بیاراستیم» و این در واقع تفصیل آیه‌ی۲۸ سوره‌ی نازعات می‌باشد (در مورد پیدایش و گسترش زمین به 
سوره‌ی شمس توضیح آیه‌ی۶ نگاه کنید). 

بنابراین احتمالاً شرح موضوع را باید به صورت فوق درنظر گرفت که با آیه‌ی۲۹ سوره‌ی بقره هماهنگی 
دارد و در سوره‌ی نازعات نیز ممکن است ادای مطلب با رعایت ترتیب زمانی نبوده بلکه عطف توجه به عظمت 
خلقت لهی در رفع استبعاد از معاد. هدف اصلی بوده است. خصوصاً شایان توجه اين که طبری از ابن عباس 


گزارش می کند که آیه‌ی ۳۰ سوره‌ی نازعات سخن از «گستردگی» زمین داشته نه اصل پیدایش زمین و ایجاد 


بنیان‌های لازم برای زیست آدمی (که -بنا به آی‌ی ۲۹ بقره-می‌توانسته قبل از پرداختن به آسمان‌ها باشد). 
)31( آخرج نها مأءها و مَرعَلهًا . وال شا . ماع کم و لام ۱ 

« از آن(زمین) آب و جراگاهش را برون آوّرد » «و کوه‌ها را استوار ساخت » « برای بهره‌مندی شما و 

جهارپایانتان ». 

یعنی آب در زمین به شکل چشمه‌ها. رودها و دریاها ظهور کرد و گیاهان و چراگاه‌ها سرزدند. همچنین کوه‌ها 

برای عدم تزلزل زمین - که لفظ «أَرسَاها» به آن اشاره دارد (نحل/۱۵) - سربرآوردند و با معادنی‌که ذخیره 

داشته و مراتعی که بر دامنه‌هایشان رویید دنا را بارور ساختند و همه‌ی این برکت‌ها برای بهره‌وری موجودات 


روی زمین که کانون و محور همه‌ی آنها انسان بوده ترتیب داده شد. 


« پس آنگاه که آن‌حادثه‌ی بزرگ تر دررسد ». 
در آیات پیشین دلایل اقناعی بر اثبات «معاد» ارائه شد و اینک در آیه‌ی فوق و آیات بعد تا پایان سوره - 
به رویداد «قیامت» و فرجام دنیاپرستان پرداخته است. «طامة» در لفظ به معنی «عالی و غالب» آمده ولی به 
هر بلایی که آدمی از دفع آن درمانده و ناتوان آید نیز «طامّه» گویند و در اینجا مقصود «قیامت» است که به 
صورت «الطامَة الکرّی» از آن نام برده که شکوه و هیبت حادثه را بهتر بازگو می‌کند. به بیان دیگر در زمين 
حوادت متعدّد پیش می‌آید ولی بزرگتر از همه حادثه‌ی قیامت است و بدین‌معنی می‌توان قیامت را بزرگترین 
حادثه‌ی کره‌ی ارض و زندگی انسان به حساب آورد. چنانکه فرموده «لِنْ رَلرَلَةٌ السَاعة شَء عَظیم = همانا 
زلزله‌ی قیامت چیز عظیمی است» (حح/۱). 
(مج یوم ید کر نان ما س . 
«روزی که آدمی هرآنچه کوشیده به یاد می ورد ». 
آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که آثار اعمال انسان در وجود او هست و در قیامت همه را به یاد می‌آورد. قید «مَا 
سَعی» نشان می‌دهد که مقصود اعمالی است که انسان با قصد و نیّت برگزیده و در پیشبردشان تلاش کرده که 
«جزاء؛ و «کیفر» به آنها تعلق می گیرد. چنانکه فرموده «یوع تجد کل تفس ما عمّث من یر مُحْضرا و ما عم 
من ُوء ود لو أن بَیتها و بَيْنهٌ مدا بَعیدٌّا = روزی که هرکس هرکار خبری انجام داده آن را حاضر ابد و 
هرکار بدی که انجام داده دوست دارد که ای کاش بین او و آن بدی فاصله‌ای دور باشد» (ال‌عمران/۳۰). 
)۳۶( ۳ لوط 
« و دوزخ برای هرکه ببیند (هر بیننده‌ای) آشکار می گردد » 
د آیه‌ی قبل در برابر «سعی» انسان که برخی «بد» و بعضی «خوب» بوده - در آیه‌ی فوق و آیات بعد 
«جهنم) و «بهشت» را مطرح ساخته است. واژه‌ی «لمَن یَرَی» در آیه‌ی شریفه» اطلاق به عموم دارد؛ یعنی ه رکس 


جزء ۳۰ سوره‌ی نازعات ۷۹ ۱۳۱ 


که از بینایی برخوردار است (بشنود و عبرت گیرد) مانند آنکه عرب می‌گوید: قل بن الصبح لى عيْتين! (صبح 
بر هرکه دو چشم بینا دارد روشن شد). 


سر هر 2 


. ما من طی . و عاگر وة انیا . ان آچجیم هى مار‎ ٣۷ 
.» «وامّا آنکه طغیان کرد»«و زندگی دنیا را (بر آخرت) ترجیح داد » « پس به یقین دوزخ حایگاه اوست‎ 
سخن آیه با کسانی‌است که هرآنچه خواستند -بی‌توجه به عواقب و آثار آخروی آنها - در دنیا انجام دادند.‎ 
آنها که طی عمر از حدود شرعی و عقلی تجاوز کردند و لذت طلبی‌های دنیوی را بر اکتساباتی که سعادت‎ 
آخروی را به بارمی‌آورد. ترجیح دادند. اینان منزلگاهشان, دوزخ است.‎ 
. (۴۱و.۴) وم مَنْ اف مَقَامْ ره وت للفْس عن هی ۱ ان اة هی الْمَاوی‎ 
«و اما آنکه از مقام خداوندش بیم کرد و نفس خویش را از هوق (هوس‌ها) بازداشت » « پس همانا بهشت‎ 
.» حایگاه اوست‎ 
«مَقام رَبّ» در اینجا -به تأیید بسیاری از مفستران - به معنی حضور در محکمه‌ی عدل |لهی است. چنانکه فرموده:‎ 
ان وة لس لرن امین - روزی که مردمان در پیشگاه خداوندشان ای (مطقفین /2) «َلْ‎ 
اف مَقَامٌ رَبْه» به معنی کسی است که همواره در زندگی دنیاء رستاخیز وحضورش را در محکمه‌ی عدل الهی‎ 
در نظر داشته و دست به هرکاری نمی‌زده است. چنین روحیّه‌ای باعث می‌شود که آدمی» «نفس» خود را از هر‎ 
خواهش نامشروعی بازدارد و در کنترل شرع و عقل مصلحت‌بین و آینده نگ قرار دهد. تسلط بر نفس یعنی‎ 
تحصیل چنین روحیّه‌ای که مقلمداش همان احساس مسئولیّت در برابر خدا و توجه به آن روزی است که‎ 
باید انسان برای اعمال خویش در پیشگاه خداء پاسخگو باشد. آیه‌ی شریفه می‌فرماید متصف به این اوصاف؛‎ 
در قیامت رهسپار بهشت خواهد شد.‎ 
. ی َسْعَلونَكَ عن السَاعَة یا مرسنها‎ ۱( 
.» از تو درباره‌ی قيیامت می‌پرسند که کی فرامی‌رسد؟‎ « 
واژه‌ی «مرسا» (مرسّی السَفینة) به معنای لنگرگاه کشتی است. گویی کشتی قیامت همواره در حرکت است و‎ 
ان موی اش ام و ان کا رتش رسد که ال ره کر ایس کت درساحل لنگر می‌اندازد ؟ پاسخ این سژال‎ 
را خداوند به پیامبرش در آیه‌ی بعد می‌دهد:‎ 
فیم آنت من ذکرنهاً‎ »۳( 
» تو را جه کار از یاد آوردن آن؟‎ « 
یعنی تو ای پیامبر به زمان رف قیامت چه کار داری يا از آن چه خبر داری ؟! وظیفه‌ی تو نیست که زمان‎ 
وقوع آن رویداد را دریابی و اعلام کنی.‎ 


۱۳۲ سوره‌ی نازعات ۷۹ بیان معانی در کلام رتّانی 


e‏ رَبك میکممها 

« سرآمد آن فقط به سوی خداوند توست » 

یعنی تنها خدا می‌داند که قیامت کی می‌رسد. چنانکه فرموده: «يَسَْلّونَکَ عَن السَاعَة یار 
علمَهّا عند ربی لایجلیها لوقتها إلا هو = ازتو درباره‌ی رستاخیز می‌پرسند که چه زمانی فرامی رسد 
علم آن نزد خداوند من است. که جز او آن را در وقتش آشکار نمی کند» (اعراف/۱۸۷). 

(0» رم آنت منذر من یخْمها . 

« جز این نیست که تو فقط کسی را که از آن هراس دارد. بیم می‌دهی ». 
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یعنی وظیفه‌ی پیامبر " فقط هشدار نسبت به قیامت است و این هشدار نیز در کسانی اثر می‌بخشد که دربرابر 
خدایشان احساس مسئولیّت می‌کنند و به این نتیجه رسیده‌اند که با توجه به زندگی در این دنیای منظم و 
حساب شده» باید درپرابر اعمالشان پاسخگو باشند. چنانکه فرموده « أَنْذِرْ به الَذِينَ یاون أن يُحْشَرُوا 
اٍلی رهم = و بدین (قرآن) کسانی را که نسبت به گرد آمدن خود به سوی خداوندشان بیم دارنده هشدار ده) 
(انعام /۵۱). 


2 


«» هم یوم رها لیا لا عشي عم وا 


[۱ O 
راتیگ سا اقا‎ ES کر کی‎ a یی موی که فا‎ 
روز پس از آن» نبوده است؛ یعنی عمر آنها در دنیاء بسیارسریع و کوتاه گذشته است (ضْحی < جاشتگاه»‎ 

وقتی که خورشید نور خود را بر زمین و هوا می گسترد). 


۱۳۳ 


ت ت 


سوره‌ی عبس 
توضیحات کلّی در اطراف سوره 


این سوره در دوران مکه نازل شده و پیام اصلی سوره - مشابه با سایر سوره‌های 

مکی - در زمینه‌ی اعتقادات و بر محور توحید و معاد می‌باشد. در آغاز» به ماجرایی 
اشاره شده که میان پیامبر" و یکی از اران با وفایش که نابینا بود» رخ داده است. در 
این ارتباط متذ کر می گردد که لازم است رسول حق» معارف دینی را به همه‌ی طالبانش 
عرضه نماید» نه آنکه در اندیشه‌ی استقبال رؤسا و اشراف جامعه» مشتاقان دین را وانهد. 
سپس تصریح می‌نماید که دیانت |لهی برای عرضه به عام است و همه‌ی پندپذیران را 
بذیراست ومتعافا به بیان ما و منز لت د ھوک ھی بزدازد: آبات بعد در‌سرزنین انسان 
است که با وجود دلایل عقلی و براهین قرآنی» راه کفران و طغیان را پیش گرفته 
است. آنگاه در مقام اتمام حجّت به عصیانگران و درجهت تحکیم ایمان ممنان با 
تکیه بر آیات آفاق و آنمُس, به اثبات حیات بعداز مرگ می‌پردازد. آیات پایانی سوره 
در شرح رستاخیز و سرانجام مسرت آمیز موّمنان/ نیک و کاران و عاقبت اسفبار سرکشان/ 
بدکاران آمده است. 

با توجه به ملاحظات فوق» آیات سوره را می‌توان در سه بخش تحت عناوین زیر 
درنظر گرفت: 

بخش اول (آیات ۱تا ۱۲)؛ ضعیف و غنی در دعوت الهی یکسانند 

بخش دوم (آیات ۱۳ تا ۳۲)؛ منشاً و منزلت دعوت و انسان ناسپاس 


بخش سوّم(آیات ۴۲۱۲۳)؛ رویداد رستاخیز و سرانجام مومنان و سر کشان. 


رم و و 2آ ات 


ل ال 


(ضعیف و غنی در دعوت إلھی یکسانند) 


(۲و) عبس ود کول ن جاءه الاعی . 

۱ چهره درهم کشید و روی گرداند » «از این که (آن) نابینا نزد او آمد »» 
در شأن نزول آیات فوق و هشت آیه‌ی بعد (تا آیه‌ی ۱۰) آورده‌اند که پیامبر ‏ در جلسه‌ای با چند تن از اشراف 
قریش در حال مذاکره و ارشاد آنها بود که ناگهان فرد نابینایی از مؤمنان به نام عبد اه بن ام مکتوم وارد شد 
و با اصرار از پیامبر " می‌خواست که تعاليم خود را به او عرضه نماید. پیامبر " که گرم دعر وود ها از 
این کار عبد الله ناخرسند شد و چهره درهم کشید و از او روی‌گردانده سخنانش را با اشراف قریش پی گرفت. 
ولی چیزی نگذشت که ده آیه‌ی اول این سوره در عتاب به پیامبر بر او نازل شد. 

اما غالب تفاسیر شیعی که نخواسته‌اند احم کردن و روی گرداندن پیامبر" را بر ممنی بپذیرند. گفته‌اند 
آنکس که روی گرداند نه پیامبر ‏ بلکه مردی از بن یامه بود زیرا چنان‌کاری با اخلاق نیکو و خسن خلق پیامبر “ 
سازگار نبوده است. در عین حال عجیب است که همان تفاسیر بنا به حدیثی از امام صادق“ ا تیاه ۳ 
- پس‌از آن ماجرا - هرگاه ابن أُمٌ مکتوم را می دید می گفت «مرحَبًا مَرحبًا و الله لایُعاتبُبی الله فیک ابا = 
مرحباء سوگند به خدا که خداوند دیگر درباره‌ی تو بر من عتاب نخواهد فرمود» (تفسیر مجمع البیان). شادروان 
طالقانی در «پرتوی از قرآن»» به حق استدلال کرده که حطاب‌های پی در پی آیات و خحصوصاً این که می‌فرماید 
«کسی که شتابان سوی تو می‌آید (تا هدایتش کنی)» (آیه‌ی ۸ جز در ارتباط با پیامب ر متوجه کس دیگری 
نمی‌توانسته باشد. از سوی دیگر بدیهی است که ایجاد مزاحمت برای تبلیغ» در میان کار تبلیغی» ملال‌آور است 
و این امر ربطی به خسن خلق ندارد؛ خصوصاً آنکه فرد مزاحم نابینا بوده و نمی‌توانسته اخم پیامبر " را ببیند. 
به علاوه عتاب‌های قرآن درباره‌ی پیامبر " منحصر به مورد فوق نیست و در موارد دیگر نیز ملاحظه می‌شود 
(توبه/4۳ ۰ اسراء/۷۵ ۰۷۳ تحریم/۱ و زمر ۶۶۱ و۶۵). 

اصولاً آیات عتاب آمیز به پیامبر"" در قرآن. ازجمله شواهد روشن مبنی بر آصالت وحی محمّدی است و 
بیانگر صدق نبوّت آن‌حضرت می‌باشد که ه رآنچه خدا به او وحی کرده -حتی اگر در سرزنش او بوده - بی کم 
و کاست به مردم رسانده است و تلاش در روپوشی این‌موارد نه خدمت به پیامبر “ که جفا بر رسالت و آئین 
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اوست. 


ع 


در آیات شریفه‌ی فوق» شاید انتظارمی‌رفت که بفرماید «عَبَشت = چهره درهم کشیدی» و «تَولیْت = رو 
برتافتی». اما ظاهراً چون سخن در مقام سرزنش و عتاب ئۆ e‏ به صیغه‌ی غایب سخن گفته است که 
0 

و۳ وَمَا درك له یک او يد کر فعنمعه ال کر . 
( و تو چه می‌دانی ES‏ ۱ سودش رساند ». 
به طورکلی «تزکیه» مراتب دارد. موّمن نیز می‌تواند با توجه به آیات خدا - خحصوصاً اگر لغزشی داشته - پاک 
شود. به عبارت دیگر «تزکیه» درارتباط با مؤمن به معنی «تقویت» ایمان و در ارتباط با کافر به مفهوم «رسیدن» 
به ایمان است. آیات شریفه خطاب به پیامبر " می‌فرماید تو چه می‌دانی شاید این فرد گناهانی داشته و با 
ور آلودگی نداشته - نفعی از آن تذکارها ببرد. 

««ده ما من سفق . انك له دى . ومَاعَلیل أایکّق . 
«امّا آنکه خود را بی‌نیاز بیند » «و تو به او می‌پردازی» «با آنکه بر عهده‌ی تو نیست اگر او به پاکی نگراید ». 

بعتی. آی اضرا نو ری ی 

سخنانت نشان نمی‌دهند. درحالی که تو مسئول هدایت نشدن آنها نیستی. نشان می‌دهد که نباید جانب «توده‌ی 
مردم» را به طمع هدایت یافتن «خواص» رها کرد؛ بلکه اولویّت با مشتاقان است (و در برابر سران سرکش 
فقط باید اتمام حجتی نمود و گذشت). البته تفسیر مجمع البیان و طبری ۱ «استغناء» را در آیه‌ی شریفه به معنی 


“0 


بی‌نیازی مالی گرفته‌اند (تَصَدّیْ = روی می‌آوری: توجه می‌کنی؛ ما عَلَيّكٌ = نیست بر تو گناهی). 
رای رم . و هو شی 3 ک عَیَه کل . 

«و امّا آنکه شتابان سوی تو آید » «و او (از خدا) بیم دارد » « پس تو از وی غافلی (و به دیگران می‌پردازی) ». 
آیات شریفه عتاب را ازسر گرفته که تو ای پیامبر -با طمع بستن به ایمان آوردن اشراف قومت - از آن بنده‌ی 
بل آتزمن که تقایان E E a‏ ی تالم ان تدای ! ربا یکه 
وخ اد کر مق خی مین آنکه یی اس راهن فراع )تیه کش نکر 
سرگرم می‌شوی). 

و گل زا کد کرو . من شَاء ذگرهر. 
« زنهار (چنین مکن) همانا این (آیات) تذ کاری است » «پس هر که خواهد از آن پند گیرد ۹ 
یعنی این گونه نیست که آیات قرآن ویژه‌ی افراد حاصّی باشد. بلکه هرکه بخواهد و طالب حقیقت باشد. 


۱۳۶ 


بل وم 


(منشاً و منزلت «دعوت» و انسان ناسپاس) 


۶ 
کم مه لیا سم 2 م2 


(۱۶د۸۲ فی صحف مكرَمَة مرو فوعة ق بأیّیی سَمَرَةٍ. کرام بررة . 

« (آن آیات الهی) در دفاتری ارجمند » « والا و پاک » « به دست نویسندگان (فرشتگان)ی » « بز رگ منش 
یک و کار (ثبت شده است) ». ۱ 
در پی آیات قبل - که اشاره به آیات قرآن داشت - در آیات فوق می‌فرماید که قرآن منشأً (لهی داشته و 
ساخته و پرداخته‌ی پیامبر نیست *. (در واقع همان توبیخ پیامبر در آیات گذشته خود دلیلی بر این واقعیّت 
می‌باشد) و درتوضیح منشاً الهی قرآن. می‌فرماید قبل از آنکه با کلماتی به پیامبر ۳" وحی شود به فرشتگان 
الهام گردیده بود و توسّط آنها در صحیفه‌هایی پاک و گرامی» ثبت و ضبط شده و از آنجا (در مقاطع زمانی 
لازم و به تدریج» توسّط جبرئیل) بر پیامبر"" وحی می‌گردیده است («سَفْرةَ» جمع «سافر» در اصل به معنی 
(سفیر» است که به معنی «نویسنده) هم آمده است. «یَرَرة» جمع «باز» به معنی «نک و کار»). 

ور اا ونکت ماس شانان ا 

اول آنکه لازم است توجه داشت که ثبت مطالب در هر عالمی» متناسب با وضع آن‌عالم می‌باشد. چنانکه ثبت 
مطالب در عالم روح و ذهن. از طریق نگارش روی کاغذ نیست. اما از دیدگاه قرآن» آن نیز نوعی «کتابت = نگارش» 
به شمار می‌آید. چنانکه فرموده «أولتک کَتبِ فی فُلُوبِهمٌ الایمان = آنها کسانی‌اند که (خدا) ایمان را در قلوبشان 
نوشته است» (مجادله/۲۲). به همین قیاس ثبت وضبط وحی الهی توسط فرشتگان به صورت نگارشی که ما 
می‌شناسیم نبوده وازاین‌رو فرموده است‌که بل هو فُرآن مجید فی لوج مَحْفُوظ) ) (بروج/۲۱ و ۲۲) که بنا به نظر 
بسیاری ازمفستران مقصود از «صحُف مَكَرّمَة» در آیه‌ی ۱۳ سوره. همان لوح محفوظ» است [که ۱ ۰ نیزمی تواند 
مجموعه‌ای از آلواح باشد. کما اینکه خداوند از «قرآن» نیز درعین آنکه یک کتاب است. به لفظ «کُّب» یاد کرده 
است» چنانکه می‌خوانیم «سول من الله ینلوا ضُحْفّا مُطَهَرَةَ فیها كشب قَیْمَهَ = فرستاده‌ای e‏ ا که 
(بر آنان) صحیفه های یاک را تلاوت کنذ که در آنها نوشته‌های استوار (قرآن) است» ت ۲] 

۳ آنکه آیات شریف‌یٍ فوق E‏ 9 رویدادها ا 1 3 کت ۳ نمی 
بود که در وقت E‏ 3 به امر إلهی» از آنجا به وسیله‌ی جبرئیل به پیامبر " وحی می‌شد. E‏ دیگر 
آبات شریفه» مشعر بر علم إلهی نسبت به آینده است. 


(#) - به زیرنویس پایانی این بخش مراجعه شود. 
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۷ یل الانشان ا 

( کشته باد ی است او ». 
در اینجا منظور از «فتَل الْإنْسَانْ» کشتن نیست. زیرا روشن است که خدا هرزمان که بخواهد می‌تواند هرکسی 
را بکشد؛ بلکه مقصود شماتت است واین اصطلاحی‌است که برای ابراز نفرت در زبان عرب به کارمی‌رود 
گاهی نیز در موضع شماتت. می‌فرماید «قاتلهم اله < خدا با ایشان بجنگد». واژه‌ی «ما أَْفرَه أفعل تعجُب 
اشیت که برای یراز مین به کار می رود 

بدین ترتیب در آیه‌ی فوق خداوند ی پس از ذکر منشاًالهی قرآن در آیات قبل - ابراز شگفتی می کند (یعنی 
a AC E‏ آیات: ووشن دا و این‌همه:زشته‌های هدایت» 
باز انسان ھا هسوی کر می روند 

٠۲ (‏ من اَي شَىَءِ عَلقَُء . من نطة حَلَقَُ, مدرد کم آلسَبیل سرو 

« (خدا) از جه جیز او را آفرید؟ » « از نطفه‌ای او را آفرید و اندازه‌اش بخشید » « سپس راه را بر وی آسان 


ساخت ». 


یعنی» اگر انسان توجّه کند که چگونه از آب ناچیزی سرزده و چه بدیع - به لحاظ ظاهر و باطن - به وی 
اندازه و نظم بخشیده شده (قَدَرَه) و با قوای گوناگون برای آنکه بتواند در زندگی سیر کند. تجهیز گردیده 
انیت( اوه مق وه EE‏ راید اه زا ناسا E‏ ا 
باید قاعدتاً آدمی, اگر انصاف به خرج دهد. از آن نخوت‌ها فرود آمده و در برابر حق تواضع کند. شایان توجه 
این که چون آیات در سیاق بحث از حلقت انسان می‌باشد. تعبیر «م السْبیل یره را باید به اعطای قوّه‌ی عقلانی 
به آدمی برای پیمودن راه صحیح زندگی تفسیر نمود چنانکه در سوره‌ی بلد فرموده «و هَدَيْتَاُ الجُدَیْن = او 
را به دو راه (خوب و بد) هدایت کردیم) (بلد/۱۰). 


۶ 
4 مرو 


و تم اماد َو قاقبرەو ّلا اة افا 
« آنگاه او را بمیراند و به گورش برد » « و زمانی که بخواهد وی را برانگیزد » 
آیات رھ تاکیدبر اتن کو قراتی است که ادمی بداد داو ای زا بنن از مرگ" بر اک به نات 
اعمالش رسیدگی می‌کند. طبیعی است که در قرآنی که «پندی برای "عموم" است» (آیات ۱۲و۱۱) مهمترین 
مسئله‌ی «عمومی» انسان‌ها همان معاد است که پس از توحید. پیام اساسی قرآن می‌باشد. "* البته امروزه جسد 
برخی انسان‌ها را بعضاً می‌سوزانند و یا به دریا می‌افکنند. ولی روح و شخصیّت آدمی با این گونه کارها ازبین 
(۱) -از این اصطلاح برای بیان تحسین نیز در زبان عرنی استفاده می‌شود. چنانکه آصمعی (یکی از آدبای بزرگ غرب) 


آورده که در بیابان به دخترک عربی برخوردم که اشعار زیبایی می‌خواند و به او گفتم «قاتلک الله ما آفصحک = خدا 
تو را بکشد چه شیرین زبانی»! (تفسیر المنار جلد ۱). 


(#) - به زیرنویس پایانی این بخش مراجعه شود. 


۳۸ سوره‌ی عَبُس ۸۰ بیان معانی در کلام رټانی 

تم وود و ارگوا وھ همان اسان شوهد یت که نیک با ها هگن یه نها ا کد اش امات د 
ات اف یه کون ۵ 

(۳) گا لگا يض ما آمرر. 
امان هنوز او آنچه را که (خدا) به او فرمان داده به جای نیاورده است . 
واژه‌ی «لما» در آی‌ی شریفه, به فعل مضارع «يَقّضی» معنی ماضی منفی می‌دهد (و معنای آن را بر نفیی که تا 
زمان حال ادامه دارد) درآورده است. می‌فرماید با وجود همه‌ی براهین و آیات روشن. انسان کافرکیش به 
حقایق توجّه نکرده و دستورات لازم را برای ملاقات با خدا به کار نمی‌بندد وسر گرم سرکشی‌های خویش 
است. بدین‌ترتیب آیه‌ی شریفه از حکمت نظری (آیات قبل) به حکمت عملی توجه داده است. 
(:۲ قَلیَنر الافسان إل طعامه . 

« پس باید انسان به غذای خود بنگرد ». 
پس از ارائه‌ی براهینی درمورد خلقت انسان در آیات قبل و نتیجه‌ی اعتقادی و عملی از آنها گرفتن و ملامت 
انسان که -علی‌رغم همه‌ی این شواهد - همچنان به نافرمانی‌هایش ادامه می‌دهد. آیه‌ی فوق و آیات بعدی 
مجدداً به ارائ‌ی براهینی از حسابگری‌ها در عالم خلقت پرداخته از آدمی دعوت می کند که به خوراک پیش 
E‏ 
7 ر ےو ا ed‏ مه م22 2 92 6 

اا بجا الما صبّا . فع هَمَفتا لرض ما ا وعتیا وقشیا . وژیلوت و غلا. 

غ واک و ماعا لَڪ وَلاَنمَا 

eS را با بارشی فرو ریختیم » « آنگاه زمین‎ e 
درآن دانه(ها) رویاندیم » «و انگور و سبزیجات » «و زیتون و درخت خرما» « و باغستان‌های انبوه » ( و‎ 
۹ (انواع) میوه و جراگاه » «بهره‌ای برای شما و جهاریایانتان‎ 
با ریزش باران و رویش گیاهان زمین شکافته شده انواع دانه‌ها (حبوبات و غلات) در آن می‌روید و همچنین‎ 
موستان‌های انگور و سبزیجات و درختان زیتون و حرما. حاصل همه‌ی اينها باغستان‌های حاصلخیز از میوه‎ 
(برای بهره گیری انسان) و چراگاه‌هایی است که چهارپایان از آنها مستقیماً بهره می‌برند و سپس بعضاً غذای انسان‎ 
کار عالم است که می‌تواند در وقوع قيامت نقش‌آفرینی کند و ازاین‌رو متعاقباً (بخش بعدی آیات) به شرح‎ 
قیامت می‌پردازد (صَبِبْنّا = فروریختیم؛ شُقفْتّا = شکافتیم).‎ 


2 


(#) - به آیات فوق می‌توان به عنوان مظهری از دنظم در قرآن» نگریست. نظم‌بندی مطالب در بین انسان‌ها د 
2 
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د 
بدین گونه است که ابتدا مقدّمه‌ای می‌چینند و سپس به شرح موضوع می‌پردازند و آنگاه نتیجه‌گیری می‌کنند. ما اگر 
بخواهیم این‌نظم را در همه‌ی قرآن دنبال کنیم با مشکل مواجه می‌شویم. امّا اگر از دیدگاه خدا به مسائل نگاه کنیم 
به نظم خاصی می‌رسیم. به عنوان مثال در آیات این‌سوره. ابتدا پیامبر " سرزنش شده که چرا در طمع جلب ایمان 
مشتی اشراف. موّمن نابینا و شائقی را پس زده است (آیات۱ تا۱۰). بعد می‌فرماید قرآن اختصاص به دسته‌ی خاصی 
نیست (آیات ۱۳ا۱۶) سپس انسان را ملامت می‌کند که چرا این کتاب الهی را به یکسو افکنده به رهنمودهایش 
توجّه نمی کند؟ غرورش از چیست ؟ خدا او را از آبی ناچیز آفرید و پرداخت و قوای لازم را برای گذران زندگی به او 
خواهد شد (آیات ۱۷تا ۲۳). به دنبال این مطالب برای نشان دادن قدرت و تدبیر الهی در کار عالم» انسان را به تغذیه‌اش 
در بیان مقاصد دنبال می کند. 


کل زم 


(رویداد رستاخیز و سرانجام مؤمنان و سر کشان) 


۳۳ فاد جَاعت ألصَاعَة 

« پس جون آن بانگ سهمگین و گوش خراش فرارسد ». 

آیات شریفه پس از تذکر تدابیر ٍلهی در تنظیم حیات آدمی (آیات قبل» از وقوع قیامت خبر می‌دهد. تطبیق 
واژه‌ی «صَاحْة = بانگ هولناک و کر کننده؛ در آیه‌ی شریفه با «نفخه‌ی صور» (ژتر/1۸) دقّت نظرهایی می‌طلبد. 
تعبیر «صاخة» با «نفخه‌ی اوّل» مشکل‌است زیرا با وقوع آن همگان می‌میرند. درصورتی‌که آیات بعد. از گریز 
انسان از نزدیکانش خبر می‌دهد. همچنین تطبیق «صاخة» با «نفخه‌ی دوّم» خالی از اشکال نیست» زیرا با نفخه‌ی 
دوم همگان زنده شده راهی محکمه‌ی |لهی می‌شوند و دراین‌صورت حالت وحشت و گریز افراد از یک سو 
موی دیک که در ابات بل یه ان آشاوه شمه اغد ناد بای اده فده تاش ارط ما متام ت 
آن است که واژه‌ی «صاخة» در آیه‌ی شریفه» با وقوع زلزله‌ها و برهم‌ریزی‌هایی که در آغاز قیامت پیش می‌آید 
- قبل‌از «نفخه‌ی اوّل» - تطبیق داده شود. 


عو م 


۶ ِ ت 
(۲۴۳۶) یوم مد من یا ۱ ۳ وأبیه ۱ و صاحبته. وینبه 
« روزی که انسان از برادرش می گریزد » « و از مادر و پدرش » «و از همسر و فرزندانش ». 
در سوره‌ی قارعه (آیه‌ی4) می‌گوید مردم همانند پروانه‌های پراکنده از هرسو به سوی دیگر می‌دوند و در آن 
شرایط آغازین قیامت. چنین احوالی دارند. شایان توجه آنکه واژه‌ی «مُرء» در آیه‌ی شریفه هرچند به لحاظ 
لغوی به معنی «مرد» است ولی در قرآن به معنی «شخص»هم به کار رفته است (نباً/1۰) و واژه‌ی «پنیه» نیز به معنی 
(یسران» می آید ولی بنا به قاعده‌ی تغلیب در زبان عرب. شامل «دختران» هم می‌شود. 
می‌فرماید افراد در آن شرایط از نزدیکان خود می‌گریزند. شاید این به آن مفهوم نیست که همه‌ی عواطف در 
آن شرایط فراموش می‌شود؛ بلکه گرفتاری‌های هرکس از یک سو (چنانکه در آیه‌ی بعد آمده) و کمک ناپذیری 
هر فرد در آن موقعیّت (چنانکه در دیگر آیات آمده) چنان اوضاعی را پیش می‌آورد. 


)۳۷( ۱4 آمری منم ۶ < ومد 1۹1 را 
« برای هریک از آنان آن روز کاری است که گرفتار آن است » 


یعنی هرکس در قیامت در شرایطی قرار می‌گیرد که نمی‌تواند به دیگری فکر کند. متعاقباً وضع افراد را در 
صحنه‌ی محاکمه بیان می‌دارد؛ زمانی که نفخه‌های اول و دوم (رمر/۸) پشت سر نهاده شده و انسان‌ها حی وب 
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حاضر» در صحنه‌ی محشر ایستاده‌اند و سرانجامشان به آنها ابلاغ می‌شود (یْعْنیه - او را مشغول می‌دارد). 
و سم ۰ a‏ ع 4 2 م2 
)۳۸9۳۹( وجوه يومید مسفرة . صاحچهة متیر 5 
« جهره‌هایی در آن‌روز درخشانند » « خندان و شادمانند ». 


در پی آیه‌ی قبل» شرح وضع طبقات مختلف مردم را در «روز حساب» بیان می کند. می‌فرماید عده‌ای در آن روز 


۳ 
4 و و م9 ر 56 


سراپا ذوق و شوق‌اند؛ مومنان نیکوکار که درباره‌ی آنان فرموده «قَوَقَاهم الله شر ذلک الیو و لاحم نضرة 
و سرُورّا = خدا ایشان را اش آن روز حفظ می کند و طراوت و سرور به آنان ارزانی می‌دارد» ) (انسان/۱۱). 
واژه‌ی «ضاحگة ‏ خندان» بیانگر چهره‌ی ظاهری و «مَسْعَيْشْرَةَ = شادمان» توصیف حالت باطنی آنها است 


۵ ۵ و هه 


(مسفرة = تابان و روشن). 


۴۰۵۴۱ و وَجوه یذ عَلیْها عبر . ترهشها قترة. 
7 غبار(غم) نشسته » «(گویی) دودی سياه آن(زشقسان ها زا فراگرفته است ». 
این چهره‌ها متعلّق به کفرورزان در دنیاست که ثمره‌ی آنچه E‏ عاقبت بد و غمباری در 
آخرت برایشان پیش می‌آورده چنانکه فرموده «یوم َبْيَص وِجُوهُ و تسود وَجُوهٌ ام الّذِينَ اسَوَدت وَجُوهَهُم 


۶ مه و و 2 ووو ه مره و 


| کفرد ثم بعد یمانکم قَذُوفُوا الْعَدَاب ها چا کنتم تکفرون و اَم الذینَ ايضُت وَجُوهَهْم ففی رَخمّت الله هم 
فیا خالذون -روزی که روی‌هایی سپید و چهره‌هایی سیاه باشند. و اما کسانی که سیه‌رویند (به آنان گفته شود:) 


آیا پس از ایمانتان کافر شدید؟ پس عذاب را به خاطر کفرورزی‌هایتان بچشید. و امّا سپیدرویان در رحمت 
جاودانه‌ی خدا بسربرند» (آل عمران/۱۰7 و ۱۰۷). 

«» رتیت هم اسف جر 
« آنها همان کافران بد کارند ». 
آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که کافران را کفر و «فجور = بدکاری» شان در آحرت گرفتار می‌کند (و درمقابل» 
مؤمنان همان «متقیان» هستند که به وادی نجات و رحمت اٍلهی قدم می‌گذاردند). 


۱۴۲ 


سوره‌ی تکویر 
توضیحات کلی در اطراف سوره 


ان سد کے است رهز ای هو خن اسای اس 

بخش اول حکایت ازحوادئی دارد که مقدّمه‌ی وقوع قيامت است (خاموش شدن 
خورشید. به هم ریختن ستارگان و غیره) و در انتهای آن بر این مطلب بنیادی تکیه گردیده 
که در قیامت» هر کس متوجه اعمال دنیوی خویش می گردد و به خوبی درمی‌یابد که 
جز آنها سرمایه‌ای ندارد. 

در بخش دوم که با سلسله سو گندهایی به نظام تکوین جهان آغاز می‌شود؛ پدیده‌های 
تکوینی حجّت قرار داده شده و به عنوان پاسخ قسمء خاطرنشان می‌سازد که اخبار مربوط 
به قیامت» قطعی (وحی الهی) و از دروغ و خیالبافی به دور است. 

در پایان سوره مردمان جویای حق» به ایمان به قرآن دعوت می‌شوند و توفیق در 
این امر را در پرتو ابراز لیاقت آنان و درنهایت» بنا به خواست خدا معرفی می کند. 

آیات سوره را در دو بخش» می‌توان تحت عناوین زیر در نظر گرفت: 

بخش اول (آیات ۱ تا ۱۴) ؛ وقوع قبامت و آ گاهی مردمان از ثمره‌ی اعمالشان 
در دنا 

بخش دوم (آیات ۱۵ تا ۲۹) ؛ قطعیّت قبامت. فرمانبری فرشتگان و سلامت و 
امانتداری پیک وحی در ابلاغ وحی خداوند. 


۱۴۳۳ 


رم و و 12 ات 


ل ال 


(وقوع قیامت و آگاهی مردمان از ثمره‌ی اعمالشان در دنیا) 


ان سای 
( ذا الشمٌش کرت . 

« آنگاه که خورشید در هم پیچد ». 
آیه‌ی فوق و شش آیه‌ی بعد از حوادث آغاز رستاحیز خبر می‌دهد. شایان توجه این که این آیات. در روزگاری 
نازل شد که باور عمومی عرب‌ها و یونانیان همه این بود که جهان موجود همواره پابرجا خواهد ماند. در 
این‌شرایط سروش وحی بر پیامبر اسلام"" نازل گردیده از فروپاشی نظام عالم (منظومه‌ی شمسی - انشقاق/ 
توضیح آیه‌ی ۱)خبر می‌دهد. 

واژه‌ی «کورت» از مصدر «تکویر» (که نام سوره از آن گرفته شده) به معنی «درهم پیچیدن چیزی بر 
چیز دیگر» است؛ مانند پیچیدن عمامه بر سر. توضیح اینکه واژه‌ی «]ذا = آنگاه که» در ابتدای آیه معنای فعل 
ماضی «کورّت = در هم پیچید» را به مضارع (در هم پیچد) تبدیل می‌کند و این روند در کلیّ‌ی آیات سوره 
که با ذا شروع می‌شود. ادامه دارد. 

«درهم پیچیده شدن» خورشید کنایه از زوال و متلاشی شدن این چراغ آسمانی دارد. به بیان دیگر «درهم 
پیچیده شدن خورشید - که در حال حاضر کره‌ای آتشین متشکُل از گازهای درهم فشرده است - منجر به 
سقوط و اضمحلال کامل و خاموشی خورشید می‌گردد. ولی مطلب به آن معنا نیست که عرصه‌ی عالم در 
قیامت به تاریکی فرو رفته و چشم چشم را نخواهد دید؛ زیرا بنا به قرآن شرت الأرّض پثور ربا = زمین به 
نور خداوندش روشن می گردد» (زمّر/19). 

(» وڌا جوم َنکَدرّث 

« و آنگاه که ستارگان تیره گردند (و فرو ریخته پراکنده شوند) ». 
واژه‌ی «انکدار» به قول طبری به معنی «انصباب = فرو ریختن» است. بدین‌معنی که ستارگان از مدارهای خحاص 
خود خارج شده ریزش و پراکندگی اجرام آسمانی پیش می‌آید؛ و چون قبلا سخن از تلاشی خورشید به ميان 
مت تما هر ان ریش رو ناش ار کان ,مت ی کر اش یلم ا موش و ره 
نظام ستارگان تابع آن نیز به هم و 
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البته چنانکه می‌دانیم امروزه روشن است که ستارگان» هریک به نوبه‌ی خود. کره‌ای - چه بسا بعضاً با 

ساکنانی - در نظام خلقت می‌باشد.حال در این‌صورت. تلاشی انها چه شرایطی پیش می‌اورد و ساکنان احتمالی 
آنها چه خواهند شد؟ به نظر می‌رسد که قرآن از حشر همه‌ی ساکنان زمین و آسمان خبر می‌دهد که پس از 
ویرانی‌های مذ کور (ویرانی‌های خورشید و ستارگان) پیش می‌آید. چنانکه در سوره‌ی شوری (آیه‌ی ۲۹) فرموده 
«و من آياته حَلَقْ السَمَاوات و لضف و مَا بت فیهما من داب و هو علی جَمُعهم ذا یَشاءٌ قَدیرٌ = از آیات او 
(خداوند) آفرینش آسمان‌ها و زمین و پراکندن جنبندگان در هردو است؛ و او برگرد آوردن آنها (در یک 
صحنه) هرگاه که بخواهد. توانا است» (البته منظور از جنبندگان در آسمان‌ها و زمین در اقا ساکنان کره‌ی 
زمین و ساکنان گرات آسمانی در منظومه‌ی شمسی است - انشقاق/ توضیح آیه‌ی ۱). 

(» وا با سُترَتْ . 
« و آن زمان که کوه‌ها به حرکت آیند ». 
در اینجا متعاقب سخن از آسمان به هنگام قیامت (آیات قبل) متوجه زمین گردیده تغییرات و حوادث زمین 
را در آستانه‌ی رستاخیز بیان می‌دارد که ازجمله عوامل برجسته‌ی آن کوه‌ها می‌باشند. می‌فرماید با شروع 
رستاخیز کوه‌ها «سیرت = به حرکت درآورده می‌شوند» و با بروز زلزله‌های سهمگین. متلاشی شده نهایتاً 
به غباری پراکنده (شبیه سرابی موهوم) درمیآیند (طه/۱۰۵.مزَغل ۱٤/‏ و نباً/۲۰). 

)4( ولد آلعمّاز عَطَلَّت . 
« و جون شتران ده ماهه (حامله) را واگذارند ». 
واژه‌ی «عشار» ی هی ده ماهه حامله بوده و در آستانه‌ی وضع حمل قرار دارند. شتران مزبور 
نزد عرب ارزش بسیار داشته و آیه‌ی شریفه کنایه از آن است که در برپایی قیامت. بشر عزیزترین بستگی‌های 
واه وا از تایه اه رها هی ES‏ «یَوْم يَفرٌ الَْرءُ من آخیه. و أمّه و آبیه. و صاحبته 
و بنیه = روزی‌که انسان از برادر و مادر و پدر و همسر و پسرانش بگریزد» (عبس/۲۴<۳۶ - به توضیح آیات 
نگاه کنید). سپس» قبل از پرداختن به درياها؛ توضیح وضع حیوانات را در آیه‌ی بعد تکمیل می‌کند. 

«م وا آلخوش حشرت . 
« و آنگاه که حیوانات وحشی گرد هم آبند ». 
شدّت حوادثی که در آستانه‌ی قيامت رخ می‌دهد چنان هول‌انگیز است که حتی وحوش نیز وحشی‌گری را 
فراموش کرده سرآسیمه می‌شوند. به مفهوم دیگی حیواناتی که در شرایط عادی ازهم می‌گریزند. هنگام وقوع 
قیامت -از شدات وحشت و اضطراب - جمع شده به یک سو فرار می‌کنند. البته برحی مفستران مفهوم آیه را 
در این دیده‌اند که در قیامت همه‌ی حیوانات زنده شده قصاص می‌شوند. این سخن جای تأمّل دارد» زیرا 
حیوانات وحشی هرآنچه کردند بنا به غریزه‌ی خداداد کردند که در دایره‌ی مجازات الهی قرار ندارد و به 
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علاوه» موضوع مزبور در آیات معطوف به ویرانی عالم» جایی ندارد. افزون بر آن از صحابی بزرگ چون ابی 

بن گعب گزارش شده که در معنای|ذا الخوش حشرت گفت اختلطت (درهم می‌ریزند). 
(» وَذّا آلبحاژ سُجَرَتْ . 
« و آن زمان که دریاها به سیلان آیند ». 
در مورد این آیه سه قول تفسیری هست: 

برخی واژه‌ی «سُجرت» را به مفهوم «افروخته شدن» گرفته‌اند که دریاها در نتیجه‌ی آتشفشان‌ها و ورود 
موا آتشین از مغز زمین به آنهاء لبریز از آتش (آتشین) می‌گردند. هرچند دریاها ممل از آب می‌باشند و آب 
مخالف با آتش است. ولی غلبه‌ی مواد مُذاب بر آب امر ناممکنی نیست. 

طبری آورده است که دریاها متعاقب انفجارهایی که در درونشان رخ می‌دهد (ذا البحارٌ فجرت- انفطار/۳) 
به سیّلان آمده در زمین جاری می‌گردند. 

نظر ما شبیه برداشت طبری است که بر مبنای «سُجرت» به معنای «یر شدن و به جوش آمدن» می‌باشد؛ 
چنانکه فرموده «3 ابر المَسْجُورٍ = سوگند به آن دریای آکنده (از آب)» (طور/۶) و همچنین درمورد کافران 
در آخحرت فرموده «فی الحميم ت فی الثار یسْجرون- در دوزخ. سپس در ان انباشته می‌شوند» (غافر /۷). 
مسلماً زمانی که دریاها لبریز گردند. سطح زمین (خشکی) را سیلاب‌ها فرا می‌گیرد و طوفان‌ها به پا می‌شود؛ 
چیزی شبیه سونامی اخیر ژاپن. 
ولا قوش روج . 
( و هنگامی که خلق (دسته دسته) به هم پیو ندند ». 


۷ 


سم 


در آیات قبل از مقدمات قیامت سخن رفت و در آیه‌ی فوق و آیات بعدی» از متن قیامت خبر می‌دهد. 
مفستران در مورد آی‌ی فوق سه احتمال داده‌اند (۱) روح‌ها به جسم‌ها بازمی گردند و قرین آنها می‌شوند 

(۲) هرکس با عمل خود همراه می‌گردد و (۲) نیکان با نیکان و بدان با بدان هم سرنوشت می‌شوند. به بیان 

دیگر مردم دسته دسته گشته و هرکس به افرادی که با آنها سنخیّت دارد. می‌پیوندد» چنانکه فرموده ... و کم 

زوا جّا تان (واقعه/۳ و و البّه وجوه سه گانه‌ی مذکور همه با هم قابل جمعند. 

(موه) ودا مود لت ۱ ی دب قیلَتٌ . 

«و آن زمان که دخترک زنده به گور شده را پرسند » « به کدامین گناه کشته شده است؟ ». 

بعد از دسته بندی مردم محاکمه آغاز می‌شود و مورد مهم رسیدگی به ظلمی است که نسبت به نوزادان 

OR a‏ کنیل تماق خر هر اما رگن و ی ار 

زشت‌ترین جنایات مطرح شده است (مَوَوُودة = دختر زنده به گور شده). 
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۱ ودا آلضحف دیرّث 
« و آنگاه که نامه ها(ی اعمال) گشوده شود » 
یعنی در قیامت پرونده‌ها سخن می‌گویند و مجرمان نمی‌توانند جرائم خود را انکار نمایند. چنانکه فرموده 
به انسان گفته می‌شود: «افرا کتابک گھی بتَفسک الیو عَلَیْک حسیبّا = کتاب(أعمال)ات را بخوان کافی 
است که امروز خودت حسابگرخویش باشی» (اسراء/۱8). 

(۸۱ ود ألمَماء کشطت . 
« و چون (نظام) آسمان 3 شود ». 
واژه‌ی «گشطت» از مصدر «کشط» در اصل به معنی «کندن پوست از حیوان مذبوح و پرده برداشتن از روی 
چیزی» است. با تکمیل محاکمه‌ی افراد و مشخص شدن ۳ (مورد اشاره در آیات قبل) 
آی‌ی شریفه در بیان مقدامه‌ی ظهور دو قطب جهان آخروی است که فرموده با تحوّل همین جهان صورت 
می کب چنانکه می خوانیم «یوم ثبدل رش عیْرالرض و السَمَاوّات - روزی‌که این آسمان و زمین به آسمان 


و زمین دیگری (عالمی مشتمل بر دو منطقه‌ی عذاب و نعمت) تبدیل می‌شود) (ابراهیم .)٤٨/‏ به نظر می رسد که 
مدلول آیه‌ی ۱سوره. در اشاره به آن رویداد باشد. 


۳ ودا حيم سر مرت . واذا اة ازیتت 
/ و هنگامی که دوزخ فروزان گردد » «و آن زمان که بهشت نزدیک آید 5 
با پیدایش عالم رت منطقه‌ی عذاب و تعیم |لهی آماده‌ی پذیرش اهلش می گردند. برعکس جهنمیان 
که فرمود دوزخ برایشان «سَعرتٌ = شعله ور شده؛ (و به آنجا فرستاده می‌شوند), در مورد بهشتیان نحوه‌ی 
بیان اک از آن است که بهشت برای آنها ۱ «أزلقث = نزدیک گردیده» (آغوش می گشاید)؛ همچنانکه فرموده 
است: اعد للْمُتقين = آماده شده برای تقواپیشگان» (آل‌عمران/۱۳۳). 

O A 

« و هر نفسی بداند که (برای آن‌روز) جه حاضر کرده است ». 
این آیه در واقع پاسخ آیات «إِذائيّه = شروع شده با ذا) است که همه‌ی اعمال آدمی روز رستاخیز, در برابرش 
حاضر می‌شود (آل‌عمران/۳۰ و زلزال/۸ و 0۷؛ هرکسی نگاه می کند که چه توشه‌راهی از اعمال, برای خود از 
دنیا فراهم آورده است. چنانکه e‏ «و وَجَدُوا ما عملوا حاضرّا = و (مردمان) هر آنچه کرده‌اند. حاضربینند 
(کهف/۹٤).‏ 


۱۴۳۷ 


ن 
9 2 
(قطعیّت قیامت. فرمانبری فرشتگان و سلامت و 
امانتداری پیک وحی در ابلاغ وحی خداوند) 


(۱6 فلا شیم با شین ۱ 

« پس سو گند به (اختران) گردان ». 
بخش اوّل سوره (آیات ۱<۱۶) در اشاره به فروپاشی و تحول نظام عالم و متعاقباً برپایی محکمه‌ی کبرای 
الهی در قیامت بود. در این بخش از سوره (آیات ۱۵ تا آخرسوره) ابتدا به چند پدیده‌ی تکوینی سوگند یاد 
شده و نظام آنها را - در تأیید و تأکید مطالب بخش اوّل و این که قرآن نه ساخته و پرداخته‌ی محمد بلکه 
وحی مسلم خداوند است - حجت قرار می‌دهد. مسلماً آن علم و قدرت بی‌کرانی که این نظام را به پا داشته 
چون اراده‌ی قطع فیض نماید. همه چیز از هم خواهد پاشید؛ و همو اقتضا داشته که در تأکید بر هدایت خلق 
رسولانی بفرستد که پیامبر اسلام "" از جمله‌ی آنها (و خاتم رسولان است). 

در آیه‌ی فوق منظور از «لا.ی نافیه» نفی قسم نیست؛ زیر «سوگند نخوردن» اساساً گفتن ندارد. از اين‌رو 
برخی مفستران «لاه را زائده گرفته‌اند که رای درستی نیست. زیرا کلام استوار وحی حشو و زائد ندارد. برخی 
دیگر درست‌تر اندیشیده گفته‌اند «لاه در نفی پندار مخاطب است و این رسم عرب بوده که از نظر تأکید 
(چون قسم را معمولاً دربرابر مخالف ومنکر می‌خورند) بدین نحو سوگند یاد می‌کرده و این موضوع در قرآن 
امثال متعدد دارد مانند آنکه در سوره‌ی نساء (آیه‌ی ۶۵) فرموده «قلاً و ریک لایوْمنونَ ... = پس چنین نیست؛ 
سوگند به خداوندت که ایمان نمی‌آورند ...» -(به سوره‌ی قیامت/ توضیح آیه‌ی ۱ نگاه کنید). 

واژه‌ی «خنّس) جمع «خانس» به معنی «پنهان شونده و تاد گر دة است که صفت ستارگان (اختران) 
می‌تواند باشد؛ از آن‌رو که ستارگان با سپیده دمان نهان می‌شوند و با غروب خورشید عیان می گردند. 

« جوار لس . 

«همان روند گان (سیّارگان) نهان شونده ». 
واژه‌ی «جوار» - که در اصل «جواری» بوده و کسره‌ی آن عوض از یاء محذوف است - به معنی «متحرک و 
سیّار» می‌باشد و «کُتّس» به معنی «پنهان شونده» است. ستارگان به دو دلیل از نظر ناپدید می‌شوند. یا ثابت‌اند 
و در پرتو نور خورشید از نظر مشاهده کنندگان زمینی محو می‌گردند و یا متحرک (سیّاره) بوده و با حرکت 


)۱ ۳ واژه‌ی «ختاس) در سوره‌ی ناس به معنی «نیروی وسوسه گر پنهان» ت از همین ماه است. 


۱۴۳۸ سوره‌ی تکویر ۸۱ بیان معانی در کلام رتانی 


خود و در نتیجه‌ی تغییر مسیر» از معرض دید خارج می‌شوند. در آیه‌ی فوق از سیّارگان (نوع دوّم ستارگان) 
سخن رفته است. برخی مفستران ستارگان (یا سیّارگان) مزبور را به غطارد» ژهره. مریخ» مشتری و ژحخل محدود 
دانسته‌اند که جزو منظومه‌ی شمسی به شمار آمده و حرکتشان به سبب e‏ به زمین» محسوس است» حال 
آنکه سایر ستارگان به علّت دور بودن بیش از حد از زمین, قابل رژیت نیستند. 


)۱۸و۱۷( َال دا عَسْعَس سح انج اذا تفس ف 
« و (سوگند) به شب چون پشت ES‏ 
واژه‌ی «عسشکس) از مصدر «عسحسة) از اضداد انیت و لذا هم ب به معنی ( پشت کردن و رفتن) وهم 9 به معنی 
«روی کردن و آمدن) ) می‌آید. ام به قرینهی آیدی بعد که سخن از میدن صبح رفته, معنای «یشت کردن و رفتن» 
برای « «لبل = شب) ! در اینجا مناسب‌تر به نظر می‌رسد. «تتفش) تعبیر استعاری از آمدن صبح (سپیده دم) است. 
دو آیه‌ی فوق درحقیفت به زمانی متتابع و پیاپی اشاره می کنند که منظور نظام گردش شب و روز» این 
۳ 


. َو سول گریو‎ ٩( 


« که همانا 4 (قرآن) سخن فرستاده‌ای ارحمند است ». 

ضمیر «فه؛ در آی‌ی شریفه. هم به مطالب بخش اوّل سوره در رابطه با به هم‌ریزی نظام عالم و ظهور قیامت و 

محاکمه‌ی انسان‌ها اشاره دارد و هم مفاد آیات پیشین را حجت قرار داده می‌فرماید مردم آن مطالب را خیال- 

پردازی تصوّر نکنند. بلکه اخباری‌است که پیک وحی ازسوی برقرار کننده و حافظ همین نظام - که جهان 

ستارگان را بر فراز شما قرار داده و زندگانیتان را حول گردش شب و روز نظم بخشیده - آورده است. آیه‌ی بعد 

مشخص می‌سازد که منظور از «رسول» در آیه‌ی شرینه پیامبر اسلام " نیست. بلکه پیام‌آور وحی می‌باشد. 
(۲۰9۲۱۷) ذی و عند ذی الیش مکی ماع ت ین ۱ 

« (رسولی) قدرتمند که نزد (خداوند) صاحب عرش بلند پایگاه است » «(و فرمانش) در آنجا (عالم فرشتگان) 

مُطاع و آمین (وحی الهی) است ». 

فرشته‌ی وحی جبرئیل - با چند وصف در آیات فوق توصیف شده است: 

(۱) «ذی فة = قدرتمند» است. (۲) نزد خدایی که اداره‌ی عالم را از عرش (مرکز کنترل - اعراف/۵4) آن 
دردست دارد» «مکین = صاحب مکانت» و ارجمند است. (۳) فرمانش در بین فرشتگان مطاع است «واژه‌ی 
«َمْ = آنجا» به عالم ملائکه اشاره دارد). و (ع) امین وحی الهی بوده و فرمان خدا را بی‌کم و کاست به 

پیامبرش می‌رساند. یعنی اخبار قیامت (آیات ۶ ۱<۱) مطالبی است که خداوند. توسط والاترین نیروی ملکوتی, 
به سوی بنده‌ی برگزیده‌اش فرستاده است (بقره/4۷). 


جزء ۳۰ سوره‌ی تکویر ۸۱ ۱۴۳۹ 


)۲( ومَاصاحبُگُم بِمَجُنُونِ . 
« و مصاحب شما دیوانه نیست ». 
پس از توصیف آورنده‌ی وحی یعنی جبرئیل (آیه‌ی قبل) آیه‌ی شریفه دریافت کننده‌ی وحی یعنی پیامبر " را 
وصف می کند. آیه در برابر کسانی که پیامبر "را - چون سخنان غیرمعمول می‌گفت - دیوانه می‌خواندند به 
دفاع برخاسته است. زیرا دیوانه کسی‌است که سخنان او نه فقط غیرمعمول بلکه خلاف عقل باشد. اینکه 
گفته شود ای انسان‌ها! غرق در لذات و نفسانیّات و خب و بغض‌ها نشوید. بلکه به عالمی که در آن قرار 
دارید و هیچ‌چیز آن بیهوده نیست. توجه کنید و مسئولیّت‌ها و عاقبت خود را دریابید؛ ممکن‌است سخنی 
غیرعادی باشد ولی خلاف عقل نیست. بلکه هشداردهنده و اصلاح‌کننده و مایه‌ی کمال انسان‌ها و آبادانی 
جوامع می‌شود. 

(« ولد راء بالق لْبین . 
« و به راستی او آن (فرشته‌ی عالی‌مقام) را در افق روشن دیده است » 
یعنی» آنچه به او (پیامبر ) رسیده» خواب وخیال نبوده» بلکه به وضوح پیک إلهی را رژیت نموده و پیام خدا 
را دریافت داشته است (نجم/۱۸ -؛ به توضیح آیات نگاه کنید). 

3 وَمَاهُوَ عل لیب بضْیین . 
« و همو بر (گزارش) غیب بخل نمی‌ورزد ». 
یعنی پیامبر " هرآنچه را از خدا به او رسیده بی‌کم وکاست به مردم منتقل نموده و چیزی را پنهان نداشته است. 
آی‌ی شریفه از یک سو در تأیید و تأکید مطالب بخش اول سوره (آیات ۱<۱6) است و ازسوی دیگر مشخص 
می‌سازد که هیچگونه آسراری در دین نبوده که پیامبر " مثلاً فقط به امام علی* گفته باشد! چنین باورهایی 
برحلاف این گونه آیات قرآنی است و به نص صریح قرآن» پیامبر " «تمام» آنچه را که به عنوان دیانت به وی 
وحی شده در اختیار همگان قرار داده ایت فان د 

۳۵۱( وَمَاهُو بقل شَيَظانِ رجيم . 
« و این (سخنان) گفتار شیطان مطرود نیست ». 
یعنی.این که گفته می‌شود دنیا به سررسیده و قیامت فرا خواهد رسید. نه خواب و خیال (آیه‌ی ۲۳) و نه القائات 
شیطان. بلکه پیام وپیش گویی خداست (رجیم ‏ رانده شده). 

() قاين تَذهَبُونَ . 
« پس به کجا می‌روید؟! ). 


۱۵۰ سوره‌ی تکویر ۸۱ بیان معانی در کلام رتانی 


آی‌ی شریفه -در پی تأکیدها و اتمام حجت‌ها در آیات قبل - در موضع نتیجه‌گیری است. با استفهام توبیخی 
از مخاطبان می‌پرسد از چه روی - علی‌رغم خطرات و هشدارها و براهین قرآنی - از حق و حقیقت روی- 
گردان شده و به کجروی‌خود ادامه می‌دهید؟ آیا فرجام حطرناکی را که درپیش دارید نمی‌بینید؟! 
۳۷۸ ِن هر إل کر َعالیَ. لن قاء منم آن پستفيم . 
« همانا این(پیام) جز پندی برای جهانیان نیست » « برای هر کس از شما که بخواهد (به راه) راست رود »» 
یعنی درست است که قرآن وسیله‌ی تذکار و هشدار برای همه‌ی جهانیان به شمار می‌آید؛ ولی فقط کسانی 
از قرآن بهره خواهند برد که جستجوگر حق باشند و بخواهند حق را یافته و آن را پیروی کنند. مردمان بی‌اعتنا به 
حق که جز کار و لذت (بر پایه‌ی غریزه) چیز دیگری در زندگی نمی‌شناسند - و نمی‌خواهند هم که بشناسند - 
بهره‌ای از قرآن نخواهند برد (مجموعه‌ی دو آیه همان مفهوم آیه‌ی۲۹ سوره‌ی انسان را دارد). 
(۲۹( ومَاتَامون الا آن َعَء ال رَبْ العالمین . 
« و شما نخواهید خواست. مگر خدا - خداوند جهانیان - بخواهد ». 
بنا به قرآن «حواست و قدرت» خدا از «حکمت» او جدا نیست که فرموده است «و الله عزیز حکیم» (توبه/۶۱). 
بتایرانن غا تت ی طلیی و متخاقبا بهزه‌متلای از فرآن راانضیب کسانی می‌سارد که لابق مانت در آبات 
دیگر فرموده باید انسان خواهان هدایت باشد تا خدا او را هدایت فرماید (عنکبوت/1۹ و شوری/۱۳). در آیه‌ی 
فوق حق‌طلبی و هدایت‌خواهی انسان را هم به خدا نسبت داده و در واقع می‌فرماید خدا کسانی را که شایسته 
بیند (آنان که منصفند و در پی اعمال صالح می‌روند) جویای حق قرار داده و سپس هدایت می کند به عبارت دیگر 
خواست آدمی باید در قانونمندی خدا قرار گیرد تا نتیجه دهد (به توضیح آیات ۳۰ و ۳۱ سوره‌ی انسان نگاه 
کنید.) 


۱۵۱ 
سوره‌ی انفطار 
توضیحات گن در اطراف سوره 


این سوره در دوران مکه نازل شده و نام آن «انفطار- شکافته شدن» ب رگرفته از اوّلین 
آیه‌ی سوره است که سخن از شکافته شدن نظام آسمانی رفته است. متعاقباً به بهم‌ریختگی 
ستا ر گان و شکافته شدن دریاها می‌پردازد که همه از مقلمات قیامت به شمار می آید. آنگاه 
از پدیده‌ی رستاخیز -زنده شدن مرد گان و محاسبه‌ی اعمال آدمی - سخن به میان می آورد. 
در پی تأ کید بر وقوع رستاخیز و حسابرسی عملکرد افراد در دنیا؛ انسان منکر را مخاطب 
قرار داده از علّت انکار او دربرابر خدای خویش می‌پرسد؛ خدایی که هر کسی می تواند آثار 
حکمت و قدرت او را در خلقت خود بیابد و از این نظر کافی است که به ساختار جسمانی 
خویش نظر افکند و امل نماید. متعاقباً اشاره دارد که علی‌رغم همه‌ی آن قرائن روشن» 
بسیاری از انسان‌ها آخرت را دروغ شمرده‌اند (درحقیقت خدای حکیم را به ببهوده کاری 
متهم می کنند). 
آیات پایانی‌سوره تا کید مجلّد برحادثه‌ی رستاخیز وحسابرسی اعمال آدمی در دنیا دارد 
و نشان می‌دهد که زند گی پس از مرگك» چیزی جزعکس العمل و ثمره‌ی اعمال نیک یا بد 
انسان‌ها در عمر دنیوی نیست و داور و فرمانروای مطلق در تعیین و جریان آن زندگی تنها 
وم 
آیات سوره را می توان در دو بخش تحت عناوین زیر درنظر گرفت: 
بخش اوّل(آیات ۱ ت۸۱) ؛ وقوع رستاخیز و فریب مردمان 
بخش دوم (آیات ٩‏ تا ٩۱)؛‏ ثبت اعمال آدمی در دنیا و حسایرسی او در قیامت. 


۱۵۲ 
۰ 


برجم و و مات 


0% 


ل ال 


(وقوع رستاخیز و فریب مردمان) 


« هنگامی که آسمان بشکافد ». 
آی‌ی فوق و دو آیه‌ی بعد از سلسله حوادث هولناکی که در پایان عمر جهان روی می‌دهد. خبر داده است. 
واژه‌ی «إذا در آغاز آیه‌هاء معانی افعال ماضی «انفطَرَت»› «انتترٹ» ۰ «فْجَرَتْ» و «بْعْثرت» را تبدیل به مضارع 
کان 

مقصود از شکافته شدن آسمان» يا شکافته شدن جو اطراف زمین است - که خود دارای لایه‌ها و طبقاتی 
است - به ویژه که لفظ «آسمان» در آیه‌ی شریفه مفرد آمده - و یا اگر «السَماء» اشاره به جنس آسمان داشته 
شامل فضای بالاتر از جو زمین نیز بشود. دراین‌صورت مراد. بهم‌ریختن روابط منظمی است که در فضای 
کیهان وجود دارد. بعضی‌ها نیز شکافته شدن آسمان را به تلاشی کرات آسمانی تعبیر کرده‌اند. به طور کلّی 
به دست می‌آید که با آغاز قیامت. استقرار آسمان از بین می‌رود. 


ولا الَکواکبٍ آنتقرث . 
« و آنگاه که ستارگان پرا کنده گردند ». 
یعنی ازجمله حوادث آغاز قیامت این‌است که رشته‌های جاذبی بین ستارگان که اکنون آنهارا در نظمی نسبت 
به هم نگهداشته - ازبین می‌رود و ستارگان پراکنده می‌شوند. البته آی‌ی شریفه از این که چه تحولاتی -احیانً 
در درون ستارگان - باعث قطع رشته‌های جاذبی بین آنها می‌شود. ساکت است وپاسخ این‌مطلب را شاید 
بتوان در کاوش‌های علمی یافت [«انتترٹ = پراکنده شد» (با توجه به لفظ «إذا» پراکنده می‌شود)]. 

( وا آلبحار فجرت . 
« و جون دریاها منفحر شوند ». 
انفجاردریاها ممکن است نتیجه‌ی زمین لرزه‌های شدیدی که در آغاز قیامت رخ می‌دهد باشد که درسوره‌های 


جزء ۳۰ سوره‌ی انفطار ۸۲ ۱۵۳ 


زلزال وحج به آن اشاره شده است. این زمین‌لرزه‌ها کف دریاهارا می‌شکافد و انفجارهای عظیم ایجاد می‌شود 
(چنانکه نمونه‌ای از آن اخیراً در ژاپن پیش آمد). اما اکثر مفستران آیه‌ی شریفه را به معنی به هم پیوستگی 
دریاها دانسته‌اند هرچند که اکنون نیز آب‌های کره‌ی زمین به نحوی به هم مرتبط اند. اما این که همه‌ی دریاها 
به هم پیوسته آب تمامی خشکی زمین را فرا گیرد. چندان معقول به نظر نمی‌رسد و متن آیه نیز چنین نمی‌گوید. 
بلکه مفهومی است که مفستران به زعم خود برداشت کرده‌اند. 


و و 2و 2 


مرا 2۹۳ 

(» وذا القبوز بعَثرّت . 
« و آنگاه که گورها زیر و رو گردند ۹ 
واژه‌ی «بُحْنرت. زیر و رو شدن گورها» ممکن است کنایه از بیرون افکندن مردگان و زنده شدن صاحان قبور 
پس از «نفخه‌ی دوم» (فتر/1۸) باشد» چنانکه متعاقباً از توجه انسان به کارنامه‌ی اعمالش سخن می‌گوید. البته 
پیش از این مرحله. حوادث بسیار دیگری در پایان عمرجهان رخ خواهد داد که در برحی‌سوره‌ها به بعضی 
از آنها اشاره شده و در آیات فوق فقط سرفصل حوادث را آورده است. ٩‏ 

(» عَلمّت تفس ما قَدَمّت وخرت . 
« (آن زمان) هر کس آنچه را پیش فرستاده و واپس‌نهاده بداند ». 
مقصوداز«ما قَدمَت» اعمال انسان است که پیش از مرگ انجام می‌دهد. اما منظور از«ما أَْرَتْ» آن دسته اعمالی 
اعمّ از خوب یا بد - است که آثارشان حتی بعد از مرگ آدمی جریان خواهد داشت (یس/۱۲). می‌فرماید 
اسان در آن روز رستاخیز» به اعمالی که در زند گی دنا انجام داده و باقیاتی که برجای کل اف نوجه می کند 
(و می‌فهمد که چیزی جز آنها سرنوشتش را رقم نخواهد زد). آیه‌ی شریفه به مذهبی‌ها و منکران هردو هشدار 
می‌دهد. به مذهبی‌ها از این جهت که به اعمالشان دفت. کنند و به شفاعت های بی‌سند دلخوش نباشند و به 
منکران از این‌رو که بدانند هرآنچه می کنند بی‌حساب نخواهد بود وفردای قیامت گریبانشان را می‌گیرد. به 
عبارت دیگر آیه‌ی شریفه توجّه می‌دهد که اعمال آدمی فقط مربوط به زمان حالش نیست. بلکه سازنده‌ی 


آینده‌ی اوست و بنابراین جا دارد که در آنچه می کند سخت دقت نماید. می‌فرماید شخصیّت انسان که با فکر 


(۱) - ترتیب وقوع حوادث در سررسید قیامت. در قرآن نیامده ولی شاید بتوان نوعی روند کی را در این زمینه بنا به 
برخی قرائن» به این‌صورت در نظر گرفت: (۱) احتمال دارد برخی برهم ریزی‌ها با وقوع زلزله‌ها و بانگ‌های سهمگین؛ 
حتی پیش از «نفخه‌ی اوّل صور» رخ دهد (عَبس/ توصیح آیه۳۳). (۲) آنگاه حوادث وحشتناکی از قبیل آنچه که در 
سه آیه‌ی آغازین سوره‌ی انفطار و دیگر سوره‌ها آمده به وقوع می‌پیوندد که با «نفخه‌ی اول صور» منجر به مرگ 
کلیّه‌ی انسان‌ها و به طور کلی موجودات می‌گردد. (۲) سپس به نظر می‌رسد که حوادث مزبور و آثار آنها فرونشسته و 
با «نفخه‌ی دوم صور» مردگان زنده گشته و در صحنه‌ی قیامت عازم حسابرسی در محکمه‌ی کبرای الهی می‌گردند 
(نازعات/۱۳). (۳) مرحله‌ی بعد با روشن شدن سرنوشت مردمان - تحوّل جهان هستی به دو قطب بهشت و دوزخ 
آخروی است که در آن موقعیّت» هرکس روانه‌ی جایگاه ابدی خود می گردد (تکویر/۱۱). 


۵۴ سوره‌ی انفطار ۸۲ بیان معانی در کلام رتانی 


و عمل» آن را می‌سازد - محدود به دوران حیاتش نیست. بلکه مجموعه‌ی افکار و کردار او در حرکتند و 
واا ی ا رد 

(«دء یا ايها الإنسان ما عَرَك برَبَكَ آلگريم . لى حَلَمَكَ قَسَرّدل قَعَدَلَكَ . ف أی صورَة ما شاء 
« آلا ای انسان! جه جیز تو را در برابر خداوند کریمت فریب داد؟ » «همو که تو را آفرید و (اندامت را) 
بپرداخت و متعادل (هماهنگ) ساخت » «و به هر صورتی که می خواست تو را تر کیب داد ». 
آیات شریفه از «غیاب» (آیات قبل) به «خطاب» ین ظاهراً خطاب. به عموم انسان‌هاست؛ ولی لحن 
توبیخی آیات» می‌رساند که ناسپاسان مرادند. به آنها می‌فرماید چه چیز شما را در برابر آن قدرت و حکمتی 
که این نظام جسمانی را در شما ایجاد کرده. فریب داد و گستاخ نمود؟! که به جای سپاس گزاری و زندگی 
برطبق رضای او راه مبارزه با تعالیم اورا در زندگی دنیا پیش گرفتید؟ از انسان منکر دعوت شده که به بدن خود 
توجه کند که چگونه هرععتوی برای عر مورد نظر» پرداخته شده (فْسَوّاک = تو را درست اندام کرد) و با 
دیگر اعضا هماهنگی دارد لک و شرایطی در خلقت او پدید آمده که تحت آن شرایط نظام خاصتی در وی 
رق از شنت (فن: ای ضورة ما شاء رکْبَکَ). در تفسیر الد لترو اثرجلال‌اللاین سیوطی دراین‌باره آمده 
که پیامبر < فرمود: «ان الط اذا اسر فى الرحم یم آخضرها الله کل تسب تھا و بین آذم فرکب له فی صورة من لک 
الصوّر-هنگامی که نطفه‌ی آدمیزاد در رم مادرش مستقر گرد خدا تمام رابطه‌های بین او و آدم (گذشتگانش) 
را در آنجا احضار می‌کند (ژن‌های توارئی) و حلقت آدمی را از میان آن‌صورت‌ها برمی‌گزیند». یعنی مشیّت 
خداوند در ترکیب صورت و اندام انسان بدون قانون و بی‌واسطه عمل نمی‌کند. بلکه سوابق نژادی و عوامل 
وراثتی در ترکیب بندی فیزیکی هرکس دخالت دارد؛ واقعیّتی که علوم تجربی نیز آن را تصدیق می‌کند. البته 
آیه‌ی شریفه روال عمومی خلقت مردمان را بیان داشته و موارد استثنایی را منظور نظر ندارد . اما دراینکه چه 
عاملی انسان را فریب داده و باعث می‌شود که او به جای سپاس گزاری از خدا و زندگی برطبق رضای او 
راه مقابله با خدا را پیش گیرد - درحالی‌که می‌توانسته با توجه به پیکر خویش به سپاس و درک مسئولیت 
خود دربرابر خدا برسد - مفستران همه تلاش کرده‌اند بیانی بیاورند. عده‌ای گفته‌اند که آن عامل همان شیطان 
است» چنانکه طبری این قول را از قتاده آورده است. اما البته شیطان هم باید جاپایی در انسان بیابد (سستی 
ایمان و ضعف دربرابر هوس‌ها و لذت‌های نامشروع) که بتواند چنین اثری را در او بگذارد. در دیگر تفاسیر 
نقل شده که پیامبر" به هنگام قرائت آیه‌ی فوق فرمود: «جَهَلَهٌ = انسان را جهلش مفرور کرد و به غفلت 
واداشت». و البته جهل بر دو نوع است. یکی جهل ناشی از «بی‌اطلاعی» که دراین‌صورت انسان معذور است 
و دیگر جهل به خاطر «بی‌اعتنایی» و این نوع جهل است که انسان را به غرور و غفلت از خدا می کشاند. 


۱۵۵ 


بل دزم 


(ثبت اعمال آدمی در دنیا و حسابرسی او در قیامت) 


(» گلا بل تُڪَڏبُونَ بالدّین 

« (ام2ا) چنین نیست (که شما رو به انصاف و هدایت روید) بلکه روز حزارا تکذیب می کنید ». 

در آیه‌ی فوق - پس از آنکه فرمود خداوند. شما انسان‌ها را آفرید و اندامتان را درست و هماهنگ ساخت و 
ترکیب لازم را به شما بخشید (آیات قبل)- خطاب به منکران می‌فرماید اما چنین نیست که شما با تأمل در 
این حقایق انصاف به خرج دهید و متوجه شوید که کار خدا بی‌هدف نیست و در نتیجه به باور روز جزا 
برسید و قدرت خدا را از بازآوری انسان بعد از مرگ بعید نشمرید. بلکه شما - ناسپاسان - به تکذیب 
روزجزا می‌پردازید. واژه‌ی «دین» در قرآن به معنی آئین به کار رفته ولی در اینجا به قرینه‌ی آنکه در آیات 
بعد (آیات ۱۸ و ۱۷و۱۵) کلمه‌ی «یِوّم = روز» را به آن افزوده. مقصود همان روز جزا يا پاداش و کیفر انسان 
است که پرونده‌ی آدمی برای آن آماده شده است. 


(۰ ون علیَُم لفط . 
« و بی‌شک نگهبانانی بر شما (گمارده شده) است ». 
آیه‌ی فوق و دو آیه‌ی بعد حاکی از آن است که گفتار و اعمال آدمی؛ توسط مأموران نامرئی الهی به دقّت 
ثبت و ضبط می‌شود و ار ین مأموران همان فرشتگانند» چنانکه می‌خوانیم «إذ یی الْمَُلَقَيَان عن الْيّمين و عَن 
الشُمَال فَعيدٌ مَا يَلْفظطٌ من قَوّل لا لَدَيْهِ رَقيبٌ عَتيدٌ = آن زمان که دو دریافت کننده (فرشته) از راست و چپ 
مراقب نشسته‌اند (آدمی) هیچ سخنی را به لفظ درنمی‌آورد مگر آنکه مراقبی آماده نزد او (آن را ضبط می کند)» 
(ق/۱۸ و۱۷). وظیفه‌ی این نگهبانان (فرشتگان) ثبت اقوال و اعمال آدمی است» چنانکه فرموده: «َم يَحْسَبُونّ 
ّا لاتَسْمَغ سرَهُم و نجوَاهُم بلّی و رَمْلنا لَدیْهم کون = آیا گمان دارند که ما راز پنهان و نجوای آنان را 
نمی‌شنویم؟ آری (می‌شنویم) و فرستادگان ما به نزدشان (حضورداشته) همه را ثبت می کنند» (زحرف/۸۰. 
(۸۱ کرامّا کاتبیق . 
« (فرشتگان) بزرگواری که نویسنده(ی گفتار و اعمال شما)اند ». 
وصف « کرام = بزرگواران» درمورد آن نویسندگان برای آن‌است که نشان دهد آنها فرشتگان پاکند و حرص 
و غرض‌ورزی در کارشان نیست و دقیقاً آنچه را مردم انجام می‌دهند ثبت می‌کنند. البته ثبت و ضبط اعمال 
ادف اط نف کا ن از تیانهادت است رال عمرآن ووا ارطریی تکارش (هشخون انسان‌ها) تم ناشن 


۱۵۶ سوره‌ی انفطار ۸۲ بیان معانی در کلام رتانی 


تعیذ تیست که کفعار و اعمال انستان‌ها دن دستگاه ا ری تونسط نیزوهای ملکوتی» قبت و بط 
گردد و به هنگام محاکمه‌ی آنها در روز رستاخیزء آشکار شود. چنانکه قرآن از این مقوله مکرر سخن گفته و 
ازجمله در سوره‌ی کهف آیه‌ی 1٩‏ می‌فرماید: ۱و وضع الکتابٌ ری المُجُرمینَ مُشفقین ما فيه و يَقُولُونَ 
با وبلنا ما لهذا الکتاب لایْعَادرٌ صغیرةٌ و لاگبیرةً إلا آَخضَاها ... = و پرونده‌ی اعمال درمیان نهاده شود و 
گناهکاران را می‌بینی که از آنچه در آن (کتاب) آمده بیمناکند و گویند: ای وای بر ما این چه کتابی است که 
هیچ(کار)کوچک و بزرگی را فروگذار نکرده مگر که آن را برشمرده است». 


0 یعون ما تنعلون: 

» آنجه را می کنید می‌دانند ». 
آیه‌ی شریفه در تکمیل وصف فرشتگان إلهی است و می‌رساند که سهو و غفلت در کار آن ضابطین نیست 
و با نظارت و توجه دقیق» به ثبت اعمال آدمیان می‌پردازند چنانکه فرموده «هَذًا کتَابتا بَنطقْ عَلَيْكُّم بالق 
إا گنا تنس ما كُنْتّم تَعْمَلْونَ = این کتاب ماست که به حق بر(ضد) شما سخن می گوید؛ همانا ما (توستط 
فرشتگان) از آنچه می کردید نسخه برمی‌داشتیم» (جاثیه /۲۹) 

(۱۴و۱۳) لن راز فی عير . ون َلْمُْجَارَ آفی جحیم . 
« همانا نیکو کاران در نعمت‌اند » «و بی گمان بد کاران در دوزخاند ». 
آیات شریفه در بیان سرانجام انسان‌ها پس از محاکمه است؛ محاکمه‌ای براساس پرونده‌هایی دقیق که برای خود 
به بار آورده‌اند. به بیان دیگر, نتیجه و فرجام ثبت و حفظ اعمال آدمیان توستط فرشتگان, این است که نیکان 
در آخرت به بهشت می‌روند و بدها به دوزخ. راغب اصفهانی در مفردات می‌گوید «فاجو» کسی است که 
پرده‌ی دینداری را پاره می کند. 

(۱۶و۸۵ یصلوَتَها وم آلڌِين .وم هم عَنها یبن ۱ 
« روز جزا به آن وارد شوند » «و از آن (عذاب) غائب (و برکنار) نمانند »» 
یعنی کیفر بدکاران - دوزخ - که روزجزا به آن وارد می‌شوند. لحظه‌ای نیست و تداوم می‌یابد. جمله‌ی «3 ما هم 

عنها بغائبین = از آن غایب نتوانند شد» عطف تفسیری بر آیه‌ی پیشین است که دوزخیان از دوزخ غایب و 
رهیده نمی‌شوند. «یضْلَوتَها = به آتش آن (دوزخ) می‌سوزند». 

(۱۸و۱۷) مار ما یوم لین ۱ ی ما یوم لین ۱ 
« و تو جه می‌دانی روز حزا جیست؟ »«و باز جه دانی روز حزا جیست؟ ». 
آیات شریفه برای نشان دادن عظمت موضوع و متوجه ساختن افراد به اهمَیّت فوق العاده‌ی روز جزا . دو بار 
پیامبر را مخاطب قرار داده است؛ چنانکه برای نشان دادن اهمّیّت و جدیّت عالم عذاب» خطاب به پیامبر “ 


رو همه‌ی پیروان او) فرموده «و ما آذراک ما سَقَرُ = تو چه می‌دانی که دوزخ خسش ت :(و چگونه است) ۲» 


۳ سوره‌ی انفطار ۸۲ ۵۷ 


(مدتر/۲۷) و همانگونه که آنجا متعاقباً وضعی از جهنم ارائه می‌دهد. آیه‌ی پایانی سوره‌ی انفطار نیز وصفی از 
اساس روز جزا را بیان می‌دارد: ۱ 
« روزی که هیچ کس - به هیچ وجه - امر دیگری را در اختیار ندارد و فرمان در آذروز, فقط از آن خداست». 
یعنی روز جزا روزی است که هیچ کس برای دیگری کارسازی نتواند کرد؛ فرمان به طور مطلق دست خداست 
و اوست که سرنوشت هرکس را تعیین می‌کند. آیه‌ی شریفه به وضوح شفاعت‌های بی‌سند و خیالی و موهوم 
را رد می‌کند و نشان می‌دهد که حتی فرشتگان مأمور ثبت و ضبط اعمال انسان‌هاء اختیاری در تعیین سعادت 
با شفاوت اهازا ندارند و نها خداست که بات مت نها _و نه بی‌دلیل و بی‌سند - آدمی را به محاکمه 


کشیده و فرمان نیک‌بختی يا تیره‌بختی او را با توجه به مشيّتی که دارد. رقم می‌زند. 


۱۵۸ 
سوره‌ی مُطففين 


توضیحات کلّی در اطراف سوره 


در این سوره ابتدا از «مُطففین = کم فروشان» بحث شده و نشان می دهد که این موضوع» 
از جمله انحرافات مردم مځه هر انرو کادان بوده است. کمااینکه امروزه نیز خیانت در 
اموال و حقوق عمومی» در جوامع کم نیست و بسیاری افراد -در طمع دنیا - به این گناه بز رگ 
تن درمی‌دهند. بدین‌ترتیب آبات اوَليّهی سوره به پایمال کنند گان حقوق مردم پرداخته از 
نادرستی بینش این گونه افراد سخن می گوید که آیا به محاسبه‌ی اعمال در آخرت توجه 
ندارند؟! بدین‌صورت آیات شریفه نشان می‌دهد که چگونه احساس مسئولیّت دربرابر خداوند 
وباور آخرت -سوای بهره‌مندی‌های آخروی - حتی در اصلاح زند گی دنیای مردم موثُراست. 

متعاقباً آیات ‏ به تناسب ذ کر آخرت ‏ از اهل دوزخ و پرونده‌ی سیاه آنان سخن آورده 
ویژگی‌های منکران قيامت را توضیح می‌دهد. سپس درمقابل» آیات شریفه به اوصاف مؤمنان 
در دنیا اشاره داشته دستاوردشان را در آخرت ذ کر می کند. 

آیات پایانی سوره نتیجه گیری و دلداری به مومنان است که در دنیا با پرهیز کاری و 
اعتقاداتی که داشتند مورد استهزاء منکران قرار می گرفتند ومی‌فرماید د رآخرت» وضعیّت 
معکوس می‌شود و گرفتاری متکیّران دنیوی» مایه‌ی خنده‌ی مؤمنان خواهد بود. 

با توجّه به موارد فوق آیات سوره را می توان در چهار بخش تحت عناوین زیر درنظر گرفت: 

بخش اوّل(آبات۱ تا 6۶؛ هشدار به پایمال کنند گان حقوق مردم 

بخش دوم (آیات ۷ تا ۱۷)؛ سرانجام تکذیب کنندگان در آخرت 

بخش سوم (آبات۱۸ تا ۲۸)؛ فرجام نیکو کاران در عالم باقی 

بخش چهارم(آیات ۲۹ تا۳۶)؛ مواجهه‌ی مجرمان و مومنان در آخرت. 


۱۵۹ 
۰ 


ر و و مات 


0 


ال 


(هشدار به پایمال کنند گان حقوق مردمان) 


شم له لرن الرَجیم 
(ویل لَلَمْطْفَفِينَ . 
« وای بر کم‌فروشان « 
«ویل» وای لفظی برای تهدید است. آیات قرآن همچون گلستانی متنوع است و به صور مختلف آغاز می‌شود؛ 
برخی با سوگند. بعضی با حروف مقطعه گاهی با اعلام زمان () و در مواردی همچون همین سوره يا 
سوره‌ی هُمَرَق با کلمه‌ی «و 

آی‌ی شریفه اعلام E‏ کاهندگان حق مردم - درهرموضع ومقام - سرانجام بدی درپیش دارند. 
اه تصریح آیه بر کم‌فروشی ات که او مر را ی و کیا ار 
و همچنین حاکی از آن است که انحراف مزبور در زمان نزول آیه در مکه هم شایع بوده» چنانکه در سوره‌ی 
مکی اسراء (آی‌ی ۳۵) می‌خوانیم « أَوُْوا الیل ٍذا کلم و زوا بالقشطاس الْمُستقيم دك خر و اخسن 
تاواد ورو ا که نهر ا ی ارم پر رای فان 
است». اما حوزه‌ی کم فروشی فقط به بقال و سبزی‌فروش و پارچه فروش و امثال آنها محدود نمی‌شود 
بلکه هرکسی را در هر شغل و جایگاهی که قرار دارده دربر می گیرد. چه کم‌فروشی در دکاکین و چه برداشت 
از حق بیماران در بیمارستان‌ها یا محصئلین در مدارس و غیره؛ بنا به «وحدت ملاک» آیه‌ی شریفه همه‌ی 
این گونه موارد را شامل می‌شود (واژه‌ی «مَطَغْفین = کم‌فروشان؛ برگرفته از مصدر «تطفیف» » به معنی «کم فروشی) 
است که بنا به قولی» نام دیگر سوره می‌باشد). 


رم آلزین دا کتالوا عل لاس یستَوفونَ . ولا وم و روتوم یرو . 


» آنها که جون (جنسی) به پیمانه از مردم ستانند. تمام ستانند » «و جون (جنسی) به پیمانه يا به وزن به 
ایشان دهند » کم می گذارند ۹ 
لفظ «اذ ذا» ظرف زمان آینده است که فعل ماضی را معنا به مضارع تبدیل می کند. «ٍ| الوا = هر گاه از دیگری 
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پیمانه بگیرند» که در اینجا منظور از ذکر «ظرف» اراده‌ی «مظروف» است؛ یعنی مقصود از دریافت پیمانه. 


۶۰ سوره‌ی مُطْفْفین ۸۳ بیان معانی در کلام رټانی 


خود پیمانه نیست. بلکه محتویات آن است. آیات شریفه در بیان عمق زشتی کار کم‌فروشان است که چون 
خود خریدار باشند» حقّشان را دربرابر پولی که می‌پردازند تمام و کمال می‌خواهند ولی آنگاه که فروشنده‌انده 
و ا 
ت و 
کل fof dH‏ ۳ > و 
© لین ولتي أَنَهُم وتو . 
« آیا گمان نمی‌برند که آنان همانا برانگیخته خواهند شد؟ » 
در اینجا خداوند وجدان آن‌خودخواهان را مخاطب قرار داده که آیا گمان نمی‌برند که روزی باید برای کارشان 
نزد خدا جواب پس دهند؟ فیح خیانت را خدا در دل همه گذاشته و فطری است. بنابراین ¿ آنان باید حدأقل 
گمان برند که روزی باید پاسخ عمل قبیح خود را بدهند. برخی «ظّن» را در این آیه به معنای علم و یقین 
دانسته‌اند درحالی که حتی گمان (احتمال قوی) درباره‌ی آخرت نیز باید مانع از تجاوز به حقوق مردم شود. 
("وه) ليم عظیم . د یوم یه موم الئاس رب لعالَیین . 

« در روزی e‏ در برابر خداوند حهانیان (به پاسخگویی اعمالشان) می‌ایستند ». 

پس از تصریح بر فرا رسیدن روز بزرگ E E‏ 
تس آن روز روز ختم همه‌ی مجادلات است؛ آدمی د یکه و تنهاء »> بی هیچ پشتوانه در پیشگاه خداوندش 
ایستاده و درباره‌ی آنچه کرده حکم می‌گیرد؛ و همان خسن و قبح عقلی و ندای فطری که در وجدان آدمی 
نهاده شده (روم/۳۰) می‌رساند که آن‌روز خواهد آمد: 

انات هد و دوز خت اسان انس 
زیرا که گواه هردو در انسان است 
شرمنده چرا از ستمی. شاد ز داد؟ 
آیادنه مک هرشه کے یکسان‌انست ٩۳۱8‏ 

البته مقصود از«ایستادن در برابر خدا» حضور درمحکمه‌ی عدل الهی در آخحرت است. چنانکه شبیه این 
بیان در سوره‌ی نازعات (آیه‌ی ۶۰( اه رت همچنین در هشدار نسبت به کاهند گان وي 
و ا نت المیزان TS‏ الْوَزْنَ با 


۱۶۱ 


بل دزم 


(سرانجام تکذ یب کنند گان در آخرت) 


۷ گان کناب مُجٌار فی سجن . 
« جنین نیست؛ همانا کتاب بدکاران در سین است ». 
با توجه به آیات قبل» زمخشری در توضیح واژه‌ی «گلاه طی تفسیر آیه» آورده که چنین نیست که متجاوزان 
به حقوق مردم گمان به قیامت برند و دست از آعمال سوءشان بردارند. بلکه اینان از توجه ماد ار 
ای کو ن غافلند. 
منظور از واژه‌ی «کتاب» را در اینجا اکثراً «نامه‌ی آأعمال» دانسته‌اند. امّا بر خی «کتاب» را به معنی «سرنوشت 

قطعی» گرفته‌اند. چنانکه این مفهوم در اعراف/۳۷ و انفال/۶۸ آمده و قول اوّل قوی‌تر است. 

رمرم وَما رک ما سین . کاب مود مَرفوم . 
« و تو جه دانی که سین جیست؟ » « کتابی است که (اعمال در آن) ثبت شده است »» 
در اینجا کلمه‌ی «سجین) به « «کتابٌ مَرفُوم؛ تعبیر شده و این تعبیر ما را از هر تفسیر دیگری بی‌نیاز می کند و مراد 
ناس که اما اعمال هر کو کار رهام آن بر کب اعمال انسان‌ها رقم خورده و ثبت شده است؛ 
چنانکه از آن کتاب عمومی به:«کأمّة تُذعَی إل کتابها.(جائیه/۲۸) تعبیر گردیده یعنی«هرأمتی به کتابش فرا 
خوانده می‌شود» و شاید تعبیر «(سجین از ماده‌ی سجن به معنای زندان» برای آن آمده که نشان دهد در آن دیوان 
خکم زندان (دوزخ) بدکاران هم تىت سد امیت 

دم یل تفن للتگبیق ‏ آدین ا 
« وای بر تکذیب کنندگان در آن روز » «همآنان که روز ر را تکذیب می کنند ». 
مرحوم طالقانی در «پرتوی از قرآن» می گوید «تکذیب روز جزا بندهای مسئولیّت‌های فطری و قانونی را در 
انسان از هم می‌گسلد و استعدادها را فاسد می‌گرداند». آیات شریفه هشدار می‌دهد که تکذیب‌کنندگان روز 
جزا در آنروز که خود را در و عدل الهی ببینند. چه حال و روز بدی خواهند داشت؟! 


+2 ۶ 


۲۱ میدب ب4 الاک مُعتد 


وم 


( و (هیچ کس) جز هر متجاوز ۳ آن را تکذیب نمی کند ». 


ضمیر «ب4) در آی‌ی شریفه به «یوم الذین = روز جزا» در آیه‌ی قبل برمی گردد یعنی تکذیب روز جزا توسّط 


۶۲ سوره‌ی مّطففین ۸۲ بیان معانی در کلام رټانی 


انسان معقولی که از گناهان دوری می‌کند پیش نمی‌آید. بلکه گناهکارانند که به چنین انکاری رسیده‌اند. 
آری» تکذیب حسابرسی اعمال توسط بشری که غرایز و حرص مال ومنفعت‌طلبی‌ها در اوست. موجب گناه 
و تجاوز می‌شود. ایمان ارق انسان را محدود می‌سازد و فقدان آن آدمی را «مُتد آیم -متجاوز و گناهکار» 
می‌کند که حل و مرزها را می‌شکند و تجربه نشان داده که عقل بی‌سپر ایمان» نمی‌تواند از عهده‌ی وساوس 
نفس ا ۰ نفس به صُور گوناگون شکست می‌خورد. 


۱۲ دا ثل عَلَیّه ءایا قال آساطیر رین . 
( (همو که) = یات ما بر او خوانده شود. گوید افسانه‌های پیشینیان است )2 
آیه‌ی شریفه در وصف تکذیب کنند گان قیامت است. می‌فرماید از خحصوصیّات این افراد «تخوت و تکبر» است. 
به نوعی توجیه می کنند ازجمله اينکه تمامی آیات قرآن را «افسانه» قلمداد کرده. می‌گویند: چیزی جز همان 
افسانه‌هایی که قبلاً می گفتند نیست (انعام/۲۵ انفال/۳۱ نحل »۲٤/‏ مومنون/۰۸۳. فرقان/۵ نمل/۰۸ احقاف/۱۷و 
قلم/۱۵). 
کر ر ہے 2 و 2 هو ۹ے 2 و م 

(:۸ کلا بل زان عل قلوبهم ما کائوا يَڪُيِبُونَ 
« نه جنین است. بلکه آنان را اعمالی که انجام می‌دادند زنگار دلهاشان شده است ». 
واژه‌ی «ران) » در آیه‌ی شریفه به معنی ماده‌ای است که بر جیزی چیره می‌شود. مانند زنگ آهن که نز اه تشسته 
ر # ۳ آیه‌ی شریفه جنین نیست که بنا به گفته‌ی تکذیب‌کنندگان آخرت» قرآن 
ا بلکه تیب نگ گناهانشان همچون زنگاری بر دل‌هاشان نشسته 


و در نتیجه پاکدلی از کفشان رفته و( حفیقت» نمی تواند ر بر دل‌هاشان نشيند. 


( کالم عن رهم یم وود 

« نه چنین است (بلکه) همانا آنها در آنروز. از خداوندشان قطعاً محجوبند ». 

واژه‌ی «گلا = چنین نیست» در آغاز آیه تأکید مجلّد بر نفی گفته‌ی تکذیب کنندگان آخرت در آیات پیشین 
است که قرآن را «أسَاطیرٌ وین توصیف می‌کردند. می‌فرماید صاحبان چنین روحیّه‌هایی» روز قیامت قطعاً 
از خداوندشان در حجاب (پوشیده) خواهند بود. دراین که مقصود از «در حجاب ماندن» منکران روز قيامت در 
برابر خدای تعالی چیست؟ مفسران کت کم لوق طبری از قول قتاده 
آورده که مقصود ارم عن رهم يَومَئذ لمَخجوپون» این‌است که «خداوند روزقيامت به آنها توجه نمی‌کند 
وق کنه‌شان کی ایی برایقنان غلایی:دزدناک: است». سیش ری فول سس ری زار تفل می کد که 
یعنی«آنها - بر خلاف مژمنین - روز قيامت از رژیت خداوندشان محرومند». طبری عقیده دارد که از آنجا که 


حزء ۳۰ سوره‌ی مُطَفُفین ۸۳ ۱۶۳ 


دلالتی بر تأیید هيچ‌یک از دو قول در آیه نیامده» بهتراست که ما هر دو را محتمل بدانیم و گوییم که مقصود 
آی‌ی شریفه این‌است که روز قیامت منکران از ریت خدا محروم بوده و مورد لطف خدا نیز نیستند. برخلاف 
مومنان که هم خدا را خواهند دید وهم مورد لطف او قرار خواهند گرفت. امّا دو قول مزبور در عالم اسلام 
نشر یافته و هریک طرفداران و مخالفانی پیدا کرده است. به طورکلّی مفستران اشعری مذهب و سلفی‌ها (قاضی 
بیضاوی, ابن تیمیّه و دیگران) بر این رأی رفته‌اند که بنا به آیه‌ی شریفه مومنان روزقيامت خدا را می‌بینند ولی 
منکران از اين نعمت محروم خواهند بود. اما دیگر مفستران (به طورکلی معتزله) بر این قولند که مقصود آیه‌ی 
شریفه این‌است که منکران روز قیامت از رحمت و عنایت خدا دور و محجوبند. 

از نظر ما همان قول دوّم رجحان دارد زیرا اگرمراد. عدم رژیت خدا روز قیامت توستط منکران بود. تقابل 
قرآنی "حکم می‌کرد که عکس مطلب درمورد مومنان در آیات بعد بیاید درحالی‌که چنین نیست. بنابراین 
بهتراست گفته شود مقصود آیه‌ی شریفه همان دور بودن منکران از لطف و رحمت الهی است. 

0 نمزم تالا ا 4 

( سپس بی گمان آنها به جهنم درآیند ۹ 
واژه‌ی «صَالْوا؛ در آیه‌ی شریفه در اصل «صَالّون = وارد شوندگان» بوده که با اضافه شدن به «جَحیم» نون آن 


~ 0 مس 


آی‌ی شریفه نتیجه‌ی دور بودن از لطف خدارا روز قیامت. بیان می‌دارد که شخص را راهی دوزخ می کند. 
البته تعلیل مطلب در آیه‌ی ۱۶ آمده که فرمود «گناه گناهکاران بر دل‌هاشان زنگار می‌زند». بدین ترتیب آیات 
شریفه روی‌هم‌رفته می‌فرماید که جزای گناهکاران که دل‌هاشان زنگار برمی‌دارد. این‌است که روز قیامت از 
لطف خدا محروم بوده به جهنم می‌روند. بنابراین درآخرت نیز قانون «علَیّت» جاری‌است وهرکس به سبب 
پیشینه‌اش به سرانجام خاصّی می‌رسد (هرچند اشاعره می‌گویند خدا گرفتار علیّت نیست. بلکه خودش فوق 
علت‌هاست. امّا معتزله دربرابر آنهاه مدّعی‌اند که اگرچه خدا فوق علت‌هاست. ولی عادل و حکیم نیز هست 
و ظلم نمی کند). 

(۷ َه ل هدا ی کنثم به- تگذبون . 
« انگاه (به ایشان) گفته شود: این‌است آنچه تکذ یبش می کر دید »» 


واژه‌ی « لذ ی» در آیه‌ی شریفه به معنی «ما = چیزی» به کار رفته و ار ین دو واژه در قرآن هریک. هم به معنی 
کو فرآن این اس که ضنعت تقایل را به کار می‌برد واد د ورا دشا رت4 «اندار» را می‌آورد و پس از ذکر 


شرح و وضع منکران در جهنم معمولا به وصف حال موّمنان در بهشت می‌پردازد. چنانکه در همین سوره‌ی مطففین 


۶۴ سوره‌ی مّطففین ۸۲ بیان معانی در کلام رټانی 


«(کسی» و هم به معنی «چیزی» اا 

به طور کلّی آیات شریفه مشعر بر آن‌است که چیزی که منکران در قیامت با آن روبرو خواهند شد. همان 
دوزخ است» چنانکه فرموده تون الجَحیم ثم رونا عَيْنَ یقن = همانا دوزخ را می‌بینید و آنگاه به 
رژیت یقینی آن را خواهید دید» (تکاثر/۷وت). 


(۱) - چنانکه می‌خوانیم: و السماء و ما بتاها. و لأرض و ما طحاها. و تفس و ما مَواها (شمس/۷< ۵) که در این 
آیات شریفه کلمه‌ی «ما» به معنی «الذی = کسی» به کار رفته است. 


1۶۵ 


کلم 


(فر جام نیک و کاران در عالم باقی) 


٠۸(‏ کل کناب آلا رار فی علنَ 
« نه چنین | ست؛ همانا کتاب نیکان در علیین است » 
در آیه‌ی قبل فرمود که به منکران قیامت در آستانه‌ی ورود به جهنم گفته می‌شود: این است آنچه در دنیا 
تکذیبش می‌کردید. اینک در آیه‌ی فوق, خاطرنشان می‌سازد که در مورد نیکان چنین نیست. بلکه «کتاب = 
پرونده‌ی اعمال نیکان» در «علّیین» است. به قول زمخشری» واژه‌ی «گلا؛ در اینجا «تکذیب» را دوباره نفی و 
دفع می کند (به عبارت دیگر «جنین نیستت) مق کل اشتت 

واژه‌ی «علّیین» از ریشه‌ی «علی = والامقام» است و مفستران درباره‌ی آن اقوال گوناگون آورده‌اند. برحی 

گفته‌اند مقصود بهشت است و حتی بعضی آن را به معنی نفس متعالیه که اعمال نیک در آنجا نقش می‌بندد. 
تأویل کرده‌اند. در تفسیر طبری آمده که ابن عبّاس از کعب (یهودی مسلمان‌شده) پرسید که «علّیین»کجاست؟ 
و او پاسخ داد که آسمان هفتم است و ارواح مژمنین آنجا به هم ملحق می‌شوند. اما خود ابن عبّاس این قول 
را تضعیف کرده و می‌گوید مقصود از «کتاب الأَبْرّار آفی علَیّین» این است که پرونده‌ی نیکوکاران در بهشت 
است و البته خود آنها نیز در آنجا به پرونده‌شان ملحق می‌شوند. هرچند طبری اظهار نظر می کند که خدا در 
اینجا دلالتی بر «بهشت» نیاورده و بهتراست که ما همین قدر بگوییم پرونده‌ی نیکوکاران در مقامات رفیع قرار دارد. 
امّا با توجه به تقابل آیات. از آنجا که قبلا فرمود پرونده‌ی گناهکاران در اسجین! است (و خود آنها هم به دوزخ 
ملحق می‌شوند)؛ از آیه‌ی فوق نیز بايد نتیجه گرفت که پرونده‌ی نیک وکاران متعلّق به بهشت است. 

6 ودرك ما عون 
« و تو چه دانی که عليّون جیست ؟ »). 
واژه‌ی «علَیُون» درحال رفعی و با واو و نون جمع بسته شده و آیه‌ی فوق» تأکید و بزرگ نمایاندن شأن 
«علّیین» است. به معنی امری بسیار بلندمرتبه. آی‌ی شریفه در اشاره به پرونده‌ی مهمّی است که صاحبش به 
بهشت آعلی وارد می‌شود. 

(۲۰ کاب مَرفومٌ. 
«کتابی است که (نیکی‌ها در آن) ثبت شده است ». 


گفته شده: اگر «علّیین» را به نفس متعالیه‌ی نیکان که اعمال نیک آنها در آن نقش می‌بندد تأویل کنیم. آیه‌ی 
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شریفه به دست می دهد که صالحان. مقدمات:بهشت آغعروی را در زندگی دنیوی در درون دارند؛ چنانکه عکس 
مطلب در مورد گناهکاران صادق است و آنان نیز مبنای (سجین) آخروی خود را در دنیا تدارک می‌بینند (البته 


این رأی به نوعی از تأویل و تطبیق برمی‌گردد نه تفسیر آیه‌ی شریفه). 


0 هة لبون . 
/ مقربان (الهی) گواهش دهند ». 
این مقربان» همان «کرامًا گاتبین» (انفطار/۱۱) هستند که مأمور ثبت آعمال بوده‌اند؛ هرچند در مورد پرونده‌ی 
گناهکاران وصف مزبور را نیاورده و از این‌رو اختصاص وصف به پرونده‌ی مژمنان نوعی تجلیل از آنها به 
شمار می آید. 

(۷ لن راز فی تعیم . 
« همانا نیکو کاران در (انواع) نعمت‌اند ». 
پس از وصف «پرونده‌ی» نیک و کاران» به 2 صاحبان پرونده پرداخته و می‌فرماید آنها در بهشت. غرق در 
نعمت‌هایند («آرار جمع «بار» به به معنی نیک. نیکو کار»؛ ؛ «تعیم = نعمت فراوان»). 


ر ص 


. على الا رآيك یَنظرون . کعرف ف و 7۶ ر َضْرة لیم‎ ٠٣۲۶ 

« پر تخت‌ها (تکیه زده به مناظر بهشت) می‌نگرند » «طراوت نعمت‌ها را در جهره‌هایشان درمی‌یابی ». 
نیک و کاران در بهشت با چهره‌های پر طراوت از نعمت‌ها. هرجا می‌نگرند نعمت و شکوه می‌بینند؛ آیه‌ی شریفه 
حطاب به پیامبر - است. ولی درواقع توصیف صحنه از دیدگاه هر ناظری است («َرَائك» جمع «اریگة = تخت 
فاخر»). 

(۲۰ یسْقَوَن ین رجیق نوي . 
« ازیاده‌ای مه رشده نوشانده می‌شوند »). 
مقصود از «َحیق مَخْتوم = باده‌ی مهرشده» باده‌ی پاک و دست نخورده است که وصفش در آیات مختلف 
آمده: «شَرَاّا طَهُوزّا = شرابی پاک» (انسان/۲۱) که «لایْصَدْعُونَ عَنْها و لاینزفُون - نه از (نوشیدن)اش سردرد 
گیرند و نه مستی آرند) (واقعه/۱۹) آیات ۶۷ و ۶۰ سوره‌ی صافات نیز در همین مضمون است. 

() خبامه, مسك وق َلك فَلَیتتایں الْمُعَلافِسُونَ . 
« (باده‌ای که) مُهر آن مُشک است؛ و حق است مشتاقان در این(نعمت‌ها) بر یکدیگر سبقت جویند ». 
مقصود از «ختامه مشك» یعنی سربند باده‌ی بهشتیان معطر و مشک آمیز است (که در نتیجه پس از نوشیدنش 
دهان نوشنده بوی مُشک می گیرد» برخلاف شراب‌های دنیوی که بوی ناخوشایندی در دهان نوشندگان 
می‌نهند). 


جزء ۳۰ سوره‌ی مُطفْفین ۸۳ ۶۷ 


واژه‌ی «یََِاقْس» در بخش بعدی آیه از مصدر «تنافس» به معنی «رقابت با یکدیگر برای به دست آوردن 
جیز نفیس» است؛ اما در اینجا - به قرینه‌ی مقام - به معنی «پیشی گرفتن» اف انیت ابش شریفه می‌فرماید 
برای رسیدن به این نعمت‌هاست که باید نیکوکاران در دنیا -با اعمال نیک - از یکدیگر پیشی گیرند چنانکه 
فرموده «سَابقوا إلى مَْفرَة من رَبَكُمُ و جَنّة عَرضْها کعزض السَمَاء وَ الأَرْض أعدّثْ للّذِینَ آمَنُوا پالله و رسُله 
= (ای مردم) به سوی آمرزشی از خداوندتان و بهشتی‌که وسعت آن همچون پهنای آسمان و زمین است -و 
برای مومنان به خدا و پیامبرانش آماده شده - بشتابید» (حدید/۲۱). بخش دوم آیه‌ی۲۶ به صورت «پرانتزی» 
آمده و دو آی‌ی بعد در تکمیل بخش قبلی درارتباط با توصیف باده‌ی بهشتیان می‌باشد. 


۳9 
مه 2 


۲۷۲۸ ومزاجهر من تمنیم . یت یشرب بها اَلْمُمَرَبُونَ 
« و ترکیب آن(باده) از (چشمه‌ی) تسنیم است » « چشمه‌ای که مقربان(خدا) از آن نوشند ». 
بنا به فرهنگ‌نامه‌ی آلمُنجد. واژه‌ی «تَشنیم» از ماده‌ی «ستنام = کوهان شتر» به معنی «جای بلند» است و گفته‌اند 
که مقصو ۵ این ابیت که از بلتدی:سرازیی مر ود رایشار): 

بنابراین به نظر می‌رسد که «تَشنیم» سرچشمه‌ای است که از طبقات بالای بهشت جاری می‌شود (و البته 

در بهشت چشمه‌سارها و نهرهای مختلف وجود دارد - انسان/۱۸ و۱۷ و۶ و۵ و محمّد/۱۵). واژه‌ی «مزاچ» به 
معنی (آمیزه تررکیب» آمده و دقت در آیات ۲۵۲۸ به دست می‌دهد که مقربان الهی از سرچشمه‌ی «تسنیم) 
می‌نوشند و باده‌ی «آبرار = نیکان» «رحیق مَخْتوم» است که آمیزه‌ای از «تسنیم) می‌باشد و بنابراین برحی 
نتیجه گرفته‌اند که مقام «مَقَربان» فراتر از «آبرار» است. 


۱۶۸ 


اک مارم 


(مواجهه‌ی مجرمان و مومنان در آخرت) 


ا ر ۶ر ٩ 2 EW‏ ر و ر سم م 

(۹) ان الذی اجُرمُوا کائوا من آلذِينَ ءَامَنُوا بَضحَکون . 
« همانا محرمان (در دنیا) بر مومنان (به تمسخر) می خند یدند »). 
در آیات گذشته از گرفتاری کافران پس از مرگ و همچنین از سرانجام خوش مژمنان در آخرت سخن رفت 
تا آنجا که فرمود ممنان از آمیزه‌ی سرچشمه‌ی «تسنیم» می‌نوشند. اینک در آیات پایانی سوره» به موضوعی 
پرداخته که امروز هم فراگیراست. می‌فرماید منکران در دنیا؛ چون مؤمنان را پایبند به ایمان و دیانتشان می‌دیدند 
آنها را مسخره می‌کردند («گانُوا ... یَضحَکون» در آیه‌ی شریفه با ماضی استمراری وضع دنیوی منکران را 
پیش از قیامت. نشان می‌دهد. همچنین درمورد منکران. لفظ «مجرمان» را به کار برده. بدین‌معنی که نشان 
می‌دهد آنها فقط منکر ایمانی نبودند. بلکه با زشتکاری‌هایشان از جمله تمسخر مژمنان - مجرم بودند). 


م و 


(۳ ودا مرو بهم يَعَامَرُونَ . 
« و چون بر ایشان می گذشتند (از سر استهزاء آنان) به یکد گر جشمک می‌زدند »» 
آی‌ی شریفه دنبال‌ی وصف کار مجرمان است. می‌فرماید زمانی که از کنار مؤمنان رد می‌شدند با چشم آنان‌را 
به یکد گر نشان داده از سر استهزاء چشمک می‌زدند. واژه‌ی «یتغامژون» در «کلمات القرآن» اثر حسئین محمد 
مخلوف استاد جامع الأزهر مصر بدین‌صورت معنا شده که «یُشیرون ایهم بالاعین اسنتهزاء = از سر استهزاء با 
چشم‌ها به ایشان اشاره می‌کردند». دیگر مفستران در این زمینه ا که ا تفاعل از «غمز» است 
که اشاره به پلک و ابروست؛ یعنی کافران با اشارات چشم وابرو به یکدیگر, به استهزاء مسلمان‌ها می‌پرداختند 
و می‌گفتند به این گروه که خود را به رنج افکنده‌اند بنگرید؛ لذات دنیا را بر خود حرام می‌شمرند به امید 
ثواب واهی آخرت! 

ولا انیا رل آخلهم انقلیرا تکهی. 
« و آنگاه که به سوی کسان خود بازمی گشتند؛ شادمان (از کار حویش) بازمی گشتند ». 
یعنی کافران از استهزاء مؤمنان احساس ظفر می‌کردند و به قول معروف بین خود می‌گفتند چه خوب امروز 
این مسلمان‌ها را دست انداختیم! (از واژه‌ی «انقلاب» در فارسی به حرکت تند اجتماعی تعبیر می‌شود ولی 
در عربی به معنی ارقت 4 امل اسیک «قکهین» از ماده‌ی «فکاهت» به معنی «شادمانی» است. همان مضمون 


حزء ۳۰ سوره‌ی مُطفْفین ۸۳ ۶۹ 


«فکاهی» که در فارسی لازمه‌ی معنا را گرفته از آن به مفهوم مطلبی که افراد را می‌خنداند (خنده‌آور) تعبیر 


(۳ ادا رن هم الوا ِن هت لاء لصاون 
« و هرگاه مژمنان را می‌دیدند. می گفتند: اینها همان گمراهانند ». 
بعنی کافران - بعد از ریشخند و تمسخر و تحقیر مؤمنان (آیات قبل) - به تصریح آمده چون مژمنان را ببینند. 
علناً می‌گویند اینها مردمانی گمراه و پس مانده (فناتیک)اند! 

البته مفستران برای اپن ابات شأن نزول و مصادیقی ذکر کرده‌اند که محدودیّتآور است. هرچند آپات شریفه 
نامی از کسی نبرده, بلکه صفاتشان را ذکر نموده که قابل تطبیق با بسیاری رفتارهای منکرانه در هر زمان و 
مکان می‌باشد. 
۲ 

رب وم ایلوا عَلَیهمُ حافظی . 
« و حال آنکه آنها را نگهبان (و متولی اعمال) ممنان نفرستاده بودند » 
یعنی» مگر آن منکران قیّم مؤمنان بودند که پیگیرشان می‌شدند؟! خداوند فرشتگانی را ناظر و کاتب کردار مردم 
قرار داده (انفطار/۱۰) امّا نه این که افرادی را متولی امور افراد دیگر که عاقل و بالغند. بگرداند! چگونه کسانی 
به خود حق می‌دهند که دخالت در کار دیگران کرده کسانی را با عقیده و راه و روش متفاوت. به سخریّه گیرند 


(تا چه رسد به طرد و سرکوب) ؟! 


رو فالیوع زین منوا من لحار یَضحَکونَ 
« و(لی) امروز (روز رستاخیز) مومنان به کافران می خندند ». 
آیه‌ی فوق و آیات بعد تا انتهای سوره -پس از وصف مواجهه‌ی منکران با مومنان در دنیا - به عرصه‌ی آخرت 
بازگشته واز شرایط دو دسته در آن موقعیّت سخن دارد. در قرآن می‌فرماید «یوَم نی 1 نفس تجَادل عن تفسها 
= روزی خواهد آمد که هر نفسی از خود دفاع می‌کند» (نحل /۱۱۱). چه بسا دفاع کافران وه ونان 


(علاوه بر احوال عاجزانه‌ی آنها) مایه‌ی خنده‌ی مومنان خواهد بود. همچنین در این زمینه فرموده «و تادی 


آضحابٍ الْجََّة أَصَحَابَ التّار ر آن قذ وَجَذتا ما وعدنا وتا حَفًا قَهّل وَجَدتّم ما وَعد رَبكُمُ فاقوا عم تعم فاد 
َُدْْ هم آن لته الله على الظالمي = و بهشتیان دوز خان وا ندا هی ده ما اا re‏ 
وعده داده بود درست يافتیم؛ آیا شما (نیز) آنچه را خداوندتان وعده کرده بود راست و درست یافتید؟ کر 


آری؛ پس آواز دهنده‌ای میان آنان آواز درمی‌دهد که لعنت خدا بر ستمکاران باد» (اعراف .)٤٤/‏ 


«مج غل لا راك َنظرون . 


« (در حالی که) بر تخت‌های فاخر (ننسته) نظاره می کنند )۰ 


۱۷۰ سوره‌ی مّطفْفین ۸۳ بیان معانی در کلام رټانی 


فاعل «ینظرُوَ» در آیه‌ی شریفه «لْذینَ منوا در آیه‌ی قبل می‌باشد. یعنی مومنان در همان حالی که بر تخت‌ها 
تکیه زده به مناظر بهشت می‌نگرند (آیه‌ی ۲۳) بر حال و روز کافران متبستمانه تأسّف می‌خورند. تفسیر مجمع البیان 
می گوید «مومنان درحالی‌که بر تخت‌ها تکیه زده در آرامش بسرمی‌برند. به وضع عذاب و گرفتاری کافران 
می‌نگرند». البته در اینکه چگونه مومنان در بهشت گرفتاری کفار را نظاره می‌کنند. آیه‌ی شریفه ساکت است؛ 
ولی امروزه ما می‌توانیم با وسائل جدید کسانی را از فرسنگ‌ها راه دور مشاهده کنیم. پس» در آخرت نیز ممکن 
است این امر به نحوی رخ دهد و ساکنان یک منطقه, نظاره‌گر احوال افراد در منطقه‌ی دیگر شوند. 
(۳۶) هَل توب لكا ما انا تفقلن: 
« آیا کافران به پاداش آنجه می کردند رسیدند؟ ». 
واژه‌ی «توب» در آی‌ی شریفه به طعنه به مفهوم «جزاء» آمده و دو تفسیر برای آیه آورده‌اند: 
اوّل آنکه برخی آن را متعلّق فعل «يَنظَرُونَ» در آیه‌ی قبل دانسته و گفته‌اند روز قیامت موّمنان درحالی‌که در 
بهشت بر تخت‌های خود نشسته‌انده بر کافران که در عذاب دوزخند نگاه می‌کنند و گویند «هَل توب الْكُقَارُ ما 
گائو یعون آیا خدای متعال کافران را به سبب اعمال ناشایست و ریشخندی که در حق ما روا می‌داشتند کیفر 
می‌دهد؟» و گفته‌اند این استفهام به معنی تقریر است» یعنی آری و حقَاً که این سزای آنهاست. 
دوم آنکه این سخن قول خداوند است و می‌فرماید آیا با این وصف. کافران به کیفر اعمالشان رسیده‌اند؟ 


(یعنی البته به کیفر خود می‌رسند و عدالت الهی در حقشان اجراء می‌گردد) و این قول قوی‌تر است. 


۱۷ 


سوره‌ی انشقاق 
توضیحات کلّی در اطراف سوره 


این سوره چنانکه گفته‌اند. آخرین سوره‌ی نازل شده در دوران مکه می‌باشد که 

قاطع‌ترین اتمام حجّت‌ها را به انسان در رابطه با قيامت و حسابرسی اعمال او ارائه داده 
است. نام سوره «افشقاق = شکافته شدن» برگرفته از الین آیه‌ی سوره است که از 
به هم ریزی فضای کیهان در هنگامه‌ی آخرت سخن دارد. سپس به تحوّلات زمین در 
آن‌شرابط اشاره داشته» بلافاصله انسان را مخاطب قرار می‌دهد که به خود آی! به سوی 
خداوندت در حرکتی و به عکس العمل کامل اعمالت خواهی رسید. آنگاه به فرجام 
نیک و کاران و بد کاران پرداخته سرانجام هردسته را به اجمال ذکر می کند. 

آبات پایانی سوره در تا کید مجلّد بر وفوع آخرت و هشدار به تکذیب کنند گان 
پیامالهی -قر آن - است که تکذیب‌ها گرفتارشان خواهد کرد و آخرین آیه» ممنان و 
نیکو کاران را به پاداشی «قطع نشدنی» بشارت می‌دهد. 

با توجّه به موارد فوق آیات سوره را می‌توان در سه بخش تحت عناوین زیر درنظر 
کرفت 

بخش اول (آیات ۱ تا ۵) ؛ به هم ریزی نظام آسمان و زمین در سرانجام دنیا 

بخش دوم (آیات ۶ ۱۵)؛ احوال انسان در قیامت 

بخش سوم (آیات ۱۶ تا۲۵)؛ اتمام حجّت به ناباوران. 


۱۷۲ 


رم و و ۳ بات 


ل ال 


(به هم ریزی نظام آسمان و زمین در سرانجام دنیا) 


« آنگاه که آسمان بشکافد ». 


در آیه‌ی فوق و چهار آیه‌ی بعد (به قرینه‌ی آیه‌ی1) به طور فشرده و سربسته, به حوادث شگرف پایان عمر 
جهان و آغاز رستاخیز اشاره رفته است. البته بر طبق باور آن دوران, اجرام فلکی هرگز گسست و 
ندارند. ولی بر طبق آیات قرآن» همه‌ی اجرام تارف تصش ماد کو اه د ارو تکویر اتوضیح 
آیه‌ی ۱). 

واژه‌ی «انشقاق» در آیه به معنی «پراکنده شدن وازهم گسستن اجزاء یک امتداد به هم پیوسته» است. نشان 
می‌دهد که یکی از مظاهر قیامت ازهم گسستگی نظام نیسای کا ات آسمانی که همه‌ی اجزائش 
باهم همکاری داشته و ستارگان و کرات مختلفی که تحت تأثیر نیروهای جاذبی» هریک مدار خود را می‌پیمایند 


و ظاهراً نظام به هم پیوسته‌ای است. کار کشسته کرو و کرات مقر مشود در سوره‌های مختلف 


05 شا تست که قران برای سا کان کرھی مین در موه سس ازل شقه اسک :اا ساکان دیک کرات 
در دیگر منظومه‌ها (که ما تا به امروز هیچ آگاهی از آنها نداریم) ضوابط و سرانجام خود را دارند که بر ما مکشوف 
تیت در این زمیته تیال دی ۲۲ سوزه‌ی ر مان که معظری از احوال: کتاهکاران خن وانس را در ضختهی قیاست 
ترسیم می‌نماید - ره گشاست. مفاد آیه حاکی از آن است که در آن موقعیّت. به گناهکاران مزبور گفته می‌شود «یا 
َعْشَر الجن و الینس إِن استطعتم آن تنقذوا من َفطار اسَماوات و الأَرْض قانفذُوا لوق لا بان = ای گروه جن و 
انس! اگر توانید از مرزهای آسمان‌ها و زمین بگذرید. پس رڈ شوید (ولی) گذر نمی‌کنید. مگر به سلطه‌ای (که ندارید)». 
از آیه‌ی شریفه برمی‌آید که احتمالا منظور گروه گنهکار مزبور این بوده که به سوی فضاهایی که هنوز قیامتی در آنها 
رخ نداده بگریزند که ايه می‌فرماید این خیال باطلی است. بنا بر این برداشت» می‌توان گفت که شرح تحوّلات قیامت 
مربوط به کره‌ی زمین و آسمان‌های اطراف آن است و سایر کرات در دیگر منظومه‌های دوردست چه بسا تابع ضوابط 
و تحوّلات دیگری باشند. 
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ت 
۰ 


قرآن به این موضوع اشاره شده و مثلاً فرموده «َل1 اثشَفّتَ 
آسمان بشکافد و به مانند گل سرخ می‌گردد همچون es‏ (رحمن/۳۷) یعنی اين بُعد مستقیم فضا 
ازهم پاشیده و انفجارهای گوناگون رنگ آن را قرمز می‌نماید. کلمه‌ی «سماء» در آیه‌ی شریفه به صورت 
مفرد آمده زیرا کل فضای طبقه بندی شده و فضای کیهانی راء به صورت نظام واحد درنظر گرفته است و 
ممکن است مراد اتمسفر زمین باشد. 


ت الما قَکاتث ورد قالاهَان - و آنگاه که 


۹ 


٠‏ ون رها وخقّث حش 
e‏ 
امر إلهی و فیض خداوند. درحال حاضر به تمام ذرات و موجودات عالم می‌رسد که نتیجتاً حیاتی و نظامی 
دارند. ولی آنگاه که قدرت آفرید گار عالم اراده‌ی درهم‌ریختن کند. عالم مطیع است؛ جاذبه‌ها گسسته گردیده 
و کرات درهم می‌ریزند. 

(وو وذا ER‏ هه معا 
«و آنگاه که زمین کشیده گردد » «و آنجه را که در آن است برون ریزد و تهی شود 3 
واژه‌ی «مَد) در آیه‌ی شریفه به معنی «کشیده شدن و گسترده شدن» است و اشاره به تسطیح زمین دارد. با ازبین 
رفتن نیروهای جاذبی درتحولات آخر زمان» زمین» طی زلزله‌های متعدّد. کلَّه‌ی مواضع و کوه‌ها را ازدست داده 
و همه‌ی معادن و خزائن و دفینه‌های آن از درونش برون می ریزد» جنانکه فرموده: «ذا ژلزت الاْرض زلرَله 
و أَخْرجّت الرض َلْقالها = آنگاه که زمین به سختی بلرزد و بارهای سنگینش را بیرون افکند» (آیات ۱و۲ 


سوره‌ی زلزال). سپس بر طبق انات قرآن زمین به دشتی صاف و هموار مبدّل گردد (طه/۱۰۵<۱۰۷). 


ت 


(» رات لربها و و حقت 
« و فرمان خداوندش را می‌برد و سزاوار است ». 
آیه‌ی شریفه تذکر مجدّدی است بر حکومت الهی بر نظام عالم که همان را نیز مقدمه‌ی تأکید بروقوع رستاخیز 
قرار داده و حسابرسی عملکرد مردمان را در آیات بعد بیان فرموده است (حفت = محمّق شد سزاوار گشت). 


۱۷۴ 


بل دزم 


(احوال انسان در قیامت) 


يا یا آلانسان رت دځ إل ربّلت گذخا مملاقیه . 


«ای انسان! همانا تو به آفتان و خیزان سوی خداوندت در حرکتی و به ملاقات او خواهی رسید » 
انسان, با تمام علم و اختیاری که دارد در پاره‌ای از امور ناگزیر و مجبور است. مجبور است که امتداد زمان را 
طی کرده و به مرگ رسد (و سپس به قرینه‌ی آیات بعد رستاخیز را دریابد و سرانجام او روشن شود). این 
قانون الهی نه فقط بر نظام آسمان و زمین (چنانکه در آیات قبل آمده. بلکه) بر انسان هم جاری است. هرچند 
این مطلب بدیهی را انسان‌ها با زندگانی در عالم محسوس و استغراق در لات یا گرفتاری‌هاء به غفلت می‌سپرند؛ 
آیه‌ی شریفه بنا دارد تا با این گونه نهیب‌ها که در متن آیه آمده - آدمی را از خواب غفلت بیدار کند. 
کلمه‌ی «گذح» در آیه‌ی شریفه. به معنی «تلاشی توآم با آفت و خیز» اشاره به مراحلی دارد که انسان از 
تولد تا مرگ طی می کند. کودکیء جوانی» غلیان‌های بلوغ. اضطرابات عم شکست و موفقیّت‌ها» بیماری‌های 
مختلف. و بالاخره پیری وافسردگی و مرگ» همه‌ی این‌ها را مردمان به طور کلی» پشت سر می‌گذارند تا به 
ملاقات خدای خویش نائل آیند. لفظ «ملاقات خدا» را آی‌ی شریفه برای عموم انسان‌ها عم از کافر و مؤمن» 
گناهکار و نیکوکار به کار برده که معلوم می‌شود این امر به صورت یک فضیلت معنوی و خاص صالحان 
نیست. بلکه همه‌ی افراد را شامل می‌شود. همگان. چه منکر باشند و چه مؤمن» به ملاقات دا (حضور در 
محضر عدل الهی) خواهند رسید و عده‌ای با نعمت پاداش خدا و برخی با قهر و غضبش روبرو خواهند شد 
چنانکه فرموده «و أن ی رَبّک ای = پایان (کار) به سوی خداوند توست» (نجم/4۲). 


رو دب TE‏ ای ی قفا رن اما مر 
« و امّا آنکه نامه‌ی اعمالش را به دست راستش دهند » « پس رسید گی حساب او سریع و آسان خواهد بود» 
«و شادمانه به سوی کسان خود (یا همفکرانش) بازمی گردد ». 
باحضور درصحنه‌ی عدل إلهی» انسان‌ها دو دسته می‌شوند و آیات فوق در اشاره به کسانی‌است که نامه‌ی 
آع ان رز تیم ز اسان موه ریت واست) اهر ای ان راست وی دوو کاس سرام راست 
رفتند. پرونده‌ی خود راهم در دست راست می گیرند. اینان وضعیّتشان چنان روشن است که محاسباتشان سریع 
انجام می‌شود و به زودی شاداب و مسرور به کسانی که در دنیا همفکر و همراهشان بودند -راست روان 
دیگر که ممکن است خویشان نسبی‌شان هم بوده باشند - ملحق می‌شوند. 


)۱۳<۱۵( 
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۳ و‌ 
: وما مَنْ اوق کتابهد وراء م هو قوف وا کر و ی ا0 سعیرا . 
«و(لی) آن کس که نامه‌ی اعمالش را (از چپ ی ارزو کين 


) «و در آته تشی افروخته در آید ». 

کسانی که چپ رفتند و خلاف حق قدم برداشتند (دسته‌ی دوم). واژگونه حرکت کردند» شرح کارهایشان را 
از پشت سر به دست چپشان می‌دهند. انسان بودند و با فطرت خداشناس و هدایت‌های الهی و بکارگیری 
عقل» حق این بود که به سوی خدا حرکت می‌کردند. ولی کج رفتند و عقب گرد کرده از خدا دور شدند و 
حال. حساب کار خود را هم از چپ و پشت سر می‌گيرند. اینان ازشرمندگی بدکاری‌ها و ترس کیفری که 
دو ار ان کت توا معا تیه E‏ فا او به فرجام بدکاری‌هایشان 


می‌رسند («تبور= نابودی و هلاکت)؛ «(سعبر- ا فروزان»). 


اکن و اه م رورا اور آن لی کور بل ان رار ن نبیر 

« همو که با اهلش (همفکرانش) شادمان می‌بود » « همانا می‌پنداشت که هر گز باز گشتی نخواهد بود » «(ولی) 
آری (او بازمی گردد) بی تردید خداوندش به(احوال)او بیناست 4 
همان کسی که در زندگی دنیا سرمست و مغرور از انکار حق» دست دردست هم‌مسلکانش, به هرچه اخلاق و 
معنویّت بود می‌خندید و خدا و آخرت را به مسخره می‌گرفت و معتقد بود که هرچه هست همین زندگی 
فانی دنیاست و دیگر هیچ؛ همان استهزاء‌گر دیروز که تصوّر می کرد حساب و کتابی در کار نخواهد بود - 
در صحنه‌ی بی تردید بازخواست خدا ا و در احاطه‌ی بصیرت الهی نسبت به آنچه گفته و کرده است؛ 
قرار می گیرد. 

واژه‌ی (یخور) از مصدر «حور» به معنی (تردد ورفت و آمد» است. واژه‌ی «مُحاوره» نیز -به معنی «مبادله‌ی 

اندیشه و گفتگو» - از همین ریشه است. راغب اصفهانی در مفردات از ابن عباس آورده که «من معنی «لن یحور 
را نمی‌دانستم تا آنکه روزی شنیدم زنی از صحرانشینان به دخترک خود می گوید «خوری» خُوری = بازگرد. 
باز گر د»! 


۱۷۶ 
۹ یب 
(إتمام حجت به ناباوران) 


و و 


۳۹ صت 


««دعه فلا آفسم بالشَمق الیل ومَا وس . مدا نی 


« پس سوگند به سرخی شامگاه » «و به شب و آنجه ns‏ چون کامل گردد ». 
این سو گندها که تماماً به بدیده‌های طبیعی و عشهودات آفاقی یاد شده "زمیته‌ای بر اثبات معاد است: 
می‌فرماید سوگند به سرخی بعد از غروب و به شب که بعد از غروب می‌آید -و با ورودش همه‌ی 
موجوداتی که در روز پراکنده بوده‌اند. آنگاه به خانه‌ها و استراحتگاه‌های خود درمی‌آیند - وسوگند به ماه که 
مر غود را اژ فلالی آغاز کرده وبه بذر کامل می‌رسد:(3۱۱ انسق > کامل شود منظور ووشتایی ماه ایت 
که در شب چهاردهم به طور کامل در ماه انباشته شده و ماه به صورت قرص تمام درمی‌آید). سوگند به 
همه‌ی اینها: 
٠٩(‏ رک طبقّا عن طبّق . 
و ی ۱ 
مفاد آیه همان مضمون آیه‌ی" است که به الفاظ دیگر آمده است. «لترگن = حتماً سوار می‌شوید»؛ «طبَق = 
هرچیزی که مطابق با دیگری باشد» مانند طبقات زمین که باهم مطابقت دارند؛ اما در اینجا به قرینه‌ی مقامیّه 
(چون سخن از انسان است) منظون احوال مختلفی است که انسان به آنها درمی‌آید. به عبارت دیگر «رکوب طبّق 
اندر طْبَقّ» به مراحلی اشاره دارد که انسان بعد از تولد از آنها عبور می کند: حیات» مرگ برانگیختن. 
ملاحظه می‌شود که محتوای قسم (آیات قبل) که سه قسمت دارد با جواب آن متناسب است. گویی هرفرد 
الهی وقتی به نظام عالم می‌نگرد باید این پیام‌ها را بیابد؛ در هر پراکندگی و گردآمدنی» قیامت را مشاهده کند. 
در بهار به دنبال خزان» زندگی پس از مرگ را ببیند و در وجدان و نفس سرزنشگر خویش محکمه‌ی عدل 
آ احا ۱ ۱ 
آری انسان» در طول عم ازحالی به حال دیگر می رود و سوار بر اریکه‌ی حالات روزگار» وی را از 
مراحل مختلف می گذراند و به ملاقات خدا می‌رسد. اختیار انسان در این پدیده‌ی طبیعی هیچ کاره است. فقط 


(۱) - در مورد نقش «ل»ی نافیه در آیه‌ی شریفه به توضیح آیه‌ی ۱ سوره‌ی قیامت نگاه کنید. 
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چگونه بودنش دراختبار اوست: 
من ماهی ضعیفم و در سیل تندرو در عین اختیار مرا اختیار نیست 
سیل حوادث ما را به جلو می‌راند. توقف ممکن نیست. فقط چگونه شناکردنمان, با خود ماست. 
(۲۰ قَمَا هم لایْوُون . 
« پس چیست آنان را که ایمان نمی‌آورند؟! ». 
جمله» استفهام توبیخی‌است. انسان را نسبت به کسب ایمان تحریک می کند؛ چه جای ایمان نیاوردن است؟! 
با آنکه آدمی آثار صنع و حکمت خدا را در آفاق و انفس می‌بیند و با آنکه شمع عقل و خورشید وحی راو 
هلاب ی کار را به ای تشن مزا ده ی است که او آنمان تم اورا طاهرا این تست م ر دلشتگی 
و شیفتگی بی حا به ظواهر دنیا که عقل بی‌سپر ایمانی؛ از عهده‌ی تعدیل و اداره‌ی آن برنمی‌آید. 
( وا فرع عَلَيَهم فان لاسجُدونه . (سچده‌ی مستحب) 
« و چون قرآن برآنها خوانده شود به سجده درنمی آیند (خاضع نگردند)؟! » 
در آیه‌ی شریفه واژه‌ی «سجده» آمده که حاکی از وصف حال دل مؤمن دربرابر آیات خداست؛ سجده‌ی ظاهری 
تجلی بیرونی آن حالت است. پس از سوگند به پدیده‌های طبیعی, خداوند منکران را برمی‌انگیزد که از چه روی 
به خود نیایند؟ و دربرابر پیام‌های خدا خاضع نشوند و چرا به خود ظلم می‌کنند و خود را برای ملاقات 
خداوندشان آماده نمی‌سازند؟ 
٣٣٣‏ بل الي ڪقَروا یکت ن للم َا ب يوون . 
« بلکه کفرورزان تکذیب ۰ آنچه در دل نگاه می‌دارند داناتر است ». 
یعنی مردم معاند نه تنها درمقابل خدا خاضع نمی‌شوند. بلکه منکر حق وحقایق عالم‌اند! واژه‌ی «کافر» به معنی 
انسان حق‌پوش است (به توضیح آیه‌ی ٦‏ سوره‌ی بقره نگاه کنید). واژه‌ی «یُوعونْ = حفظ می‌کنند» از ریشه‌ی 
(وعی» و مصدر ([یعاء» به معنی «جیزی را در ظرفی قرار دادن و حفظ کردن» است؛ یعنی کافران هرچه در 
ظرف ضمیر و دل و درونشان است. خداوند توا و 
۲۴۲۵ فبَتَرّهم بعَدّاب لیم . الا آلذِينَ اموا وعَملواً الضاللاتِ ا جر عر ممنون : 
5 ِ 2 ات و 
ی ED SE OEE E‏ 
پاداشی قطع نشدنی است ». 
آیات شریفه تهدید کافران ستیزه‌جو و مزده به مومنان نیکو کار است. اگر استثناء را در آیه‌ی آخر «متصل» 
بگیریم» منظور از «کسانی که ایمان آوردند» کافرانی است که به راه ایمان و اسلام گرویدند. امّا اگر استثناء ر 
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«منقطع» بگیریم. منظور بیان سعادت مطلق مژمنان در برابر کافران می‌باشد. با توجه به فلسفه‌ی هدایت اٍلهی 
و این که راه نجات همواره برای همگان باز است. استثناء «متصل» به نظر مناسب‌تر می‌آید. 

«أَجر غَیْرممنُون» را در آیه‌ی آخر سوره عده‌ای «پاداش بی‌منت» ترجمه کرده‌اند که چندان معنای درستی 
ندارد. بلکه پاداش مداوم (برخلاف خوشی‌های زود گذر دنبوی) مراد است. از اين‌رو از نظر ما «پاداش قطع‌نشدنی» 
ترجمه‌ی بهتری برای «آجر عير مَمُنُون» می‌باشد. زیرا: الا مر الحیّل؛ به معنی « فطع در اصل لخت مه 
ثانیاً در آیات متعلاد فرآنی تصریح شده که خداوند بر خلق منت نهاد؛ مثل «لقد مَنْ الله عّی الْموْمنین ...» 
(آلعمران/۱36) و يا «بل ال یمن عَلیُْم آن هَداکُمْ لٍیمان» (حجرات/۱۷). بنابراین «پاداش بی‌منت» خداء با 
این تفه انات ناسا زگاری دارد. امّا چنانچه عبارت فوق به معنای «پاداش مخ هم گرفته شود باید 
توجه داشت که «منت نهادن» خدا با حلق قابل قیاس نیست. به رغم اول که در قرآن صراحتاً آمده» دومی طی 
آیات مختلف نهی گردیده‌است. مثل آنکه می‌فرماید «لابْطلوا صَدَقَاتكُم بالْمَنْ ...- صدقات خود را با مّت- 
گذاری باطل نکنید» (بقره/۲74). منت مخلوق بریکدیگر متضمّن تحقیر افراد و قطع نیکی‌ها است» ولی منت 
نهادن خداء از باب بزرگداشت نعمت و اظهار لطف به مخلوق می‌باشد. به عبارت دیگر «منت خدا» همان لطف 


۱۷۹ 


سوره‌ی بروج 
توضیحات کلّی در اطراف سوره 


این سوره در دوران مکه نازل شده ونام آن بروج = برج‌ها) ب گر فته از اولین 
آبه‌ی سوره است که خداوند طی آن» به 3 و ستار گانش به عنوان یکی از 
آثار قدرت و عظمت خود. سو گند یاد کرده است. س و گند خدا در دو آیه‌ی بعد نیز 
-به ترتیب به روز موعود (قیامت) و گواهی بر آن - ادامه می‌يابد. آنگاه از برخورد 
ظالمانه‌ی قومی (اصحاب آخدود) سخن به میان آمده که مؤمنان را فقط به خاطر 
ایمانشان به خداء شکنچه می کردند و آنها و امثالشان (قوم فرعون) را طی آیات بعد 
به عذایی سخت بشارت می‌دهد که این مطلب. درواقع» پاسخ قسم‌ها در آبات 
آغازین سوره به شمار می‌رود. همچنین به تناسب. از سرانجام نیک نیک و کاران یاد 
شده وسوره را با تأکید بر صدق اخبار قرآن و منشاً الهی و وحیانی آن» به پایان 
می‌برد. 

آیات سوره را می‌توان در دو بخش تحت عناوین زیر درنظر گرفت: 

بخش اول (آیات ۱ تا ۱۱)؛ تا کید خداوند بر سرنوشت شوم متعدیان به 
حقوق مؤمنان 

بخش دوم (آ یات ۱۲ ۲۲۱)؛ مشیّت غالب خداوند بر احوال جهان و جهانیان 
و قداست قرآن. 


رم و و ۳ ات 


ل ال 


(تاً کید خداوند بر سرنوشت شوم متعد‌یان به حقوق مؤمنان) 


« سوگند به آسمان دارای برج‌ها (ستارگان) » 


واژه‌ی «برج» به لحاظ ریشه‌ای» به معنی جیزی است که ظاهر و آشکار است و درصورت فعلی (بُرج) به معنی 
«نمودار شد» می‌آید. چنانکه خطاب به زنان پیامبر " فرموده: «و لَاترَجِنْ برچ الْجَاهليّة الأول = مانند جاهلیّت 
پیشین به خودنمایی نپردازید» (احزاب/۳۳). از این‌رو در تفسیر طبری آمده که مفستران قدیم واژه‌ی «بُرُوج» را 
با ستارگان درخشان آسمان که نمایانند. تطبیق می‌دادند. چنانکه طبری از مجاهد و قتاده نقل می کند که گفته‌اند: 
بروجهاء تجومّها. یعنی» برج‌های آسمان همان ستار گانش شد : و در قرآن نیز شواهدی بر این معنا هست 
(حجر/۱5 فرقان/1۱ و صافات/). مضافا در قرآن کلمه‌ی «یرج) به اعتبار شیء بلند و نمایان» برای ساختمان‌های 
زمینی نیز به کار رفته و احتصاص به آسمان ندارد (نساء/۷۸). 

بدین ترتیب» آیه‌ی شریفه به آسمان و ستارگان درحشانش. به عنوان یکی از آثار عظمت خداوند. سوگند 
یاد کرده است. 


 )۱(‏ البته بعدها اهل هیأت کلمه‌ی ببرج» را برای منازلی که خورشید و ماه و ستارگان در هیأت بطلمیوسی طی 
می‌کنند. به کار بردند که به هرمنزلی «برج» گفته می‌شد و جمعاً ۱۲ منزل یا «رج» بود که ناظران زمینی هریک از 
انها را به صورت یکی از موجودات زمینی تخیّل می‌کرده‌اند و بدین قرار نامیده می‌شدند: حَمّل (بره» مطابق فروردین)» 
تور(گاو. مطابق اردببهشت). جوزا (دو پسربچه درحال گردوبازی» خرداد). سرطان (خرچنگ. تیر)» اسد (شیره مرداد). 
سنبله (خوشه گندم. شهریور» میزان (ترازو مهر)؛ عقرب (کزدم آبان» قوس (کمان, آذر)» جَدی ن دی). دلو (سطل. 
بهمن). حوت (ماهی. اسفند). در فرون وسطی خواسته‌اند «برج» را در آیه‌ی شریفه با برج های دوازده‌گانه در هیئت 
طی می کند و بنابراین هریک سال یک دور تمام حرکت خورشیدی این برج‌هاء پیموده می‌شود. ولی از قرآن کریم 
چنین مطلبی برنمی‌اید و بهتر است «یروج) را در آیه‌ی شریفه شامل همه‌ی ستارگان بدانیم و آن را فقط به صورت‌های 


فلکی محدود نکنيم. 


جزء ۳۰ سوره‌ی بروج ۸۵ ۱۸۱ 


۳ ایو غود 

« و روز موعود (قیامت) »» 
این شر کید دوم است. در تقسیو طبزی از قول رسول‌خدا" آمده که مراد از «ألیَومالْمَوْعود» همان روز رستاخیز 
است. جنانکه خطاب به مومنان روز قیامت - می‌فرماید «هذا َومُکُم اذى كُنْتُم توعَدُونَ = این است همان 
روزتان که وعده داده می‌شدید» (انبیاء/۱۰۳ و پس/۵۲. 

بدین ترتیب خداوند پس از سوگند به یکی از آثار عظمتش (آسمان و ستارگان)» به روز رستاخیز قسم خورده است. 

(م شاه َمَشْهودٍ . 

« و سوگند به شاهد و مشهود ». 
در سومین سوگند از «شاهد» و «مشهود» سخن آورده شده است. در اينکه منظور از «شاهد = گواه» در آیه‌ی 
شریفه چیست. رجوع به قرآن نشان می‌دهد که از پیامبر"" به عنوان شاهد یاد شده (گواه بر این‌که آخرین 
هدایت‌ها و اتمام حجّت الهی به مردم رسید) چنانکه می‌خوانيم «یا با الب لا آَرسَلناک شاها و هبش 
و تَذیرّا = هان ای پیامبرا ما تو را گواه و نوید دهنده و بیم‌رسان فرستادیم» (احزاب/4۵). اما در مورد «مَشهُود 
= مورد گواهی یا مشاهده» آیات قرآن حاکی از آن است که مقصود روز رستاخیز می‌باشد. چنانکه می‌فرماید 
«ذلک یوم مَجمُوع له التّاس و ذلک يوم مَشهُود = آن روزی است که مردم در آن گرد آیند و آن روزی است 
که (همه) آن را مشاهده می کنند» (مود/۱۰۳). تفسیر طبری نیز همین قول را درمورد «مّشهود» از امام حسن <ع) 
نقل کرده است. 

بدین ترئیب جمع سه آیه‌ی فوق می‌گوید: «سوگند به آسمان و ستارگان درخشانش و سوگند به روز 
رستاخیز و سوگند به پیامبری که بر وقوع آن روز گواهی داد و روزی که همه آن را مشاهده خواهند کرد). 

اما جواب قسم ظاهراً در آیه نیست و باید آن را در تقدیر گرفت و به نظر می‌رسد که با مطالب بعدی 
سوره در ارتباط باشد. در این زمینه دو قول در تفاسیر مشاهده می‌شود: 

یک قول: می‌گوید «خداوند در این سوره پاسخ قسم را به تأخیر افکنده و ابتدا داستان «اصحاب آخدود) 
را که مومنان را شکنجه می‌کردند - آورده و سپس جواب قسم را با توجه به داستان مزبور در آیه‌ی ۱۲ 
می‌دهد که «إِنٌ بَطْش ریک لَشَدیدٌ = همانا عذاب خداوندت سخت است». 

قول دیگر جواب قسم را محذوف دانسته ولی باز به همان معنا می‌رسد . چنانکه تفسیر مجمع البیان 
می‌گوید پاسخ قسم در تقدیر آیات چنین است که: «ان الأْثر حق فی الْجزاء على الأغمال = همانا امر (رستاخیز) 
در جزای اعمال حق است». 

(موه) ا ۳۹ . آلگار دا ألوقودٍ . 

« کشته باد صاحبان آن خندق‌ها » « (افروزندگان) آن آتش پرهیمه ۰4 


۸۲ سوره‌ی بروج ۸۵ بیان معانی در کلام رتانی 


در پی سوگندهای سه‌گانه در آغاز سوره در اینجا آیات شریفه به شرح واقعه‌ای تاریخی پرداخته که چگونه 
قوم ستمگری مردمانی را فقط به خاطر دیانتشان» بی‌رحمانه به آتش کشیده و فجیعانه کشتند. بدین‌ترتیب به 
نظر می‌رسد که پاسخ سوگندها در واقع» اعلام حتمیّت عذاب و سرانجام شوم چنان اقوامی بوده است. 

واژه‌ی «فْتل = کشته باد» در آغاز آیه از باب لعن و نفرین و دور بودن از رحمت خدا آمده و الا طبیعی 
است که جان هر کسی دست خداست و خداوند هرلحظه اراده کند می‌تواند جان هرکسی را بگیرد (به توضیح 
آیه‌ی RNY‏ ان کنیل 3 (آخدو به «(شکاف ژرف» گودال یا خندق» تعبیر می‌شود. «آصحاب 5 
صاحبان. برپاکنند گان»؛ «نار= آتش»؛ «ذات = دارنده. صاحب»؛ «وقود = آتشگیره هیزم). 

در مورد «آصحاب آخدوه) روایات مختلف در منابع و تفاسیر آمده که مشهورترینش به طور خلاصه 
ات که (دو پراش 6زیکن از قافا و که شیع یی ال وان اداه شاسانی مهف ان نهود 
می‌زیست و مردمانش نیز از او پیروی می‌کردند. تا این که به او خبر دادند در نجران (واقع در شمال یمن 
ای مهن تس امیس پل یش مود ونیا ردنب جوا وارد شد و از مسیحیان خواست تا به آئین 
يهود درآیند و چون نپذیرفتند آنان را در گودالی پرآتش زنده سوزاند. تفسیر شیخ ابوالفتوح رازی می‌گوید 
در یک روز دوازده هزار مسیحی را سوزاندند. 

مره لد هُم عَلَيهَا فُعُودٌ . وَهُم عل ما یفعلون بالموینی شهود 
«انگاه که آنها به دور آن نشسته بودند» «و خود بر آنجه بر (سر) مومنان می‌آوردند نظاره گر بودند )۹ 
ضمیر در «علَبّها) در آیه‌ی شریفه به گودال‌های رن برمی گردد و می‌فرماید آن ظالمان (اصحاب آخدود = 
بهودیان جنایتگر) در اطراف آنها به تماشای زنده سوزی مسیحیان بی‌گناه می‌نشستند؛ یعنی این چنین جانی 
و قسی القلب بودند («فخود» جمع «قاعد = نشسته»). در مقابل از مسیحیان به عنوان «موّمنان» ياد کرده که 
تا وی بای وت E‏ 
(۸) وماق فوا نم آن وم و بل آلَْزیز ید . 

« و آنها (آتش افروزان) هیچ کینه و دشمنی با ایشان (به آتش افکنده شدگان) نداشتند. مگر آنکه به خدای 
شکست ناپذیر و ستوده ایمان داشتند ». 
آیه‌ی شریفه می فرماید «آنها (اصحاب آخدود) ایشان (مسیحیان) را عذاب نمی‌کردند مگر به خاطر اینکه به 
خدای عزیز حمید ایمان داشتند 

بدین ترتیب آیه‌ق شریفه بیانگر. بی گناهی آن مسیحیان و قساوت بی‌حد آن بهودیان است. ملا بهودیان 
میور اه کر و ات ی مامت به فیتشان: کی که اقلا مر ود نایک داي تیال بوخوت دس به کار مجان 
زدند. مم‌ذلک خداوند کار آنها را جنایتبار دانسته و اجبار افراد را به تغییر عقیده» محکوم می‌شمرد. از سوی 
دیگر مقطع آیه نشان می‌دهد که مسیحیان اولیّه اهل تثلیث نبودند و دیانتشان توحیدی بود. 


جزء ۳۰ سوره‌ی بروج ۸۵ ۱۳۳ 


7 2 7 ےہ ره بو عل مشب هه 7 2 
آلزی لَه ملك لمات و الارض و لته عل کل شىء شهید . 


« همو که سلطنت آسمان‌ها و زمین از آن اوست و خدا بر همه جیز گواه است ». 

بخش اول آیه «عزیز = غالب» بودن خدا را در آیه‌ی قبل توضیح می‌دهد؛ آن قدرت لایّزال که فرمانروای 
آسمان‌ها و زمین است. بخش دوم آیه تهدید ظالمان و بشارت بر مظلومان است که خداوند مظالم ظالمان و 
بی گناهی و صدق مژمنان را می‌بیند و هیچ چیز از دیدگاه او مخفی نخواهد ماند. دو آیه‌ی بعد. پیامآور کیفر 
ظالمان وپاداش موّمنان است. 


. منیت وَألْمُومِٺاتِ ثم ل يوبا قَلَهُمَ داب جَهتَم هم داب آ ریق‎ AES 


۱۱( 


« همانا کسانی که مردان و زنان مؤمن e‏ و سپس توبه نکردند. el‏ 
و برایشان عذابی سوزان است ». 
آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که بین آن مومنان مسیحی که زنده سوزانده شدند (آیات ۵<۷) زنان نیز بودند. هرچند 
سخن آیه کلی است و اصلی را در مورد چنان ظالمانی در همه‌ی اعصار بیان می‌دارد. 

فرهنگ آلْمُنجد چند معنا برای واژه‌ی «فتفه» ذکر می کند: آزمایش» بلا و آسیب» مرض و جنون, عذاب 
عبرت‌آموزی. اختلاف بین مردم که به جدال کشیده شود. شکنجه و آشوب به پاکردن برای اینکه کسانی را 
از دینشان برگردانند (که این معنا درسوره‌ی بقره آیه‌ی ۲۱۷ آمده و می‌فرماید: فتنه بالاتر از قتل است و این 
همان کاری است که آن یهودیان جانی با مسیحیان بی‌گناه می‌کردند). 

اما آیه‌ی شریفه امکان رسیدن به رحمت خدا را حتی از چنان جانیانی برنمی‌دارد و نويد می‌دهد که اگر 
توبه کرده باشند. از عذاب خدا معاف خواهند شد. ولی - ازنظر احکام دنیوی - چگونه می‌توان فهمید که 
شکنجه‌گران واقعاً توبه کرده‌اند؟ شاید پاسخ این سؤال را بتوان از آیه‌ی ۳6 سوره‌ی مانده استخراج نمود که 
می‌فرماید ۱ «إِلا الَّذِينَ ابوا من َب آن تَفْدرُوا عَلَيْهِمْ قاعلَمُوا أن الله غَفُورٌ رحیم = مگر کسانی که قبل از آنکه 
بر ایشان مسلط شوید توبه کنند (دراین صورت) بدانید که خدا آمرزگاری مهربان است». 

مقطع آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که در جهنم عذاب‌های مختلف هست که یکی از آنها «عذاب حریق) 
می‌باشد. 


رن لین َو وَعَيلوا آلضاطمات لَه جات ری ین يها اهار دك مور الکییر . 

« بی‌تردید کسانی که ایمان آورده کارهای شایسته کردند. آنان را باغستان‌هایی است که نهرها از زیر 
(درختان) آن جاری است؛ این همان رستگاری بزرگ است ».۰ ۱ 
آی‌ی شریفه نشان می‌دهد که آن مسیحیان (توضیح آیات ٤‏ و ۵) هم اهل ایمان و هم اهل عمل صالح بودند. 
ولی آیه فراتر رفته و به طور کلی همه‌ی مومنان و نیکوکاران را نوید بهشت داده است. 


۸۴ 


وم 


(مشیّت غالب خداوند بر احوال جهان و جهانیان و قداست قرآن) 


. إن بطق ریّك لمَیِید‎ ٠٥ 
.» همانا عذاب خداوندت بسی سخت است‎ « 
آیه‌ی شریفه بنا به قولی» پاسخ قسم‌های مذکور در ابتدای سوره است که بعد از شرح مظالم «اصحاب آخدود؛‎ 
آمده است (توضیح آیه‌ی۳). ضمناً آی‌ی شریفه در حقیقت پاسخی به وجدان انسانی است که انتظار دارد‎ 
چنان جنایاتی بی‌پاسخ نماند و به جانیان عالم در همه‌ی زمان‌ها و مکان‌ها - اعلام می‌دارد که بدانند عذاب‎ 
سخت إلهی در انتظار آنهاست. واژه‌ی «بَطّش» در آیه‌ی شریفه به قول زمخشری به تنهایی, به معنی «گرفتن به‎ 
۱ شلّت» است و آنگاه که با واژه‌ی «شدید» همراه شود. معنایش مضاعف می گردد.‎ 
. اند هو یبد ویْعید‎ 0۳( 
» اوست که (آفرینش را) آغاز می کند و بازمی گرداند‎ « 
«یبدیْ = می‌آفریند بدون نمونه‌ی قبلی)؛ «یعید = بازمی گر داند). خحداست که او «ابتدا» می کند و «اعاده» نیز همو‎ 
کند. او که اوّل بار آفرید دگر بارهم می‌تواند بازآفریند. پس «معاد روز قیامت» استبعادی ندارد و حتمی است؛‎ 
۳۹۳۹ و عذاب سخت جنایتکاران «روز بازگشت» به وقوع خواهد پیوست. جنانکه فرموده «و هو الّذى دق‎ 
ُه یه و هُوَ أَهُوَنْ علَیّه = اوست که آفرینش را آغاز می‌کند و سپس (آفریدگان) را بازمی‌گرداند و این‎ 
. ۷۹/ بر او آسان‌تر است» (روم/۲۷). همچنین واقعه/۱۲ عنکبوت/۱۹ و یس‎ 
رو وهو عفر الودود:‎ 
.» و او آمرزنده دوستدار (مژمنان) است‎ « 
یعنی چنین نیست که رفتار خداوند عالم یکسره خشم و خشونت باشد. بلکه مهربانی‌اش نسبت به مظلومان‎ 
و توبه‌کنندگان نیز جریان خواهد داشت.‎ 
. ذُوألعَرّش المَجید‎ ۸0( 
.» (خداوند) صاحب عرش و بلندمر تبه‎ « 
باتوجه به آنکه واژه‌ی اَلْمَجِیدٌ» در آیه‌ی شریفه مرفوع است» صفت صاحب عرش (خداوند) محسوب می‌شود‎ 


(اگر کسره داشت صفت عرش می‌بود). «خداوندگار عرش» یعنی آن مقامی که بر تخت فرمانروایی حهان 


جزء ۳۰ سوره‌ی بروج ۸۵ ۱۸۵ 


حکومت می کند و بدکاران را تعذیب ونیکوکاران را پاداش می‌دهد (در مورد مفهوم «عرش) به سوره‌ی اعراف؛ 
توضیح آبه‌ی ۵1 نگاه کنید). 
ارآ و و 
(7) فعال لما پرید . 
«(هر جه اراده کند به انجام می رساند ».۰ 


یعنی هیچ نیرویی توان مقابله با خدا را ندارد. زمخشری می‌گوید به این اعتبار به خداوند صفت «فحَال» 
(صیغه‌ی مبالغه) تست ذاده شده» زیرا اعمال او در نظام عالم کثیر است. 


۷۸۱ هل ادا حدیث ینود فوگون و نمود . 

« آیا ماحرای آن سپاهیان به تو رسید؟ » «(ماجرای) فرعون و مود؟ ». 
زمخشری در کشاف آورده که «فرغون» به لحاظ |عراب. بدل از واژه‌ی «الْجْنُود» و «تمود» عطف بر فرعون است. 
بنابراین مقصود از فرعون. سپاه فرعون (فرعونیان) و مقصود از مود نیز سپاه مود (ئمودیان) می‌باشد. البته 
واژه‌ی «جنود» در لغت» به معنی «گروه همکار» است. بنابراین همه‌ی آنها که در قوم « مود) راف کفتم ان تشر 
معجزه‌ی خداوند همداستان شدند. در واقع سپاهی از ثمودیان بودند که بر این طریق رفتند. 

حالت استفهامی آیات از نوع استفهام تقریری است؛ یعنی تو ای پیامبر (بنا به آیات ٩‏ تا ۱۳ سوره‌ی فجر 
که پیش از سوره‌ی بروج در دوران مکه نازل شده است) از آنچه بر سر فرعونیان و ثمودیان رفت با خبری و 
می‌دانی که دست خدا در دنیا هم برای عذاب ستمکاران باز است. 

آیات شریفه» پس از تأکید بر عذاب سخت ظالمان در آخرت. شاهدی از تاریخ آورده که چه بسا ستمگران 
در همین دنیا نیز به نوعی جزا دیده و کیفرشان تماماً موکول به آحرت نشود. 

. بل ین ڪَقَرُوا ف تکزیب‎ ٠( 
»» (امّا نه) بلکه کفرورزان (یکسره) در تکذیب‌اند‎ « 
یعنی چنین نیست که مردم معاند از آن ماجراها (آیات قبل) عبرت آموزند و درصدد اصلاح عمل برآیند بلکه‎ 
آنها کماکان بر دروغ‌شماری هشدارهای پیامبران پافشاری دارند و وعده‌های عذاب لهی را انکار می‌کنند.‎ 
. وال من ورآبهم يش‎ ».( 
»» وخدا از هرسو بر ایشان احاطه دارد‎ « 
خرن کافان تور دک ای و ا قاری کر تفای با که لاوز مات( کل نب ھا انر دار‎ 
و به موقع به انکارها و اعمال سوءشان پاسخ می‌دهد (واژه‌ی «وراء» به معنی «پیش رو» و «پشت سر) هردو است).‎ 
۱ بل هو قرعَانْ جيڏ ق لوح َفوظ‎ ۳ 

« بلکه این قرآن ارجمندی است »در لوحی محفوظ (جای داشته) است ». 


1۸۶ سوره‌ی بروج ۸۵ بیان معانی در کلام رتانی 


یعنی آنچه مردم معاند تکذیب می‌کنند سزاوار تکذیب نیست. بلکه قرآن شریف و والامرتبه‌ای است که 
شأن الهی داشته و از «لوَح مَحفوظ» خدا نشأت یافته است. 

دراین که مقصود از ولو محفوظ» چیست؟ چنانکه برخی مفستران گفته‌اند. لوح محفوظ. لوحی در آسمان 
هفتم است که مطالب قرآنی در آن نقش بسته است. ممکن است گفته شود که «لوح محفوظ» عالمی روحانی 
است؛ عالم علم و نقشه کشی‌های خداوند. در این‌صورت می‌توان گفت که ريشه واساس این قرآن با آن جهان 
روحانی ارتباط دارد و نه این که لزوماً هرکلمه‌ی قرآن در آنجا با حطوط بشری ثبت شده باشد! به عبارت دیگر 
در« لوح محفوظ». نقشه‌های خداوند برای سعادت بشر و اراده‌ی او بر اجرای عدالت بین انسان‌ها منعکس است. 
چنانکه در سوره‌ی زخرف (آیه‌ی4) از «لوح محفوظ) به لفظ «أم الکتاب» یاد کرده و می‌فرماید «و اه فی ام 
الکتاب لدَیْتا َعَلنْ کیم = همانا این (کتاب) نزد ما در أَم الکتاب جایگاهی والا و سرشار از حکمت دارد». 
یعنی قرآن به لحاظ معنا در عالم علم إلهی بوده و از آنجا قالب الفاظ گرفته - تا در خور فهم و تعقل انسان‌ها 
شود - و سپس توسّط فرشتگان به عالم انسان نازل شده است. ذکر این موضوع در پایان سوره از آنرو آمده 
که نشان دهل سبخنان کان اشت و ا الهی و اسمانی دارد: 


۱/۳۷ 
سوره‌ی طارق 
توضیحات کلی در اطراف سوره 


این‌سوره مکی است ونام آن «طارق = آنچه به هنگام شب درآید» ب گر فته از اولین آبه‌ی 
سوره است که خداوند به سبک برخی سوره‌های مکی" برای جلب توجّه به توانایی و عظمت 
خویش» به اجرام امات و که خورده است. در پاسخ این سو گند به انسان و اعمال وی 
اشاره شده تا آدمی بداند همان قدرتی که نظام آسمانی را پدید آورده و اداره می کند» بر انسان 
و آعمال او پر جا کشت ارد ر ان ااافا از افرش اسان وجار کشت او در رور رمتا 
سخن به میان می آورد» روزی که تمام رازها آشکار شده و آدمی هیچ‌یاوری جز خدا نخواهد 
ذاشت. آنگاه مىجل‌دا به س و گند‌ها بازمی گردد و این بار به آسمان و باران و زمینی که گیاهان از 
آن می‌رویند قسم یاد می کند و پاسخ این س وگندها را متوجّه قرآن می‌سازد واز حقانیّت قرآن 
سخن می گوید. آیات پایانی سوره نشان می دهد که نیرنگ کافران دربرابر قر آن به جایی نرسیده 
(و پیروزی از آن جبهه‌ی ایمانی است). 
آیات سوره را می توان در دو بخش تحت عناوین زیر در نظر گرفت: 
بخش اوّل(آیات ۱ تا 6۱۰ عظمت خدا (از جمله) متجلّی در تولد انسان 
بخش دوم (آیات ۱۱ تا ۱۷): خبر رستاخیز قطعی است. 


(۱) - به طورکلی سوگندهایی که در سوره‌های مکی آمده, در سوره‌های مدنی کمتر پیدا می‌شود. سوره‌های 
مکی عموما به اعتقادات پرداخته اسان را متوجه خداء نظام هستی و آخرت می‌کند. درحالی‌که سوره‌های 
مدنی علاوه برآن, به نظامات حقوقی و برخی قوانین اجتماعی توجّه دارد. البته قسم‌های خدا در سوره‌های 
مکی تا کک مو افو و هشن مس و دب هن اب سارت سای اس دود دو س که اسان 
عوامل موجود در آن, نشان می دهد که عالم حساب و کتابی دارد و به عکس تصورات مادی, بوج و پی فرجام 
نیست و درحقیقت به انسان پیام می‌دهد که پا در چنین عالمی نهاده و حق‌است که مراقب اعمال خود باشد. 
شاعر دراین‌باره می‌گوید : 
ازجه این شمس و ضحارا خواست دوست 
ارف ات کت ان ابا ها مشق 
ورنه بر فانی قسم‌خوردن خطاست 
خود فناجچجه لايق گفت خداست. 


1۸۸ 


رم واو آ ات 


ل ال 


(عظمت خدا (از جمله) متجلی در تولد انسان) 


() والسمّاء و الظارق 
« سوگند به آسمان و طارق ». 


«طارق» در لفظ به معنی «وارد شونده در شب» آمده است. چنانکه شیخ محمد عَبْده در تفسیر «المنار» می گوید 
اکل ما آتاک یلا - هرچه شب به سوی‌تو آیده. از این‌رو به مهمانی‌هم که شب بی‌خبر از راه می‌رسد» 
«طارق» می گویند. لین بنا به توضیح ا نانک نله دست می‌آید که مراد از «طارق» ستاره‌ی درخشانی است که 
شب ظاهر می‌شود. البته قرآن از نظر نشان دادن اهمیّت موضوع است که سوگند را به این سبک آورده و 
إلا از ابتدا می‌توانست بگوید سوگند به ستاره‌ای که شب طلوع می کند. 

رم وَمَا درل ما لار . جَم لاب . 
« و تو جه دانی که طارق جیست؟ » «همان ستاره‌ی درخشان ». 
واژه‌ی «ثاقپ» به لحاظ لغوی به معنی «نفوذ کننده» است. مراد از «ستاره‌ی ثاقب» ستاره‌ای است که نورش 
سیاهی‌شب را می‌شکافد ودر آسمان نورافشان است. از این‌رو برحی مفستران خواسته‌اند تا «طارق» را با 
ای این تین ده غا موی از انوا ارو بربا رزوی وی کل (کیوان او شه اد 
ولی دلیل روشنی بر این اقوال نیست و شاید مقصود از «طارق» مجموعه‌ی ستاره‌های درخشنده باشد که 
خداوند به عنوان بخشی از آثار عظمت خود به آن سوگند خورده و پیام اصلی آیه همان است که به عنوان 
جواب قسم. در آیه‌ی بعد آمده است. 

ان و تنس هخا 

« (که) هیچ نفسی نیست مگر آنکه بر او (فرشته‌ای) نگهبان است » 


(۱) - می گویند حل از سیّارات منظومه‌ی شمسی است که بسیار پرفروغ بوده و دارای حلقه‌های نورانی متعدد است 
که یکی از پدیده‌های اعجاب انگیز آسمانی به شمار می‌رود . 


حزء ۳۰ سوره‌ی طارق ۸۶ ۱۸۹ 


یعنی همان قدرتی که ستارگان را بر نظمی قرار داده که روزها پنهان و شب‌ها ظهور می‌کنند و بر این نظمشان 
نگهبان است (چنانکه عرب ۱۶۰۰ سال پیش به روشنی این نظم و حفاظت را درک می کرد)» همان قدرت لایزال 
بر شما انسان‌ها نیز که از عقل و اختیار و وجدان برخوردارتان ساخته - نگاهبانانی گمارده که اعمالتان را 
ثبت می کنند (که مبنای داوری درباره‌ی شما در دادگاه قيامت خواهد بود). بنابراین مراقب اعمال خود باشید 
و کج نروید. بدین‌ترتیب واژه‌ی «حافظ» در آیه‌ی شریفه نه به معنای محافظی است که انسان را از خطرات و 
آسیب‌ها حفظ می‌کند. بلکه به معنی حافظ و محاسبه‌گر اعمال انسان است» چنانکه فرموده «و إن عَیْکُم 
تخافظین کرامّا گاتبین = همانا بر شما نگهبانانی گمارده شده که نویسند گانی ارجمندند» (انفطار/ ۱۱و ۱۰) (به 
توضیح آیات مزبور نگاه کنید). شیخ محمد عَبْده در تفسیر آیه می‌گوید «انسان مهمل رها نشده. بلکه همان 
خدایی که نظام کیهان را پدید آورده. مراقب اعمال اوست (و از اعمالش پرسش خواهد شد)». 


«ره لیر آلانسان مِم خلق . خلق من ما دافق . 

ی ا و ا اه ان وین واه ای 

چه بسیار امور دقیقی که در اثر تکران در منظر انسان‌ها کم اهمیّت آمده و بی‌تفاوت از کنارشان می‌گذرند. 
تلا کوک تم کل که انشا وان موف که ای فان ان ای اس سا هافر وه 
الم تَخلفْکُم من مَاءِ مَهین = مگر شما را از آبی ناچیز نیافریدیم؟» (مرسلات/۲۰). خداوند از انسان دعوت 
می‌کند که در مسیر حلقت خود تأَمّل نماید و هدفداری را در کار خدا ببیند و آنگاه به این نتیجه برسد که مهمل 
و بیهوده آفریده نشده است. مراد از «مّاء دافق = آب جهنده» در آیه‌ی فوق ترشحات جنسی مرد است که اگر 
جهنده نبود. چه بسا به سهولت به اعماق رحم زن نفوذ نمی‌کرد و جریان خلقت با کندی روبرو می‌شد. در 
اینجا منشأً خلقت انسان ترشحات جنسی مرد در نظر گرفته شده هرچند درآیات دیگرء به نقش ترشحات 
جنسی زن نیز درایجاد نطفه‌ی آدمی اشاره داشته و به لفظ «ثطفَةَ ماج = نطفه‌ای درهم‌آمیخته» (انسان/۲) از 
آن یاد گر ده اشت: 


0 رم ین تن الب والترآیب . 
« (که) از میان کمر و استخوان‌های سینه برون می‌آید ». 
آیه‌ی شریفه در توصیف «ماء ء دافق = آب جهنده (ترشحات جنسی مرد)» در آیه‌ی قبل می‌باشد. «صلب = 
بخش ژیرین ستون فقرات) ؛ «ترائب» » جمع «تریبة) به معنی «استخوان‌های سینه). 
از ظاهر سیاق آیه به وضوح برمیآید که منظور این است که ترشحات جنسی مرد از جایگاهی» محصور 
بین حدوداً تیره‌ی کمر و استخوان‌های سینه‌ی او, خارج شده به درون رحم زن می‌ریزد. یعنی منشاً نطفه‌ی انسان 
در جایگاهی قرار دارد که در اطرافش جدارهای مستحکم استخوانی واقع شده و جایگاهی محفوظ است. 


۹۰ سوره‌ی طارق ۸۶ بیان معانی در کلام ربانی 


بدین تر تیب مرجع ضمیر يحرج در آیه‌ی شریفه به «ماء دافق» در آیه‌ی قبل برمی گردد و «صلب و ترانب) از 
آن مرد شمرده می‌شود. 
اما مفسّران دیگر تصورکرده‌اند که مقصود آیه‌ی شریفه این‌است که نطفه‌ی آدمی - که مجموعه‌ای از 
ات کشت ردو ژن ات خی او رصلب) مرو نی گر از اا ویک اترا نهان سی 
زن بیرون می‌آید. از این‌رو شیخ محمد عَبْده در تفسیر می‌گوید «در این آیه راجع به دو موضوع به طور اشاری 
سخن رفته: یکی راجع به مرد که از او با کلمه‌ی "ضْلب" تعبیر شده ودیگری زن که از استخوان‌های سینه‌اش 
یاد کرده و می‌خواهد بگوید آدمی از ميان زن ومرد ید ید می‌آید). درصورتی که واژه‌ی (ماء دافق» در آیه‌ی قبل 
به وضوح مربوط به ترشحات جنسی مرد بوده و این مطلب تفسیر مزبور را به کلی تضعیف می کند. 
می‌توان احتمال داد که ضمیر مستتر در فعل«یَحْرُجَ» در آیه‌ی شریفه -در هماهنگی با ضمیر متصل در «رجعه) 
درآیه‌ی بعد - به انسان (آیه‌ی۵) برمی گردد. بدین‌ترتیب خداوند می‌فرماید که انسان از آبی جهنده (ترشحات 
جنسی مرد - آیه‌ی قبل) سرزده و از بین «ضلّب و ترائب» یا شکم مادرش خارج می‌شود. جنانکه فرموده: و الله 
أخْرجَکُم من بُطون أمَهاتکم (نحل /۷۸). 
(۸ نهر عل رجْعه- لمَادر. 
« همانا او (خداوند) به يفین بر با زگرداندنش تواناست ». 
بخ اند که دی وا آنتان ا این اش و تسار اسان بح اش کت 
توانایی دارد. سپس به شرح آن روز موعود -رستاخیز- می پردازد. 
موه 122 7 2 و 
( روزی که باطن‌ها برملا گردد ». 


واژه‌ی «سراثر = نیّت‌ها و رازها» در آیه‌ی شریفه به معنی «مکنونات قلبی» است. «تبْلّی» که از بلاء مشتق شده 


۹ 


ی 


در اصل به معنی «آزمایش» آمده» ولی چون در آزمایش حقیقت امور آشکار می گردد» به معنی «آشکار شدن» 
نیز آمده است. یعنی انسان - در رستاخیز هرچه در باطن داشته» برون می‌ریزد و نمی‌تواند. به مانند دوران دنیاء 
ظاهری متفاوت از باطن برای خود دست و پا کند. چنانکه فرموده «یْعْرّفٌ الْمُّجْرمُونَ بسيمَاهُم = (آن‌روز) 
بزهکاران ازسیمایشان شناخته می‌شوند» (رحمان/4۱) «2 خضل ها فی الصذور = اسرار سینه‌ها مشخص و عیان 
گردد» (عادیات/۱۰). 

شایان ذکر اینکه از آنجا که واژه‌ی «یوم» در آیه‌ی شریفه ظرف زمان است. منصوب آمده و فعلی را در 
تقدیر دارد که ممکن است «اذکر = به یاد آر» باشد. و یا می‌توان گفت (یوم) على به «رَجعه» در آیه‌ی قبل 


است. 


جزء ۳۰ سوره‌ی طارق ۸۶ ۱۹۱ 
۱ غَمَاله ين فو ولا تاصر . 
« پس او را هیچ نیرو و یاری کننده‌ای نخواهد بود ». 
یعنی در روز ظهور باطن‌ها اگر قرار بر عذاب کسی باشد. نه او خود می‌تواند آن عذاب را دفع کند و نه کسی 
می‌تواند در اين را یاری‌اش کند. بر این‌مبناه واژه‌های قوف و«فاصره در آیه‌ی شر هه به ترتیب؛ به نیروی 
داخلی و قوای خارجی اطلاق می‌گردد چنانکه فرموده «یوْمّ لاملک تشش تفس یا و الم یومَنذ له - 
روزی‌که هیچکس برای کسی اختیاری ندارد و در آن روز فرمان از آن خداست و بس» (انفطار/۱۹). 


4۲ 


« قسم به آسمان بازگردنده ». 
در این آیه بعد - مانند آغاز سوره - خداوند سوگندهایی یاد کرده است. سوگندهای اولین؛ به نظم 
آسمان وستاره‌ی درخشان بود و پاسخ قسم اينکه همان خدایی که آن‌نظم و شکوه را برقرار کرده» بر انسان 
نیز نظارت داشته و به حساب اعمال او می‌رسد. آنگاه در اثبات این امر- به آفرینش آدمی اشاره نمود و 
خاطرنشان ساخحت که خدای خالق» بر بازآوردن انسان پس‌از مرگ (و حسابرسی او) تواناست. 

دراین رشته‌ی دوّم از سوگندهاء خداوند به آسمان بارنده و زمین روینده - که هردو نمایانگر مَعادند - 
سوگند یاد کرده و در پاسخ قسم تأکید می‌فرماید که آن گفته‌های مربوط به معاد انسان و حسابرسی اعمال او 
سخن قاطعی است و شوخی‌بردار نیست (آیه‌ی ۱۳وع۱). 

آبه‌ی فوق به صورت تحت اللفظی. به معنی «آسمان صاحب باز گشت. با زگردانده» آمده؛ یعنی آسمانی که 
پی در پی به حالت بارندگی بازمی‌گردد (آب حاصل از تبخیر دریاها و رودخانه‌ها به آسمان می‌رود و پس از 
تشکیل ابرها. دوباره به صورت باران به زمین بازمی‌گردد و این پدیده‌ی طبیعی پیوسته برقرار است). 


۶ 


. وّالارض ذاتِ الصَدع‎ ٠ 
.» و سوگند به زمین برشکافته‎ « 
واژه‌ی «صدع) در آیه‌ی شریفه به معنی «شکاف» است و شکاف زمین نیز - چنانکه می‌دانيم - در اثر رویش‎ 
گیاه می‌باشد؛ چنانکه طبری آورده مقصود از «الأْرض دّات الصَدّع = زمین صاحب شکاف» زمینی است که به‎ 
رویش گیاه شکاف برمی‌دارد. گیاهان با بارش باران سر از خاک برمی‌دارند و سپس بعد از جندی» خحشی‎ 
می گردند و باز با تحوّل طبیعت. زنده شده به سبزی و طراوت می‌رسند. انسان نیز شبیه همین مسیر ر؛ طی‎ 
می کنك:‎ 
م ور وو 3 ور ا‎ Rs < و‎ 

۶ انهو لقَوّل فصل . ومّاهو بالهژل . 
« که این. سخن فاطعی اشنت 6 «و ان شو خی بردار نیست ».۰ 
آیات شریفه پاسخ سوگند در آیات قبل می‌باشد. خداوند پدیده‌ی محسوس معاد زمین و گیاهان را شاهد 
آورده و آن را «قوّل قصل = سخن قاطع» شمرده تا انسان‌ها بدانند که پس از مرگ زنده شده و پاسخگوی 


حزء ۳۰ سوره‌ی طارق ۸۶ ۱۹۳ 


البته برخی مفسران « قول فضل) را در را تفن شریفه «قرآن» دانسته‌اند ولی از نظر ما «قول فصل» در باره‌ی 

همان مطلب قرآنی است؛ یعنی رستاخیز انسان که در آیات قبل با سوگندها بر آن تأکید داشت. چنانکه طبری 
نیز بر این قول رفته و می وید «ان " هذا لول و هذا الْخبر لول فصل = همانا این گفته و خبر (درباره‌ی قیامت 
a E,‏ کی بان یت 

(۱۵ هم ید يڪيڎونَ کیدا: 
« همانا اینان (کافران) دست به نیرنگ می‌زنند. چه نیرنگی! ». 
ضمیر «هم = اینان» در آیه‌ی شریفه» مربوط به «کافران» است. به عبارت دیگ ضمیر در نم یکیدون) 
اسان بازهی کردد؛ بجی السان کافز کیکن که باوجود همهی تعمت‌های الهی راه الکاز پیش می گیرد؛و ظاهرا 
نیرنگ کافران این بوده (و هست) که در قبال آیات محکم قرآن که مردم را به معاد هشدار می‌داده» می گفتند 
(ومی‌گویند) که اینها گفته‌های پریشانی است که فقط به درد مردم خیالباف می‌خورد؛ و بدین‌ترتیب در پی 
تضعیف و تحقیر دین بوده‌اند. 

« وَاڪيدُ گيڌا . 
« و من نیز نیرنگ آرم چه نیرنگی! ». 
خداوند می‌فرماید نیرنگ‌های کافران را به خودشان بازگردانده بی‌اثر می‌سازد. در این آیه صنعت «مشاکله» 
به کار رفته که در عربی رایج است. چنانکه فرموده « «و جَرَاءُ سَْة سب مثله < جزای O‏ است» 
(شوری/4۰) که البته مجازات بدکاران کار بدی نیست. امّا از نظر تأکید در لزوم تساوی مجازات با جرم» هر دو 
را به یک لفط آورده است. در آیات فوق نیز می‌فرماید کافران نیرنگ می‌کنند تا با هر دسیسه‌ای مردم را از 
دین خدا بگردانند و خداوند این دسیسه‌ها را نقش بر آب می‌سازد (به طوری‌که علی‌رغم همه‌ی وساوس» 
دیانت همچنان برقرار و پیروان خود را می‌یابد و منکران حیله‌گر. چه بسا خوار و بی‌مقدار گردیده‌اند). 


0 قَمَمَل لکافرین 1 وید 

« پس کافران را مهلت ده. e‏ را مهلت ده (و به حال خود گذار) ». 

خداوند به پیامب ر (و همه‌ی پیروان راه او در همه‌ی زمان‌ها و مکان‌ها) تسلّی می‌دهد که اندکی صبر کنید و 
آنگاه ببینید که چعگونه وعده‌های خدا محقّق می‌شود. مفسئران غالبا آی‌ی فوق را مربوط به آخحرت دانسته و 
گفته‌اند که یعنی با کمی مهلت. قیامت فرامی‌رسد و آنگاه خواهید دید که ما چگونه این کافران را عذاب 
می کنیم. ولی ممکن‌است آن « مهلت» مربوط به دنیا هم بوده باشد که مومنان بدانند نیرنگ‌های کافران عَلَيْهِ دين 
جز موعد معیّنی ندارد و دیری نمی گذرد که همگی آنها بی‌اعتبار شده حقانیت حق روشن می گردد. جنانکه 
طبری از ابن زید آورده که «این مهلت مربوط به دنیاست که با اندکی مهلت» پیروزی پیامبر ‏ و یارانش د 


1۴ 


سوره‌ی آعلی 
توضیحات کلی در اطراف سوره 


این سوره که در دوران مکه نازل شده» با قسبیح و تنزبه خدا آغاز می‌شود؛ 
همان خدایی که عالم را آفرید. طرح و اندازه بخشید و هر چیزی را بر طبق نیازش 
هدایت رو در پی .ان بیان توحیدی» آیات سوره از وحی محمّدی “ سخن 
می گوید و گویی بنا بر آن بوده که خداوند -با همه‌ی قدرت و ظرافت‌هایی که در 
کار خلقت دارد - از طریق وحی نیز به مردم معرفی شود. در عین حال آیات شریفه 
خاطرنشان می‌سازد که فقط کسانی از این پیام بهره‌مند خواهند شد که از وجدان 
بیدار و روحی منصف برخوردار باشند و طبعاً مردم مرده‌دل و لجوج که دنیا و 
لذائذ آن را به آخرت و معنویّت ترجیح می‌دهند» گوش دل به این سخنان نخواهند 
سپرد و رو به اعمالی می‌روند که به ناچار با کیفر اخروی روبرو خواهند شد. آنگاه 
متذ کر می گردد که رسنگار کسی است که خود را از زشتی‌ها پا کت دارد و با یاد 
خدا و نماز: وجدانش را محکم و آرام سازد. تصریح می دارد که این معنا (رستگاری 
در پرتو پا کی نفس) از آموزش‌های همه‌ی پیامبران (ع) بوده و ویژه‌ی قرآن کریم 


نیست و ازجمله در صحف ابراهیم و تورات موس 


نیز آمده است. 

آیات سوره را می‌توان در دو بخش تحت عناوین زیر درنظر گرفت: 

بخش اول (آیات ۱۱ ۵)؛ توصیف خدا در طبیعت 

بخش دوم (آیات ۶ تا ٩۱)؛‏ پیامبر ”» خواننده‌ی وحی؛ و پندپذیران و 
معاندان. 


۱۹۵ 
۰ 


مرحم و و مات 


ل ال 


(توصیف خدا در طبیعت) 


يشم آله لرن رجيم 
( سبح سم رَبك ىلعل . 


« نام خداوند برترت را به پاکی بستای »» 


واژه‌ی «أَعْلیْ؛ ) به معنی «برتر و والاتر و مهم‌تر از همه چیز» است و واژه‌ی «سَبح ‏ پاک و منزه شمار» د 
معنای «عاری شمردن از هرنقص و کاستی و به هرکمالی متصف دانستن» آمده است. این که می‌فرماید 0 
خدا را به پاکی بستای, منظور ستایش خدا از «طریق» نام اوست" و الا خضوع در برابر «اسم». معنا ندارد و 
چه بسا به اسم‌پرستی تعبیر شود (حتی در مواردی که واژه‌ی «اسم» نیامده و مثلاً می‌فرماید «سَْحَانَ ریک» 
(صاقّات/۱۸۰) باز منظور ستایش خدا به پاکی از طریق نام اوست. زیرا «رَبٌ» خود نامی از نام‌های خداست) چنانکه 
در حدیث» نزدیک به این مضمون آمده:«مُن عَبّد الاسم دون المُسَمّی فَقَد کفر = به تحقیق هرکه اسم (خدا) را 
سوای مُسَمَیْ به عبادت " گیرد. کافراست و من عبّ الاسم و الَْسَمّی فَقّد شک بالله = و ه رکه اسم (خدا) و 
می را باهم پرستش"" کند مشرک است. و أمَا من عبد الْمَسَمَی بذ‌کُر اسّمه تس یاد نام 
خدا. او را می‌پرستد. موحد است». «اسم‌پرستی» از جمله اوصافیاست که قرآن به مشرکان عرب نسبت داده و 
می‌فرماید: «ِنْ هی إلا آماءً مَمَیتَمُوها = شما جز نام‌هایی را نمی‌پرستید» (نجم/۲۳), یعنی اينکه مثلا 
می‌گفتند «غزی = با عزت و شکست ناپذیر» و «لات = معبود حقیقی» که شیفته و بیقرارشان بودند - چون 
بر چیزهایی اطلاق می‌شده که نمی توانستند مصادیق آن نام‌ها باشند» صرفاً نام‌های بی مُسَمَی بودند و نتیجتاً 
شور و هیجانات برای «غزی» و «لات». فقط نام‌پرستی بوده است. به همین ترتیب بايد گفت که نام «اللّه» که 
افراد از آن مدال‌ها ساخته برخود می‌آویزند. کسی را حفظ نمی‌کند. بلکه فقط آن علم و قدرت حاکم بر 
یتیب ر ی ا کل تاه ال اسان مه بر تفه ان وا از تشاط ان 
برهاند. 


(۱) -معرفی خدا با نام‌های نیکو (آلأسماء الَخُسنی) که درحقیقت بیان صفات اوست. در آخر سوره‌ی حشر آمده است. 
(۲) و (۲) - منظور از ز «عبادت» آن روحیّه‌ی تسلیم محض و طاعت و توکل و خضوع کامل است که باید فقط نسبت به خدا 


داشت. 


۱۹۶ سوره‌ی آعلی AV‏ بیان معانی در کلام ریانی 


بدین ترتیب اوّلین آیه‌ی سوره می‌فرماید آن معبود حقیقی و برتر و والاتر از همه چیز و همه‌کس را از 
طریق نام‌هایش (که نمونه‌ای از آنها در آحرسوره‌ی حشر ارائه شده) به پاکی بستای؛ و این ستایش خدا یعنی او 
را از هرنقصی منزه شمردن و به کمال مطلق متصف دانستن. منزه می‌شماریم خدا را از این که چون ما انسان‌ها 
عزیزان بی‌دلیل داشته و به‌مانند ما آدمیان, کسانی را بی‌هیچ دلیلی» معزّز شمُرد. منزه می‌شماریم خدا را از این که 
از طریق شفاعت شخصیّت‌ها (هرچند والامقام) در درگاهش بدون اذن اوء بتوان به نتانجی رسید و منزه بدانیم 
آفریننده‌ی عالم را از اینکه با «کلاه‌شرعی»ها راهی برای عمل به منهیّات او بیابیم» یا به مانند پادشاهان بشود 
اورا با چاپلوسی بدون عمل» راضی و خشنود ساخت! آری» منزه می‌شماریم خدایمان را ازهمه‌ی این نوع نقائص 
که انسان‌هاء بنا به روحیّه‌ی خاص خود به حدای عالم نسبت داده‌اند تا جایی که بهودیان و مسیحیان حتی برای 
وات کرای رد تراشیده‌اند! و برعکس و ماوراء همه‌ی این کاستی‌ها. خدا را متصف می‌دانيم به حقانیّت 
و عدالت محض, آمرزش به حق» رحمانیّت بی انتهاء حکمت عالیه و بالأخره تمام وجوه کماليّه به طور مطلق. 

آیه‌ی شریفه بدین‌سان آموزش می‌دهد و می‌خواهد که مردمان خدا را این گونه بشناسند و چنین معنا و 
معرفتی را از آفریننده‌ی هستی در زندگانیشان استوار بخشیده پیروی کنند. 

شایان توجه این که سوره با تسبیح خدا آغاز شده و از همین آیه است که جمله‌ی «سْبُحان ربی الأعلی» 
که هنگام سجود در هرنماز خوانده می‌شود وسْبُحان ربی العظیم) که در رکوع می‌آید از آیه‌ی «فسَبْمٌ باسم 
رَبك العظیم» (حافّه/۲٠)‏ أخذ شده است. 


۳ آلزی حَلق فسوی . والذی قَدَرَ دی . 


« همان(خداپی) که آفرید و همآهنگی (و اعتدال) بخشید » «و همان (خدایی) که تقدیر کرد و راه بنمود ». 
در پی فرمان به «تنزیه» خدا از هرنقص و کمبود و کاستی. آیات شریفه خداوند را به چهار صفت «الباتی» 
معرفی کرده است. 

به طور کی «آفربنش» در مفهوم فیزیکی. به مجموعه‌ی مراحل (۱) پدید آوردن موجود از مقطع عناصر 
اولیّه و (۲) خلق اعضا و برقراری و هماهنگی بین آنهاء اطلاق می‌شود. در آیه‌ی ۰۲ چون آفرینش جدای از 
«فسوّی) از ماده‌ی «تسویه = تعدیل و همآهنگی» ذکر شده» مراد از آن صرفاً تهبه‌ی مواد اولیّه و ساخت اعضاء 
می‌باشد و سپس ایجاد همآهنگی را بین اعضاء در آیه‌ی۲ ذکر می‌کند. 

واژه‌ی «قز» در آیه‌ی ۳ به معنی فراهم آوردن موجبات تغذیه و معیشت است و کل زمینه‌هایی را که خداوند 
ترا امکان نیز ین اشم ار سات مو کو دات :در کروی مین شید آوزقه راب اکن نباتات معادن و ...) 
دربرمی‌گیرد؛ چنانکه فرموده است: «و جَعَلّ فیها رَواسی من فَوْقهًا و بازک فیها و قَدَرّ فيا ها = (حدا) 
در زمین لنگرها (کوه‌ها) پدید آورد و در آن برکت نهاد و خوردنی‌ها تقدیر کرد» (فْصَِلّت/۱۰). نهایتاً در مقطع 
آیه‌ی ۳ می‌فرماید «فَهَدّئ). یعنی پس از خلقت موجود و ایجاد همآهنگی بین اعضایش (آیه‌ی ۲) و فراهم ساختن 
موجبات تغذیه و معیشت او در محیط. وی را به سمت آن زمینه‌های مناسب حیات «هدایت» کرد که ممکن 
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است مقصود هدایت‌های غریزی باشد؛ چنانکه مثلاً ریشه‌ی نبات به سمت آب می‌رود و حیوانات بنا به 
غریزه به سوی غذای مناسب خود می‌روند و انسان‌ها نیز با غرائز لازم تجهیز شده‌اند که انتظار می‌رود تحت 
فرمان عقل -عقل حفاظت شده با ایمان - از غرائز بهره‌برداری نمایند. 
۲۵ وی أَخْرَج مر . فجَفَلّه, غاء َو . 

«و همو که جراگاه را برون آورد»«سپس آن را خشک و تیره گردانید ». 

ان ای تیه e‏ سای اویش اتکی ات 
خداوند برای هرموجودی بعد از تولد. مرگی مقرر داشته» چنانکه خشکی مراتع پس از خرمی آنهه یکی از 
مصادیق تولد ومرگ در جهان است. گویی آیات شریفه اعلام می‌دارد که هر آغازی را پایانی است [«مَرْعَیٰ = 
جراگاه)» «غتاء = خس وخاشاک»؛ «آخوّی» از ماده‌ی «حَوّة» به معنی «رنگ سیاه (پس از خشک شدن گیاه))]. 


۱۹۸ 


بل دزم 


(پیامبر “ خواننده‌ی وحی؛ و پند پذیران و معاندان) 


« زودا که (آیات خود را) بر تو خوانيم (تو را خوانا می کنیم) پس (آنها را) فراموش نمی کنی ». 
یعنی همان خدایی که عاری از هر نقص و متصف به هرکمال و برای همه‌ی موجودات آغاز و پایانی قرار 
داده (آیات قبل) برعهده گرفته است که آیات وحی را بر تو(ای محمّد!) بخواند و تو را خوانا کند؛ بجی چنان 
آیات وحی را بر قلب وروح و حافظه‌ات نشاند که بتوانی آنهارا بخوانی وهیچگاه فراموششان نکنی ". (گویند 
سوره‌ی (آعلی» در سال دوم بعشت بر پیامبر " نازل شد). 
a r ۳ 2‏ ت م و1 ۴ 1و توت 

( الا ما شَاء الله ٍنه, یلم اهر ومَا یخی . 
« مگر آنچه را خدا خواهد؛ همانا او آشکار و پنهان را می‌داند ». 
مگر اراده‌ی دا تعلّق گیرد که خداوند نیز جنین مشیتی ندارد. چنانکه فرموده است «و ن شتا هی بالذی 
آوحَیّنا ایک = اگر بخواهیم آنچه را برتو وحی کرده‌ايم (از خاطرت) می‌بریم» (ٍسراء/۸7» ولی روشن است 
که خدا هیچ‌گاه چنین چیزی نخواست. برخحلاف تصوار برخی از مفسترین آیه در مقام استثنائی بر آیه‌ی قبل 
تست نلکه در تا کین لطفت تلا ی ا نگهداشتی افر دو رماع و (قر ان )ام اك ا ا 
از مفسرین اولیّه نیزگزارش شده چنانکه طبری می‌گوید: «برخی از عربی‌دان‌ها (درباره‌ی آیه‌ی فوق) گفته‌اند 
که خدا به هیچ وجه نخواسته پیامبر"" مطلبی از وحی را فراموش کند و این سخن (که می‌فرماید «مگر آنچه را 
خدا بخواهد») قانتت ان اسیت که فرمود "بهشتیان همواره دربهشت‌اند -مگر خدا بخواهد - و این اعطایی است 
برای آنها قطع نشدنی قرار داده است). 


(۱) - ازجهتی شبیه آیات سوره‌ی عَلّق است که فرموده همان خدای آفریننده که بشر را از مایع ناچیزی آفرید و 
بخشنده‌ترین کریمان است. به انسان استعداد نگارش اعطا کرد. در سوره‌ی آعلی نیز می‌فرماید همان خدای منزه از 
هرنقص و متصف به هرکمال که برای هرموجودی آغاز و فرجامی مقر داشته تو را ای محمد ! خوانای وحی فرار 
داد؛ و تاریخ گواه است که (برخلاف شعرا و نویسندگان که معمولا هیچگاه تمام آثارخودرا عینا به صورت اولیّه در 
حافظه ندارند) پیامبر اکرم " تمام قرآن راء تا پایان عمر, دقیقاً در حافظه داشت و به‌تناسب. در هرموقعیّتی» آیاتی 


خوانده مردم را ارشاد می‌نمود. 
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در مورد مقطع آیه‌ی ۰۷ طبری می‌گوید بدان معنی است که پیامبر "(و در واقع هرانسانی) با چنین خدایی 
روبروست و باید برحذر بوده» در آشکار و پنهان» کاری خلاف رضای خدا انجام ندهد. 
طبرسی می گوید مقطع آیه‌ی۷ بدان معنی است که خداء با علم به آشکار و پنهان قادر است که آیات 


۳[ 
« و (کار را) بر تو آسان گردانیم به آسان‌ترین (راه) »» 
طبری می‌گوید آیه بدین معنی است که ای محمّد! ما برای عمل خیر(تبلیغ و دعوت به دین) تو را ثبات قدم 
می‌بخشیم و مشکلات را ازپیش راه تو برداشته کار را بر تو آسان می‌کنيم. 

ظاهراً در آغاز بعثت این‌نگرانی‌ها برای پیامبر"" بوده و چه بسا با خود می‌گفته که ممکن است آیات 

وحی را فراموش کنم و با مشکلات عدیده در دعوت مردم مواجه شوم؟ آیات سوره می‌فرماید خدای منزه 
از هرنقص و متصف به هرکمال که آغاز وفرجام موجودات دردست اوست. به عهده گرفته که آیات قرآن را 
تو ای پیامبر فراموش نکنی و گره‌های کار تبلیغ برایت گشوده گردد. 

(» فد گر ٍن َمَعَتِ آلرٍ گر . 
« پس پند ده؛ اگر تذکر سود بخشد ». 
برخی مفستران گفته‌اند که آیه بدان معنی است که ای محمّد (حال که خدا تو را خوانای وحی قرار داده و به 
عهده گرفته است که مشکلات را ازپیش پایت بردارد) با قدرت و اطمینان به پند وهشدار بپرداز» ولی آنانی را 
که لجاج و عناد داشته پندپذیر نیستند. رها کن. اما این‌معنا چندان درست نمی‌نماید زیرا اگر چنین مقصودی 
مراد بود می‌فرمود «فذگر من نفعتة الذکری = پند ده کسی را که تذکر سودش دهد». بنابراین به نظر ما آیه 
می‌فرماید پند ده و البته تذکر و اندرز سود می‌بخشد و در عبارت «ان تَفعت الذکری- اگر تذکر سود بخشد» 
لفظ «ٍن» در اینجا از باب تأکید در تأثیر تذکر است. طبرسی نیز بر این نظر رفته و می‌گوید «این سخن به مانند 
ان اسک که کول از داد ان برس کر شش ازدانتتجندان فیل ات وراد آن‌اشت کالم ر می 7 
دانشمندان مفید است». 

٠۰(‏ سيد کر من یا 
« هرآنکه (در برابر خدا) پیم دارد. پند خواهد پذیرفت »» 
در پی آیه‌ی قبل» در آیه‌ی فوق و آیه‌ی بعد «تقسیم‌بندی مردم به معاندین و پندپذیران» آمده است. در آیه‌ی 
فوق لفظ «مَن یَخْقَّی» به کار رفته و مراد کسی است که وجدان بیدار و منصف وجویای حق دارد و دربرابر 
خدا احساس مسئولیّت می کند. می‌فرماید: ای پیامبر» مردمان را پند ده (آیه‌ی قبل) وهرآنکه منصف و جویای 


حق وخداترس باشد. پند خواهد گرفت. 


۳ سوره‌ی آعلی ۸۷ بیان معانی در کلام رټانی 


۳4 


وَیتجَبها الق . 
« و سخت‌دل‌ترین (مردم) از این (پیام) کناره گیرند ». 
واژه‌ی «أَشُقَی» به کسی اطلاق می‌شود که ازنظر مبادی روحی» سنگدل و به لحاظ عاقبت بدفرجام است. 
می‌فرماید آنها که دلهاشان از انصاف به دور افتاده و «سخت‌دل» شده‌اند. دوری‌گزینان از پیام خدا هستند و 


متعاقباً فرجام اين گونه افراد را در آیات بعد توضیح می‌دهد. 


. لْذی ی آلگار رى‎ ٠۲ 
.» همو که در آتشی بزرگ‌تر درآید‎ « 
سخت‌دلان و معاندان در این دنیا نیز - به لحاظ درونی - گرفتارند ولی عذاب و آتش بزرگترشان در سرای‎ 
۱ آحرت است.‎ 

(0۲ کم لايَمُوتُ فیها لاب . 
« آنگاه نه در آن بمیرد و نه زندگی کند ». 
طبرسی در مجمع البیان می‌گوید منظور آن است که جهنمیان نه می‌میرند تا راحتی یابند و نه می‌توانند در 
عالم عذاب به ادامه‌ی زندگی برسند. طبری نیز همین‌معنا را برای آیه آورده که حاکی از تداوم گرفتاری بدکاران 
در دوزخ است؛ همانگونه که آنها در دنیا همواره بر سبیل بدکاری‌ها بودند. در جای دیگر می‌فرماید «لأاثَبْقی 
و ار = (دوزخ) نه باقی می‌گذارد و نه رها می‌کند» (مدتر/۲۸). 


. قد أَفْلَحَ من توق‎ ٠ 
.» رستگار آن کس شد که پاکی ورزید‎ ( 
در آیات قبل فرمود که چه کسانی مغبون و در دنیا و آخرت گرفتارند و حال توضیح می‌دهد که «خوشبخت»‎ 
کیست؟‎ 
مراد از «تََق مسلماً پاکیزگی جسمانی نیست. زیرا این امر هرچند مطلوب و ازجمله آداب دینی است»‎ 
ولی «رستکاری» نمی آورد. برخی از مفستران گفته‌اند که منظور پرداخت زکات است و عده‌ای به قرینه‌ی آیه‌ی‎ 
د کچ نماز در آن بیتی آمد:تی تعمولا درعید قطر بیش از.نماره فظر یه می بزدازنن تصور داشتته‌اند معصوه‎ 
آدای فطریّه است! هرچند سوره مکی‌است و بعید می‌نماید که آن زمان احکام فطریّه و زکات آن نازل شده‎ 
باشد. از نظر ما بنا به آیه‌ی ۳۲ سوره‌ی نجم که می‌فرماید «َلائرکُوا آنفمکم هو أَعْلَمُ چن انقّی = پس خود‎ 
و تاک بت تا همان اوق اتمه یت هنک تور لت ی ی‎ 
«قلاح) را یا «نجات» ترجمه می کنند که معنی آن «(خحلاصی از آزار» است. اما ابعاد «فلاح» وسیع تر‎ 
از این‌مقوله بوده و علاوه بر رهایی از سختی‌ها. رسیدن به مطلوب است که از این مضمون در فارسی به‎ 
«خوشبختی» يا «رستگاری» تعبیر می‌شود.‎ 
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بدین‌ترتیب آیه‌ی شریفه می‌فرماید «حوشبخت» کسی‌است که در دنیا؛ خود را از آلودگی‌ها حفظ کرد 
و تقوا پیشه نمود. آن سعادتی که مردم به دنبالش هستند» در این است که خود را به لحاظ اخلاقی پاک کنند 
و پاک نگه دارند. به عبارت دیگر دست نزدن به کارهای آلوده‌کننده مورد اشاره است که این یک بعد 
(خوشبختی» است و بعد ِ (جنبه‌ی ایجابی) است که در آیه‌ی بعد مطرح شده است. 


۳ 4 


(۸0 و ذگر أسَم ES‏ 
« و نام خداوندش را یاد کرد و نماز گزارد ۹ 
ا عاو مان مساما انان وا به کار کا یر تیه ی اک دی کاو یر ونان زا فما و رتیت ف خن 
در نتیجه آدمی با دوری از گناهان (آیه‌ی۱8) و یاد حداء منظماً بر سرمایه‌ی باطنی خود می‌افزاید که جواز ورود 


او به بهشت برین است. 


( بل و 
« (امّا نه) بلکه شما (مشرکان) زندگی دنیا را برمی‌گزینید ». 
خطاب آیه به آن کسانی است که سرنوشت آخرویشان را در آیات ۱۲ و ۱۳ ترسیم فرمود. این که در فارسی 
گفته شده «سیلی نقد به از حلوای نسیه است». ضرب المثل درستی نیست و نمایانگر روحیّه‌ی مردمان عجول 
و طخ نکر است..جنه بسا نسیه از تقد-پربارتر باشد. اشبان غاقل کسی‌انست که غاقیت را دیده و خوورا به 


لذت‌های زودگذر نفروشد (« توّثرو ون مفدّم می‌دارید») از مصدر «ایثار»). 


(۸۷ وج ا 
« حال آن که آخرت بهتر و پایدارتر است ». 
یعنی انتخاب مردم کافرپیشه که لذائذ گذران را به حوشبختی پایدار می‌فروشند (و نه در این دنیا به آسایش 
خاطر می‌رسند و نه در آن زندگی آخروی به سعادت می‌رسند) انتخاب أصنلح و آعلا نیست. بلکه گزینش آفسند 
دادن است. 

0 رن هدا آفی آلشحف لذو . 
« همانا این (حقیقت) در نامه‌های نخستین آمده است ». 
ازنظر ما اسم اشاره‌ی «هذا = این» در آیه‌ی شریفه» به آیات ۱۶ و۱۵سوره اشاره دارد (قد قلح من تَرّگّی ...) 
که اساس سخن و زیربنای همه‌ی مسائل است. می‌فرماید راه حوشبختی» دوری از گناهان و یاد خدا و حفظ 
رابطه با اوست (اگرچه مشرکان نقدطلب بوده و خود را به دنیای زودگذر می‌فروشند. درحالی‌که آخرت 


برتر و پایدارتر است) و این ¿ پیام ویژه‌ی اسلام نبوده و در کتب پیشین نیز آمده است. 


۳۲ سوره‌ی آعلی ۸۷ بیان معانی در کلام رتّانی 
۲ صحف َراهيم وَمُومَی . 

( صحیفه های اپراهیم و موسی . 

از کتب آسمانی پیش از قرآن دو نمونه آورده شده است: (۱) صحیفه‌ی ابراهیم و (۲) تورات موسی. به 
همین کوب ور یات ۳۷۲۴ نوی تج رکه هم وهای شین است؟ ی در ماب اَم لم با مه ما فی صحخف 
مُوسَی و ابراهیع الّذی وَفّی = آیا خبر نشد از آنچه که در کتاب موسی آمده است و (همچنین در کتاب) 
ابراهیم که حق پیمان با خدا را ادا کرد؟». به نظر می‌رسد که در آغاز دعوت اسلام قرآن کریم به دو مأخذ 
مورد قبول همگان (آئین ابراهیم که حتی برای مشرکان مورد احترام بود. و تورات موسی که مسیحیان علاوه 
بر يهود به آن اعتقاد داشتند) استناد می‌فرموده. ولی دج پیام مشخص است که رستگاری در پرتو تزکیه‌ی 
نفس و تذکار نام خدا و حفظ رابطه با اوست و این تعالیم از اصول مشترک همه‌ی آدیان هی می‌باشد. 


۳.۳ 
سوره‌ی غاشیه 
توضیحات کین در اطراف سوره 


این سوره مکی است ونام آن «غاشیه = فرا گیرنده) بر گرفته از اولين آبه‌ی سوره است. 
محور اصلی سوره - مانند غالب سوره‌های مکی - حادثه‌ی قیامت و هشدار به مردمان نسبت به 

ابتدا بیان حال گروهی است که به سبب اعمالی که در دنیا انجام دادند. در آخرت خوار و 
ذلیل خواهند بود؛ هرچند در پیشبرد آن اعمال تلاش فراوان کرده و حتی متحمّل رنج بسیار شده 
بودند. 

سپس گروهی را مطرح می‌سازد که برعکس» در زند گی دنیا به کوشش‌های ارزنده پرداختند 
و از نتانج کارشان در آخرت مسرورخواهندبود؛ جایگاهشان بهشتی است که در آن سخنان بيهو ده 
نمی‌شنوند و از نعمت‌های مختلف بهره‌مند خواهند شد. 

آنگاه برای آنکه نشان دهد خداوند بر ایجاد چنان عالمی تواناست» مردمان را به تأْمّل در 
پد بده‌های طبیعی فرامی خواند تا از مشاهده‌ی آثار عظمت الهی. به توانایی او در باز آفرینی انسان 
پس از مرگ و بریایی آخرت. پی‌ببرند و در این‌باره استبعاد نورزند. 

آیات آخرین سوره روی خطاب به پیامبر " دارد و تاأأکید می‌نماید که تو فقط وظیفه داری 
با این تذ کرات مردم را از غفلت برون آری ولی هر گز مسلط بر آنها نیستی و قبول یا رد دعوت 
تو به عهده‌ی خود آنهاست و سرانجام به سوی خدای خویش با زگشته و خداوند به حسابشان 
رسیدگی خواهد کرد. 

بات وجه به موارد فوقء آیات سوره را می‌توان در دو بخش تحت عناوین زیر در نظر گرفت: 

بخش اوّل(آبات ۱ تا ۱۶)؛ گناهکاران و نیکو کاران در آخرت 

بخش دوم (آیات ۱۷ تا ۲۶)؛ تأمّل در آثار خدا در طبیعت؛ خدا قادر به باز آفرینی و 
حسابرسی مردمان در آخرت است. 


۴ 
۰ 


ر و و مات 


0 


ل ال 


(گناهکاران و نیکو کاران در آخرت) 


« آیا خبر آن(حادثه‌ی) فراگیر به تو رسیده است؟ »» 
واژه‌ی «غاشیَة» در آی‌ی شریفه از فعل «غشی» یَخشی» است که در قرآن به اشکال گوناگون آمده است» چنانکه 
می‌خوانیم: «بُغُشی ۲ الَهاز = شب را با (فرارسیدن) روز می‌پوشاند» (اعراف/۵1) و«علی أَبْصَارهم غْشَاوَةٌ = 
و بر دید گانشان (کفار) پرده (پوششی) است (بقره/) و ذا عشیَهُم مَوج = زمانی که موجی آنان‌را فراگرفت» 
(لقمان/۳۲) که درتمام این‌موارد واژه‌ی مزبور به معنی «فراگرفتن و پوشاندن» آمده است. 

در آیه‌ی شریفه واژه‌ی «غاشیّة» به مفهوم حادثه‌ای فراگیر که همه چیز را دربرمی‌گیرد. به عنوان یکی از 
اوصاف قیامت. به کار رفته‌است. چنانکه فرموده «و حَتَرَاهُم فَلَم غاد منْهُم َحَدّا = و همگی را برانگیزیم 
وهیچ‌یک از آنان (مردمان) را فرونگذاریم) (کهف /۶۷). البته زمخشری کاربرد واژه‌ی «غاشيّة» را در آیه. در 
اشاره به حوادث شدید وعذاب‌هایی می‌داند که در قیامت شامل حال بدکاران می‌شود و جنبه‌ی تهدیدی آیه نیز 
چنان معنایی را نشان می‌دهد. زمخشری در اثبات این برداشت آیه‌ی «يَوْمَ يَعْشَاهُم الْعَذَاپٌ = روزی که عذاب 
آنان را فرامی گیرد» (عنکبوت/۵۵) را شاهد آورده است. هرچند آیات بعدی سوره (آیات ۸ تا )۱٩‏ از مومنان و 
پاداش آنها نیز سخن گفته ولی ممکن است -به قول زمخشری - بیان جنبه‌ی کیفری قیامت در آیه‌ی شریفه, 
بیشتر مورد نظر بوده است. 

سبک سخن آیه که استفهامی و خطاب به پیامبر"می‌باشد (هَل آقاک ؟) از جهت جلب توجه مخاطب است 
و قرآن این نحوه‌ی بیان را در بازگفتن برخی مطالب برگزیده تا بیشتر جلب نظر کند (چنانکه فرموده: هل 
آقاک حدیثْ الْجُْود = آیا عبر آن سپاهیان به تو رسیده است؟ - بروج/۱۷) و الا مسلم است که پیامبر"" و 
ا ی ارال امت ا کی وروت 
0 وجو رز خاشِعَةٌ. 


) جهره‌هایی در ارو (خوار و) زبونند ۹ 


حزء ۳۰ سوره‌ی غاشیه A۸‏ ۳۰۵ 


پس از اشاره به حادثه‌ی فراگیر قیامت که هیچ کس نمی تواند از آن بگریزد می‌فرماید احوال مردمانی در آن روز 
ورا رات رو جر رید کی وا به عاد خست ردنت که ا اشت شابن فز این که 
در اینجا به «چهره‌ی» مجرمان اشاره شده» زیرا خواری و حسرت و ا و سرون بیش از هرجا در 
رخسار آدمی جلوه‌گر می‌شود چنانکه فرموده «حَاشْعَة أَبْصَارُهُم ترَهقهُم لّة = چشم‌ها را از شرم به زیر 
افکنده‌اند و ذلّت و خواری آنها را فراگرفته است»(قلم/۳؛ ومعارج/41). 


E 


رس عاملة تا 
» (آنها که) هک بوده رنج (ببهوده) برده‌اند ». 
درآیه‌ی قبل فرمود از چهره‌هایی در قیامت ذلّت می‌بارد؛ در آیه‌ی فوق عملکرد آن افراد را در دنیا وصف می کند. 
می‌فرماید این نبود که آنها کار و تلاشی نداشته باشند» بلکه برعکس بسیار زحمت کشیده و حتی به رنج 
افتادند. ولی همه در پی اهداف نفسانی و متاع ناپایدار دنیا. عبارت «عَاملَةٌ ناصبَة» مصداق همه‌ی ا 
که بی‌هیچ نتیجه‌ی حقیقی و ارزشمند. در دنیا تلاش می‌کنند. چنانکه فرموده «قل هل نکم بالأَخْسَرِينَ 
أعْمَالاً الّذينَ صَل مَعْیْهُم فى الْحَبَاة الذَنْيَا و هُم یَحمَبُونّ نم بُْستُونَ صنَْا = بگو: آیا شما را از 
زیانکارترین (مردم) خبر دهیم؟ آنان که کوشششان در زندگی دنیا به گمراهی رفته درحالی‌که گمان کنند 
نیک و کارند» (کهف /۱۰1و۱۰۳). اما برخی از مفستران «عَاملَةٌ ناصبَة» را مربوط به عذاب رنج‌آور کافران در آحرت 
دانسته‌اند. ازعلی علیهالسلام گزارش شده که خوارج را از مصادیق آیه‌ی شریفه معرفی فرموده است؛ آنان که 
در عبادت خدا در دنیا سختکوش بودند ولی به بیراهه می‌رفتند. (همچنین از جمله مصادیق این گونه افراد 
می‌توان کسانی را در نظر گرفت که هزینه‌های بسیار برای به پا داشتن جلساتی صرف می کنند که نتیجه‌اش 
جز ترویج شرک و خرافات در جامعه و کج‌فکری و انحراف مردم نیست. ولی تصور می کنند که نیکوکارند و 
به صواب رسیده‌اند). 

(۵و۴ صل تارا حامِية . ذس من ین ءَانِية . 
«به آتشی سوزان درآیند » «از جشمه‌ای جوشان نوشانده می‌شوند ». 
قران نان دافه که غذان‌ها با عمت‌های اکر ر جاو ها تی از اعمال: ند با تیک اسان ها دو دناست که ور 
جهان آخرت به ظهور می‌رسد. بنابراین می‌توان گفت که افراد مورد اشاره در یات فوق کافران و افرادی 
هستند که در دنیا دل‌هایی را می‌سوزاندند و با اعمال زشت و ستمگرانه گویی آتش به جان 1 
کک هاي به e e‏ دچار کک چنانکه فرموده : «لِن الَذِينَ اوق افو التاق ظَم 


فا خود en‏ 


۶ سوره‌ی غاشیه ۸۸ بیان معانی در کلام رټانی 
۷۳ لیس لیم عام إا ِن ضریع .این نی ین جوع . 
« طعامی جز خار خشک ندارند » ۱(که) نه فربه می کند و نه از گرسنگی بازمی‌دارد ». 
آیا نصیب کسانی که مردمان را به فقر و گرسنگی کشیدند تا خود در دنیا از همه‌ی مواهب بهره‌مند باشند. 
جز این است که در عاقبت کار از خوردنی‌های رنج‌آور تغذیه کنند که نه فربه می‌سازد و نه رفع گرسنگی 
می‌کند؟ همچنین با بسط معناء همه‌ی آنها که در دنیا از طریق حرام ارتزاق کردند. در عالم آخرت از چنان 
طعام ناگواری برخوردار خواهند بود. در واقع خوراکی‌هایی که به نحو حرام به دست می‌آید. باطنشان همان 
«ضریع = گیاه پر خار» است. لیکن در نشثه‌ی دنیوی باطن زشتشان اشکار نمی گنود 


و و وو موه 


(۸) وجوه يومد تَاعمَةٌ ۱ 

« (اما) جهره‌هایی در آن روز شاداب(و با طراوت)اند ». 
در تقابل با آیات قبل در آیه‌ی فوق و چند آیه‌ی بعد» از نیکوکارانی سخن به میان می‌آورد که در آخرت 
متنعم‌اند. زمخشری واژه‌ی «فاعمة» را در آیه‌ی شریفه به معنای «دارای ځسن و شادمانی» دانسته و در تفسیری 
که آورده از این آیه کمک گرفته که فرموده «بَعْرفٌ فی وجُْوههم تَضرةّ العم = طراوت و خرّمی نعمت را 
در چهره‌هاشان می‌بینی) (مطففین /۲۶). ۱ 

د لِسَعیهّا راضيَةٌ . ف جلّه عالية . لاتسمَغ فیها لاغية 
« از و شش(های) خود خشنودند » « در بهشتی برین (جای دارند) » سخن لغو (و بیهوده) در آنحا 
نمی شنو ند »). 
آیات شریفه وصف سرانجام نیکوکاران در آخرت است. می‌فرماید برعکس گروه قبلی که تلاش‌هایشان در 
زندگی دنیا هدر رفته و جز حسرت و ندامت چیزی در آخرت برایشان به بار نمی‌آورد (آیه‌ی"و4) این عده 
(آیات )٩-۱۱‏ از نتائج کوشش‌هایشان در دنیا راضی و خشنود خواهند بود. آنگاه از علوّ مرتبه و والایی جایگاه 
آنان (در بهشت) سخن به ميان می‌آورد که در درجه‌ی اوّل مراتب معنوی است؛ می‌فرماید هرچه در آنجا می‌شنوند 
حکمت و معرفت الهی است. نه سخنان لغو و گنه‌آلود؛ چنانکه در آیه‌ی دیگر نیز فرموده «لایَسُمَعَونْ فیها 
لَغْوّا و لاثما = سخن بیهوده و گناهآلود نمی‌شنوند» (واقعه/۲۵). 


3 


وو 2 و و م و و 444 


(۱۶د۱۲ فیها عین ج جر فیها سیر م وة ا مَوضوعَه . وََمارق مَصفوفة . زراب مثو 
افیا( ت) جشمه‌ای (با آب) روان است » « تخت‌های بلند در آنجاست » «و تنگ‌های نهاده شده » ( و 
تکیه گاه‌هایی (بالش‌هایی) کنار هم جیده شده » «و فرش‌های (فاخر) گسترده ». 
پس از اشاره به مواهب معنوی بهشتیان (آیه‌ی قبل) در آیات فوق. دورنمایی از رفاه و آسایش مادی اهل 
EERE E‏ گام راد ظر مت مرا SEE ES‏ انا تیاده 


جزء ۱ سوره‌ی غاشیّه ۸۸ ۳۰۷ 


مواضع مفروش در کنار چشمه‌ای قرار داشته و تکیه‌گاه‌ها بر آن چیده‌اند که در انتظار ورود و جلوس 

البته در قرآن از چشمه‌های متعدد ف ات سین رقف که میا ون رها مُرسلات/۰1۱ حجر / 
0« دخحان/۵۲ و ذاریات/۱۵ (نازل شده در دوران مکه قبل از سوره‌ی غاشیه) و مطففین/۲۸ (نازل شده در 
دوران اا و غاشیه) ق سوره‌های مدنی رحمان/11و ۵۰٩‏ و انسان/۱۸ وا ملاحظه می‌شود. به نظر 
می‌رسد که چشمه‌ی مذ کور در آیه‌ی ۲ سوره‌ی غاشیه. به نوعی به قول معروف چشمه‌ی «کنار دست» 
باشد که فضای جلوس بهشتیان را (که جه بسا گروه‌های مختلف و متعداد باشند) مصفا می‌سازد («أَُوّاب 
جمع «( کوب = سبو» تنک کوزه»؛ «زرآبی) جمع «زربیّه = فرش فاخر»؛ «مَنْوَة کے گسترده شده)). 

بدین ترتیب به نظر می‌رسد که در آیه‌ی ۱۲ سوره‌ی غاشیه و نظائر آن از موقعیّت‌های «اجتماع» اهل بهشت 
سخن رفته باشد و به لحاظ زندگی «حصوصی». آیاتی که از احتصاص غرفه‌هایی به ایشان گفتگو کرده (فرقان 
۷ عنکبوت /۵۸ سباً/۳۷ و ژمّر/۲۰) بیانگر موضوع می‌باشد. 

به علاوه» از بسیاری آیات و از جمله آیات سوره‌ی رحمان ٩۲(‏ وع) به دست می‌آید که برای بهشتیان 


باغ‌های متعدّد هست که می‌توانند به آنها آمد و رفت داشته باشند (به توضیح آیات مزبور نگاه کنید). 


۳۰۸ 


4 
۳ ۳ 
9 2 
(تامّل در آثار خدا در طبیعت؛ 
خدا قادر به باز آفربنی و حسابرسی مردمان در آخرت است) 


ور 


۷ آفلاینظرون إلى الابل کیّف حُلِقث . 

« آیا به شتر نمی‌نگرند که جگونه آفریده شده است؟ ». 
به دنبال آیات قبل که در ارتباط با صحنه‌ی آخرت و کیفر بدکاران و پاداش نیکوکاران بود متعاقباً قرآن 
سلسله آیاتی را که قدرت و عظمت خداوند در اها نجل كر دة برشمرده است تا نشان دهد همان قدرت و 
حکمتی که چنان مواهبی را آفریده -و نیرو و تدابیر بیکران خود را در آنها نشان داده است - بر بازآفرینی انسان 
و ایجاد عالم آخرت؛ توانایی دارد. به عبارت دیگر پس از اشاره به حادثه‌ی فراگیر قیامت (آیه‌ی۱) و شرح 
وضع وحال افراد مختلف در آخرت (آیات ۲ تا ۱5) از منکران و مخالفان می‌پرسد: آیا آن قدرت و عظمتی که 
نظام موجودات زنده و آسمان و زمین و کوه‌ها را آفریده» بر بازآفرینی انسان پس از مرگ وحسابرسی اعمال وی 
DE‏ ی 

در آیات مذکور بیشتر از مواردی سخن رفته که در دایره‌ی توجهات عرب زمان بوده (حبوان صحرائی» 
آسمان» زمین, کوه‌ها). هرچند نشانه‌های دانش و توانمندی خداوند در هر زمان و مکان و در ارتباط با هر 
جنبه‌ای از آفرینش, فراوان است. البته شتر در نظر اعراب به لحاظ نقش مهمّی که در زندگانیشان داشت از 
اهمَیّت ویژه‌ای برخوردار بوده است. این حیوان می‌تواند آب و چربی‌ها را در بدنش ذخیره کرده و بدون نیاز 
به آب و غذا چندین شبانه‌روز در صحرا بگردد. 

۸۳ ول السَمَاء کیّف رفعت . ول ابا کف نصبّت . وی لازض کي سُطحث . 

«و به آسمان که جه سان برافراشته گردیده؟» «و به کوه‌ها که جگونه نهاده شده ؟ » «و به زمین که جگونه 
گسترده گردیده است؟ ». 
آسمان بلند و پهناور که منبع نزول باران و رزق است و کوه‌هایی که عظمتشان نظر هر مشاهده کننده‌ای را جلب 
می‌کرده و دشت‌های هموار و صحراهایی که از آنها عبور می‌کردند؛ خداوند عرب‌ها (و هر مخاطبی) را به 
(۱) - برخی خاورشناسان این سبک قرآنی را - در بیان مقاصد - تشخیص نداده‌اند و آنگاه در ارتباط بین آیات مربوط به 
بهشت و دوزخ با آیات مرتبط با آفرینش آسمان و زمین در سوره‌ی غاشیه. دچار حيرت شده‌اند. چنانکه ریچارد بل 
(1ظ )Rich2۵‏ قرآن پژوه انگلیسی در کتاب «درآمدی بر تاریخ قرآن» (ترجمه‌ی آقای بهاءالدّین خرمشاهی» ص ۱۵۶) 


می‌نویسد «بحث ما این است که آیات ۱۷ تا ۲۰ سوره‌ی غاشیه پیوندی با آیات قبلی یا بعدی ندارد و ازنظر سجع و قافیه 
نیز متمایزاست. لذا دشوار می‌توان دانست که این آیات چگونه در اینجا قرار داده شده‌است؟! ». 


جزء ۳۰ سوره‌ی غاشیه A۸‏ ۳۰۹ 


تفکُر در این آثار فراخوانده و در واقع می‌پرسد آیا دست توانای آفریننده را در برپایی این نظام نمی‌بینند؟ 
پس از چه روی ایمان نمی‌آورند و قیامت را باور ندارند ؟ البته مقصود از مسطح بودن زمین در آیه‌ی شریفه 
مسطح بودن کره‌ی زمین نیست» زیرا با توجه به عبارت «ا لایر = آیا نمی‌نگرند» در آغاز آی‌ی ۱۷ 
روشن است که قرآن نمی‌توانسته انتظار داشته باشد که مخاطبین از کره‌ی ارض خارج شده و شکل آن را 
تماشا کنند !! بلکه مقصوداز «لّی الْأَرْض کف سُطحَٹ» دشت‌هایی است که در کنار کوه‌ها جای دارند و 
مخداوند ناظران را به اکل در کوه‌ها و سرزمین‌های اطرافشان که هردو در زندگانی انسان نقش دارند - فرا 
خوانده است. به ویژه که آی‌ی شریفه «ارض» را در برابر «جبال» آورده است. 


)19( کم انت A E‏ عَلَيّهم بمصَیّطر . 

« پس پنده ده که تو فقط پند دهنده‌ای » « مسلط بر آنها نیستی )۰ 

در اینجا به پیامبر"" دستور داده می‌فرماید شأن تو فقط این‌است که به مردم تذکُر دهی و آنان را از استغراق 
در غفلت‌ها بیم رسانی؛ تسلطی برافراد نداری که به زور وادارشان سازی ایمان بیاورند. چنانکه فرموده «و 
ماعلّی الرمُول الا بلاغ لین -بر عهده‌ی رسول جز رساندن آشکار پیام (چیزی) نیست» (نور/۵4 و عنکبوت/ 
۸ و و مات علیهم جیار فد بالشرآن من يَخَافٌ وعید = و تو وادارکننده‌ی ایشان (به ایمان) نیستی» پس 
با قرآن کسی‌را که از هشدار من بیم دارد» تذکار ده»(ق/40) و «لاإِکرَاةَ فی ادن = هیچ اجباری دردین نیست» 
(بقره/۲۵۳) . 


ور وو ۲ ۹ 


. إل من کول وکفر . َبعدَبْه لته العَدَاب 1 یر‎ (9F) 
.» مگر (لیکن) آن که روی برتافت و کفر ورزید »+ پس خدا او را به عذاب بزرگتر معذّب گرداند‎ « 
واژه‌ی «لا» در آیه‌ی شریفه استثناء منقطع» به معنی «لکن» می‌باشد. یعنی ای پیامبر تو نمی‌توانی مردم را به زور‎ 
وادار به ایمان سازی (تا از آخرت بترسند و حساب کار خود را بکنند) ولی هرکس نپذیرفت و عناد ورزید‎ 
به کیفر خداوند مبتلا می‌شود که او را به عذابی بزرگتر از رنج دنیوی‌اش گرفتار می‌کند (آعلی/۱۲).‎ 

(۲۶و۲۵ رن یت اب ۱ 4 ان علیتا حسَابَهم . 
«همانا بازگشتشان به سوی ماست » «آنگاه حسابشان (نیز) بر عهده‌ی ماست ». 
متأتفانه خلاف آیات فوق در زیارت جامعه‌ی کبیره آمده که گوینده. خطاب به أنمّه (ع) می‌خواند: «و ایّابٌ 
الق کم و ساتم عَلِکُم = بازگشت خلق به سوی شما (ئمه) و حساب ایشان نیز برعهده‌ی شماست» 
که این معنا صریحاً با آیات شریفه مخالفت دارد, چنانکه بازهم به تأکید فرموده: راک من حشاپهم من 
شیء و مَامن حسابک عَلَيّهم من شیء = حساب ایشان به هیچ‌وجه با تو نیست و حساب تو نیز بر عهده‌ی 
آنها نیست) (انعام/۵۲). 


۳۱۰ 
سوره‌ی فجر 
توضیحات کی در اطراف سوره 


این سوره دردوران مکه نازل شده ونام آن « فجر = سپیده‌دم) ب رگرفته از اوّلین آیه‌ی 
وا که و رت شو که ا مدهو ا سر فاع دیک ع دنال ده است, سم کنه‌ها 
-همچون قسم‌هایی که در سایر سور مڭی مشاهده می‌شود - بر شواهدی از آیات آفرینش است 
و با توجّه به شرحی که از اقوام مُفسد متعاقباً آمده» به دست می‌آید که خداوند به آیات 
خویش در آفرینش» سو گند می خورد که مُفسدان عاقبت به خیر نخواهند شد. بر این مبنا 
مضمون آبه‌ی ۱۶ 1 ریک آبالمزضاد =همانا خداوند تو در کمین (بد کاران) است» احتمالاً 
پاسخ قسم‌ها در نظر گرفته می‌شود. 

آزگاه خدا انسان را ملامت می کند که چون نعمتی نصیبش می گردد» آن را مایه‌ی 
کرامت خود می‌پندارد و چنانچه روز گار بر او تنگ آید» تصوّر می کند خداوند بر او اهانت 
روا داشته است. سپس توضیح می‌دهد که آنچه موجب خشم خدا می‌شود. عملکرد شما 
انسان‌هاست که رو به تجاوز نسبت به یکدیگر می‌روید. اما حیات آدمیان بدین‌صورت 
خاتمه نمی پذیرد» بلکه در ازای اعمالی که مرتکب می‌شوند» بهشت و دوزخی برای مردمان 
هست که سرنوشت نهایی آنها را شکل می‌دهد. 

آیات پایانی سوره به نحو زیبایی از احوال بهشتیان سخن گفته و «نفس مطمئن» آنها را 
یاد آورمی‌شود که به رضای خدا و بهشت برین می‌پيوندد. 

آیات سوره را می‌توان در سه بخش تحت عناوین زیر در نظر گرفت: 

بخش اول (آیات ۱ تا ۱۴)؛ اعلام قطعی خدا که مفسدان سر به سلامت نخواهند برد 

بخش دوم (آیات ۱۵ تا ۲۰)؛ ملامت انسان 


بخش سوم (آیات ۲۱ تا ۳۰؛ اعمال مردمان, نقش آفرین در سرانجام آنها. 


رم واو 2 ات 


ل اذل 


(اعلام قطعی خدا که مفسدان سر به سلامت نخواهند ترد) 


( سوگند به سپیده‌دم ». 
در آیه‌ی فوق و سه آیه‌ی بعد. خداوند به چند پدیده‌ی محسوس طبیعی» به عنوان نمونه‌ای از آثار عظمت خود 
در خلقت. سوگند یاد کرده و پاسخ قسم‌ها احتمالاً در آیه‌ی ۱۶ آمده که خداوند در کمین مفسدان بوده و آنها 
را به سزای اعمال خود خواهد رساند (به توضیحات کی در اطراف سوره نگاه کنید). 

واژه‌ی «قجر» در آبه‌ی شریفه به معنی «شکافتن» است وچون نورصبحگاهی چادر سیاه شب را می‌شکافد. 
از «فجر» به طلوع صبح یا سپیده دم تعبیر شده است. این پدیده‌ی عظیمی است که در آفرینش پیش‌بینی شده 
هرت یقلت بکراره اهاط ما یی فا کو کو ای کوش کا خر اه 
آدمیان را به عظمت آفرینش و نظامی که در آن قرار گرفته‌انده توجه دهد تا از غفلت به در آمده و دریابند که 
وجود بیهوده‌ای نیستند و با حساب و کتابی روبرو می‌باشند. 

(» وَلیَلٍ عشر . 

« و (قسم به) شب‌های دهگانه ». 
در این سوگند غالب مفسئران آن را بر ده شبی دانسته‌اند که برای نزول احکام و آوردن الواح تورات و 
آزمایش بنی‌اسرائیل» بر میعاد سی شبه‌ی موسی اضافه شد و ذکرش در آیه‌ی ۱۶۲ سوره‌ی اعراف رفته است. 
وید این نظر آن است که به کوه طور نیز که محل بعثت و اوّلین گفتگوی خدا با موسی"ٌ بوده هم سوگند یاد 
ی ار و ی رازن SET ENE‏ 


دانسته‌اند که بر میعاد موس یعنی شب‌های موعود. افزوده شد. 
«م والشفع و الوثر . 
« و (سوگند به) حفت و طاق ». 


«جفت» و «طاق» مظهری از ذهن ریاضی انسان است. خداوند به قوّه‌ی کمَیّت‌شناسی که در فطرت آدمیان نهاده 


۳ سوره‌ی فجر ۸٩‏ بیان معانی در کلام رتّانی 


شده» سوگند خورده است که محتاج هیچ آموزشی نیست و انسان‌ها در حقيقت با شناخت زمینه‌ی آعداد متولد 
می‌شوند و اگر این نبود محدودیّت بسیار در زندگی بشر پیش می‌آمد. هرچند مفستران قرآن. جفت و طاق 
را با مصادیق گوناگونی همچون خدا(که فرد است - بقره/۱1۳) و خلق (که زوج آفریده شده‌اند - ذاریات/ 
4 یا نمازهای وتر و شفع و امثال این‌هاء تطبیق داده‌اند. 


(» وال 5 یر 
« و (قسم به) شب جون می گذرد ». 
واژه‌ی (یسرا درآیه‌ی شریفه در اصل «یسُری» بوده وکسره‌ی راء عوض از ياء محذوف است. 
واقعاً این پدیده که شب رفته رفته می‌رود و به صبح می‌پیوندد» پدیده‌ی عجیبی است که در مکان‌هایی 
E‏ شاوی وق اوه ار ابا دنس 


هن و 


(» هل فی لك قَسَمْ لذٍی 
/ ۲۳| 
واژه‌ی «حجر؛ در آیه‌ی شریفه در اصل» به معنی «منع کردن) است و چون عقل نیرویی است که انسان را از 
کزی‌ها منع می‌کند از ذی حجرا به «(صاحب عقل» تعبیر شده است. 

به طور کلّی ملاحظه می گردد که در سوگندهای انجام شده در آیات پیشین ظاهراً رابطه‌ای بین سوگندهای 

مذ کور نیست. بنابراین به نظر می‌رسد که مقصود خداوند این نبوده که مخاطب با تکلف. رابطه‌ای بین سوگندها 
در ذهن خود برقرار کند» بلکه صرفاً به تنعی از ابات سو گند خورده شده و نعمت‌های گوناگون را برشمرده 
است. آنگاه در آیه‌ی فوق می‌پرسد که آیا حردمند اهمَیّت این سو گندها را درک می‌کند؟ زیرا هر عاقلی می‌فهمد 
که موارد مذکور در سوگندها چه نقش مهمّی در زندگانی بشر دارند. 

« ألم تر گنف فَعَل رَبّكَ بعا . 
« آیا ندیدی (ندانستی) که خداوندت با (قوم) عاد چه کرد؟ » 
از اینجا تا آیه‌ی ۱۳ از اقوامی یاد شده که از نعمت‌های خدا در حلاف جهت رضای خدا استفاده کرده و 
دچار عذاب شدند. سه قوم را ذکرکرده است که دو قوم اوّل (عاد و ثمود) از اقوام بائده (از بین رفته) بوده 
و بین عرب‌ها شناخته شده بودند و قوم سوم (فرعون و سپاهش) را اهل کتاب می‌شناختند. ازاین‌رو مقصود از 
الم تر در آی‌ی شریفه نه ژژیت عبنی (مشاهده‌ی چشمی)» بلکه رژیت علمی است و قطعاً مخاطبان قرآن 
در زمان نزول» از ماجرای عاد و ثمود - که ذکرش در اشعار عرب رفته بود - آگاهی داشتند و سرنوشت 
فرعون و سپاهش نیز (در این حل که پادشاه ظالمی بوده و با سپاهش در دریا غرق شد) چه بسا از سوی 


بهودیان مدینه به آنها رسیده بود. 


جزء ۳۰ سوره‌ی قجر ۸٩‏ ۳۳ 


درمورد سرانجام عادیان آیات مختلف قرآن گویاست که با تندبادی سرد و سخت و سرکش, هلاک 
شدند» (حاقّه/1 تا ۸) و (قمر/۱۹ و۲۰). . 


(۸ و۷ رم ذات العمّاد آلی م یل ا فی آلبلاد ۱ 

« (ساکنان شهر) ارم که (بناهای مرتفع با) ستون‌های بلند داشت » « که نظیرش در (سایر) شهرها ساخته 
نشده بود ). 

آیات شریفه در توصیف محیط زندگی عادیان است که در شهری با ساختمان‌های بلند و ستون‌های مرتفع 
-بی‌نظیر در آن‌دوران - شکنی داشتند. البته برحی مفستران گمان کرده‌اند که واژه‌ی «رم» در آی‌ی شریفه به 
لحاظ نحویی بَدل از عاد است. ولی عاده نام قوم بوده و «ارّم» به قرینه‌ی «ذات الْعماد = دارای ستون‌ها» نام 
شهر و ساختمان‌های آن است. به عبارت دیگر. آیات شریفه از تمدن قوم عاد سخن می‌گوید که در آن روزگار 
اعجاب‌انگیز بود. چنانکه در افسانه‌ها آمده که «ارم» را شداد (فرزند عاد) در تفلید از بهشت در نزدیکی عدن (در 


یَمَن) ساخت که به «بهشت شداد» معروف بود. 


«» مود لین جَابُوا لصَخر بالود . 

« و (قوم) نمود. آنها که تخته‌سنگ‌ها را در آن درّه می‌بریدند (و برای خانه‌سازی می‌تراشیدند) » 
نمود در حوالی حجاز و شامات (اردن. فلسطین و سوریه‌ی کنونی) اقامت داشتند. «واد» در اصل همان «وادی» 
است؛ به معنی «دره و کوهپایه» و به سرزمین مود «وادی القری» گفته می‌شد. آنها قطعه سنگهای بزرگ را از 
کوه‌ها به «وادی» برده و می‌بریدند و می‌تراشیدند و برای خانه سازی استفاده می‌کردند و در خانه سازی» به 
تبحر رسیده بودند (شعراء/۱4۹) مَم‌ذلک به علّت بدکاری‌ها و مفاسدی که داشتند. به عذاب خدا گرفتار 
آمدند و صاعقه‌ای آنها را فراگرفت (حاقّه/۵ و فصلت/۱۷). 

(۸۰ و فون ذی آلاوتاد . 
« و فرعون صاحب سپاهیان (یا اهرام) ». 
واژه‌ی «آوتاد» در آیه‌ی شریفه. جمع «وتد) به معنی (میخ) است. «ذی = دارنده. صاحب». «ذی الأوتاد = صاحب 
میخ‌ها». در این که چرا فرعون (فرعون زمان موسی"ٌ - بقره/4۹) را به این صفت متصف ساخته‌انده مفستران 
چند قول آورده‌اند (۱) فرعون دارای جنود یا ارتش عظیمی بود و در سراسر مصر خیمه‌های نظامیانش که با 
میخ‌ها بر زمین استوار می‌شد. برپا بود (۲) یکی از شکنجه‌های رایج دوره‌ی فرعون به صلیب کشیدن و 
میخکوب کردن مخالفان بود (شعراء/4۹) و (۳) سیّد رضی که در تلخیص البیان به زبان استعاره فرعون را 
دارای فرمان مُطاع معرفی کرده است. از سوی دیگر: آهرام مصر شباهت به کوه‌های زمین دارند که در قرآن از 
آنها به «آوتاد» تعبیر شده (و اْجَال آوتادا ‏ نب /۷) از این‌رو احتمال دارد که مراد آیه همان فرعون صاحب 
آهرام باشد. 
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۳ ین طقون لبا . اسار فيا السا . قصب غلنیم وی سوط عاب 
« همآنان که در شهرها طغیان کردند » « و در آنها فساد بسیار به بار آوردند » « پس خداوندت تازیانه‌ی 
عذاب را بر آنها فرود آورد » 
یعنی شکوه و اقتدار اقوام دربرابر اراده‌ی خدا ناچیز است و اگر رو به فساد روند. خدایی که «در کمین بدکاران 
است» (آیه‌ی بعد)» چون اراده کند. بساط آنها را درهم می‌ریزد (أکتروا = زیاده‌روی کردند). 

در آیات شریفه «طغیان» و «فساد» مترادف آمده که نشان می‌دهد طغیان انسان‌ها. همان چیزی است که 
مناسبات انسانی را درهم می‌ریزد که چون به «حد آکثر» برسد» خداوند عکس العمل نشان می‌دهد. در این 
ارتباط واژه‌ی «صبٌّ» در آیه‌ی شریفه در اصل - به معنی «فرو ربخت» می‌باشد (عبّس/۲۵) و چون «سَوّط = 
تازیانه» از بالا به پایین می‌آید. و مقام خداوند هم مقامی والاست - و هو الْقَاهرٌ قُوق عبّاده» (الأنعام/٠٠)-‏ 
از این‌رو عذاب الهی به تازیانه‌ای تشبیه شده که از بالا به پایین می‌اید. هرچند لازم نیست که عذاب لزوما 
آسمانی باشد و ممکن است به صورت «خسْفٌ الأأرض» زمینی باشد (قصص/۰۸۱ عنکبوت/0؛) یا در این 
روزگاران به صورت مصائب اجتماعی يا بیماری‌ها و ازهم پاشیدگی‌های اقتصادی بروز کند. 

(: إن رب آبالمرصاد . 

« همانا خداوند تو در کمین (بدکاران) است ». 
در آی‌ی شریفه تشبیه و مجاز به کار رفته زیرا مسلّم است که خداوند در جایی کمین نکرده بلکه نظارت دقیق 
خود را بر خلق - با تشبیه فوق - به تصویر کشیده است؛ می‌فرماید خداوند آماده است که چنانچه طغیان و 
فساد انسان‌ها از خد بگذرد عکس‌العمل نشان دهد" (مرصاد = کمینگاه). 


(۱) - آیات شریفه نشان می‌دهد که حوادث جهان زیر نظر خدا قرار دارد و به عبارت دیگر تاریخ. تصادفی نیست و 
هر که منحرف شود به گرفتاری و اضمحلال میرسد. همانگونه که در فرهنگ چپ از «دترمینیسم تاریخی» یاد شده. 
منتها قرآن می‌فرماید جبر. حاکم بر افراد نیست. انسان‌ها می‌توانند به راه‌های ناصواب نروند و دچار بلایا نگردیده در 
مسیر صحت حرکت کنند و به نتائج مترتب از آن برسند. 


۳۹۵ 


2 


۳ 
۶ 


E E E ما آلانسان‎ ٠٥( 
و اما آدمی - چون خداوندش او را بیازماید - و گرامی‌اش بدارد و نعمتش بخشد. گوید: خداوندم‎ « 
.» مرا عزیز داشت‎ 
آیه‌ی شریفه با لفظ «فاء» به آیه‌ی قبل معطوف است. یعنی «خداوند در کمین (بدکاران) است» (آیه‌ی قبل) ولی‎ 
انسان‌ها چون خدا نعمت و فراخی به آنها بخشید. گمان می کنند که از مقربان بوده و خداوند آنان را محترم‎ 
داشته است ! درحالی که آن نعمت و گشایش دلیل احترام نیست. بلکه «اپتلاء» (مایه‌ی آزمایش) است. چنانکه‎ 
فرموده: «أَيَحْسَبُونَ ما دهم د به من مال و بنین 2 لَهْمْ فی الحَيْرَات بل لاشغرون  آیا می‌پندارند که‎ 
مددی‌که به وسیله‌ی مال و فرزندان به آنها می‌رسانيم برای آن است که در خیرات به آنها سرعت می‌ورزیم؟‎ 
(خیر) بلکه (وسیله‌ی آزمون است و آنها) درک نمی کنند» (مومنون/۵07 و۵۵). یعنی انسان‌ها در برخورداری از‎ 
- «نعمت» در آزمایشند که چگونه از آن مال و ثروت استفاده می‌کنند؟ در راه خشنودی خدا - به نفع جامعه‎ 
با فط براق لذایت کار زرد ی ؟ ذز صروت ار ات که مورد ارام عدا فرآم عراهه گرفت‎ 

. راما ِا ما له فقدر عَلَيِّ رزقةء قیفول رت هن‎ ٠ 
و ما چون (خداوندش باز) او را بیازماید و روزی‌اش را بر او تنگ گرداند. گوید: خداوندم مرا خوار‎ « 


کرد» . 


پعنی سختی و تنگی‌ها نیز لزوما دلیل بر خواری انسان نزد خدا نیست. بلکه چه بسا برای آن است که آدمی 
E‏ کک و ولگ بشنم من اف و الجوع و تفس ین 


کسان و ثمرات می‌آزماييم و پایداران را بشارت ده) (بقره/۱۵۵). 
2 2 ا ےل ا -۔ 
۷۷۰ گلا بل سک رن و . ولا ماضون عل طعام آلیشکین و تلود الراك ا ڪل لٿا . و 
ون الما حت جا . 
« چنین نیست. بلکه شما یتیمان را گرامی نمی‌دارید » «و یکد گررا بر اطعام بینوا برنمی‌انگیزید » « و میراث 
(ضعیفان) را (چپاولگرانه و) یکجا می‌خورید » «و (جمع) مال را حریصانه دوست می‌دارید». 
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مج ی ۲ ۲ : مس مره گوس گر ره اه سوم مه مس مس سا وف 
تنگی افتادند در خواری خدا باشند. چنانکه فرموده «و لنن أذقتا اسان ما رَحْمَةَ نم نَرَعتَاها مثه اٍنه 


و مس ےن ےہ وو لے 
٠‏ 


لیَوُوسنْ فور . و لن أدَفناه تَغْماء بَغْدَ ضرّاء مَسَنهُ یفن ذَهَبَ السَيْنَات عنّی إِنَهُ قرح فَخُور = و اگر 
انسان را رحمتی از سوی خویش بچشانیم و سپس آن رحمت را از او بازستانيم نومید و ناسپاس می‌شود. و 
اگر او را پس از زیان‌هایی که به وی رسیده نعمت‌هایی بچشانيم. گوید: بدی‌ها ازمن برفت و شادمان و مغرور 
می گردد» (هود/۱۰و). به عبارت دیگر نه نعمت بخشی خدا دلیل کرامت اوست و نه سلب نعمت دلیلی بر 
اهانت و خواری شخص ازجانب او. بلکه تقرب به خدا در پرتو حفظ ارزش‌هایی است که به یک سو افکنده 
می‌شوند» این که یتیمان فراموش شده گرامی داشته نمی‌شوند. مردمان در تقلأی دستیابی به مواهب. محرومان 
را از یاد می‌برند و به رکردن جیب و شکم‌هایشان از اموال عمومی جامعه پرداخته‌اند و هرحقی (چون میراث 
دیگران) را پایمال می کنند. هرچند محبّت مال ناپسند نیست. اما نه اينکه آنقدر بدان دل ببندند که ارباب آدمی 
شود و آدمی محکوم عاملی شود که باید وسیله‌ی دست انسان برای پیشروی به سوی خير و جلب رضایت 
ولبات 


۳۷ 


کل زم 


(آعمال مردمان نقش آفرین در سرانجام آنها) 


6۱ گلا دک اش دا دا . 
« چنین نیست؛ آنگاه که زمین سخت درهم کوبیده شود ». 
واژه‌ی «گلا = چنین نیست» درآیه‌ی شریفه» ظاهراً درتعقیب « گلا درآغاز آبه‌ی ۷ می‌باشد و همان پندار 
مذکور در آیات ۵ و را رد می کند که برخورداری‌ها يا تنگی‌های شما انسان‌ها دلیل کرامت یا اهانت خدا 
در حقتان نیست (به توضیح آیات مزبور نگاه کنید). 
آیه‌ی فوق و آیات بعد سرانجام انسانی را ذکر می کند که در دنیا پتیم‌نواز نبوده» نسبت به محرومان جامعه 
بی‌تفاوت زیسته و عمری را به مال‌دوستی گذرانده استت: را نات ۰ ۱۷). نشان می‌دهد که آن اوصاف. چه 
آثار و عواقبی را به بار می‌آورد؛ و شرح عاقبت آخروی این گونه افراد را از حادته‌ی قیامت آغاز کرده است» 
زمانی که با (درهم کوبیده شدن زمین ¿) (و سایر حوادثی که در دیگر آیات آمده : انفجار دریاها. خاموشی ستارگان 
و غیره) زندگی این دنیا برهم می‌خورد و عالم دیگری آغاز می‌شود. 
(۲۷ و جاءَ ری و الْمَلَكُ صمّا فا . 
« و (فرمان) خداوندت بیاید و فرشتگان (آماده‌ی اجرای آوامر) به صف آیند ». 
آیه‌ی شریفه برپایی صحنه‌ی محشر را - ی پس از به هم‌ریزی نظام این عالم - در نظر مجسم می‌سازد. 
در مورد واژه‌ی «جاء رک هآ بیاید» سلفی‌ها عفیده دارند که خحداوند سبحان اون و در صحنه‌ی 
آیات حشر/۲ انعام/۱۵۸ و نحل/۳۳ به روشنی به دست می‌آید؛ چنانکه اصولاً عرب وقتی می‌گوید (َتَاهُمٌ 
الله» یا «جانَهَم الله» (خدا سراغشان آمد) مقصود آمدن عذاب خدا است. 


(۲۲) و جاأعء یو مین هتم ی مب ید کر آلانسان وق له ال کی . 
« و دوزخ در آن روز آورده شود؛ انسان در آن روز بیدار می‌شود. ولی چه جای این بیداری برای اوست؟». 
مقصود از «انسان» در اینجاء انسان کافرکیش است؛ همان انسانی که مورد اشاره‌ی آیات ۲۰< ۱۷ بوده است 
و همان اوصاف است که دوزخ را پیش می‌آورد. می‌فرماید در آن موقعیّت. انسان به خود می‌آید و از خواب 
غفلت بیدار می‌شود. اما دیگر چه سود؟ آنجا زمان به خود آمدن و جبران مافات نیست (که «جبران» 
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مر ~0 سس ١‏ موه 9 e‏ سح و 


شیر ابط «جبری۷ کمال آوزنست) تجنانکه فرموده «و یوم يَعَص الظَالمُ علی يَدَبْه يفول یا نی ادت مَحَ 
الرْمُول سَبیلاً -و روزی که ستمگر (از حسرت) دستانش را (با دندان) می‌گزد و گوید: ای کاش با رسول(خدا) 
ره می‌سپردم) (فرقان/۲۷). 

(۲۶ ی مول یا یی قدَمُتُ ث یا . 
» همی گوید: ای کاش ازییش. برای (این) زند گانی ام (خیری) فرستاده بودم »» 
یعنی آن روز قیامت انسان حسرت می‌خورد که ای کاش در دنیا فقط برای «دنیا» زندگی نمی‌کرد و با گذشت و 
کمک به دیگران و قدمی در راه حق» پس‌اندازی برای زندگی اُخروی خود فراهم می‌ساخت. 


و و 1 E‏ 


(۲۶و۲۵ فَيَوْمَيِذٍ TR‏ و لايوثى وکاقهر احد . 

« پس کو انرود هیچ کس همسان عذاب او (خداوند) عذاب نکند » «و هیچ کس چون در بند کشیدن او 
در بند نکشد »» 
واژه‌ی «وثاق» در آیه‌ی شریفه به معنی «ریسمان و زنجیری است که دست و پای اسیران را با آن می بندند). 
«لایوثق = به بند نمی کشد». 

برای آیات فوق دو تفسیر هست: 

اوّل آنکه مقصود این است که هیچ‌کس همچون خدا از واقعیّات اعمال آدمی با خبر نبوده و درنتیجه 
نمی‌تواند عذابی چنانکه شایسته‌ی انسان بدکار است برای او پیش آورد. 

دوّم آنکه آیات شریفه در مقایسه‌ی عذاب آخروی با عذاب‌های دنیاست و می‌فرماید آن عذاب و گرفتاری 
که برای انسان بدکار درآخرت پیش می‌آید. قابل مقایسه با مشکلاتی که دیگران برای او در دنیا فراهم می‌آورند. 
نیست؛ واین وجه. بهتر وصحیح تر است. خلاصه آن‌که همان سان که خدا در عطای ثواب و اکرام بی‌همتاست؛ 


کے 


(۷ يا ینها تفش امه 

« (آمّا تو) ای نفس آرام! » 

در آیات پایانی سوره خداوند انسان صالح را مخاطب قرار داده به سرانجام او اشاره دارد. برخلاف مردمان 
کافر کیش که از آنها به صورت «غایب» سخن گفته شد (آیات قبل) مژمنان با لطف تمام مورد «خحطاب» قرار 
گرفته‌اند. می‌فرماید ای آنکه با دلایل ایمانی و یا ذکر خدا به اطمینان کامل رسیدی! چنانکه فرموده است الین 
آمَنُوا و تطْمََنْ فُْبْهُم پذکر الله آلا بذکر الله تَطْمَئَ لوب = آنان‌که ایمان آورده ودل‌هاشان به یاد خدا 
آرام پذیرد؛ بدانید که با یاد خدا دلها آرام می گیرد» (رعد /۲۸). (کلمه‌ی «تَفُس) در آیه‌ی شریفه موی مجازی 
است و از این‌رو درایه کلمات «آیَتهَا» و «مُطمئنة) به صورت اڭ ذکرشده‌اند.) 


و سوره‌ی فجر ۸٩‏ ۳۹ 
۲ (زجیی ٍل ربب رَاضية مَرْضیَة. 
« به سوی خداوندت - در حالی که تو از او خشنود و او از تو خشنود است - بازگرد ». 
«راضيَة = خشنود (از پاداش خدا)»؛ «مَرْضيّة = مورد رضایت (کسی که اعمال او مورد رضایت خدا بوده 
است)» «ازجعی إلّی ربک بازگشت به سوی خدا» را در آیات بعد توضیح داده است. 
(۳۹( فاحل فی عبادی . 
( پس در (زمره‌ی) بندگان من درآی 5 
دعوت به پیوستگی به رضا و رضوان إلهی» همراه شدن با نیکان و صالحان و اولیاء خدا که «بهشت معنوی» 


است و ذکرش پیش از «بهشت موعود» (آیه‌ی بعد) رفته است. 


و مك 
)۳۰( وادخل جنق 
( و به بهشت(موعود)من وارد شو ». 


چنانکه فرموده « طُوبَی لَهُمْ و خسن مب = خوش باد ایشان را و چه نیکوست فرجامشان» (رعد/۲۹). اما این 
ندا وا ون به انسان ممن می‌دهند؟ ظاهراً در همان لحظه‌ی قبض دیج“ محتضر مومن حدآقل وعده‌اش را 


ص ی 


می‌شنود. چنانکه می‌خوانيم «أَلْذِینَ تَتَوَفَاهُمُ الْمَلائگة طَیِبینَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمُ ادخُْوا اجه چا کنثم 
تعملون:2 آنان که رن فرفتگان: کا ان را مي کر ند ووا که باک رواناند فر کان به. آنها) کویند: 
سلام برشما باد. به (پاداش) اعمالی که انجام می‌دادید به بهشت درآیید» (نحل/۳۲). 


۳۳۰ 


سوره‌ی بلد 
توضیحات کلی در اطراف سوره 


این سوره از سوره‌های مکی است و مانند بسیاری از سوره‌های آن‌دوران» 
با س وگند آغاز می‌شود. جواب قسم» به قولی عنایت خدا به خلقت انسان است. 
آنگاه از انسان مؤمن از یک سو و ناسپاسی افراد در برابر خدا از سوی دیگر 
سخن رفته و ویژه گی‌های انسان سپاس گزار و سرنوشت انسان کُفرپيشه را یاد آور 
هه 

آیات سوره را می‌توان در دو بخش تحت عناوین زیر در نظر گرفت: 

بخش اوّل(آیات ۱ تا ۱۰)؛ خلقت انسان و عنابت خدا به آدمی 


بخش دوم (آیات ۱۱۱ ۲۰)؛ فرجام انسان راه‌یافته و سرانجام معاندان. 


۳۳۱ 


رم و و مات 


0% 


ل ال 


(خلقت انسان و عنابت خدا به آدمی) 


« سوگند یاد می کنم به این شهر »» 
واژه‌ی«لا نه» درابتدای آیه. تفی قستم لسنت؛ نلکه: به منطو ر تا کی قستم است (قیامت اتو ضيح یی ی 
که پاسخ آن در آیه‌ی ٤‏ آمده و با اشاره به دقتی که در خلقت انسان به کار رفته اعلام می‌دارد که چنین موجودی 
بیهوده آفریده نشده, بلکه برای او مسئولیّت و آخرتی هست (به توضیح آیه‌ی ٤‏ نگاه کنید). «هَذًا الْبَلَدِ» اشاره 
به شهر مکه دارد که خداوند امنیتش را در طول تاریخ -علی رغم همه‌ی مخاطرات - حفظ نموده و فرموده 
است «و هذّا الْبَلَّد الأمين کوک باب انش هن مر رن 1۲ 
٣‏ وأنت جل پهنڌا اب 

« و تو در این شهر جای داری » 
«حل = وارد شدن و جای گرفتن» به مانند «حلول» مصدر است امّا در اینجا به معنی وصفی آمده «(وارد شونده 
و اقامت کننده» و عطف توجه به شهر مکه در اینجا؛ به واسطه‌ی وجود پیامبر خدا"" است. هرچند تفسیر دیگری 
نیز برای واژه‌ی «حل» گفته شده؛ به معنی کسی که حرمتش را نگه نمی‌دارند و آزارها درباره‌اش روا می‌دارند. 
با توجه به این وجه» لحن آیه توبیخ آمیز می‌شود؛ سوگند به این شهر مکه که تو ای پیامبر! در آنجا این‌همه آزار 
می‌بینی! امّا در تفسیر طبری از قول ابن عبّاس آمده که مراد از آیه‌ی شریفه» آزادی عمل پیامبر " در فتح مکه 
بوده تا هرآنکه را می‌خواسته به کیفر عملش بکشد وهرکه را می‌خواسته ببخشد! و پیامبر اکرم 7 فرمان به عفو 
صادر فرمود و گفت دبا ام الطقاء = بروید که شما آزادید»؛ ولی سوره‌ی بلد در اوائل بعثت نازل شده و 
آن‌رویداد (فتح مکه) مربوط به سال‌ها بعد از آن می‌باشد و از این‌رو تفسیر مذکور موجه نیست. 

از نظر ما آیه‌ی شریفه از یک سو به یکی از وجوه ایمنی شهر مکه در آن زمان اشاره دارد که حضور 


۲۲ سوره‌ی یلد ٩۰‏ بیان معانی در کلام رتانی 


پیامبر گرامی اسلام و حرمت حضور او در آن شهر باشد (انفال/۳۳) و از سوی دیگر به وجه احترام آن که با 

ظهور ابراهیم ˆ و تجدید بنای کعبه در آن شهر پیوند دارد؛ چنانکه آیه‌ی بعد را می‌توان در هماهنگی با همین 

معنا در نظرگرفت. 

( روالد ومّا ولد . 

« و (سوگند) به پدر و آن کس را که پدید آورد (فرزند) ». 

طبری از قول ابن‌عبّاس آورده که منظور از «والد = پدر» در آبه‌ی شریفه «آدم» و مقصود از «ما ولد «فرزندان 

آدم» است. ولی این تفسیر به نظر درست نمی‌آید زیرا در بین فرزندان آدم جنایتکاران فراوانی نیز بوده‌اند و 

منطقی نیست که خداوند به گروهی سو گند خورد که در میان آنها کافران و جنایتکاران فراوانی وجود داشته‌اند. 
از نظر ما آیه‌ی شریفه -در تداوم آیه‌ی قبل - به ابراهیم و سلسله انبیاء برخاسته از او اشاره دارد و روی‌هم‌رفته 

سه آیه‌ی اولین سوره مُشعر بر این معناست که: سم به این شهر» شهری‌که تو (ای محمّد) درآنی و تم به 

ابراهیم> ی کعبه) و فرزندان یکتاپرست او؛ و پاسخ قسم متعاقباً در آیه‌ی بعد می‌آید. [شایان توجه این که 

واژه‌ی «ما = آنجه» در آیه‌ی شریفه» به معنی «آلّذی = آنکس» آمده و این دو واژه در قرآن هریک هم به 

معنی «آن‌کس» و هم به معنی «آنچه» به کار رفته است. چنانکه می‌خوانیم: و السّمَاءِ و ما بتاها. و الأرْضٍ و ما 

طحاها. و تفس و ما مَوّاها (شمس /۷< ۵) که در این آیات شریفه کلمه‌ی «ما» ا ET‏ 

رفته است. همچنین ۱ كلما رزفوا مها من مرَة رزقا قالوً ها الذِى رزقتا من بل بل = (اهل بهشت) چون میوه‌ای 

اوا گآ کان انیت که فا رو سا کا SDs‏ دم يقال هذا الّذى 
به تگذنون - آنگاه به ایشان گفته شود: این است آنچه تکذیبش می‌کردید» (مطفّفین/۱۷) که در اين 

آیات «الّذی» به معنی «ما = آنچه» به کار رفته است]. 

«» مد حلفا فسان فی کب . 

« همانا (ما) انسان را در اعتدال (یا رنج) آفریدیم ۳ 

واژه‌ی «گبّد» از ماده‌ی «شکابده؛ به معنی «رنج و سختی ی ددائ او مش ان بر انم 

معنا رفته‌اند و آیه‌ی بعد را شاهد گرفته‌اند که آدمی در ضعف وسختی آفریده شده است پس گمان نکند که 

ا ندارد و مسلط نیست! ولی در عربی اک کد برای بیان وسط و اعتدال نیز به کار برده 

شاه ات و آن است که ما : انسان را موجودی معتدل و با نظام همآهنگ آفریدیم 

(لَقَدْ حَلَقَتَا الانسان فی خسن د ن تفویم -تين") و (الّذی حَلَقَكَ قسَوَاكَ فَعَدَلَكَ -انفطار/۷) و با اعطای این نعمت 

(۱) - چنانکه می‌گویند : امس فی کَبّد السّماء یعنی خورشید در «میانة؛ آسمان است 

(۲) - در اینجا به اعتدال انسان بر پایه‌ی اعضا و ساختار او اشاره شده» ولی این امر از آن ۳ که تحمل 


آدمی دربرابر حوادث محدود بوده و تاب قوانین سخت را نداشته باشد. چنانکه می‌فرماید «يُريدٌ اله آن يُكَفُفَ عنکم 
و و خلق الإنسان ضعیفا = خدا اراده‌ی تخفیف بر شما دارد وانسان ضعیف (و با طاقت محدود) آفریده شده است». 


حزء ۳۰ سوره‌ی بل .۹ ۳۳۳ 


به او وظیفه‌ی سپاسگزاری بر عهده‌اش گذاردیم تا خلقت خدا را بزرگ شمارد و با اطاعت از حق» راه تعالی 
و خوشبختی را بسپرد. 

۵0 ات آن اه تفا اه 
« آیا (انسان) می‌پندارد که کسی بر او جیره نخواهد بود؟! ». 
یعنی آیا انسانی که چنین درباره‌ی او دقت و عنایت شده (آیه‌ی قبل» تصور می‌کند که به خود رها شده و 
بت توانا ی ی اس ی ی ی ی نا 


2 


«م يمول هکت مالا لبدَا. 
« می گوید که مال بسیاری را تباه کردم » 
یعنی انسان کفر پیشه همواره غم «اموال» دارد نه «آعمال»! غصته می‌خورد که چه اموال فراوانی را از دست 
داده و نمی‌داند که با اعمالی‌که مرتکب شده چه بلایی بر سر نحودش آورده است! تفسیر دیگر می‌گوید که 
انسان‌ها غره به مال بوده و با تفاخر از |تلاف آن سخن می‌گویند و چه بسا انفاق را اتلاف می‌شمرند؛ ولی 
اگر در فکر آخرت بودند این تفاخر را نکرده و انفاق را نه اتلاف بلکه سرمایه‌گذاری برای سرانجام اخروی 
خود به حساب می‌آوردند. ۱ 
اتان 
« آیا می‌پندارد که احدی او را ندیده است؟ » 
یعنی آیا انسانی که چنان در غفلت است. تصوّر می کند هیچ کس نظاره‌گر او نیست و آن خدایی که او را در 
«نظام آحسن» آفریده» وی را به هنگام اعمال ناپسندش ندیده است؟ مسلماً آن مقامی که قدرت حاکم بر انسان 
(و طبیعت) است. ناظر و حسابگر اعمال آدمی نیز خواهد بود. 


وہ 


(۸ الم نجعَل هد ین ينر 
« آیا برای او ا قرار ندادیم؟! « 
آیه‌ی فوق و آیات بعد به بخشی از مهم‌ترین نعمت‌های مادی و معنوی خدا که به آدمی عطا شده اشاره 
دارد تا بدین‌طریق انسان را به تفکر در خلقت خویش برانگیزد. می‌فرماید آن قدرتی که انسان را بینا کرده قطعا 
خود بیناتر بوده و ناظر وحسابگر اعمال مردمان خواهد بود. 

(» وَلِسَاتًا وَمَمْتَن . 
« و زبانی و دو لبی؟ ». 


۳۳۴ سوره‌ی یلد ٩۰‏ بیان معانی در کلام ریّانی 


در آیه‌ی قبل به وسائل ریت انسان اشاره داشت و در اینجا به لوازم نطق او؛ زبان و دو لب که هردو مکمّل 
یکدیگرند. سپس قوای باطنی ارزانی شده به انسان را در آیه‌ی بعد تذکر می‌دهد. 
(۸۰ هیناه آللَجدَین . 

« و اورا به دو راه (خیر و شر) راه نمودیم ». 
یعنی قدرت تشخیص خوب و بد و زشت و زیبا و مفید و مضر به انسان داده شده است. بنابراین انسان» هم 
بر انجام امور خیر و سازنده توانا است و هم بر انجام امور شر و گزینش‌های تخریبی. هرچند فطرت آدمی 
انا کی‌ها E E CA E‏ 

این آیات همه به صورتی» توضیح دهنده‌ی «گبّد» و افش انسان در «اعتدال» است (آبه‌ی ؟ - تفسیر 
دوّم) و در واقع می‌گوید آن قدرتی‌که چنان قوای ظاهری و باطنی را به انسان بخشیده. ناظر بر احوال و 
حسابگر اعمال او است. 


۳۳۵ 


۰ 
مق س 
4 2 
(فرجام انسان راه یافته و سرانجام معاندان) 
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. فلا فتَحَم ألعَقَبة‎ ٠١( 
» پس (آدمی) به آن گردنه (تکلیف) درنیامده است‎ « 
«لا افتَحم = نگذشته است» از مصدر (اقتحام» به معنی «دخول با سختی و فشار»؛ «عقَبة = گردنه)؛ پس‎ 
«اقتحام عقبه» روی‌هم‌رفته» استعاره از اموری است که انجام آنها مستلزم پذیرش سختی‌هایی است. به بیان‎ 
دیگر آیه‌ی شریفه اشاره دارد که حق این است که انسان‌ها در برابر خدا احساس مسئولیّت کنند و تکالیفی‎ 
را که به نظرشان با دشواری همراه است. برای نیل به سعادت بپذیرند (هرچند تکلیف دینی. فوق طاقت نیست‎ 
و اگر با ایمان همراه شود تا حد زیادی از آن رفع مشقت می‌شود).‎ 
ر ەر ر ا #2 و‎ 

(۲ وما ادرنك ما العَقَبَة . 
« و تو جه می‌دانی که آن گردنه جیست؟ ». 
قبلاً فرمود که پیمودن راه نیک و کمال مانند عبور از گردنه است پس باید از «گردنه»‌ها گذشت که مستلزم 
(«نه گفتن» به یک سلسله خواسته‌ها و لذت‌های نفسانی و) تن دادن به یک رشته وظائف و تکالیف است. 
البئه «ولویّت» تکالیف, بنا به شرایط زمان و مکان متفاوت است و آیات بعد آولویّت مزبور را با توجه به 
نیازها و فوریّت‌های زمان و محیط نزول برمی‌شمرد. 

(۳ فك رقب . 
« رها کردن گردنی (از رقیّت) ». 
«فّ = بازکردن؛ رها ساختن»؛ «رَقَبَة = گردن» منظور از «قَكٌ رَقبة» رها کردن برده است. در عربستان پیش از 
اسلام» برده‌داری معمول بود و چنانچه کسی در جایی پیدا می‌شد که به قبیله‌ای تعلّق نداشت به بردگی گرفته 
می‌شد. سوره‌ی بلد سی و پنجمین سوره در ترتیب نزول سوره‌ها در دوران مکه است که مربوط به اوائل 
بعثت می‌باشد و آیه‌ی فوق نشان می‌دهد که آزادی بردگان ازجمله اوّلین احکام نازل شده بر پیامبر"" بوده 
است. بر این مبنا کسانی از مسلمان‌ها که برده‌ای داشتند در همان دوران اولیّ‌ی اسلام آزاد ساختند (یا برده 
در دست دیگران را خریده و آزاد می‌ساختند) به طوری‌که در سیره‌ی ابن هشام که صورت و نام مسلمانان 


مهاجر به مدینه را نشان می‌دهد» وجود یک برده‌هم دربین آنها مشاهده نمی‌شود. کسانی که بعدها در جریان 


۳۳۶ سوره‌ی یلد ٩۰‏ بیان معانی در کلام رتانی 


سح ه ۶و ورو 


جنگ‌ها در اختیار مسلمان‌ها قرار گرفتند - عم از زن و مرد - همان «ما ملکت آیمانکم = افراد تحت قیمومیّت» 
یا اسیران جنگی بوده‌اند که در این زمینه نیز آیه‌ی 4 سوره‌ی محمّد " رهگشاست. 
(۱۴<۱۶) اعام ف يوم ذِى مسب . ینیما دا مقر مََ به . او مشکیتا دا متربَة . 


« یا غذادادن در روز گرسنگی (قحطی) » « به یتیم خویشاوندی »« یا مسکین به خاک نشینی ». 
«ذی- دار نده»؛ «مَسَعَبَة = گرسنگی»؛ «ذی مَسْعَبَة = گر سنه)؛ «مَقَرَبَة = خویشاوندی»؛ روا مَقَرَبَة = خویشاوند»؛ 
«مَتربَة = خاک نشینی»؛ «13 مرب = خاک نشین» د بعنی, به هرصورت. انسان طالب کمال» باید از تعلقات خود 
بگذرد و اگر امکان آزادی هم‌نوعانش را ندارد» درصدد رفع احتیاجات غذایی آنها برآید به خصوص در 
کمبودها و در درجه‌ی اوّل محتاجان خانوادگی را فراموش نکند. 
این گونه آیات نشان می‌دهد که سلیقه‌ی اٍلهی در حشنودی از بندگان در چه اموری است؟ و حاکی از آن 
است که خداوند فداکاری و از خودگذشتگی بندگان را نسبت به هم دوست می‌دارد. 
0 کات من ین منوا و تواصوا بالصَبْر وتو صوا بالمَرَة . 
« آنگاه (او) از کسانی که ایمان آورده و یکدیگر را به صبر و مهربانی سفارش کردند. باشد ». 
ری آن امور (آیات ۱۳۱۲) را از سر اخلاص و ایمان به خدا انجام دهد -نه فقط در پیروی 
از غریزه‌ی «محبّت» و يا در مقام تفاخر- و به علاوه سایرین را درمشکلات و در برابر مظالم به پایداری و 
امیدواری به رحمت و گشایش‌های |لهی فرا خواند. در این‌صورت او در زمره‌ی مومنان است و بدین‌ترتیب» 
ز «گردنه‌ی تکلیف» گذر می‌کند. 
00 ار ا اة 
« اینان دست راستیان(سعادتمندان)اند ». 
«مَیْمَنَةَ = فرخندگی و مبارکی» از ریشه‌ی «يُمْن». مقرون بودن به برکات وعنایات الهی درآخرت در «راست» 
تاش و توص وی اوه وی 1 الظات لا قرو قام. هن شخب ان دادم مامت رخاف 
۷۲ |سراء/۰۷۱ حاقه/۱۹<۳۲ وواقعه/٤۷<۱).‏ از این رو برخی i‏ را «دست راستیان» دانسته‌اند. 


2 


ه٠‏ ردي ڪَقَروأ یات هم أَضحابُ ْمَفعمة . 
« و کسانی که در برابر آیات ما عناد ورزیدند. آنان تیره‌روزانند ». 
«انکار بدون عناد و از راه بی‌اطلاعی» کفر نیست؛ بلکه گمراهی است. آنچه خدا از آن نمی‌گذرد. «عناد» 
است که اشخاص نوعی دشمنی روحی باحق پیشه کنند و به خاطر خشم‌ها و بدبینی‌ها و تعلقات نفسانی» به 
جدل با حق بپردازند (کفر). همین یک خصوصیّت کافی است که انسان را به عذاب الهی گرفتار کند. در 
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تکلیف» (آیات قبل) گذشت. «عناد» انسان را در جاده‌ای قرارمی‌دهد که سرانجامش کیفر الهی است. (آصحاب 
مَشأمَة = اهل : تکت» تیره‌روزان). 


> د »)و , 4 
نار صد 


)۰( 44 موصدد . 
اتی دونسته ( کر راید راشان امت 
یعنی مردم معاند نمی‌توانند در آخرت از عذاب خدا بگریزند (چنانکه در این دنیا نیز» به لحاظ درونی» از 
کج‌نگری و بدخواهی دور نبوده‌اند - «مُؤْصَدَة = دربسته و گریزناپذیر). به بیان دیگر» همان بدخواهی‌ها و 
بد کردن‌هایی که معاندان در دنیا داشتند» به صورت «آتش گریز ناپذیر»‌شان در آخرت تجلی می کند. 


۳۳۸ 


سوره‌ی شمس 
توضیحات کلی در اطراف سوره 


این سوره دز وران که ازل شده و نام آن «شُهُس = خورشید» ب رگرفته از 

اوّلین آیه‌ی سوره است. 

در آیات اوّلین سوره» خداوند به برخی عوامل طبیعی به عنوان آثار عظمت خود 
سوک که وی وا شاهد آورده که به همین وضوحء مردم بدانند 
که «بی شک رستگار شد آن که نفس خود را پاک گردانید و به تحقیق ناکام 
گشت آن که نفس خویش را (با گناه) پوشاند.»(آیات ۱۰ و .)٩‏ 

متعاقباً آیات شریفه» به شاهدی تاریخی از قوم مود اشاره داشته پیامبر آن قوم 
و پیروانش را به عنوان مظهر «پاکی نفس» در برابر سردسته‌ی مخالفان و دار و 
دسته‌اش به عنوان مظهر «کفر و شقاوت» قرار داده است. آیات پایانی سوره بیانگر 
سرانجام آن قوم می‌باشد که چون با راه خدا مخالفت ورزیده پیرو بدترین فرد خود 
گردیدند. دچار کیفر شدند. 

با توجه به موارد مذ کور» آیات سوره را می‌توان در دو بخش تحت عناوین زیر 
درنظر گرفت: 

بخش اوّل(آیات ۱ تا ۱۰)؛ انسان رستگار و بشر نا کام 

بخش دوم (آیات ۱۱ تا ۱۵)؛ اشاره‌ای به ماجرای قوم ثمود. 


۳۳۹ 


رم واو م ات 


E 
اول‎ 17 
(انسان رستگار و بشر نا کام)‎ 


ے 


بشم لله تن الرَحِي 

() وَالشَمس وَصحَلهًا . 

« سو گند به خورشید و تابندگی‌اش ». 

آیه‌ی فوق و چند آیه‌ی بعد. مشتمل بر یک رشته سوگندها به آیات آفاقی و آنفسی إلهی است که در زندگانی 

بشر تأثیر دارند و سپس جواب قسم‌هاء در آیات ۱۰و٩‏ آمده است. لفظ «واو» در ابتدای آیه‌ی اوّل «واو» قسم 

است و «واو»‌های بعدی در آغاز آیات ۲ تا ۷- واوهای عطف می‌باشد. ۱ 
واژه‌ی «ضحی» در لغت. به معنی «بروز نور خورشید» است که رفته رفته به «زمان» آن اطلاق شده که این 

زمان - موسوم به «چاشتگاه» - از آغاز گستردگی آفتاب تا نزدیک ظهر در نظر گرفته می‌شود چنانکه 

می‌خوانیم: «قال مَوْعُكمْ یوم الرْيتة و آن یُحْتٌَ اللَاسٌ ضُحَی = (موسی" به فرعون) گفت موعدتان روز 

زینت (عید) باشد؛ آن (زمان) که آفتاب گسترده و مردم (برای اول روز) گرد می‌آیند» (طه/۵۹). 

۳ والْمر دا تلهّا. 

« و (قسم به) ماه چون در پی آن (خورشید) درآید ». 

واژه‌ی «تلا» در «ذٌا تلاهّا = آنگاه که در پی آن آید» از مصدر «َلَوّ» به معنی «در پی آمدن و به دنبال وارد 

شدن» است. وقتی خورشید گم وی کا رکه اد و شید کش بان مس کل از مت 


دیگر برمی‌آید و این مضمون را منوچهری به زیبایی سروده است: 


ولیکن ماه دارد میل بالا i‏ 
چنان دو کفه‌ی سیمین ترازو که یک کفه شود زان کفه مایل 


من و تو غافلیم و ماه وخورشید در این گردون گردان نیست‌غافل 
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« و (سوگند به) روز چون آن (خورشید) را جلوه‌گر سازد » 
مفستران در این که ضمیر «ها) 9 به چه چیز برمی گردد. اختلاف کرده‌اند؛ برخی گفته‌اند ضمیر مزبور 
به «زمین» برمی‌گردد. ولی پیش از آن ذکری از زمین نرفته است! بعضی دیگر گفته‌اند که ضمیر «ها؛ 
«خورشید» برمی‌گردد. چنانکه ما در ترجمه‌ی آیه آورده‌ايم. هرچند گفته‌اند که روز خود نتیجه‌ی ظهرر 
خورشید است. پس چگونه روز باعث آشکار شدن خورشید می‌شود؟ ولی در آیه‌ی شریفه مقصود بیان 
«علّت» نیست که کدام عامل باعث بروز عامل دیگر می‌گردد؛ بلکه بیان نظام عالم و ازجمله هنگام روز و 
زمان جلوه‌ی خورشید. منظور نظر بوده است. 
6 لین اد یعْصها . 
« و (قسم به) شب چون آن (خورشید) را فروپوشد ». 
البته برگرداندن ضمیر «ها» در «یغشَاها) به «حورشید» در اینجاء نوعی إسناد مجاز است زیرا تاریکی شب 
بر خورشید احاطه‌ی ندارد و درواقع بر زمین چیره می‌شود که نتیجه‌ی آن» پوشش خورشید است. 

از سوی دیگر آیات ۶و۳ را می‌توان نوعی اشاره به حرکت زمین درنظر گرفت. زیرا اين جو زمین ات 
که طی حرکات انتقالی و وضعی, خورشید را آشکار کرده و می‌پوشاند. و الا خورشید در منظومه‌ی شمسی 
مرکزیّت دارد. به عبارت دیگر پدیداری روز و شب (طلوع و غروب خورشید) همه نتیجه‌ی حرکت زمین 


ت 


( و السَماء ومّا پنها . 

« و (سوگند به) آسمان و آن کس که بنایش کرد ». 

واژه‌ی «سَماء = آسمان» در آیه‌ی شریفه مفرد آمده که شاید مرا مجموعه‌ی لایه‌های تشکیل دهنده‌ی جو 
زمین باشد و در اشاره به «مّا = آنکه» آسمان را بنا کرد و طبقات برایش قرار داد. خداوند در واقع» به ذات 


خود سوگند خورده است. البته واژه‌ی « ما» در اصل به «آنچه) » می‌باشد ولی در قرآن در موارد متعدّد 
به حای «الأذى = کسی که» به کار رفته است. چنانکه ك : «و لاتنکخوا ما نک آباؤگم من الّساء = و 
با آنجه (زنانی) که پدرانتان ازدواج کر ده‌اند» ازدواج : دکنند) (نساء/۲۲ - بلد/توضیح آیه‌ی ۳). 


. طحهها‎ EN 
.» و (قسم به) زمین و آنکس که آن را بگسترد‎ « 
ذریرابر .اسان (آیه‌ی قبل) آیه‌ی شریفه به زمین پرداخته است و اشاره به خداوند شده که زمین را بسط داد‎ 


(طحی- گستراند) و محل مناسبی برای زندگی انسان قرار داد. مسلماً اگر زمین سراسر از کوه‌ها تشکیل 
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شده بود» جای مناسبی برای زیست انسانی نبود. بر این‌مبنا مقصود از «گستردگی زمین» وجود دشت‌ها در 
برابر کوه‌هاست. نه آنکه تغایری در کُروی بودن زمین ابراز شده باشد (چنانکه برخی منحرفان چنان معنایی از 
این گونه آیات قرآن اشاعه داده‌اند - به توضیح آیات ۱۸ تا ۲۰ سوره‌ی غاشیه نگاه کنید). 
زین شناسان در مورد «پیدایش و گستردگی زمین» گفته‌اند که زمین در آغاز زیر آب بود و به تدریج 

آب‌ها در گودال‌ها و شیارهای زمین فرونشست و خشکی‌ها سر برآورده و زمین گسترش یافت؛ پدیده‌ای که 
از آن در قرآن به «دخو الأرض = گسترش زمین» تعبیر شده است:(تازرغات/0۳۱ 

2 رفس وَمَا سَونها . 
« و (سوگند به) نفس (آدمی) و آن‌کس که سامانش بخشید ». 
واژه‌ی «تفس» در آی‌ی شریفه با تنوین آمده که ظاهراً برای تفخیم و نشان دادن اهمَیّت نفس آدمی است. 
البته انسان‌ها جنایت هم می‌کنند؛ ولی سوگند آیه‌ی شریفه به نفس انسان در آغاز آفرینش اوست. زمانی که 
خداوند قوه و استعدادهای مختلف در او نهاده (مَوّاهَا ‏ سامانش داد) و راهی دنیایش می‌سازد؛ و خصوصاً 
به بخش مهمّی از آن قوا در آیه‌ی بعد تصریح می‌نماید. 

( قالهمَهَا فجورها وه . 
« پس بزهکاری و تقوایش را به او الهام کرد » 
در آیه‌ی شریفه لفظ «الهام» به معنی «علم فطری» آمده علمی که با اران انسان در او عجین می‌شود 
(فجور = بد کاری. گناه). یعنی خداوند قوه‌ی تشخیص «درست» از «غلط» را به انسان داد و تمییز «حخسن) از 
«قبح» را در فطرت آدمی نهاد. از این‌رو شيعه و معتزله قائل به خسن و قبح عقلی در انسان‌اند و می‌گویند 
دیانت -در احکام تأسیسی - خسن و قبح‌های عقلی را (که عاری از تصرفات نفسانی عاید می‌گردند) تأیید و 
تحکیم بخشیده است. ولی اشاعره - متأمتفانه علی‌رغم مدلول روشن آیه‌ی فوق - می‌گویند عقل» تشخیص 
خسن و قبح نمی‌دهد و فقط خداست که آن را تعیین می‌کند. 

(» قد فلع من ژکها . 
« بی‌شک رستگار شد هر کس که آن (نفس) را پاک گردانید ». 
آیه‌ی فوق و آیه‌ی بعد پاسخ قسم‌هاست. برای یازده قسم متوالی در آیات قبل (که تنها مورد از این نوع در 
قرآن است) چنان پاسخی آمده که نشان می‌دهد موضوع سعادت یا شقاوت آدمی از اهمَیّت بسیار بالایی 
برخوردار است. به زبانی. گویی شب و روز و آسمان و زمین و ماه و خورشید. همه مقدامه و در انتظارند تا 
معلوم شود که انسان با خسن وثبح عقلی خود چه می‌کند؟ البتّه مقصود از «رگاهَا» در آیه‌ی شریفه. این 
نیست که انسان قبلاً نفس آلوده‌ای داشته که باید پاکش کند بلکه آیه‌ی شریفه در حقیقت می‌فرماید رستگار 
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شد آن کس که نفس‌اش را پاک نگه داشت. البته برخی» فاعل را در «زکاها» خدای‌تعالی دانسته‌اند که نفوس 
را تزکیه می‌فرماید که در اینجا خلاف ظاهر است. 


(.۸ وقد خاب من دَسّلهًا . 

« و بی‌تردید ناکام گشت هر کس که آن (نفس) را به گناه آلود » 

واژه‌ی «خاب» در آیه‌ی شریفه به معنی «خسر = به مطلوب نرسید و زیان دید» است. واژه‌ی «دسّاها» در قرآن 
به معنی «مخفی کردن و پوشاندن» آمده (نحل/۵۹) و آیه‌ی شریفه انسانی را شماتت می کند که با مغالطه‌ها و 
تبعیّت از نفسانیّات» وجدان تشخیص دهنده‌ی خسن و قبح خود را می‌پوشاند و مانع از حرکت طبیعی عقل 
می‌شود. چنانکه در حدیث آمده «سْثل رَسّول الله (ص) عن البر و الائم ؟ فقال: اسْتفت نفسک و لو آفتناک 
الْمُفتون = از رسول‌خدا (ص) از خوبی و گناه پرسیدند. فرمود : از نفس (وجدانت) بپرس هرچند مفتیان 
(خحلافش را) فتوا دهند) (نهج الفصاحه. حدیث ۰۲۸۶ ص ۵۱). 


۳۳۳ 


بل دزم 


(اشاره‌ای به ماجرای ثمود) 


(«» کَدّبَت تود بطفوها . 
«(قوم) مود به طغیان‌شان (پیامبر خود را) تکذیب کردند » 
به دنبال ذکر «قاعده» که هرکه حفظ نفس کرد رستگار شد و هرکه سراغ آلودگی‌های نفسانی رفت به خسران 
رسید در اینجا خداوند مصداقی تاریخی آورده است. پیامبر خدا (صالح٤)‏ و پیروانش مظهر پاکی و رستگاری 
(رگاهَا - آیه‌ی )٩‏ و مخالف او (و دار و دسته‌اش) مظهر شقاوت (آشقاها - آیه‌ی ۱۲) بوده‌اند. می‌فرماید قوم 
ثمود (که منظور رهبر تکذیب کنندگان و هوادارانش می‌باشند) برخلاف آن تشخیصی که خداوند با خسن و 
بح عقلی به آنها بخشیده بوده عمل کردند و از هدایت پیامبری که به سویشان آمده بود سر باز زدند و پیرو 
شقی‌ترین فرد قومشان گردیدند. 

(۲ اذ ات آشمها. 
« آنگاه که شقی ترین‌شان به پا خاست ». 
«موذ» در لغت به معنی «کم آب» است (اعراف» ذیل آیه‌ی ۸۷ پاورقی ۲ و قمر/توضیح آیه‌ی۲۸). ثمودیان از 
قبائل قدیم عرب بودند که پس از هلاکت قوم عاد به وجود آمدند. شرح ماجرای آنها در سور مختلف قرآن 
ازجمله در سوره‌ی اعراف آیات ۷۳۷۹ آمده که توضیحش را داده‌ایم. آنها به لحاظ معماری تمدن پیشرفته‌ای 
داشتند و خداوند از بینشان صالح را برای هدایت آنها به پیامبری برگزید که معدودی به وی گرویدند ولی 
اکثرشان به تحریک و تحت رهبری فردی که گفته‌اند نام او «قدار بن سالف» بوده, در جبهه‌ی مخالفت و 
ضدیت با صالح قرار گرفتند. خداوند می‌فرماید نامبرده برای مقابله با صالح" بت = برانگیخته شد» و 
او را فردی «أَشقّی - شقی‌ترین و بی‌رحم ترین» توصیف می‌کند که علّت این امر در آیات بعد آمده است. 


۶ و 


Û f 22 >‏ %7 2 
(۸۳ فقال لهم سول اللّه تَاقة اللّه وَسمَیَها . 
( پس فرستاده‌ی خدا به آنها گفت : ماده شتر خدا و (نوبت) آب‌خوردنش را (حرمت نهید) ». 
توضیح بیشتر مطلب در سوره‌ی من ات است. طاهر ا توق به صورت معجزه‌آسا بین تمودیان بدیدار 
شده بود که آیه‌ی شریفه او را «َاقَةّ الله = مادینه شتر خدا» توصیف می‌کند که می‌رساند شتر مزبور» شتر 


معمولی نبوده» بلکه ا از خدا به شمار می‌آمده است (اضافه‌ی «ناقة» به «آللّه) اضافه‌ی تشریفی است). 


۳۳۴ سوره‌ی شمس ٩۱‏ بیان معانی در کلام رتانی 


ام 9 م مرو ه و و مه 


پیامبرشان صالح به‌آنها «قال هذه ناف لها شرْبٌ و لَکُم شرب یَوْم مَعْلوم = گفت: این ماده شتری است که 


سهمی از آب (جشمه) دارد و روز معیّنی (از هفته) هم سهم شماست» (نعراء/۱۵0. 
(:4 فکذَب فَعَقروها فَدَمُدَم لیم رهم بدئبهم فسَوَها . 
« پس او را تکذیب نمودند و آن (شتر) را پی کردند (و کشتند) و خداوندشان به (کیفر) گناهشان بر آنها 
عذاب فرستاد که همگی‌شان را (یکسان) فرا گرفت ». 
هرچند ثمودیان کم آب بودند. ولی پیامبرشان درخواست کرد که نوبتی‌هم از آب چشمه به آن شتر بدهند. 
ظاهراً تمودیان مدّت محدودی با آن شتر در این باره همراهی کردند ولی سرانجام خروشان شده با 
سردمدارشان قدار (توضیح آیه‌ی۱۲) که داوطلب کشتن شتر شده بود همراهی نمودند و بدین‌ترتیب 
«ذْبُو = او (پیامبرشان صالح) را تکذیب کردنده. شایان توجه اين‌که هرچند کشنده‌ی شتر یک نفر بوده 
ولی چون قوم به آن راضی شدند. فعل کشتن را به صیغه‌ی جمع آورده است؛ می‌رساند که هرکس به کاری 
راضی شد. در آن کار شریک است. وای به حال جامعه‌ای که «شقی‌ترین» فرد آن (توضیح آیه‌ی ۱۲) رهبر شود! 
ظاهراً ثمودیان -به جز صالح و معدود پیروانش (هود/۶۶ و نمل/۵۳) - با زلزله‌ای (اعراف/۷۸) توأم با صاعقه 
(فْصِلّت/۱۷ و ذاریات/44) و بانگ شدید (مود/۶۷) از بین رفتند چنانکه می‌خوانیم: حدم الرجْمَهٌ قَأصَبَحُوأ 
فی دارهم جَانمینَ = پس زلزله‌ای ایشان را فراگرفت و در خانه‌های خود فرو افتاده مردند» (اعراف/۷۸). 
(۱۵ و لایماف غَفبها. 

« و (خدا) از پیامد آن بیم نکرد ». 
درمورد این آیه دو قول تفسیری هست : 

قول اول می‌گوید واژه‌ی «لایحاف = نترسید» در آیه به آن فرد شقۍ که مردم را به کشتن شتر خدا 
تحریک کرده بود (آیه‌ی ۱۲) برمی‌گردد که از عاقبت کارش نترسید (ولی مرجع ضمیر دور است). 

قول دوم «لایَخاف» را به خدا برمی‌گرداند که برعکس خکام مستبد که از مخالفان بیم دارند. خدای 
دادگر و توانا در مجازات خائنان از کسی بیم قاری از بر ماداب فول اون اس از کف موی توزر ال 
عَمّا بقع و هُمْ یلو = (خداوند) از آنچه می‌کند پرسیده نمی‌شود و آنها (بندگان) پرسیده می‌شوند 


(مسئولند)» (انبیاء/۲۳). 


۳۳۵ 


سوره‌ی لیل 
توضیحات کلّی در اطراف سوره 


این سوره مکی است و نام آن «لیْل = شب» بر گرفته ازاوّلین آیه‌ی سوره است. 
بر طبق معمول سوره‌های مکی این سوره نیز با چند سم آغاز شده و جواب قسَم 
در ارتباط با سرانجام متفاوتی است که انسان‌ها مطابق با اعمالشان می‌یابند. ازاین‌رو 
اساس متن سوره. درباره‌ی دو دسته از انسان‌هاست : (۱) آنها که اهل انفاق و تقوا 
بوده مصدق «وعده‌ی آخرت» اند و (۲) کسانی که بخل ورزیده. خود را بی‌نیاز از 
حق ی ومکذّب «وعده‌ی آ خرت» اند. آ بات شریفه اعلام می‌دارد که دسته‌ی 
آخیر» برخلاف دسته‌ی اوّل» عاقبت هلا کتباری دارند وسرانجام نیکو از آن کسانی 
است که در راه خدا وبرای تز کیه‌ی نفس -بی‌هیچ چشم‌داشتی انفاق می کنند. 

آیات سوره را می‌توان در دو بخش تحت عناوین زیر در نظر گرفت: 

بخش اول (آیات ۱ تا ۱۳) ؛ به بقین هر کس به نتیجه‌ی اعتقادات و اعمال 
خود می رسد 

بخش دوم (آیات ۱۴ تا ۲۱)؛ اتمام حجځت به بخیلان و بشارت به 
انفاق کنند گان. 


رم واو آ ات 


ل ال 


(به بقین هر کس به ننیجه‌ی اعتقادات و آعمال خود می‌رسد) 


یشم الله عم آلرّجیم 
(۲ وه الیل 5 عون وتارادا یج 
« سوگند به شب چون (اشیاء را) می‌پوشاند » «و (قسم به) روز چون جلوه‌گر می‌شود » 
«واو» بر سر «لیل» «واو) قسم است؛ بقیّه‌ی «واوه‌ها تا آیه‌ی؟ «واو» عطف است. 
آنچه در آیات قسم در این سوره جلب نظر می کند» «زوج بودن» قسم‌هاست؛ شب را در برابر روز ذکر 
می‌کند و در آیه‌ی بعد. از آفرینش نر و ماده سخن دارد. در پی جواب قسم (آیه‌ی4) و در متن سوره نیز 
همچنان این روش ادامه دارد و از سرانجام عمل «بد» در برابر عاقبت کار «نیک» سخن می‌گوید. 
واژه‌ی «یِحْتَی» در آی‌ی شریفه فعل «متعدی» است و نفرموده که شب چه چیزی را می‌پوشاند؟ چون 
موضوع روشن است ومعلوم است که شب بر همه‌ی اشیاء ظلمت می‌آورد. این» ازجمله سبک‌های قرآن است 
که چون مفعول فعل روشن باشد. گاهی آن را حذف می‌کند. امّا در مورد روز فعل «لازم» به کار برده و از 
هلر گر ی ی زو فان ان سین که انیت 


ر مزر ص ورد 
)۳( وم حَلق الذ کر والانعع . 
« و (سوگند به) آن که نر و ماده را آفرید » 


واژه‌ی «ما» در آیه‌ی شریفه به معنی «مَّن = کسی که) آمده است» جنانکه نظیرش را قبلا دیده‌ايم (شمس /۵). 
در این که مراد از «نر» و «ماده» چیست. تفسیر مجمع البیان دو قول آورده : (۱) آدم و حوا و (۲) هر نر و ماده‌ای 
(که شامل انسان وغیرانسان می‌شود) که به نظر ما این قول. جامع‌تر است. 


05ر اوی یی هون تس افآ کت کات امه که‌هو الیل زد تخس خی غاب 
همچون حکومت ابوبکر و عمر است؛ چنانکه می‌خوانیم «از امام باقر (ع) نقل شده که مراد از "شب" در این آیه 
حکومت خلیفه‌ی دوم است که دولت علی(ع) را پوشاند و علی(ع) صبر کرد تا دولت اینها به اتمام رسد. و مراد از "نهار" 
(روز) دولت قائم است که چون ظهور کند. دولت باطل مغلوب می‌شود» (تفسیر صافی. جلد۲. ص ۸۲۴). هرچند صاحب 
تفسیر غفلت داشته از این که حکومت غاصب قابل احترام نیست و در شان حق‌تعالی نباشد که به امری باطل که 
درخور احترام نیست سوگند یاد کند (آیا خدای سبحان به حاکمان غاصب -از دیدگاه شيعه - قسم می‌خورد؟!). 


حزء ۳۰ سوره‌ی لیل ۹۲ ۳۳۷ 


در اینجا خداوند درحقیقت. به ذات خود سوگند یاد کرده» زیرا خالق «نر و ماده» در جهان کسی جز خدا 
نیست. چنانکه فرموده «سُبْحَانَ الذٍی حَلَق اواج لها مهاب الأرّض و من آنفسهم و مها لَایِعْلَمُون - 
پاک و منزه (از هر عیب و نقص) آن کسی(خداوندی) که همه‌ی اصناف موجودات را نر و ماده آفرید؛ از آنچه 
زمین می‌رویاند و از نفوس آدمیان و از چیزهایی که نمی‌دانند» (ٍیس/۳۶ - به توضیح آیه نگاه کنید). اصولاً اصل 
«زوجیّت» در عالم که در آیات قرآن به آن اشاره شده (رعد/۰۳ ذاریات/1۹ و دیگر آیات) از جنبه‌های شگفت 
و حکمت‌آمیز جهان خلقت است. 


(» ِن سَعْیُم لس . 
« (که) همانا تلاش‌های شما (انسان‌ها) مختلف است ». 


اس ت 


واژه‌ی «شتی» در آی‌ی شریفه به معنی «متفرق شدن و ازهم جدا شدن دو یا چند چیز» است. در آیه‌ی فوق 
با توجه به مدلول آیات بعل «شتّی» به معنی «مختلف بودن» است. یعنی چنان نیست که اعمال آدمیان با هم 
تفاوتی نداشته و هرچه کنند مهم نباشد. بلکه برخی اعمال به سرانجام نیک وبرخی به سرانجام بد می‌انجامند. 

آیه‌ی شریفه پاسخ سوگندهای پیشین است. خداوند سوگند خورده که به همان وضوح که شب و روز 
ازهم نمایانند و به همان قدرت و حکمت لایزال که اصل «زوجیّت» را در جهان بنا نهاد. اعمال شما آدمیان 
نیز به لحاظ عاقبت و آثار» مختلف است. به بیان دیگی همانگونه که به فرد دروغگویی گاهی گفته می‌شود. 
مثل روز روشن دروغ می‌گویی! اینجا نیز گویی خدا گواهی می‌دهد که چنان نیست که هرآنچه شما مردم 
انجام دهید اهمَیَتی نداشته باشد. بلکه درست مثل شب و روز و نر و ماده که هریک ماهیّت متفاوتی داشته 
نتایج مختلف به بار می‌آورند. اعمال شما انسان‌ها نیز به سرانجام متفاوت می‌رسد. آیات بعد در ارتباط با دو 
رشته اعمال مختلف انسان‌هاست که نتایج هریک را توضیح می دهد. 


(«دهاعاما من آغطی وان . رصق باس . رالرى 

« پس آن کس که بخشش نمود و تقوا پیشه کرد »«و (آن امر) نیکوتر را تصدیق داشت » « پس به زودی (راه 
را) بر او آسان‌تر کنیم » 
زا وان دا دانتسا E‏ قطا را کون مه درخ مس کرد کی 
مالی در راه خدا به نیازمندان است و برخی گفته‌اند که مقصود بخشش در همه‌ی عرصه‌ها و زوایای زندگی 
بشری است؛ بخشش مالی» فرهنگی. دینی و جمیع امکانات مادی و معنوی که شخص در اختیار داشته و 
می‌تواند در آن زمینه‌ها؛ رفع نیاز از دیگری کند. 

واژه‌ی «خستی» و «آَحسن < نیکوتر» است. خداوند صفتی ذکر کرده و موصوف را نگفته است. 
احتمال دارد OD A Da‏ الا اه < تصدیق 


کرد که ُز خدا معبودی نیست» ولی غالباً مراد از «حُسْتَی» را وعده‌ی بهشت دانسته‌اند که از یاداش‌های دنیوی 


۳۳۸ سوره‌ی لَیْل ٩۲‏ بیان معانی در کلام رټانی 


به مراتب بالاتر است (حجر/۱۵). واژه‌ی «یسری» نیز مؤنث است و مقصود آیه‌ی شریفه این است که کسی که 
اهل بخشش و تقوا باشد. خداوند به لحاظ درونی و بیرونی» راه را بر او آسان‌تر می‌کند تا به موفقیت‌های 
بیشتری نایل آید (فَسَنیسره للیْسرّی = در مسیر آسان‌تر قرارش می‌دهیم) پدیده‌ای که نیکوکاران از نظر 
درونی» به طور طبیعی در زندگی دنیا احساس می‌کنند و خداوند این قانون طبیعی را -به عنوان صاحب و 
واضع همه‌ی قوانین طبیعت - به خود نسبت داده است. به بیان دیگر آیه‌ی شریفه همان مضمون «از تو 
ِ از خدا برکت» را بیان می‌دارد که در ارتباط با رفع مشکلات تبلیغ برای پیامبر " نیز تذکر داده‌است 
و يسرك لیر - اعلی /۷). 


gE Pec ا‎ e 
نیک وتر را به دروع گرفت » « پس‎ E » و امّا آن که بخل ورزید و خود را بی‌نیاز (از حق) شمرد‎ « 
5 راه (هدایت) او را دشوارتر می‌سازیم‎ 
آری» این نیز قانون طبیعی است که خداوند در مقام واضع همه‌ی قوانین هستی به خود نسبت داده؛ این که‎ 
نیکوکاری و بخشش برای افراد بخیل و مستکبر» سخت است [گفته‌اند طریقه‌ی «عسر» همان راه نفس و‎ 
عمل برخلاف رضای حق است «فَسَنیْشُُهٌ لْعْشْرّی» در مسیر دشوار (نفس) رهایش می‌کنیم»]. به بیان دیگر‎ 
ا ٍِِ برای بخل‌ورزان منکر» چنان سخت است که بنا به قرآن» گویی می‌خواهند از‎ 


اسان الا روند رما َصحد فی السماء - انعام/ ۱۲۵). 


2 


(۱ وَمَایْعْنی عَنْه مَالر اد ترد . 

« و مال او -آنگاه که به هلاکت افتد - کارسازش نمی‌شود (« 

یعنی بخیلان بدانند که به قول معروف ( جیزی از مالشان را با خود از این دنا نمی بر ند) ۱ و آن زمان که (حان 
به گلو گاه رسد) (واقعه/۸۳ ومنافقون/۱۰ و ۱۱) آنچه‌را دردنا اندو خته‌اند کارسازشان نخواهد بود (إذا تردی = 


چون به هلاکت افتد». 

٠۲۳‏ ان عَلیْتا لدی . ون لتا رة لول 
« همانا هدایت بر عهده‌ی ماست » «و بی‌گمان دنیا و آخرت از آن ماست ». 
EEE‏ مه قل زگ لاه وراه تیان NECE‏ که داز 
او را به هدایت می‌برد و راه را برایش آسان‌تر می‌کند (آیات ۵<۷) و هرکه پشت کند و آحرت را شوخحی 
پنداشته به مال‌اندوزی و دنیاپرستی پردازد» روز به روز دربرابر نیکی‌ها مقاوم‌تر شده از «هدایت» خدا دورتر 
شنک و ماو یک کر داو ارت یه خن خداست و از آن کسانی است که راه او 


را بروند. توضیح آنکه در آیه‌ی شریفه «آخرت) به لحاظ اهعیت رو دنیاه آورده شده است. 


۳۳۹ 


۰ 
۳ ۴ 
9 2 
(اتمام حجّت به بخیلان و بشارت به انفاق کنند گان) 


رِ فد سکم کارا کی . 

« پس شمارا از آتشی که زبانه می کشد. بیم می‌دهم ». 

آیه‌ی شریفه با فاء آیات قبلی را تعقیب می‌نماید. در آیات قبل خداوند به آیات خویش در آفاق و انفس 
سوگند خورد که سرانجام اعمال مختلف انسان‌ها -از بد و خوب - یکسان نیست و آنگاه خاطرنشان ساخحت 
که «هدایت» را خدا به عهده گرفته؛ هرکه پا پیش گذارد راه را برایش آسان‌تر می‌گرداند و هرکه پا پس نهد و 
در جهت خلاف رضای خدا قدم بردارد. دچار سختی بیشتر در عمل به خير خواهد شد. در آیه‌ی فوق 
ش کک کک همان ان ان سلاپ رای هراک اھا در اغا است:( لیب 
زبانه می‌کشد. پر لهیب) برحذر باشند (به توضیح آیه‌ی بعد نگاه کنید). 

٠٠(‏ لایضلها إلا ای 

) جز (مردم) شفاوت پيشه به آن درنیاید ». 


0ے 
یم 5۰ 


در آبه‌ی شریفه» واژه‌ی «آشقی» به معنی «شقی‌تر» است؛ ولی واژه‌ی مزبور دربرابر « نی - پرهیز کارتر»( در 
آیه‌ی ۱۷ آمده و بنا به آیات متعدد قرآن» پرهیزکاران از حطرات آخرتی دورند و نه فقط «پرهیزکارترین» 
افراد. بنابراین «آشقی» در آیه‌ی شریفه نیز به همان معنی وصفی یعنی «(شقی = شقاوت‌پیشه» باید باشد ا 
استفاده از صفت تفضیلی به جای صفت وصفی» در عربی مرسوم است. چنانکه تفاسیرمجمع البیان وشیخ 
ابوالفتوح رازی بر این قول رفته‌اند. 

بدین ترتیب «تازّا تََظَی؛ در آیه‌ی قبل» به نوعی با اعمال افراد رابطه دارد. آنها که در این دنیا قساوت‌ها 
داشته به اعمال جنایتبار دست زدند (و در عین برخورداری از نعمت‌ها به فضل الهی. خسّت به خرج دادند) 
و تکذیب خدای یکتا و آحرت کردند عاقبتشان این است که در آخرت. با آتش هولناکی که زبانه می‌کشد 
قرین خواهند بود. 
۱10 ی 2 ور 
« همو که (آیات خدارا) دروع شمرد و روی بر تافت ». 
(۱) - در تفاسیر آهل ستت کلمه‌ی «َنقّی» را به معنای با تقواتر با ابوبکر تطبیق داده‌اند زیرا در اوایل اسلام از مال خود برای 
رضای خدا بسیار انفاق می‌کرد. شیعیان با استدلال براینکه فی به معنی مطلق «پرهیزکار» آمده. (نه به معنای آفقل 


تفضیلی) مانند آشقی به معنای شقی؛ سخر تیان را رد کرده‌اند» ولی به هرحال نمی‌توان منکر بود که ابوبکر می‌تواند (در 
زمینه‌ی انفاق) یکی از مصادیق آبه باشد. 


۳۴۰ سوره‌ی لیل ٩۳‏ بیان معانی در کلام ریّانی 


آی‌ی شریفه ازجمله مبانی قساوت و خسّت را در روح آدمی بیان می‌دارد که همانا تکذیب حق و پشت 
کردن به خدا و آیات اوست؛ جنانکه موسی (ع) به فرعون می گوید «انا قد آوحی لیا آن الْعَذَابَ علی من 


کت و ون ها تایه ها زیت انیت کی گس E‏ کاوه ی ات ENES‏ 
۸ 


(۷۱۸ و سَیجتبي ۳ . ی ی يوق مار نرق 
« و تقواپیشه از آن (آتش) د خواهد شد » «همو که مالش را می‌دهد تا پاک (و پیراسته) گردد » 
ا رال کم نان ها کش ر دی دام او آموال کرد هوان ق ا 
ی مت ها «خُذ من أمُوالهم 
صَدَقة نَطیرْهُه هم و تُرڱيهم بها = از اموالشان صدقه‌ای بگیر تا بدین‌وسیله پاکشان کنی» (توبه/۱۰۳). نکته اینکه 
فعل مستقبل مجهول (سَیُجَنبه) نشان می‌دهد که خدا آنها را به سبب اعمالشان از آتش محفوظ می‌دارد. 


سم 2 ۶۵ و 


(۲۰و6۵ الا خن عنده, ین تعَْة نع إلا ایتماء وجه ره آلاغل . 


« و حال آنکه هیچ کس را نزد او نعمتی نیست که پاداش داده شود » « جز آنکه در طلب خشنودی خداوند 

برتر خود (می‌بخشد) )؛ 

یعنی بخشش مؤمن فقط محدود به پاسخی نسبت به نیکی‌هایی که دیده ‏ که نوعی نزاکت اجتماعی است - 

نیست. بلکه فراتر ازآن رفته و چه از کسی نیکی دیده و چه ندیده باشد. رضای خدا را در بعشش‌هایش 

ی توا اتک کی ی کرو زا برش اد إلا ابتغاء وجه ربه لا لمْکافاة نغمة -مالش را -مگر در طلب 

رضای خداوندش - به کس نمی‌بخشد. نه برای پاداش دادن و جبران که اژ دیگران دریافت داشته 

است)». جالب است که می‌فرماید بخشندگی مومن تاجرگونه نیست و حتی به خاطر جبران نعمت يا پاداشی 

که از کسی کسب کرده نمی‌باشد. بلکه فقط در طلب رضا و خشنودی خداست. شایان توجّه اينکه در آیه‌ی 

۰ نیز از «وجه زبه» به رضا و خحشنودی خدا تعبیر شده است. 

(۲۱ و لَسَوّف یی 

« وقطعاً به زودی خشنود خواهد شد » 

آی‌ی شریفه بیانگر سرانجام مؤمنی است که هدف او در زندگی دنیاء طلب رضای خدا بوده است؛ می‌فرماید 

او به زودی طایر آن خوشبختی مطلق را در آغوش خواهد کشید. البته در اینجا از اوصاف متقیان, به صورت 

ی و ی 
نیز دارند» چنانکه فرموده د الّذينَ منوا و عَملوا الصَالحَاتِ آولنک هم حَيْرٌ لري = به راستی کسانی که 

ایمان آورده اعمال شایسته انجام دادند بهترین (و خوشبخت‌ترین) آفرید گانند» (بیّنه/۷). 


۲۴۱ 
و 
سوره‌ی صحی 
توضیحات کلّی در اطراف سوره 


این سوره مکی است و از جمله سوره‌های نازل‌شده در اوائل بعثت می‌باشد. نام آن «ضحی = 
روشنایی روز برگرفته از اوّلین آیه‌ی سوره است که همراه با آیه‌ی بعدی, دو آیه‌ی فَسَم در 
آغاز سوره می‌باشند. 

به طو ر کلڵی محتوای سوره را می توان دردو قسمت درنظر گرفت. قسمت اول نشان می‌دهد 
که مدّتی نزول وحی بر پیامبر" قطع شده بود و دشمنان شروع به شایعه‌پراکنی کرده می گفتند 
«خدایش او را رها کرده و به دشمنی گرفته است»! خداوند به این یاوه‌سرایی پاسخ داده می‌فرماید 
نه تنها چنین نیست. بلکه فرجام بالاتری برای پیامبر"" در دنیا و آخرت درپیش است. قسمت 
دم سوره در ابتدا؛ بیان نعمت‌هایی است که خداوند پیش از بعثت به پیامبر " ارزانی داشته و 

سپس تذ کُراتی به آن‌حضرت در باب شک رگزاری و ابلاغ رسالت آمده است. 

اما در این که چرا مدتی نزول وت وت مفسران اقوال گونا گون آورده‌اند. 
از جمله سبوطی. از مسلم و بخاری در کتاب لباب لول فی آسیات الزول» نقل می کند که 
پیامبر “ مریض شد و یکی دو شب برای نماز شب برنخاست و ام جمیل زن ابولهب آمده گفت: 
ای کا بر کت کات ۱ 

این گونه اقوال چندان درخور اعتماد نیست (مگر زن ابولهب هرشب کشیک می‌داده که پیامبر 
نماز شب می‌خواند یا نه؟!)؛ هر چند آیات سوره» نشان می‌دهد که فترتی در وحی پیش آمده بود؛ 
و لزومی ندارد که ما در پی علل‌یابی و کنکاش از مطلبی که قرآن درباره‌اش سکوت کرده 
e‏ 

با توجّه به موارد فوق» آیات سوره را می توان در دو بخش تحت عناوین زیر درنظر گرفت: 

بخش اوّل(آیات ۱ تا ۵)؛ فترت وحی 

بخش دوم (آیات ۶ تا ۱۱)؛ تذ کر مراحم الهی به پیامبر ” و فرمان پیگیری رسالت. 


رم واو آ ات 


ر 
ل اذل 
(قترت وحی) 


يشم الله ار الزجیم 
رمرم 

() و الضخ . 
« سوگند به روشنایی روز ». 
در مورد واژه‌ی (ضحی» و تفاوت آن با «فجر) قبلاً توضیح داده‌ایم (شمس/۱). به طور کلّی «فجر= سپیده دم) 
زمان ظهور روز شرعی است. اما «ضحی» به زمان گشتر د گی روز گفته می‌شود که قبل از ظهر می‌باشد و به آن» 
«زمان چاشت یا چاشتگاه» نیز گفته‌اند. 

( اليل دا سى . 
« و (قسم به) شب چون آرام گیرد » 
مفهوم ۱سجی) در آیه‌ی شریفه «سکون وآرامش) است؛ مقصود زمانی است که تاریکی شب به نهایت رسیده 
و فراگیر شده و سکون و آرامش همه‌جا را فرا گرفته است. 
ت ر سس ما مر اه 

( ماودعك ربك وماقل . 
« (که) خداوندت تو را رها نکرده و دشمن نداشته است ». 
آی‌ی شریفه جواب قسم در آیات پیشین است. گویی می‌فرماید ای پیامبر! به جهان بنگر؛ آفتاب می‌تابد و 
جهان را روشن می‌کند؛ سپس رو به زوال رفته تاریکی فرامی‌رسد. امّا چنان نیست که دنیا در تاریکی متوقف 
بماند؛ بلکه باز روشنی روز پدید می‌آید. وحی به تو نیز ای پیامبر! چنین است» اگر انقطاعی يافته (به توضیحات 
کی درباره‌ی سوره نگاه کنید) دلیل رویگردانی خدا ازتو نیست؛ انوار وحی در پی فراخواهد رسید. 
r‏ 1 مد م 

(» وللااخرة حير لك من الاو . 
« و بی‌تردید سرای بازپسین برای تو. بهتر از دنیاست ». 
یعنی نه تنها ای پیامبر در دنیا از حمایت‌های خدا برخورداری» بلکه آخرتت بهتر از دنبایت خواهد بود. هرچند 
برخی واژه‌ی «آخرت» را در آیه‌ی شریفه به‌معنی «پایان» و به تب آن «أول» را به معنی «آغاز» گرفته گفته‌اند 


جزء ۳۰ سوره‌ی ضر ضحی fr ٩۳‏ 


که مقصود این است‌که ای پیامبر" فرجام کارت بهتر از آغاز آن است. ولی در عرف قرآنی» مراد از «(آخرت» 
بیشتر جهان بازپسین است. 


(» ولسَوّف يُعْطِيكَ ری فَتَرَصَىَ . 
« و به زودی خداوندت به تو (نعمت‌ها) می‌بخشد که خشنود خواهی گشت ». 
در آیه‌ی شریفه مفعول از نظر أهمَيّت - حذف شده‌است. خداوند به پیامبر " چه عطا خواهد کرد؟ تاریخ 
گواهی می‌دهد که تمامی عربستان به آئین او درآمد و سپس آن آئین» فرهنگ و تمدنی گسترده در سطح جهان 
به بار آورد. اقا نعمت‌های آخروی که بیشتر مورد عنایت آیه‌ی شریفه است. فوق این امور و بالاتر از تصوّر ما 
است. برخی از مفسران در تفسیر آیه گفته‌اند که آن نعمتی‌که پیامبر "را از هرجهت راضی و خشنود می کن 
این است که آمتش در آخرت. با شفاعت او» همگی به بهشت می‌روند! چنانکه در تفسیر مجمع البیان آمده 
مقصود آیه این است که «و سیفطیک ریک فى الا خرة من الشفاعة وآنواع الکرامة فیک و فی امک" ما ترضی به = 
به زودی (ای پیامبر) خداوندت در سرای آخرت» شفاعت و انواع yT‏ می گرداند تا 
حشنود شوی». جالب است که ابن عقیل (از فقهای حنابله) گفته «این دعوی بر پیامبر " که همه‌ی أَمتش را مشمول 
کرامت خدا می‌کند. باطل است» زیرا پیامبر"" شرابخواران أُمّت را لعن کرد. پس چگونه راضی می‌شود که آنها 
به بهشت روند»[به کتاب تلبیس ابلیس (نقد العلم و العلماء) اثر ابن جوزی بغدادی نگاه کنید]. 


رز 
4 تة 
(تذعر مراحم الهی به پیامبر* و فرمان پیکیری رسالت) 


مد يتما فاوی . 
« مگر تو را یتیم نیافت. پس پناه داد؟ ». 
نها رل از تیک هانی کم از تسام روا ای کش اند Nol‏ 
سابقه‌ی زندگیت نگاه کن و به یادآر که تو یتیم بودی و خداوند سرپرستیات را به عهده گرفت؛ پس حتی 
پیش از آنکه نبی باشی» مورد عنایت خداوند بودی. واضح است که ضمیر فاعلی در میک به «ریک» در 
آیه‌ی قبل برمی گردد. در عربی «یِتیم» به کسی گفته می‌شود که پدرش در کودکی او فوت شده باشد و از 
این‌رو آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که پیامبر"" -پیش از بلوغ - پدرش (عبد الله) را ازدست داده بود. 


۴ سوره‌ی ضحی ٩۳‏ بیان معانی در کلام رټانی 


ا 

« و راه نایافته‌ات یافت؛ پس هدایت کرد؟ »» 

گفته‌اند که واژه‌ی «ضاڵ» در اینجا به معنی راه نایافته یا حیران است. یعنی پیامبر"" میدید که اقوام عرب در 
جاهلیّت به گمراهی رفته‌اند. ولی به درستی نمی‌دانست که راه هدایت چیست؟ ازاین‌رو آیه‌ی شریفه می‌فرماید 
«فهدئ» یعنی خدا تو را ای پیامبر از حیرانی به در آورد و آن هدایت خاصتّه را از طریق وحی به تو بنمود و 
در اختیارت گذاشت. چنانکه فرموده است «3 گذلک أَوحَینا یک روحا من آمرتّا مانت تذری ما الْكَتَابُ و 
یمان وّلکن جَعَلْنَاهٌ نوا تَهُدی به من تَشَاءُ من عبّادتا و نک لنَهُدی ای صراط مُسْتقيم = و این چنین 
بر تو (ای پیامبرا) با ارسال روحی از جانب خود وحی کردیم تو (پیش از آن) نمی‌دانستی که کتاب و ایمان 
چیست؟ ولی ما آن(کتاب) را نوری قرار دادیم که هرکس از بند گانمان را که بخواهیم (ولایق بینیم) بدان هدایت 
می کنیم و به راستی تو (مردمان را) به راهی راست رهنمایی می‌کنی» (شوری/۵۲). متأمتفانه تفسیر مجمع البیان 
در تفسیر آیه روایتی آورده مبنی بر اين‌که پیامبر " به هنگام کودکی در دره‌های مکه گم شده بود و ابوجهل 
او را دید و دستش را گرفت و نزد پدربزرگش عبد المطلب بُرد! («ضال) و «هدی» را در آیه‌ی شریفه اين جنين 
دیده‌اند!). 


چ 
م2 و 


(» وَوَجَدَك عابلا قَأغْى . 
« و نیازمندت یافت؛ پس بی‌نیاز گرداند؟ ». 
در آیات گذشته خداوند دو نکته از سابقه‌ی پیامب ر“ نقل فرمود (یتیم بودی» خدا پناهت داد. سرگشته بودی» 
خدا هدایتت کرد). درآیه‌ی فوق -به عنوان سوّمین نکته - می‌فرماید نیازمند بودی» خدا همسری موافق و 
همراه و ثروتمند (خدیجه) نصیبت کرد. 

)0 ما لیم فلاکفهر . 
« پس (تو نیز) یتیم را خوار مکن »؛ 
یعنی. ای پیامبر ! تو مزه‌ی یتیمی را چشیده‌ای» پس ینیم را خوار و تحقیر مکن (بلکه با لطف و مهربانی با 
وی رفتار کن) که این شکر نعمت پروردگارت خواهد بود. البته آیات قرآن» روی سخن با پیروان پیامبر نیز 
دارد وتأکیدی به آنهاست که «و لیخ الْذِینَ لو ترکُوا من خلفهم ذرْيَةَ ضعافا خافوا عَلَيْهِمْ فیتُوا الله و 
ولوا قولا شدید ۱‏ سرپرست: مان بترم . که هراینة ود فرزندان: اوا بهبخای مین کا ا 


حالی داشتند؟) پس از خدا بترسند و (با پتیمان) سخن به درستی و شایستگی گویند» (نساء/۹) . 


r 


. وَامّا السَایل فلاتنهر‎ ٠۰( 
.» و بر پرسشگر فقیر بانگ مزن‎ « 


جزء ۳۰ سوره‌ی ضحی ٩۳‏ ۳۴۵ 


البته متکدایان سمجی که معمولاً در کوی و برزن‌ها به گدایی می‌ایستند. از دیدگاه قرآن «سائل قر آنی» درنظر 
گرفته نمی‌شوند. «سائل» را خداوند این چنین تعریف می کند «للفْقراء الّذينَ أخصرُوا فی سبیل الله لایستطیعون 
ضربا فى الأَزْض یَْسَبْهم الْجَاهل أَعْنيَاءَ منَ التَعَفُفِ تَغْرفُهُم بِسيمَاهُمْ لَایَسئُونَ الاس إِلْحَاقًا = (صدقات 
برای نبازمتدان است) همانان کو وت مسافرت نیر ندارند و کسانی که خبران 
از اخوالشان می بندارند. که ایشان. داز شلات خحویشتن‌داری - بی‌نیازند. تو (ای بیامبر) آنان‌را از جهره‌هایشان 
می‌شناسی. هرگز چیزی به اصرار از مردم نمی‌طلبند» (بقره/۲۷۳). البته به نظر نمی‌رسد که پیامبر " که به 
وصف قرآن دارای «خلق عظیم» بوده (قلم /6) بر چنان کسانی «بانگ» می‌زده و دستور اخلاقی مذکور را 
ا شیک 

(0۱ وَأمَّا بیِمَة رتك قَحَيٿٌ . 
« و امّا به نعمت خداوندت سخن بازگو ». 
منظور از «نعمَة ویک = نعمت خدایت» در اینجا همان نعمت هدایت و وحی و نبوّت است (نساء/۱۱۳). آخرین 
آیه‌ی سوره پس از رفع نگرانی‌ها از پیامبر "و اطمینان خاطر به آن‌حضرت که تحت حمایت إلهی قرار دارده 
می‌فرماید نعمت خدایت را حدیث کن. یعنی از آن سخن بگوی و آیات قرآن را بر مردم بخوان و از وحی 
دا به آنان متذکر شو که نک على صراط مستقیم = تو در مسیر درستی گام برمی‌داری» (ز خرف /4۳). در 
آیات فوق» صنعت «لفة و تشر» به کار رفته یعنی در برابر یتیمی پیامبر» یتیم‌نوازی را به او سفارش فرموده است 
و دربرابر فقر وی رعایت حال سائل را توصیفه نموده و در برابر ره نایافتگی آن‌حضرت پیش از نزول وحی» 


۳۴۶ 


سوره‌ی شرح (انشراح) 
توضیحات کلّی در اطراف سوره 


این سوره» پس ازسوره‌ی ضحی. در دوران مکه نازل شده ونام آن «شرح - 
کون وبا زکردن» ب رگرفته از اوّلین آیه‌ی سوره است. درو و دار 
پس از رفع نگرانی از پیامبر" در مورد فترت وحی و اطمینان خاطر به او که خدایش 
رهایش نساخته» آن حضرت را به تبلیغ نعمت بز ر گی که ارزانی‌اش داشته - قرآن 
و نبزت ‏ فراخواند (و ما بنْمّة رَبك فَحَدْتْ. در این سوره خداوند به علت 
اهمَیّت موضوع از «شوح صدار = گشودگی سینهی پیامبر ” به سوی حقیقت از 
طریق وحی و برداشتن بارهای گران فکری وروحی از او سخن گفته و عنایات 
ور در یا کی E‏ او تارف EEE‏ اه سم 
ساختار سوره مشتمل بر هشت آیه‌ی به هم پیوسته است. 


رم واو آ ات 


بشم آله رن رجيم 


م 2۵ مس 


( أل تفر لک صَدرك . 


۷ ۱ 


« آیا سیئه‌ات را برای تو نگشودیم؟ 1 
از «شرح صدر- گشودن سینه» مجازاً به «بسط روح و پذیرش حق و حل شدن مشکلات فکری و صبر و 
استواری دربرابر ناملایمات» تعبیر می‌شود. دربرابر آن (ضیق صدر= تنگی سینه» است که به مفهوم «انکار و 
بی حوصلگی دربرابر حق و محدودبینی مسائل و امور» می‌آید. 

پیامبر اسلام "۳ درس نخوانده بود ولی افکار او از آنچه در اطرافش می‌دید. فراتر می‌رفت و چون راه 
روشنی به حقیقت نمی‌یافت. آشفته و افسرده می‌گردید که خداوند در آیه‌ی فوق می‌فرماید (با نزول وحی 
و هدایت الهی) آن تنگی سینه و آشفتگی‌ها از پیامبر " برفت و سینه‌اش رو به حقایق گشوده شد چنانکه 
فرموده «و وجَدک الا فَهْدّی = (خدایت) تو را راه‌نایافته یافت. پس هدایت کرد» (ضحی/۷). همچنین با آن 
«شرح صدر» که پیامبر" به توفیق خدا یافت. توانست دربرابر انواع کج‌مداری‌ها؛ عنادها و کارشکنی‌هایی که 
از جانب کافران - خصوصاً در اوائل بعشت - می‌دید (حجر/۷٩)‏ مقاومت ورزیده و با صبر و متانت بگذرد. 

در تفاسیر نیز بعضاً مطالبی آمده که از جهاتی ره گشاست. چنانکه در تفسیر مجمع البیان درمورد آیه‌ی 
شریفه آمده است: «خدا به پیامبر " فرمود آیا قلب و وجدان تو را به نبوّت و دانش نشکافتم و توسعه ندادم 
تا آنکه به آداء رسالت پرداختی و برسختی‌ها شکیبایی ورزیدی و توانستی آزارها را به جان بخری و بر ایمان 
مطمئن شوی وسینه‌ات‌را ازعلم و حکمت پر کردم و قرآن و شرایم اسلام را بر تو ارزانی داشتم». همچنین 
در تفسیر مجمع البیان آمده که از رسول‌خدا " پرسیدند آیا «شرح صدر» علامتی دارد که به آن شناخته شود؟ 
فرمود: آری «التجافی عن دار الغْرور و الإنابة إلى دار الْخُلُودِ و الإغداد للْمَوّت بل ول مت = کناره گیری 
از سرای E‏ و Ed SO‏ قبل از پیش آمدنش». ۱ 

اما روایات خرافه آمیز نیز درباره‌ی آیه‌ی شریفه در ماخذ دیده می‌شود چنانکه ابن اسحاق در سیره‌ی 
رسول‌خدا"" آورده که «پیامبر " فرمود: من آنم که در قبیله‌ی بنی سعد شیرخوارگی کردم و آن جایگه مرا 


(۱) - مواهب لهی در مرتبه‌ی الهام. گاهی نصیب برخی دانشمندان و مردم عادی نیز می شود. چنانکه درشرح حال 
«ماکس پلانک» فیزیکدان خداباور و بزرگ آلمانی مذکور است که او مدتها در ارتباط با تئوری کوانتوم سرگردان بود و 
افکار و محاسباتش ره به جایی نمی‌برد. تاآنکه شبی در دفتر کارش» خواب کوتاهی او را درربود و در حالتی شبیه خواب 
و بیداری «راه حل» به نظرش رسید و با ٍعمال آن. همه چیز به جای خود نشست و روابط بر او مکشوف شد. 


۳۴۸ سوره‌ی شرح ٩۴‏ بیان معانی در کلام رتانی 


پروراند. روزی بزغاله‌ای چند می‌چراندم. ناگاه دوشخص درآمدند که جامه‌های سفید دربر داشتند؛ جبرئیل و 
میکائیل. در دست ایشان طشتی زرین بود و آن طشت پر از برف رحمت بود. آنگاه مرا بگرفتند و بخوابانیدند 
و شکمم را بشکافتند و دلم را بیرول آوردند و گوشت‌پاره‌ای سیاه از آن بیرون کردند و به دور افکندند. سپس 
دل مرا در آن طشت نهادند و به آب رحمت بشستند و بعد از آن باز جای خود نهادند و دلم را باز دوختند». 
برخی از مفسترین این حدیث را در تفسیر آیه‌ی «الَم تَشرَخْ لک صدرَک) آورده‌اند که با آیات قرآنی نمی‌سازد 
زیرا وقتی خدا در قرآن می فرماید «فْمَن یردالهٌ آن یَهُدیِهُ بُشرَخْ صَدرَه للاشلام = پس کسی که خدا (لایق 
دیده) اراده‌ی هدایتش را بنماید سینه‌اش را رو به اسلام می گشاید» (انعام /۱۲۵) یعنی حالت قبول دربرابر اسلام 
به او می‌دهد نه آنکه فرشتگان را می‌فرستد تا سینه‌اش را -با هدف پاکسازی قلبش - جراحی کنندا همچنین 
آنجا که موسی به درگاه خدا دعا می‌کند که «رَبّ اشرَحْ لی صدّری = خدایا سینه‌ام را بگشای» (طه/۲۵) مسلماً 
مقصودش این نبوده که فرشتگان اٍلهی سینه‌اش را بشکافند و قلبش را بشویند! حتی در قرآن «شَرح صدر) به 
کفر نیز نسبت داده شده چنانکه می‌فرماید «مُن شَرَح بالکفر صَدرا فَعَلَيّهم غضبٌ من الله = هر که سینه‌اش 
را به کفر بگشاید (یعنی پذیرای کفر شود) پس خشم خدا بر ایشان است» (نحل/۱۰7). 
( وَوَضَعَتا عنك وژرگ . 
« و بار گرانت را از تو برداشتیم ». 
واژه‌ی «وژر» در آیه‌ی شریفه در اصل لغت» به معنی«بار گران» است؛ هر چند به معنی «گناه» نیز به کار رفته 
است. آن بار گران پیامبر “ که خدا از او برداشت چه بوده؟ ابوالفتوح رازی در تفسیرآیه آورده که یعنی «بار 
گران رسالت را بر تو آسان کردیم». ولی از نظر ما آیه‌ی شریفه به دوران پیش از رسالت پیامبر" اشاره دارد 
که بار گران او در آن زمان همان سردرگمی‌های فکری و فشارهای روحی‌اش در جستجوی حقیقت بوده 
است. چنانکه بزرگترین بارگران هرفرد حق‌طلب. همان مشکلات فکری و روحی او در ارتباط با حقایق 
هستی می‌باشد. آیه‌ی فوق می‌فرماید که خداوند آن بار گران را با نزول وحی و روشن‌سازی حقایق از 
)۳( الذزی ا ي : 
« همان (باری) که پشتت را شکسته بود ». 
واژه‌ی «آْقض ‏ شکست» از مصدر «انقاض» به معنی «شکستنی که از آن صدا برخیزد) می‌آید. اما در انش 
شریفه صنعت مَجاز به کار رفته است. زیرا پیامبر"" بار سنگین ظاهری حمل نکرده بود که پشتش را درهم 
شکند! بلکه همان فشارهای روحی درباره‌ی سرنوشت و هدف زندگی و این قبیل امور که پیامبر "مدّت‌ها 
با آن درگیر بود و پاسخی در محیط و مذاهب اطراف خود برای آنها نمی‌یافت - سخت وی را به لحاظ 
روحی آزرده وبه زبان مَجاز» کمرش را شکسته بود تا اينکه به توفیق خدا به شرح صدر رسید و در شعاع 


جزء ۳۰ سوره‌ی شرح ٩۴‏ ۳۳۹ 


وحی الهی حقایق هستی و شیوه‌ی درست زندگانی ARE E‏ بدین تر تیب همانگونه که در توضیح 
آیه‌ی قبل گذشت. آیه‌ی شریفه به شرایط پیامبر " پیش از بعثت اشاره دارد. نه اینکه -به پندار برخی مفسران- 
سختی‌های دوران رسالت او را مطرح نماید. مرحوم شیخ محمّد عَیبْده نیز در تفسیر آیه آورده (اینکه حدا 
می‌گوید آن بار گران را که بر پشت تو سنگینی می‌کرد از تو برداشتیم. یعنی آن‌مشکلات فکری که قبل از 
آنکه انوار وحی بر تو بتابد و روشنت کند تو را می‌آزرد. از تو برداشتیم.) (به تفسیر جزء آخر قرآن از شیخ (ره) 
رجوع شود). 
(» و رَفَعتّا لك ذ كرك . 

» و آواژه‌ات را برایت بالا بردیم 3 

البته در زمان نزول آیه -اوایل بعثت - پیامبر ” بلندآوازه نبود. بنابراین فعل ماضی «رَفعنا» در آیه‌ی شریفه به 
احتمال قوی» حاکی از آینده‌ی محقق الوقوع است و آیه‌ی فوق در حقیقت می‌فرماید که ای پیامبر نام تو رفیع 
وای بیرغ شیر ان کا دی «اشها آن مدا رسرل ال اشت که در ا بغه از ات 
توت | ED‏ او ی ال ارت فیک انا که ما کب مر وان تسایر 
که ام یام و شهر ری آفاق بت اهی شتا کارت بههای راد رسد که هر که از کا علاوند اد کیت 


نام تو را نیز بر زبان می‌آورد. هرچند آذان در دوران مدینه وضع شد و هنگام نزول آیه» مطرح نبود. 


«مره فان مع لش شرا و 

« پش همانا با دشواری آسانی است »«(آری) مسلماً با سختی آسانی است »۰4 
مقصود از «باهم بودن سختی و آسانی» این است که به دنبال هم می‌آیند و در پی سختی آسانیاست. آن‌چنانکه 
گویی ملازم هم هستند. همچنین گفته‌اند که : «الْحْشر» معرفه است که نشان از مفرد بودن دارد. یعنی در هر 
دو آیه به معنی یک دشواری اشاره می‌نماید ولی «یشرّا» در هر دو آیه نکره است و بنابراین بر تعد آسانی 
دلالت دارد. چنانکه یکی از آذبای عرب به نام «فراء» می‌گوید «ٍن العرب تقول إذا ذکرت نكرة تم اعدتها 
نکرة مثلها صارتا این = همانا عرب می‌گوید زمانی که اسم نکره‌ای را آوردی و سپس نکره را تکرار کردی 
بدون آنکه ا این کار اشاره به دو امر جدا از یکدیگر دارد (نه یک امر). 

آنفای شریفه در مقام دلداری به پیامپر" است که همانگونه که خداوند بار مشکلات گذشته‌ات را از تو 
پرداشت. بدان که بعد از سختی‌هایی(هم که در آینده خواهی دید) اسانی دو برابر خواهد آمد؛ چنانکه در تفسیر 


طبری آمده که چون این آیه نازل شد پیامبر اکرم " فرمود: «لن غلب عر رین = هرگز یک سختی بر دو 
آسانی غلبه نخواهد کرد». از سوی دیگر آیات شریفه. درموضع نتیجه‌گیری از آیات قبلی است و اصلی را بیان 
می‌دارد که روال کار عالم این نیست که نیکان. همواره سختی پشت سختی بینند و در بن‌بست سختی‌ها 
تا تدم کا کا کین مس لمات که کو ی اسان است واو ها که مغر لا لت ند ها یه 


۳۵۰ سوره‌ی شرح ٩۴‏ بیان معانی در کلام رتانی 


گونه‌ای است که آسانی مضاعف می‌طلبد. آپات‌شریفه یک (عضر ا وسختی» را (که با «الف و لام» 
مشخص شده) دربرابر دو «یسر= گشایش و آسانی» نهاده است. چنانکه درسوره‌ی صف (آیات ۱۰<۱۳) در 
برابر مجاهده‌ی مسلمان‌ها در راه دا و مشکلات آن؛ دو پاداش (دنیوی و آحروی) ذکر می‌کند که پاداش 
آخروی را از نظر اهمَیّت مقلّم بر پاداش دنیوی آورده است. 
( قدا فرعُت فَانصَبٌ . 

« پس جون (از کار خود) فراغت یافتی. به طاعت کوش ». 
آیه‌ی شریفه پیامبر (و همه‌ی پیروان او) را رهنمود می‌دهد که چون از فقالیّت‌های لازم زندگی (یا تبلیغ دین) 
فارغ شدی» با عبادت پروردگارت به خودسازی بپرداز. چنانکه در سوره‌ی مُرمل (آیات ٩‏ و خطاب به 
پيامبر " می‌فرماید «ِنْ نَاشتَةَ الب هی أَشذ وَطْءا و أَفَوَمٌ قیلاً اد لك فی التهار مَبْحا طویلا = همانا لحظه‌های 
شب به فراغت خاطر نزدیکتر و (برای) گفتار (قرائت قرآن و راز و نیاز با خدا) مناسب‌تر است. همانا در 
روز برای تو فعَالیّت‌های دور و درازی است». 

ما در تفاسیر شیعی آیه‌ی شریفه را به نصب امام على“ به ولایت منتسب ساخته و گفته‌اند مقصود آیه‌ی 
شریفه این است که «فاذا فرغت من بتک قانصب عَلیّا = پس چون از (کار) نبوتت فارغ شدی علی را (به 
خلافت) نصب کن» (تفسیرصافی اثر فیض کاشانی - ذیل آیه‌ی فوق). ولی اوّلاً اگر مراد در آیه‌ی شریفه 
نصب کسی به مقامی می‌بود. باید می فرمود «فانْصب» به کسر صاد نه «فانْصّب» به فتح . ثانیاً اگر مقصود 
نصب امام على به خلافت به امر الهی بوده. این امر نیز می‌بایستی جزء رسالت و نبوت پیامبر"" باشل نه 
آنکه به هنگام فراغت ازنبزت به آن دست زند. ثالثاً سوره مکی است و در آن زمان بحث خلافت مطرح 
نبوده است. رابعاً در تفسیر مجمع البیان از قول امام باقر و امام صادق"ٌ مفهوم آیه بدینصورت روایت شده 
که ای پیامبر چون از فقالیْت‌های رسالت فارغ شدی, شب‌ها به عبادت و طاعت پروردگار پرداز. 

۳9 رَبك قاتا 

« و (تنها) به سوی خداوندت روی از «. 
آی‌ی شریفه توصیف «قانصَبّه کوشش در طاعت» در مقطع آیه‌ی قبل می‌باشد. در این راستا اوّلاً به عبادت 
الهی با رغبت و اشتیاق تصریح شده نه به صورت امری تکلیفی و از سر ناچاری (چنانکه روش عبادی 
بسیاری از ما مسلمان‌هاست) و ثانیاً جار و مجرور (الی ریک) مقلّم بر فعل آمده که افاده‌ی حصر می کند 
یعنی در مقام بندگی -ای پیامبر - فقط به سوی خداوندت روی آور (که در درگه معبود طلب غیرء حرام است 
حرام). 


سوره‌ی تین 
توضیحات کل در اطراف سوره 


این سوره (جنانکه اسم اشاره‌ی «هذا» در ابتدای آبه‌ی سوم می‌نماید) در 
دوران مکه نازل شده و سه آبه‌ی اول آن آیات قسم است که خداوند به تر تیب 
به «تین = انجیر». «زیتون» و «شبهر آمن مکه» سو کت باد کرده است. سپس 
جواب قسم» درباره‌ی «آفرینش انسان در بهترین ساختار» آمده که متعاقف ات 
انسان‌ها دسته‌بندی می‌شوند : (۱) آنها که ایمان آورده به اعمال شایسته 
می‌پردازند (۳) کسانی که تکذیب روز جزا کرده (پیرو هوس‌ها می‌شوند). 
آنگاه سرانجام هر دسته را به اجمال ذکر می کند. سپس - در مقام برهان بر 
حمّانیّت روز جزاء و ضابطه‌ی کیفر و پاداش الهی - به داوری خداوند تکیه 
داشته و می‌پرسد که آیا خدا «آَخگم الحاکمین» نیست؟ یعنی آیا ممکن است 
زیت تست که و ناد اها نی تاو پاش قطما تقو کان 
روزی» روز داوری خدا - که همگان به عکس العمل کامل اعمالشان برسند - 
بی تردید به وقوع می‌پيوندد. 

محتوای سوره متشگُل از هشت آیه‌ی به هم پیوسته است. 


۲۵۱ 


)۱>۳( 


Yar 


رم و و ۳ ات 


يشم آله رن آلرجیم 
این رون . وظور سینین . وَهَنا لد امین . 
/ سوگند به انجیر و زیتون » «و (قسم به) کوه سینا» «و (سو گند به) این شهر آمن OS)‏ 
در اينکه مقصود از «انحیر» و «ژزیتون» چجیست؟ دو قول تفسیری هست: 

عده‌ای گفته‌اند مقصود همان میوه‌های خوردنی است که خداوند در مقام بیان عنایات خود نسبت به 
انسان» دو میوه‌ی سودمند را که ارزانی بشر داشته, شاهد آورده است و سپس در دو آیه‌ی بعد» به ذکر نعمت‌های 
معنوی و هدایتی خود می‌پردازد؛ «کوه سینا» از این‌رو که مهبط وحی به موسی" بوده و «شهر آمن مکه» از 
این‌جهت که جایگاه نزول وحی بر ابراهیم ˆ و پیامبر اسلام ۳" و همواره - حتی پیش از اسلام - به برکت 
وجود مسجد الحرام و خانه‌ی کعبه» از امیّت کامل برخوردار بوده است. 

مفتران دیگر مقصود از «انجیر» و «زیتون» را به قرینه‌ی آیات بعد. در اشاره به دوکوهی دانسته‌اند که 
حضرت داود و عیسیت برای دعا و مناجات به آنجا می‌رفته‌اند و بدین‌ترتیب این دسته از مفستران» هرچهار 
سوگند را در ذکر نعمت‌های معنوی و هدایتی خدا نسبت به انسان درنظر گرفته‌اند. چنانکه می‌دانیم در قرآن 
به کوهی که داود نبی برای مناجات به آنجا می‌رفته اشاره شده و فرموده است «و لقَذ تیا داود متا فضلاً 
يا چّال آَوّبی مَعه ۰.. = و همانا داود را ازسوی خود فضلی بخشیدیم (وگفتیم:) ای کوه‌ها با او (در تسبیح 
خدا) همصدا شوید .۰.۰.»(سبا/۱۰) و در انجیل مذکور است که عیسیتٌ برای دعا به کوه زیتون می‌رفت 
(مومنون/ توضیح آیه‌ی ۲۰). در تأیید این نظر تفسیر مجمع البیان از قتاده نقل می‌کند که گفت «تین کوهی در 
دمشق و زیتون کوهی در بیت المقداس است» و همچنین از عکرمه گزارش شده که گفت «تين و زیتون) 
نام دو کوه است که درختان مزبور برآن روییده می‌شوند. چنانچه این تفسیر درست باشد. احتمالاً ترتیب 
مواضع به اعتبار قرب و بُعد آنها نسبت به مکه انتخاب شده‌اند (دمشق > بیت المقدًس > مکه). البته روشن 
است که اهمَیّت آن اماکن به اعتبار حوادئی است که در آن کوه‌ها رخ داده است. 

کوه طور به دو صورت «طور سَیْناء - مزمنون/۲۰» و «طور سینین) در قرآن آمده است (به مانند «الیاس» 
و «الیاسین» - صافات/۱۲۳ و ۱۳۰) و گفته‌اندکه «سینین) واژه‌ی حبشی بوده که به معنی «مبارک» آمده است. 
همچنین «بّلّد آمین؛ سیر اغاد در خو است ابراهیم از خداوند بود درب اجعَل هَذا البلد آمتا و (ابراهیم /۳۵ > 
آل‌عمران/۷٩‏ و عنکبوت/1۷). 


جزء ۳۰ سوره‌ی تین ar ٩۵‏ 


۰ لیذ خلقتا ونان ق آخمن ری 
« (که) به تحقیق آدمی را در دو شار آفریدیم ۳ 
آی‌ی شریفه پاسخ سوگندها در آیات پیشین است و «محور» خلقت انسان را درنظر می گیرد که چگونه قوای 
مختلف در این خلقت تعبیه و هماهنگ شده است. در آیه‌ی شریفه سخن از خسن تفویم = نیکوترین 
قوام» رفته و «قوام» هرشیء همه‌ی آن چیزهایی است که شی ء با آن‌ها تحمّق می‌یابد. بدین ترتیب خدا می‌فرماید 
که تحمّق خلقت انسان با نشاندن بهترین قوای درونی وبیرونی در مناسبترین ساختار بوده است. 
رم کم رَد سمل سافلیی . 
« سپس او را به پست‌ترین پست تران بازگردانیم » 
در آیه‌ی شریفه واژه‌ی « ودَذْنا؛ فعل ماضی است (باز گرداندیم) که از نظر بیان آینده‌ی محقّق الوقوع آمده 
است. 
دز ات وار را فل اف ج عا کد تیوه در را ی ات اده 
ضعیف‌ترین شرایط از نظر فُوای درونی و بیرونی می‌رسد. اما این برداشت درست به نظر نمی‌رسد» زیرا 
متعاقباً مؤمنان مُصلح را استثنا فرموده و چه بسا پیرانی‌که مؤمن و صالح‌اند. بنابراین منظور از «آسفل سافلین» 
جهنم آخروی است که بنا به آیه‌ی بعد. اگر انسان‌ها خود را - علی رغم آنکه در «بهترین تقویم» آفریده 
شده (و هدایت بیرونی توسط انبیاء نیز نصیبشان شده است) - با ایمان و عمل صالح نسازند. با چنان عاقبتی 
روبرو خواهند شد. به عبارت دیگر نحوه‌ی بیان نشان می‌دهد که انسان‌ها سخت در معرض خطرند مگر 
آنکه با ایمان و عمل صالح خود را نجات دهند. 
«م لا آلڍِينَ عَامَُوا یلوا آلضاطات لَه أجُو یر نون . 
« مگر کسانی که ایمان آورده کارهای شایسته کردند و برایشان پاداشی قطع‌ناشدنی است » 
یکی از روش‌های استدلال قرآنی - چنانکه مکرر دیده‌ايم - استفاده ازسوگند برای اثبات اهمّیّت آن‌چیزی 
است که به آن سوگند یاد شده است. خداوند در این سوره سوگند ياد کرده که انسان‌را در«نیکوترین قوام» 
آفرید. ولی او را به «پست‌ترین پست تران» خواهد رساند. مگر آنکه آدمی اهمَیّت خود را دریابد و با ایمان 
و عمل صالح» بهشت جاودان برای خویش فراهم آورد و آنجا در پرتو الطاف إلهی» به پاداشی مستمر برسد 
(مقصود از «أجَرٌ عَيْرْمَمُنُون» چنانکه قبلاً اشاره داشته‌ايم. پاداشی پایدار و قطع‌ناشدنی است - سوره‌ی قلې 
توضیح آیه‌ی ۳). 
رمرم قَمَا یدب بَعَدُ بلّین . لیس له بأخُکَم ا اکيينَ . 
« پس چه چیز تو را (ای انسان) بعد(از این) به تکذیب روز جزا می‌برد؟ » « ایا خدا حاکم ترین (نیکوترین) 


داوران نیست؟ ». 


۳۵۴ سوره‌ی تین ٩۹۵‏ بیان معانی در کلام رتانی 


آیات شریفه در مقام «استدلال» بعد از «اتمام حخت): دز آبات پیشین است. 

در قرآن مذکور است که مشرکان عرب» خداوند را قبول داشتند (آیات ۸۸ < ۸۶ سوره‌ی مومنون). 

در آیات پایانی سوره‌ی تین خداوند استدلال نموده: آیا از مقامی‌که أَحکَم الحَاکميیّ و برترین داور است» 
انتظار می‌رود که مردمانی با عقاید و اعمال بد و خوب همه را بمیراند و تمام آنها به یک عاقبت منتهی شوند 
(نیستی محض!)؟ انسان‌ها در وجدان طبیعی خود انتظار ندارند که به قول معروف «خحشک و تر باهم بسوزند) 
آن وقت آیا از حدایی که آفریننده‌ی آن وجدان‌ها و بهترین داور است. انتظار نمی‌رود که صحنه‌ای را بیاورد 
که «نیک» و «بد» به عکس‌العمل کامل اعمالشان برسند؟ پس ازچه روی کافران روز جزا را تکذیب می کنند؟ 
چنانکه فرموده است آَم َجْعَل الَذِينَ آمَنُوا و عَملُوا الصَالحات کَالْمُفسدینّ فى الأَرْض أَمْ تجْعَلْ الْمُتَقينَ 
َالفْجّار = آیا کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته کردند همچون مفسدان در زمین قرار دهیم؟! آیا 


پرهیزکاران را همانند تباهکاران به شمار آریم؟»(ص/۲۸) همین گونه: «اَم سب الَذِينَ اجْرَخُوا السَيْنّات أن 


٠ سے‎ 


َجعَلهُم گاّذین َمَنوا و عملُوا السَالحات سَوَاءً مَخیَاهم و مَمَاتَهُم سَاء مَا یَحْکُمُونَ = آیا کسانی که به اعمال 


۰ 


زشت پرداختند پنداشتند که آنها را همطرازمومنان نیکوکار قرارمی‌دهیم؟ به‌گونه‌ای که زندگی و مرگشان 
یکسان باشد؟ (زهی خیال باطل) چه بد داوری می‌کنند» (جاثیه/۲۱. «و لد عَلثْم التشْاةَ الأولى لول 
کرون کو فطع بل روا شون و کرد ا گرم ترازو سا و انا نویه ات ارو 


قطعا د تحدایی بهزنده کردنعان E e‏ نذارید 0 A‏ 


۲۵۵ 


سوره‌ی علق 
توضیحات کین در اطراف سوره 


این سوره در دوران مکه نازل شده و دقت در آیات آن. می‌رساند که ۵ آبه‌ی اوّل در 
یک موقعیّت و از آبه‌ی ۶ به بعد با فاصله‌ی زمانی و در شرائط دیگری تازل.شده استا, گفته 
شده که بین ۵ آیه‌ی اوّل و آبات بعدی» سوره‌ی حمد نازل گردیده است. 

نحوه‌ی بیان مطلب در ۵ آیه‌ی اوّل. آغاز «جریانی» را می‌رساند و به قول زمخشری مفهوم 
را باشم رَبْک الذٍی َقّ+(آیه‌ی اوّل) این است که اقرا مِتدنا باسنم ربک الّذی حَلّق»» 
یعنی «به نام خدایی که (انسان را) آفرید قرائت (قرآن را) آغاز کن». بنابراین می‌توان گفت که 
۵ آیه‌ی اول سوره» سرآغاز وحی به پیامبر “ بوده است. این موضوع از مجرای نقل نیز تأیید 
شده و مورَخان و سیره‌نویسانی چون طبری (تاریخ طبری» چاپ بیروت. جلد ۲ ۰ ص ۳۰۰) و 
ابن اسحاق (سیره‌ی ابن هشام» جلد۱. ص ۱۵۴) آورده‌اند که نخستین آیات نازل شده بر پیامبر “ 
پنج آیه‌ی اوّل از سوره‌ی علق بوده است. 

اما این که در کجا ۵ آیه‌ی اوّل سوره‌ی علق بر پیامبر " نازل شد» مورخان غار«حوا»را نشان 
داده‌اند» هر چند قرآن در این‌مورد ساکت است. گوبی زیاد مهم نبوده که کجا بر پیامبر “ 
وحی شود؛ در خانه یا در غار حرا! اما موضوع زمان نزول آیات مزبور بنا به قرآن» در یکی از 
«شب‌های ماه رمضان» بو ده است (بقره/۰۱۸۵ دخان/۳ و قدر/۱). از این‌رو روزه‌ی ماه رمضان 
برای شک رگزاری از نعمت نزول قرآن در آن ماه در نظر گرفته شده است (بقره/ ۱۸۵< ۱۸۳). 
به عبارت دیگر ماه رمضان» «بهار قر آن» است و مسلمان‌ها درحقیقت. با روزه گرفتن در 
این‌ماه» علاوه برآنکه به شستشوی روحی می‌پردازند بهار قرآن را در انتهای آن (عید فطر) 
جشن می گيرند. 

همچنین آغاز نزول وحی به پیامبر "را باید سر آغاز پیامبری و بعشت رسول اکرم"" درنظر 
گرفت. چنانکه در کتاب «عْیونْ آخبار الرّضا» اثر شبخ صدوق در روایت فضل بن شاذان 
نیشابوری که معاصر حضرت رضا“ بوده. آمده است که ا زآن‌حضرت سوّال شد چرا خداوند 


۳۵۶ بیان معانی در کلام رتانی 


ماه رمضان را برای روزه‌داری تعیین فرمود ؟ و حضرت پاسخ داد : «لآن شر رَمضان هو 
الشفر الّذی آنزل الله تعالی فیه الفرآن ... و فيه ثبیء مَحمَّْ = زیرا که ماه رمضان 
ماهی است که خدای‌تعالی قرآن را در این‌ماه نازل فرمود و در این ماه محمد به نبوت 
را عرف انار الغا حاب مک من 0۶۱ اما ۲۷ ر چ را کد پر کی مسانان ها آغاز 
بعثت پیامبر ” می‌دانند» می‌توان مقدمات بعثت در نظر گرفت که بنابه حدیثی ازعایشه» با 
رژیاهای صادقه‌ای که پیامبر” می‌دید» آغاز شد (سیره‌ی ابن هشام» جلد اوّل» ص ۱۵۳). 

با توجه به آنچه گفته شد»آیات سوره را می‌توان در دو بخش تحت عناوین زیر در نظر 
گرفت: 

بخش اول (آیات ۱ تا ۵)؛ سرآغاز وحی نبوی 

بخش دوم (آ بات ۶ تا ۹٩۱)؛‏ طغیان انسان ناسپاس. 


رم واو آ ات 


ED 
مس ال‎ 
(سر آغاز وحی نبوی)‎ 


بشم الله امن آلرجیم 
«» اقرا باسم رب الذی لق . 
« بخوان به نام خداوندت که آفرید ». 


o 
۰۰ 


آی‌ی شریفه مناسبترین جمله برای آغاز کتاب آسمانی است. با واژه‌ی قرأ که با قرآن هم‌ريشه است. به 
پیامبر برگزیده دستورخواندن می‌دهد که: ای پیامبر! به نام خدایی‌که آفریدگار توست. قرائت کتابی را که از 
جانب اوست آغاز کن. 

اما برخی از مفستران گفته‌اند که مقصود از واژه‌ی «حَلّق» در آیه‌ی فوق. خلقت کل هستی بوده و این 
«دلالت عام) در آیه‌ی بعد «وجه خاص» يافته خلقت انسان را تصریح می کنل ولی مقایسه‌ی آیات ۱و۲ با 
آیات ٤‏ وه نشان می‌دهد که همانگونه که مفعول فعل «عَلَمَ» در آیه‌ی ٤‏ بنا به قرینه‌ی آیه‌ی ۵ «انسان» است» 
به احتمال قوی» مفعول «خَلَق) نیز در آیه‌ی اوّل. بنا به قرینه‌ی آبه‌ی ۲ «انسان» باید باشد (نه کل فشان 


)۳( حَلَق آلانسان من عَلقٍ . 

« آدمی را از آویزه‌ای آفرید » 

مفستران گذشته «علّق» را «خون بسته» ترجمه کرده‌اند. اما دانشمند اسلامی «دکتر بوکای(" تصریح دارد که 

«علَق» همریشه با «علاقه و بستگی» به معنی «چیزی است که آویخته می‌شود» و همین معناست که با بذر 
نطفه‌ی انسان در رحم مادر که بر جدار زهدان می‌چسبد. تطبیق می‌شود و می‌توان آن را نوعی «جنین ابتدایی» 
درنظر گرفت و با «خون بسته» به نظر دکتر بوکای» مناسبت ندارد (به توضیح آیات حج/۰۵ مومنون/۱6. غافر/ 
۷ و قیامت /۲۸ نگاه کنید). 

آیه‌ی شریفه نقش خدا را در ظهور انسان ترسیم می‌کند. آن مایع ناچیز که بر دیواره‌ی رحم می‌آویزد؛ 
نقطه‌ی اول تولّد آدمی است (انسان بالره) که آفریدگار توانا (آلّذی حلَقّ) در آن تأثیر گذارده و در نهایت 
به صورت نوزادی (انسان بالفغل) کف مادر خارج می‌شود. 


(۱) - کتاب «مقایسه‌ای ميان تورات انجیل. قرآن 9 علم» تألیف دکتر بوکای فرانسوی. ترجمه‌ی ذبیح الله دبیر» دفتر نشر 
فرهنگ اسلامی» ۱۳۶۸. 


۳۵۸ سوره‌ی عَلّق ٩۶‏ بیان معانی در کلام رتانی 


۵ ااك ارم الى عل بالق . عم الانسان ما میقم 

« بخوان و خداوند تو کریمترین (کریمان) است »«همو که به (وسیله‌ی) قلم آموخت » «به انسان, آنچه را 
که نمی‌دانست آموخت 4 

خداوند کرامت‌ها نسبت به انسان روا داشته به طوری که آدمی به قول معروف «صفرکیلومتر» پا به عرصه‌ی 
وجود نمی‌گذارد بلکه با استعدادها و قوای گوناگون که در فطرت او نهاده شده, مجهز است و یگانه موجودی 
است که می‌تواند نگارش آموخته و نویسنده شود. شاید مهمترین کرامت خدا در حق انسان» همین آشناسازی 
او با قلم و اعطای استعداد نگارش به وی بوده است. آری؛ تاش ار قدرت نگارش دارد 
و اگر این قابلیّت در او نبود هرنسلی معلوماتش را با خود می‌بُرد و ارتباط بین نسل‌ها و امکان انتقال علوم 
و تجارب از نسلی به نسل دیگر گم می‌شد و در نتیجه, تکامل علوم و تجارب بشری» متوّف می‌ماند. هم 
ازاین‌روست که متعاقباً می‌فرماید آنچه را آدمی نمی‌دانست -یعنی این علم وسیع و گرانقدر بشری را - خدا 
از راه نگارش به انسان آموخت؛ به عبارت دیگر امکان تحققش را فراهم ساعت. زیرا علم و دانش بشر 
درحقیقت حاصل تکمیل دانسته‌ها از طریق انتقال علوم و تجارب بین نسل‌ها اس کف می اکا ان 


با اعطای استعداد نگارش به آدمی. فراهم آمده است. 


۳۵۹ 


بل دزم 


(طغیان انسان ناسیاس) 


د کد لن الإنسانَ يط ۱ 

« چنین نیست (که آدمی سپاس نعمت بدارد. بلکه) همانا انسان طغیان می کند ». 

در آیات قبل سخن از کرامت‌های خدا در حق انسان رفت که آدمی را از مایع ناچیزی آفرید و استعداد نگارش 
به او داد که اساس شکوفایی و ارتقاء شیوه‌ی زندگی بشر را فراهم آورد. اینک در آیه‌ی فوق» سرزنش می کند 
که ولی چنین نبوده که انسان‌ها سپاسگزار نعمت‌های خداداد باشند و از آنها در جهت رضای مُنعم استفاده 
نمایند. بلکه دست به طغیان و سرکشی می‌زنند. آری» انسان‌ها با نعمت دستیابی به علوم و قوانین طبیعت چه 
کرده‌اند؟ یا سلاح‌های مخرب ساخته و به جان یکدگر افتاده‌اند و یا آنها را در جهت تهيّه و تدارک موجبات 
لذات حسّی و حیوانی به کار گرفته‌اند. کمتر کسی است که در نعمت‌ها یاد خدا کند واز آنچه ارزانی‌اش شده در 
راه رضای خداوندش استفاده نماید. واژه‌ی «طغیان» به معنای «از حا گذشتن» است. می‌فرماید انسان در 
نعمت «طغیان می‌کند». یعنی ازحدود بندگی خدا و پیروی از سنت‌ها و رضای الهی درمی‌گذرد و به 
کارهایی می‌پردازد که شأن انسان صالح نیست. شبیه این‌گونه آیات در قرآن زیاد است؛ چنانکه می‌فرماید: 
ا ایا اسان ما غرک برک الگریم الَذِی حَلَقَکَ فسَوّاک فعَدلک = ای انسان ! چه چیز تو را در برابر 


خدای کریمت فریب داد؟ همان خدایی که تو را آفرید و نیروهایت را متعادل قرار داد؟» (انفطار/7 و ۷). 


( آن رَءَاه أسْتَعُوع . 
« از آنرو که خود را بی‌نیاز دیده است » 


پیرو آیه قبل آیه‌ی شریفه» در تعلیل طغیانگری انسان است که چون خود را بی‌نیاز دید. سر به طغیان برمی‌دارد. 
رفاه رسیدند خدا را فراموش می کنند! جنانکه در همین مورد فرموده: «و ادا مس الانسَان ضر دعا رنه منیا 


رح ره 


يه نع دا وله نغمةٌ مله نسی ما ان بَذْعُو یه من بل = وچون به انسان زیان (آسیب) رسد خداوندش 
آنچه را که پیش از این می‌خواند فراموش می کند» ( زمر /۸). به گونه‌ای که انسان‌هاء؛ غالبا به «اسباب» دل می‌بندند 
PT E‏ ها 


در ارتباط با ترجمه‌ی أن شایان توجّه است که ضمیر «۵) در «رآ۵» مفعول اوّل فعل «رءَا» است که به 


۳۶۰ سوره‌ی عَلّق ٩۶‏ بیان معانی در کلام رتانی 


خود انسان برمی گردد و «استَغتی»- بی‌نیاز شد» نیز مفعول دوم آن است. پس «آن رآه استغتی» روی‌هم رفته. 
یعنی «خود را بی‌نیاز دید». 


رن رل رَبك ارج . 

« بی‌تردید باز گشت (همگان) به سوی خداوند توست »» 
مقصود این است که برای انسان محاکمه‌ای در پیش است. به عبارت دیگر انسان طغیانگر(آیات قبل) را متوجه 
این معنا می‌سازد که اگربه فرض تمام عمررا هم در بی‌نیازی و رفاه بسربرد به زودی صحنه‌ای پیش می‌آید که 
از اعمال او پرسیده خواهدشد: «نستلّن یومتذ عن النعیم = در آن‌روز حتماً از نعمت‌ها پرسیده می‌شوید) 
(تکاثر /۸). 

شایان توجه است که در آیه‌ی شریفه از بازگشت انسان به سوی «خدای تو (محمّد)» سخن رفته و 
بدین‌صورت طغیان‌ها را بر محور مخالفت با پیامبر" و آئین او متمرکز ساخته است. بدین‌ترتیب ذکر «مبدأ» 
و «معاد» و «نبوت») هر سه در آیات سوره رفته است. 


و 2 


۰ آرعیت لدی یقن . عَبدا دا صل . 
« آیا دیدی (توجّه کردی؟ مرا حبر ده از) کسی که بازمی‌داشت » «بنده‌ای را جون نماز می گزاشت؟ ». 
در پی آیات قبل - متعاقب ملامت «انسان» به طور عم - در آیه‌ی فوق و آیات بعد. سرزنش‌ها را متوجه یک 
اسان غات اک استت اما اس از کش برفه ا رها از زانسان طعیانکی) و رفتار او دا ارانه 


لفظ «آ رایت = آیا دیدی؟» در اینجا و آیات بعدی در سیاق جلب توجه آمده و به قول مفستران, په 
معنی«آخبرنی = مرا خبر ده» می‌باشد. واژه‌ی «عَبْدًا = بنده‌ای» هرجند نکره و نامعیّن است. ولی به قرینه‌های 
فراوان علا ر 6 جز شخص رسول اکرم " کسی نیست و اگر به صورت نکره آمده به لحاظ «تفخیم 
< بزرگداشت» است؛ به عبارت دیگر تنوین «عَبد) تنوین تعظیم و تفخیم می‌باشد. مفسران گفته‌اند که چون 
پیامبر " در آن محیط پر از شرک و واسطه‌تراشی, برای خدا به نماز می‌ایستاد و ندا سرمی‌داد که «|یاک نبد 
و یاک تسْتَعینْ = خدایا تنها تو را می‌پرستیم و فقط از تو یاری می‌جوییم» ابوجهل (از سردمداران قریش» 
«انسان طغیانگر») به مخالفت برمی‌خاست و نماز پیامبر "(و پیروانش) را به تمسخر می‌گرفت ". 


(۱) - بدین‌ترتیب مورخان و مفستران متفق القول‌اند که بخش اخیر از آیات سوره‌ی عَلّق. با فاصله‌ی زمانی 
نازل شده و بعد از نزول ۵ آیه‌ی اوّل. سوره‌ی حمد و آئین نماز به پیامبر" ابلاغ گردید که بر آن پایه 
ان‌حضرت در کعبه به نماز می‌ایستاد و انان که خدارا به عنوان خالق هستی پذیرفته ولی در واقع سرسپرده و 
عبادتگر بت‌ها بودند. تاب و تحمل این عبادت خالصانه را برای خدا نداشتند و به ستیزه‌جویی با پیامبرخدا " 
می‌پرداختند که از آیه‌ی ۶ تا انتهای سوره. خداوند در ارتباط با یکی از این افراد (به قول مفستران ابوجهل) 
سخن می‌گوید. 


جر ۱۰ سوره‌ی علّق ٩۶‏ ۳۶۱ 


ی 
۳3 


۲ ریت ن گان عل هدع . أو مر بالتفو . 
« چه پنداری که اگر (آن بنده) بر(طریق) هدایت باشد » «یا فرمان به تقوا دهد (آن بازدارنده چه کیفری 
خواهد داشت؟) ». 
در این آیات خداوند عمل زشت انسان طغیانگررا با کردار نیک پیامبرش که بر راه راست رفته و دعوت به 
ترک شرک می‌نمود می‌سنجد تا زشتی کار ابوجهل و امثال او آشکارتر شود. آدم عاقل در هر موضع و مرام 
حا اقل این احتمال را می‌دهد که ممکن است سخن و اقدامش غلط بوده و حق با طرف مقابل بوده باشد 
و اگر چنین شود. چه سرانجامی در انتظار او خواهد بود؟ ولی متأمتفانه منکران سراپا خشم و عناده از اینگونه 
واقع‌بینی‌ها و صبر در ِ محرومند. 
(۱۴و۱۳) ات ان گدت و زا .لیم ي الله بر ری 
«آیا توجّه کردی (مرا خبر ده) که اگر او (پیام خدا را) تکذیب کرده و روی‌گرداند (چه عقوبتی خواهد 
داشت؟) » « آیا ندانسته که خدا (او را) می‌بیند؟ »۰ 
به حکم «تقابل» آیه‌ی شریفه رهنمود می‌دهد که در ارشاد افراد. اعمال بد آنها را با اعمال نیک (امر به تقوی) 
سنجیده عواقب اعمال سوء را یادآور شویم. یاد خدا و توجه به این که هرآنچه گفته و انجام شود خدا آن را 
می‌بیند» بازدارنده‌ای است که موْتُرترین مهار کننده‌ی زشتی‌هاست. 
(عاود گل لین مین ینت لمع بالَاصِيَة . تَاصیِة کاذبِة حَاطَة . 

« زنهار! اگر (از کارش) بازنایستد (او را) به موی پیشانی خواهیم گرفت »«(موی) پیشانی دروغگوی خطاکار 
را ». 
مفستران نوشته‌اند که ابوجهل تصمیم گرفت وقتی پیامبر" در نماز به سجده می‌رود پا روی گردن او نهد؛ 
ولی چون آهنگ این کار کرد. اشباحی دیده از ترس عقب رفت و آنگاه آیه‌ی فوق نازل شد. در آیه‌ی شریفه 
به حمایت از پیامبر" در آغاز رسالت وی. تصریح شده تا با استقامت و پایداری راه را ادامه دهد. 

«لتسْفکا = با شدّت می‌گیریم» از مصدر «ستفع» به معنی «گرفتن و با شات کشیدن». «ناصية < پیشانی, 
موی جلوی سر زلف». گرفتن زلف و به شدّت کشیدن آن» تعبیری مجازی است و در جایی به کار می‌رود 
که کسی را با خواری به سوی مقصدی نامعلوم کشان کشان ببرند و او مقهور قدرت قاهر بوده هیچ کاری 
برای خود نتواند کرد. البته به طور طبیعی و تکوینی» موی پیشانی همه‌ی انسان‌ها (اختیار تکوینی همه) در دست 
حداست؛ ولی آیه درمقام قهر و تهدید است و مقلّمات عذاب را بیان می‌کند. 

)۱۷ 2۳ تادیهر . 


« پس (بگو) انحمن خود را (به پاری) خواند ». 


۳۶۲ سوره‌ی عَلّق ۹۶ بیان معانی در کلام رټانی 


آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که طغیان‌گران در برابر حق» تنها نیستند و در طغیانشان به حامیانی تکیه دارند. 
می‌فر ماید آن طغیان کننده برود همه‌ی همفکران و پیروانش را خبر کند. مراد از «تادی» درمتن آیه «اهل مجلس» 
است؛ مصاحان و باران. 

۸۱ سَنَدَء بان . 
« ما (نیز) به زودی دوزخ بانان را فراخوانيم » 
یعنی ای طغیان کننده در نعمت که به یارانی تکیه داشته خود را از همه چیز بی‌نیاز می‌پنداری! بدان که دربرابر 
خدای قاهری قرار داری که هرلحظه اراده کند در دنیا و یا به زودی در آخرت. مأمورین عذابش را سويت 
خواهد فرستاد. («زیانیة» جمع «زبنیة» به معنی «فرشته‌ی ماموز دوزخ»). 


ره کل لاتطعة و اشد وأَفتربة . (سجده‌ی واجب) 
« زنهار! او را فرمان مر و (خداوندت را) سجده کن و ( به او) نزدیک شو ». 
یعنی ای پیامبر. اهل باطل تو را از پیگیری راه حق بازندارند؛ در راه بندگی و عبادت خالصانه‌ی خدا مستقر 
باش و با سجده‌ها راه تقرب به خدا را بجوی. آیه‌ی شریفه می‌رساند که سجده. خاص خحداست و از هر ذکر 
نی تیک و E‏ ها لس Ea‏ مومس اور E Na‏ 
چهار سوره در قرآن سجده‌ی واجب دارند که عبارتند از سجده/۱۵, فصِلّت/۲۷ نجم/۶۲ و آیه‌ی آخرین 


همین سوره. بقیّه‌ی سجده‌هاى ترات میت امت (اقترب = نزدیکی و تقرب بجوی). 


۳۶۳ 


سوره‌ی قدر 
توضیحات کلی در اطراف سوره 


این سوره به ظاهر - باتوجّه به آیات کوتاه و موزونی که دارد - مکی 
است؟ خحصوصاً آنکه در تدوین قرآن آن را بعد از سوره‌ی اقرا آورده‌اند 
که در سوره‌ی «افر نخستین آیات وحی (۵آیه‌ی اول سوره‌ی مزبور) آمده 
و دراینجا زمان نزول‌را فرموده که «شب قدر» می‌باشد. هرچند بعضی‌ها 
گفته‌اند که سوره‌ی قدر در مدینه نازل شد. که قول ضعیفی است. 

محتوای سوره درباره‌ی نزول قرآن در شب قدر است و از آن‌شب بسیار 
تجلیل شده که شب نزول فرشتگان و رحمت و آلطاف الهی - تا سپیده‌دم - 
باشد. 


ساختار سوره متشگل از پنج آیه‌ی به هم پیوسته است. 


۳۶۴ 


مگ 2 5 ر 


« همانا ما آن (قرآن) را در شب قدر فروفرستادیم ». 
در توضیح آیه‌ی شریفه نکات زیر شایان توجه است: 

یکم واژه‌ی «قذر» به معنی «اندازه» و «بزرگی و عظمت» آمده که این هر دو معنی با شب قدر مناسب 
می‌آید» زیرا گفته‌اند که (۱) در آن شب امور خلایق تقدیر و تعیین می‌شود و (۲) شب قدر بسی بلندمرتبه و 
عظیم است (ذخان/۱<1). 

دوم خداوند آیه‌ی شریفه را با ضمیر ِا شروع کرده که برای اظهار عظمت آمده است؛ می‌فرماید ما 
قرآن را در شب قدر نازل کردیم. اما دراین که مقصود از ضمیر«هاء» در «َنْلَهه چیست؟ قول عمومی آن‌است 
که مقصود «فْرآن» است و عرب مرجع ضمیر را وقتی که فلوم باشد. گاهی حذف می کند. چنانکه فرموده « 
جاهذهم به جهّادا کبیرا) (فرقان/۵۲) که در اینجا با تو جه به آنکه سوره‌ی فرقان مکی است؛ مقصود از «جهاد» 
جهاد فرهنگی می‌باشد و ضمیر در «په = با آن» به قرآن برمی‌گردد (به توضیح آیه‌ی مزبور نگاه کنید). از سوی 
دیگر - باتوجه به آنکه تمام قرآن در شب قدر نازل نشده و فقط بخشی از آن نازل شده است"- می‌توان 


(۱) - این که آیه‌ی شریفه می‌فرماید «ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم» معنایش این نیست که همه‌ی قرآن در 
آن‌شب نازل شد. بلکه به قول شغبی مقصود. ابتدای نزول قرآن با ۵ آیه‌ی اوّل سوره‌ی علق - بوده است. چنانکه 
آیات صریح قرآن حکایت از نزول تدریجی قرآن دارد: «و فُرآناً قرفناُ له عّی الاس عَلّی مُث = و قرآنی‌که 
به‌تدریج نازل ساختیم تا بر مردم به‌تأمّل بخوانی» (اسرا ۶ همچنین فرموده : « و قال الْذينَ گفروا ولا نر عليه 
رن جُمْلَةَ واحدةّ گذلک لبت په فَُادک = کافران ¿ گفتند: جرا این‌قرآن یکباره براو نازل نشد؟ (بگو:) این چنین 
تا قلبت را (درکشاکش حوادث) محکم سازیم» (فرقان/۳۲). اما عده‌ای ازمفستران گفته‌اند که قرآن ¿ دو بار بر شاف 

نازل شد. بار اوّل به صورت «مجموعه» و باردوّم «تدریجا». ولی این نظریّه صحیح نیست واگر بپذیریم که قرآن پیش از 
نزول تدربجی به طور مجموعه هم بر پیامب ک نازل شده بود. دچار اشکالات فراوان می‌ شویم. زیرا مثلا اه ن آیاتی که 
می‌فرماید: «لم آذنت لهم = (آی پیامیر) چرا (به کسانی که برای نیامدن به جنگ عذرمی‌آوردند) اجازه‌ی (معافیت از 
جهاد) دادی؟» (توبه/۴۲) و یا: «یا نها الل لم تَحَرم ما ال الله تک تبتغی مرضات آژواجک = ای پیامبر چرا به 
خاطر خشنودی همسرانت حلال خدا را بر خود حرام می‌سازی» (تحریم/۱)»ء اگر این آیات قبلاً در نزول یکباره‌ی 
قران به پیامبر” رسیده بود» آیا ممکن بود باز هم در موقعیّت ی که پیش آمد. خلاف آنها رفتار نماید؟ در همین رابطه 
شیخ مفید درکتاب «تصحیح الاعتقاد» بر شیخ صدوق که ری بر نزول یکباره‌ی قرآن پیش از نزول تدریجی داده 


انتقاد نموده و گفته است در این‌صورت ممکن است مطرح شود که دربرخی از آیات قرآن» دروغ راه یافته است! مثلا 
€ 
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گفت که ممکن‌است مرجع ضمیر «۵» در «أَذْرَلْنَاه» اشاره به آغاز نزول قرآن یعنی همان ۵ آیه‌ی اول سوره‌ی 
اف باشد (به سوره‌ی علّق» توضیحات کی در اطراف سوره نگاه کنید.) 

سوم آی‌ی شریفه با تأکید می‌گوید نزول قرآن در «شب قدر» واقع (یا آغاز) شده است. در سوره‌ی بقره 
آیه‌ی ۱۸۵ نیز فرموده «شَهر رَمَضَانَ اذى آنزق فیه الْقَرَآنْ = ماه رمضان که قرآن در آن فرو فرستاده شد». 
بنابراین به دست می‌آید که «شب قدر» یکی از شب‌های ماه رمضان است؛ امّا کدام شب؟ قرآن در این‌باره 
سکوت نموده لیکن در اخبار و روایات سخن پیرامون آن بسیار رفته است. برخی گفته‌اند در همه‌ی شب‌های 
این ماه احتمال «شب قدر» می‌رود. امّا جمهور علمای فریقین بر این قول رفته‌اند که «شب قدر» یکی از 
شب‌های دهه‌ی سوم ماه رمضان می‌باشد. اکثر علمای امامیّه شب‌های بیست و یکم و بیست و سوم ماه رمضان 
را شب قدر می‌دانند و اکثر علمای اهل سنت شب‌های بیست و سوم و بیست و هفتم را؛ و از صدر اوّل اسلام 
سییر این برد که وای میا روا اغا کت پم هرسال «لیله لقن اقب فد با تک 
به رزوی بودن زمین» در تمامی نقاط دنیا یکسان نیست و مثلاً آنگاه که در عربستان شب بوده؛ ۳ نقطه‌ی مقابل 
کره‌ی ارض و بوده است و بنابراین «شب قدر» را باید شبی طولانی درنظر گرفت که از ابتدایی‌ترین آفاق 
تا آحرین أَفْق, ادامه داشته است. 


و م و رم 
ےم ت ا - ll»‏ 2% 
« و تو جه می‌دانی که شب قدر جیست؟ 3 


واژه‌ی «ما آذراک» در آیه‌ی شریفه خحطابی تفخیمی اشست:. برای تعظیم امری گاهی جنین تعبیری می‌آورند. 
ارت دنکن بت ام تست که ا ی دنه ان تس تفه اف وه ماما تیاه هه ع ان کی که 


3 
آنجا که می‌فرماید: «قّذْ سمق الله قَوْل الّتی تَجَالک فی رَوْجهّا = (ای پیامبر) خدا سخن زنی را که دربار‌ی شوهرش 
با تو (گفتگو و) مجادله می‌کرد شنید» (مجادله/۱) مسلماً در نزول یکباره‌ی قرآن» آن زن هنوز نیامده و شکایتی 
نکرده بود و ابراز چنین مطلبی در قرآن دروغ شمرده می‌شود که ساحت قرآن منزه از آن است. 

حقیقت این است که چون در آیاتی از قران سخن از نزول «قران» رفته» نمی‌توان رای به اطلاق داده گفت مرادء 
نزول «تمام قرآن» در آن زمان بوده است. زیرا در قرآن به «بخشی از قرآن» نیز «قرآن» گفته شده و مثلاً آنجا که 
می‌فرماید: «و ادا فرء لقن قاستَمعُوا لَه و َنْصتوا = و زمانی که قرآن خوانده می‌شود به آن گوش فرا دهید و خاموش 
باشید» (اعراف/۲۰۴» لازم نیست که کسی تمام قرآن را بخواند تا مستمع خاموش بنشیند. یا هنگامی که می‌فرماید: 
«و دا قرأت الْرن جَعَلنا ینک و بَيْنَ الَذِينَ لایوْمُون بالاخزة حجَابّا مَسْتوزّا و زمانی که تو قرآن خواندی میان تو 
و باورنداران آخرت حجابی پوشاننده (نامرئی) قرار دادیم» (اسراء/۴۵)». مسلماً پیامبر " تمام قرآن را نخوانده بود. بلکه 
فقط آیاتی در تأکید بر وقوع آخرت خوانده بود که افراد مورد اشاره قبول نداشتند. 

عده‌ای نیزبحث لغوی پیش آورده‌اند که «اٍنزال» به معنی نزول یکباره و«تنزیل» به معنی نزول تدریجی است. ولی 
قرآن وقتی می‌گوید «َرّل من السّماء ماءٌ» (رعد/۱۷) معنایش این نیست که همه‌ی آب باران به یکباره بر زمین 
می‌ریزد بلکه قطره قطره می‌بارد. 


۳۶۶ سوره‌ی قدر ٩۹۷‏ بیان معانی در کلام رتانی 


در جریان آن رویداد بوده از چگونگی و ماجرای آن شب با خبر بوده است. بلکه آیه‌ی شریفه در مقام اظهار 
عظمت و بزرگی و ارزشمندی آن شب می‌باشد. چرا ْلَه لْقذٍُهآنقدر ارزشمند است؟ زیرا آن شب آغاز 
حادثه‌ای بود که کل بشریّت را - تا به روز قیامت - از ظلمات می‌رهاند و به نور هدایت می‌بُرد. 

یله در بر ینف هر 
« شب قدر از هزار E‏ است ».۰ 
آیه‌ی شریفه. در موضع توصیف «شب قدر» و بزرگداشت آن شب است. واژه‌ی «آآف = هزار» در قرآن به 


مانند عدد هفت و هفتاد - برای بیان کثرت است. چنانکه فرموده : «و لَتَجدَْهُمْ خر الّاس عَلّى حَیَاة و 


و »و اً 


من الَذينَ أشرکُوا بوذ َحَدْهُم َو یَُمَرْ آلف سَتَة و ماو مَُخرحه من الْعدّاب 
یِعمَلونْ = آنها (بهودیان) را حریص‌ترین مردم به زندگی دنیا خواهی یافت (حتی حریص‌تر) از مشرکان» 


ا ر 


ن يَعَمَرَ و الله بَصيرٌ چا 
هریک از آنها دوست دارد عمر هزار ساله کند و این او را از عذاب دور نخواهد ساخت» (بقره/47). 

اما متأستفانه برخی مفستران مفهوم فوق را از آیه‌ی شریفه درنیافته گفته‌اند مقصود دوران هزار ماهه‌ی 
نی أَمیّه است. هرچند آیه‌ی شریفه در مقام تجلیل از «شب قدر» می‌باشد و تمام دوران بنی أمَیّه به گواهی تاریخ 
مقرون به رضای لهی نبوده است. برخی گفته‌اند شب قدر از هزار ماه که در آن شب قدری نباشد. بهتر است 


(» کل لْملايگة وَاَلرُوځ فيا باذن رهم من کل ام 
« در آن (شب) فرشتگان و روح - به فرمان خداوندشان ‏ برای هر امر(مقدرای فرود می‌آیند » 
مقصود از«روح» درآیه‌ی شریفه جبرئیل -روح الامین - است چنانکه آیات ۱۹۳ شعراء و ٩۷‏ بقره می‌نماید. 
هرچند عده‌ای به قرینه‌ی آیه‌ی ۲ شوری گفته‌اند که مقصود از «روح» در آیه‌ی فوق وحی می‌باشد. ولی این 
تعبیر اشتباه است. زیرا درآیه‌ی ۵۲ شوری نیز منظور از «روخا» همان فرشته‌ی بزرگ |لهی است (به توضیح 
آی‌ی ۵۱ و ۵۲ سوره‌ی شوری نگاه کنید). 

آی‌ی شریفه می‌فرماید در آن شب قدر روح الأمین در معیّت مجموعه‌ای از فرشتگان الهی. فرود آمدند 

تا مقدّرات الهی را زمینه‌سازی کنند. این تصوير حادثه‌ای است که در آن شب نزول قرآن» بر پیامبر" اتفاق 
می‌افتد. «من کل مره یعنی کل مقدرات خداوند. از سوی دیگر احتمالا می‌توان گفت که فعل مضارع «یَتَرْل» 
که ون اسان رل سوه دی اھ فک رشن توف ای وا کی را غ000 ی کو ی کات 
قدر باشد. خداوند به ایام برگزیده‌اش وحی می‌کند (شب بعثت عمومی انیاء (لهی). هرچند مفستران بر این 
قول نرفته‌اند؛ جز شیخ بزرگوار محمّد عبله مصری. 

۵( سَلام ھم حف مَطلم مج . 
« (آن شب) تا سپیده دی صلح و سلامت است »؛ 
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E‏ ]ای ات اف ی ها نک کت مان ASN‏ هیا 
به ارمغان آورد. 

بدین‌ترتیب به دست می‌آید که کل سوره برای اعلام منزلت قرآن و أَهمیّت شب نزول آن فروفرستاده 
شده و ظرفیّت نزول را «شب قدر» و به قول مفسران «شب تقدیرات الهی» نامیده است. می‌فرماید در چنین 
شبی بود که فرشتگان با اوامر الهی» نازل شدند تا سرآغاز دین و شریعت اسلام را -از طریق پیامبر - به 
بشریّت برسانند. پس مردم قدر این قرآن را بدانند که منشاً بروز فرهنگ‌هاست و شب‌های ماه رمضان به 


شکرانه‌ی نعمت نزول قرآن, برخاسته در ارتقاء روحی و ایمانی خود بکوشند. 


۳۶۸ 


سوره‌ی ټینه 
توضیحات کلی در اطراف سوره 


نام سوره ال = برهان روشن» بر گرفته از آیات ۱ و ۴ سوره است. سوره‌ای 
است که در دوران مدینه نازل شده زیرا (۱) آیات آن در مقایسه با آیات مکی که 
غالبا کوتاه و فشرده‌اند» نسبتاً بلند است و (۲) ذکر اهل کتاب و بحث درباره‌ی آنها 
در سوره هست که در دوران مدینه مطرح بوده‌اند. 

محور سوره شماتت اهل کتاب و مشرکین است که پیش از اسلام می گفتند از 
راه خود دست برنمی‌دارند مگر آنکه دلیل روشنی بر آنها اند و چون آن دلیل 
روشن -با بعشت نبی اکرم (ص) و ابلاغ پیام ای + امه از آنزویگردان شدند, 
چنین اهل کتاب و مش رکینی را که پس از اتمام حجّت خدا به راه خلاف رفتند - 
در زمره‌ی بدترین خلایق می‌شمرد؛ برعکس کسانی از ایشان که پیرو راه هدایت 
شید کے کرش ردان دا م راه 2 

با توجه به موارد فوق» آیات سوره را می‌توان در دو بخش تحت عناوین زیر 
درنظر گرفت: 

بخش اوّل (آیات ۱ تا۵) ؛ وصفی از برخی اهل کتاب و مش رکان 

بخش دوم (آبات ۸۷۶ ؛ بیم و بشارت به اهل کتاب و مش ر کان بنا به راهی 
که برمی گزینند. 


رم و و ۳ بات 


ل ال 


(وصفی از بر خی اهل کتاب و مشر کان) 


يشم آله رن الرَحيم 
(لم ڪن ین مرو من اهل الکذاب و لمشرکین مُنقگين ڪي ناهم لبن . 

« کافران اهل کتاب و مشر کان (از راه و رسم خود) دست‌بردار نبودند تا دلیل روشنی بر آنها بیاید » 
آیه‌ی شریفه از دو دسته سخن دارد (۱) اهل کتاب و (۲) مشرکان. 

در مورد «اهل کتاب» واژه‌ی «من = از» بعضیّه است نه بیانیه. ا او وق اش دعوت خود را اظهار 
کرد برخی از اهل کتاب انصاف نشان داده و به او گرویدند که در مورد آنها فرموده «لَیْشُوا سَوَاء من آهل 
الکتاب مه فاد تون آیّات الله آتاء لب و هُم يَسْجُدونَ . بوْمنُونَ بال و و الْيَوم الآخر و يَأمَرُونَ بالْمَغروف 
و يَنَْوْنَ عَن الْمُنگر و یسَارعُونَّ فی الَْیْرَات و آولنک من الصالحينّ = اهل کتاب یکسان نیستند (برخی از 
آنها) امّتی به پا حاسته‌اند که شب‌هنگام آیات خدا را تلاوت می‌کنند و برای خدا سجده می‌آورند و به خدا و 
روز بازیسین ایمان دارند. به نیکی‌ها فرمان می‌دهند و از زشتی‌ها بازمی‌دارند و در امور خير شتاب می‌کنند. 
آنها در شمار شایستگانند» (آل‌عمران/۱۱۶ و ۱۱۳). 

ثانیاً اکثر اهل کتاب زمان در مدینه (بهودیان بنی فَیْنقاع و بُنی نضیر و بنی‌فریْظه) علی رغم معاهده‌ای که با 
پیامبر " بسته بودند. راه خیانت و توطئه و دشمنی دربرابر مسلمانان را پیش گرفتند و به نظر می‌رسد که مقصود 


از «کافران اهل کتاب» در آیه‌ی شریفه» این دسته از یهودیان lL‏ 


(۱) - پیامبر” در بدو هجرت به مدینه با یهودیان از در دوستی درآمد و با آنها پیمان بست که هرکس در دین خود 
آزاد است و دو طرف متعیّد شدند که درصورت یورش دمم به مدینه» از یکدگر پشتیبانی نمایند (زندگانی محم“ 
اثر محمَدحسین هیکل ترجمه‌ی ابوالقاسم پاینده. ولی بهودیان همواره در جهت مخالف عهدنامه گام برمی‌داشتند 
تا جایی که ابتدا یهودیان بنی‌قینقاع اواخر سال دوم هجری علیه مسلمانان دست به جنگ زدند (سیره‌ی ابن هشام. 
ج ۲> ص۱۳۳ و ج۲ ص ۴۲ و مغازی واقدی ج۱. ص ۱۷۷) و بهودیان بنی‌نضیر در سال پنجم هجری پس از شکست 
مسلمان‌ها در آخٌد. موقع را غنیمت شمرده نقشه‌ی قتل پیامبر" کشیدند (سیره‌ی ابن هشام. ج۲. ص۵۴ و ج۲. ص 
۵ - طبقات کبری. ج ۲. ص ۵۲). و بهود بنی‌فریظه در خلال جنگ مسلمانان با مشرکان (جنگ احزاب) دست به 
خیانت زده علناً و آشکارا علیه مسلمان‌ها به پا خاستند (سیره‌ی این هشام چ ۳۲.ص ۱۸۸ - تاریخ طبری» ج ۲ ص ۵۷۰). 


۳۷۰ سوره‌ی بَینه ٩۸‏ بیان معانی در کلام ربّانی 


بدین‌ترتیب «کافران اهل کتاب» و «مشرکان» را آیه‌ی شریفه در یک وصف مشترک جای داده که هر دو 
هه یرای و ان یتست هاش که ع ا متا هار کو ا آنرادهای هرن 
مسلمان‌ها به کارهایشان می گرفتندء می گفتند «از راه ورسم خود دست برنمی‌دارند مگر آنکه دلیل روشنی برای 
آنها بیاید). در برابر این اذعا آیه‌ی شریفه به نوعی» لحن سرزنش دارد که عقاید و اعمال آنها - خودبزرگ بینی‌ها 
و بت‌پرستی و سایر خلاف کاری‌هایی که داشتند - حتی بر اساس عقل و فطرت طبیعی آدمی مردود بوده تا چه 
رسد به آنکه بیّنه‌ی خدا بیاید (و بعد از آن‌هم همچنان برکفر "و شرک خود ایستادگی نمودند). در این راستا 
زمخشری در تفسیر آورده که اهل کتاب پیش از بعثت پیامبراسلام " می گفتند ما از دین خود جدا نمی‌شویم تا 
آن نی موعود که در تورات به او اشاره شده اند (هرچند پیش از ظهور آن نبی موعود نیز می‌توانستند بسیاری 
از انحرافات خود را تشخیص داده ترک کنند). 
رو ٩‏ سر له معا و وچ سور 
(۲) سول من الله یتلوا صحفا مطهرة . 
« فرستاده‌ای ازسوی خدا که صحیفه‌های پاک را (برایشان) تلاوت کند »» 
واژه‌ی «رسول» در آیه‌ی شریفه با توجه به «منٌ الله = ازجانب خدا» نکره‌ی موصوفه است که می‌تواند بدل 
از معرفه‌ی «البیْنة» در مقطع آیه‌ی قبل باشد. بدین‌ترتیب آیه‌ی شریفه می فرماید که به هر حال اکنون انتظار 
کافران اهل کتاب و مشرکان که منتظر «بیّنه» بودند تا در راه و روش خود تجدید نظر کنند. به سر آمده و با 
ظهور رسولی ازجانب خدا که «یِتلُوا ضُحْفا مُطَهَرَة = صحیفه‌های پاک را تلاوت می کند» تحّق یافته است. 
در این زمینه آیات 3٦‏ ۱۳ سوره‌ی عبس گویاست که توضیحش را داده‌ايم. می‌فرماید پیامبر " «از خود» 
تلاوت نمی‌کند. بلکه آیاتی که برمردم می‌خواند منشاً الهی داشته نشأت یافته از صحیفه‌هایی است که وحی 
الهی درآنجا توسط فرشتگان ثبت وضبط شده است. باید دانست که آنچه نزد اهل کتاب بوده کاملا«مطهر» 
نبود. بلکه با شرک و خرافات مخلوط شده بود و این پیامبر " آمد تا آن آلودگیها را از کتب گذشته بزداید. 
را ووو مر ود 
(۳ فیها كنب قَیَمَه. 
« (که) در آنها نوشته‌های استوار هست » 


یعنی تلاوتی که پیامبر " از آن «ضخف مَطهّره» ارائه داده -قرآن - سخنان استوار و خلل‌ناپذیری است که 


(۱) - درمورد «گفر» خدای‌تعالی می‌فرماید: «و مایجْحَدُ بآیاتنا الا الکَافژون = کسی جز کافران به آبات ما جَحد 
نمی‌ورزد» (عنکبوت/۴۷). و جحد و خخود در لغت» بر ضد اقرا است و چنانکه فتاه بزرگ. ابن فارس در کتاب 
«مقاییس للع - ج۱» ص۴۲۶» آورده: «واژه‌ی مزبور تنها به کسی نسبت داده می‌شود که چیزی را با 3 آگاهی از 
درستی آن (از سر لجاج و نفس‌پرستی) انکار نماید و گواه این‌معنی در کتاب خدا آمده است آنجا که فرموده: و 
جَحَدُوا بها و استيْقتنها مهم ظلما و لو دمل/۱۴). یعنی: (فرعونیان معجزات موسی - غلیه‌السلام - را) انکار نمودند 
از راه ظلم و تکیّر درحالی که نفوسشان به یقین رسیده بود (مستخرج از کتاب «بازنگری در معانی قر ان» اثر استاد 
مصطفی حسینی طباطبایی» ص .)۲٩‏ 


جزء ۳۰ سوره‌ی بيه ٩۸‏ ۳۷۱ 


عاری از اباطیل بوده و با گذشت زمان به فرسایش نمی‌رود و ساقط نمی‌شود. 
و‌ ۳ 

هه م 1 4 Ea‏ 1 ۳ 1 م2 ۳2 م2 رس 

©) و مَاتفرّق لین اوتوا الکِناب الا من بَعَدِ ما جَاعَتَهم البِينَة . 
«و آنها که کتاب آسمانی به ایشان داده شد. متفرق نشدند. مگر پس از آنکه برهان آشکار بر آنان بیامد ». 
آیه‌ی شریفه از « تفرقه‌ی) اهل کتاب سخن می‌گوید وحصوصاً لفظ «آوتوا الکتاب = به ایشان کتاب داده شده 
د) را به کار برده زیرا در کتاب آنها وعده‌ی ظهور پیامبر بعدی داده شده بود و انتظارش را می کشیدند ولی 
با ظهور آن نبی موعود (که انتظار می‌رفت همه متحداً او را بپذیرند چنین نشد) اهل کتاب متفرّق شده قلیلی 
ایمان آوردند وبسیاری رویگردان شدند (و حتی در برابر کتاب خود هم به فرقه‌ها رفتند) چنانکه می‌خوانیم 
«و ما جَاءَهُم کتابٌ من عند الله مُصَدقَ لما مَعَهُم و گاٺوا من قبل یَسْتَفْتحُونَ عَلَى الَذينَ کَژوا ما جَاَهُم 
ما عَرفُوا َفروا به فَلَعْتَةٌ الله عی الگافرین = و زمانی که کتابی از جانب خدا به سویشان آمد که آنچه را (از 
تعالیم ٍلهی) نزدشان بود تصدیق می کرد - و ازپیش (بدان) بر کافران پیروزی می جستند - پس وقتی که آنچه را 
می‌شناختند برایشان آمد. انکارش نمودند؛ پس دور باد چنین کافرانی از رحمت حق» (بقره/۸۹ - به توضیح 


آنه نگاه کنید). 
که ار دوو ۳ و کر یف اه CT E‏ 
)0( واا روا الا ادوا آله مخلصین له رین حتفاء و یقیموا الصَلوة و یو توا ال كو و ذلك دين 
۳ 


« و دستور نداشتند خر این که خدا را ند گی کنند ادر نخالی که دین را برای او خالص گردانند - مو خد 
باشند و نماز را برپا داشته و ز کات دهند و این است دین استوار ». 
بخش اول آیه اشاره به اعتقادات دارد. می‌فرماید اهل کتاب فرمان داشتند که فقط خدا را بندگی کنند درحالی 
که دین را برای خدا خالص کنند (همه‌ی افکار و اعمال دینی‌شان برای خدا باشد) وتاك می‌نماید درحالی 
را به عبودیّت گرفتند. چنانکه می‌خوانيم ‏ «اتخَذوا أَحْبَارَهُمُ i‏ ا ا مریم 
و مَاأمرُوا الا يدوا لها واحدّا .. . =علمای دینی و ترسایان خود را - غیرخدا - به اربابی گرفتند و نیز مسیح» 
پسرمریم را (به حدایی) پذیرفتند با آنکه فرمان نداشتند. جز اینکه معبودی یگانه را بندگی کنند ۰..»(توبه/۳۱). 
بعش دوم آیه (برپایی نماز و دادن زکات) در زمینه‌ی اعمال دینی است که در عبادت خدا و خحدمت به 
خلق خلاصه شده است. 
می‌فرماید این مجموعه‌ی اعتقادات و اعمال, آن دین استواری‌است که همه‌ی پیامبران الهی به آن دعوت 
کرده‌اند و مشترکاتی است که همه‌ی ادیان بر آن پایه قرار گرفته‌اند؛ ر پس انکار رسولی که به این مشترکات 


دعوت می کند. ازسر بهانهجویی و جاه‌طلبی است نه ازسر تحقیق و حقیقت جویی. 


۳۷۳۲ 


بل وم 


(بیم و بشارت به اهل کتاب و مشر کان بنا به راهی که برمی گز ینند) 


ان ین قروا ین أل لكلاب لفكي فى تار جهتم خالیین نات هم رلتیه 
« همانا ۳ ۲ اهل کتاب که کفر ورزیدند و (نیز) در آتش دوزخند. در آن ِ بافتده 
اینان بدترین مردمانند »» 
مطلع آیه‌ی شریفه دقیقاً ذکر کسانی است که در اولین آیه‌ی سوره از آنها نام برده شد - کافران اهل کتاب و 
مشرکین - وقسمت بعدی آیه سرانجام خروی آنها را توضیح می‌دهد. می‌فرماید اینها - کافران اهل کتاب (و 
نه همه‌ی آنها - رجوع به پاورقی بخش اوّل)- و مشرکان که دلیل روشن بر آنها آمد و رسول‌خدا نوشته‌های 
اور ترایشان ت کرو با کید تفای را اوی ا ھی و انت تلف فش و ان ان ادت 
برای خدا و یگانه‌پرستی و نماز و زکات سر باززدند (مدلول آیات پیشین) در عاقبت عالّم به دوزخ می‌روند 
زیرا وک هم شر البَرِيَة = آنها بدترین مردمانند» چون حقیقت برایشان روشن شده و بر ضد آن به جدال 
برخاستند و طبعاً این راه و روش توابعی دارد و شرور بسیار از آنها متوجه جامعه می‌شود. 

»لف ین او یلوا الضاطات لك هم یر ید 
« بی گمان کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کردند. آنها بهترین مردمانند ». 
قرآن معمولاً تهدید را به نوید پیوند می‌زند و ازاین‌رو پس‌از ذکر «شَرٌ ابر = بدترین مردمان» درآیه‌ی قبل» 
در آیه‌ی فوق از «حَيْرٌ اي = بهترین مردمان» کسانی که از آنها خیر برمی‌خیرد» سخن گفته است. آدمی» بدتر 
از ان ششک که تفت وا ا تیه راز شش اد و هواس و اناد کر اسان هرا ان تست که دو یراب 
حقیقت متواضع و خاشع شود. آیه‌ی شریفه دو حصوصیّت برای «بهترین مردمان» ذکر کرده (۱) ایمان به خدا 
و (۲) اعمال صالح که از سر ایمان به خدا سرمی‌زند. منتها پاداش آنهارا - برخلاف جزای «بدترین مردمان» 
که همراه با ذکرشان در یک آیه آورد (آیه‌ی 1)- طی یک آیه‌ی مستقل متعاقباً بیان می‌دارد. 


م2 و و ف وله ما هی هه او ار 7 ۱ و بر وود زر ص 

| عند جتات عدن ي جری من نها الا نهار خالدین فیها ایدا رحی‎ e 
و‎ 8 

« پاداش ایشان نزد TT E‏ نهرها از زیر (درختان)اش جاری است؛ جاودانه 

در آنها به سر برند؛ خدا از ایشان راضی و آنها (نیز) از او خشنودند؛ این (مقام) از آن کسی است که از 


و 2+ <و و 
۰ 


عنهم و 


جزء ۳۰ سوره‌ی بَیتّه ٩۸‏ ۳۷۳ 


می‌فرماید پاداش آن بهترین مردمان «عثْ رهم = نزد خداوندشان» این است که در «جَنّات عدن = بهشت 


پایدار» که نهرها از زیر درختانش جاری است اقامت خواهند گزید ومتعاقباً با «خالدین فيها أیدا مجلّد 
ھائ اناندرا ده هش تا کل موده اسن در موه قا ت عاب آنها و وروا مرن ردان :و 
سرای آخروی 2 «رضی الله عنَهْمْ و رضوا عَنه = خدا از ایشان راضی و آنها نیز از حدای خود 
خشنودند»». یعنی آن خوشبختی کامل را که در «رضایت» است آنها آنجا احساس می‌کنند. البته در دنیا نیز 
را به زودی قطع می‌شود - ولی آن رضایت آخروی ابدی است. چنانکه فرموده «یّا 
يها انس الْمُطْمَثنَةٌ ازجعی إِلّی ریک رَاضيَة مَرْضيَّة = ای نفس مطمئن به سوی خداوندت بازآی درحالی 
که تو از او راضی و او از تو خشنود است» (فجر/۲۷و۲۸) و همچنین فرموده «وَعَدَ الله الْمَوْمنينَ و الْمُؤْمَات 


َة 


جَنّات تجری من تختها الأهَاز خالدین فیها و مَسَاکنَ یه فی جَنّات عذن و و رضوَانٌ ماله اکر ذلک 
ْقَوٌْالعظيم ند ردان و ان وم ها مدای ها ی و سار ات شون 
آن جاویدند و همچنین مسکن‌های پاکیزه در بهشت ابدی, و رضایت و حشنودی خدا که از همه برتر است و 
این است کامیابی بزرگ» (توبه/۷۲). می‌رساندکه آن «بهترین مردمان» در بهشت «عدن) ؛ ورای همین تعمت‌ها 
از «رضوان الهی» بهره‌مند خواهند بود که تجلیاتش را این چنین می‌خوانيم «فلاتعلم تفش تفس ما خفن لهم من 
رة غين جزاء ها انوا یَعْمَلُوَ = هیچ نفسی نمی‌داند که (دراینده‌ی هستی) چه چیز از آنچه روشنی‌بخش 
دیدگان است» به پاداش اعمال نیکی که انجام دادند» برایشان پنهان شده است» (سجده/۱۷). 

مقطع آیه‌ی شریفه تعلیل می کند که «ذلک لِمَنْ خشی رَه = این(مقام) از آن کسی است که (در زندگی دنیا) 
از ِ خشیت داشته است». مترجمان قرآن غالبا «خشیّت» را به ۳ ) خوف = ترس» آورده‌اند. در 
صورتی که «خشیّت» غیر از «خوف» بوده و نوعی تواضع قلبی وخشوع عالمانه است‌که درنتیجه‌ی شناخت 
حاصل می‌شود و ۳ مسئولیّت» را به دنبال دارد. چنانکه فرموده إا شی الله من عباده الْعْلَمَاءُ - 
سه ابیش پنسست که ازانندگان دا فقط دانشنمندان ( که عکمت‌های اف شش را درم اع از لا غیت ا 
(فریر ار او اسان تس سای کن ارفاظر ۱۸۱ 


(۱) - صوفیّه معمولاً از «فناء فی الله» سخن می‌گویند. ولی«فناء» در زندگی دنیا نامفهوم است. حقیقت آن‌است که آدمی یک 

«وجود یا هستی» دارد و یک «تعیّن = ماهیّت». مقصود از «فنای فی الّه» می‌تواند این باشد که «تعیّن» آدمی در جهت پیشبرد 

هوس‌ها و خواهش‌های نفسانی او شکل نگیرد. بلکه کلاً برطبق رضای خدا صورت پذیرد؛ سخنش. عملش و ۰ 

در ِ« مطابق رضای خدا باشد. چنانکه فرموده «فّل ان صلاتی و کی و مَحْیَایَ و مَماتی لله رَبْ الْعَالَمینَ = بگو : همانا 
نماز و[سایر] عباداتم. و زندگی و مرگم برای خداء خداوندگار (مالک) جهانیان است» (انعام/۱۶۲). 


۳۷۴ 


سوره‌ی ژلز له 
توضیحات کین در اطراف سوره 


آنن‌شوره در دوران مکه ازل شد چان کو ناهن آبات و مون انها که 
در ارتباط با قيامت است و به سبکک آیات مکی است. می‌نماید. نام سوره زره ی 
زلرال - در اشاره به حادثه‌ی عظیمی است که در ابتدای قیامت رخ می‌دهد و 
تمام کره‌ی زمین را دربرمی گيرد. 
محتوای سوره در دو بخش است. بخش اول راجع به ویرانی عالم و برچیده 
شدن بساط دنیاست که در قيامت روی می‌دهد و بخش دوّم از رستاخیز (زنده شدن 
مد کات او رز بت هنز باداش اک دا هام یه و یتآ 
مطلب آیات سوره را می‌توان در دو بخش تحت عناوین زیر در نظر گرفت: 
بخش اوّل(آیات ۱ تا ۵) ؛ فرمان خدا به آغاز قبامت و ویرانی دنیا 
بخش دوم (آیات ۶ تا۸۱) ؛ وقوع رستاخیز و روشن شدن سرانجام مردمان. 


۳۷۵ 
۰ 


برجم و و مات 


۵ 


ل ال 


(فرمان خدا به آغاز قیامت و ویرانی دنیا) 


. زلرّلها‎ E5 دا رب‎ ٩( 
» آنگاه که زمین به لرزش سختش. لرزانده شود‎ « 
واژه‌ی «لدّ۱ = زمانی که» در آیه‌ی شریفه ظرف زمان‌است که معنای فعل ماضی «ْْْلَت» را به مضارع تبدیل‎ 
می‌کند. واژه‌ی «زلرال» مفعول مطلق است و نه به زلزله‌های معمولی؛ 0 ی اس اش شاه‎ 
دارد که کار زمین را به انجام می‌رساند؛ به قول زمخشری همان که پس‌از «نفخه‌ی اوّل» (ومر/7۸) روی‎ 
می‌دهد و در مورد آن فرموده «... لِنْ رَلْرلَةَ السَاعَة شَیْءٌ عَظیم = همانا زلزله‌ی آن ساعت (قیامت) چیزی‎ 
(حادئه‌ای) بزرگ است» (حج/۱).‎ 


dd o£ 


( وَأَخْرَجَت الأرْص آثقالها. 
« و زمین بارهای کا را برون آرد ». 
زمین در آستانه‌ی قیامت» با لرزه‌های سخت همه‌ی آنچه را در درون دارد» بیرون می‌ریزد؛ اموات» اجساد؛ 
دفینه‌ها. گنجینه‌ها. معادن, همه و همه را از دل خود بیرون می‌افکند (به حریصان نشان داده می‌شود که این 
است آنچه به خاطرش آن‌همه زشتی‌ها مرتکب شدند!). 


« و آدمی گوید آن (زمین) را جه شده است؟ ». 

برخی مفستران گفته‌اند که مراد از «انسان» در آیه‌ی شریفه انسان کافر است زیرا انسان مؤمن که آیات خدا 
را خوانده و باور کرده. می‌داند که آنچه روی می‌دهد مقدّمات قیامت است. چنانکه زمخشری می‌گوید «آن 
قول کافر است. و الا مژمن گوید: این است آنچه خدای رحمان وعده داد و پیامبران راست گفتند.» 


۳۷۶ سوره‌ی زلزله ۹٩‏ بیان معانی در کلام رتانی 


وید تحت آخبازها . بان ربق ای لها . 
« آن روز (زمین) اخبارش را بازمی‌گوید » « جنانکه خداوندت به آن وحی کرده است ». 
منظور از«وحی» در اینجاء همان فرمان الهی‌است که بر زمین فرود می‌آید (شبیه آنکه فرموده «وْحَی فی کل 
سَمّاء مرها = در هر آسمان امرش را وحی کرد» -فُصِلّت/۱۲). مقصود از «آخبار» - چون سخن در ارتباط پا 
اب می‌بینند؛ 


> مج سا سم سا 


۳ از یک و بد 1 E‏ 9 ی ۳۰ با ۳۳ از این که می‌فرماید 
«زمین به فرمان [لهی اخبارش را بازمی گوید» همان نشان دادن اعمالی است که توسط انسان‌ها روی زمین 


بل وم 


(وقوع رستاخیز و روشن شدن سرانجام مردمان) 


رخ داده است. 


4 ۳ 
۵ ۶ وم 


بوذ یَضَدُر الئاس آشکاتا لیروا أعَمالَهُمْ . 

« آن روز مردمان گروه گروه بازگردند (بیرون آیند) تا اعمالشان به آنها نشان داده شود » 

در آیه‌ی قبل فرمود زمین» اخباری را که از اعمال انسان‌ها دارد و در دل و فضای آن پنهان شده در قیامت 
به امر ٍلهی برون می‌ریزد و در آیه‌ی فوق می‌فرماید انسان‌ها گروه گروه هر دسته با آشباه و آمثال خود پس از 
آنکه از دل زمین به بیرون افکنده شدند (آیه‌ی ۲)- به آمر |لهی زنده می‌شوند «لیْرَوا َعَمَالَهُمْ = تا اعمالشان 
به آنها نشان داده شود». برحی مفستران گفته‌اند که مقصود این است که تا مردمان نتیجه‌ی اعمالشان را ببینند. 
ولی این تعبیر صحیح نیست زیرا بنا به قرآن افراد درصحنه‌ی رستاخیز ابتدا اعمالشان را می‌بینند و سپس به 
نتیجه‌اش می‌رسند. چنانکه فرموده: «و اَن مَعبَهُ موف یُرّی نم یُجْاُ الْجَزاءَ وی = و به تحقیق عملکرد 
او به زودی به وی نشان داده می‌شود. آنگاه جزایش را هرچه تمام‌تر خواهد گرفت» (نجم/۰؛ و4۱). 


۶ 


(۸ ول فَمَن يَعَمَل مفقّال درد د خبرا يرهد . و من يَعَمَلَ مفقال درو د شرا يرهد . 
« پس هر کس هموزن ذرّه‌ای (در دنیا) کار خیر کرده باشد آن را می‌بیند »«و ه رکس هموزن ذره‌ای بدی 


داشته آن را می‌بیند ». 


جزء ۳۰ سوره‌ی ژلزله ٩٩‏ ۳۷۷ 


یعنی اعمال هرقدر هم کوچک بوده از نظر «افراد» محو شده باشد. خداوند حساب آن را می‌آورد و عاملان؛ 
عمل خود و عکس العملش را به طور کامل می‌بینند. چنانکه لقمان به فرزندش نصیحت کرد «یا یلها ِنْ 
تک مثقال حَبّة من خر تن فی مَعْرة و فی السَمَوَاتِ َو فی رض یت با هن اله طف خبیر - 
ای پسرکم. اگر (عملت) هموزن دانه‌ی خردلی در تخته سنگی یا در آسمان‌ها یا در زمین باشد. خدا آن را 
بازمی‌آورد به راستی خدا بس باریک بین و آگاه است» (لقمان/۱7). همچنین به دست می‌آید که خداوند حتی 
نات انسان‌ها را درنظر می‌گیرد. چنانکه فرموده «ٍن بوا ما فی أنفُسکُم آو تْحْفُوهُ یُحَاسبُکُم په الله عفر 


0 
وو م 


لمن يَسَاءٌ و ُعَّذْبٌ من يََاءٌ و الله علی کل شَيْء قدیرٌ = چه مکنونات دل‌هایتان را آشکار و چه پنهان 
سازید» خدا شما را به آن محاسبه می کند و هر که را (شایسته داند و) خواهد ببخشاید و آنکس را که (مستحق 
دید و) اراده نمود» مجازات نماید که خداوند به هر امری تواناست» (بقره/٤۲۸)‏ و هر کس رهین اعمال خود 
است» مگر آن کس که با توبه و جبران» آثار شنائت‌ها را از روح خود زدوده باشد (ژمر/۵۳ و۳۵). 

در آثار آمده که مردی نزد رسول‌خدا" آمد و از او خواست تا آنچه خدا به وی آموخته بدو بیاموزد. 
رسول‌خدا " او را به یکی از یارانش سپرد و او این سوره را بر وی خواند و چون به آیات ۷ و ۸ رسید آن‌مرد 


کفت: «خسبی د هرا بس است!» رسول‌شدا* فرمود:«دغوه فان فد فقه او را واگذارید که فقیه شد.(حق 
مطلب را فهمید)». 


۲۷۸ 


سوره‌ی عادیات 
توضیحات کلّی در اطراف سوره 


نام این سوره «عادبات» ‏ که از اوّلين کلمه‌ی آن أخذ شده - جمع «عادِية» (از «عدا عدو عدوا» به 
معنای جَری و رکض = حرکت کرد و دوید») به مفهوم «تجاوزگر» است. ولی در آیات این سوره 
«عادیات» با اسب‌های تندرو که مسافت‌ها را به سرعت طی می کنند - تطبیق شده است. 

برخی از مفسران این سوره را با توجّه به کوتاهی آیات و ذکر آخرت که در انتهای آن رفته - 
مکی دانسته‌اند و مفسّران دیگر از این جهت که در آیات اولین سوره از تاخت و تاز آسبان در اشاره 
به جنگ‌های جهادی سخن رفته» آن را مدنی دانسته‌اند که ا قول با توجّه به ظواهر آیات سوره» 
قوی تر به نظر می‌رسد. 

پنج آیه‌ی اول سوره صحنه‌ای را از پیکار سلحشوران مسلمان در راه خدا ترسیم می کند» صحنه‌ای 
که در آن مجاهدان مؤمن -سوار بر اسبان تیزرو -بر قلب سپاه دشمن می‌زنند و دشمن را محاصره کرده 
متاع واا را رن می کنند. ولی آیات شریفه در س و گندهای متوالی» ظاهراً اسبان را مد نظر 
قرار داده است؛ و در پاسخ قسم‌ها در آیه‌ی ششم. گویی نشان می‌دهد که برخلاف اسب که به سبب 
علوفه‌ی صاحبش» خود را برای او به آب و آتش می‌زند. انسان‌ها دربرابر خدای خویش (با وجود 
نعمت‌های بیکرانی که به آنها بخشیده) ناسپاسند وآیات آخرین سوره درباره‌ی غفلت‌های آدمی از وقوع 
قیامت وحسابرسی اعمالش که پیش رو دارد - سخن می گوید. 

البته امروزه جنگ‌ها به روال فوق نیست و صحنه‌ی پیکار حق با باطل به صور دیگری در جوامع رخ 
می‌دهد. بنابراین پیام کلّی آیات را باید درتجلیل از همه‌ی کسانی دانست که به خاطر ارزش‌های لهی 
دربرابر مظالم به پا می‌خیزند و با ورود در مهلکه‌ها خود را به خطر می‌افکنند و برعکس آنان» هشدار 
به همه‌ی آنها که با استغراق در راحت‌طلبی‌ها» یار و یاور ظالمان می‌شوند و روز حساب و محکمه‌ی 
کبرای الهی را فراموش می کنند. 

آیات سوره را می توان در دو بخش تحت عناوین زیر درنظر گرفت: 

بخش اول (آیات ۱ تا ۵)؛ تجلیل از مجاهدان راہ حق 

بخش دوم (آیات ۶ تا ۱۱)؛ شکوه از انسان ناسپاس. 


۳۷۹ 
۰ 


مرحم و و مات 


ال 


(تجلیل از مجاهدان راه حق) 


« سوگند به (اسبان) تیزرو (که) نفس زنان می‌دوند ». 
واژه‌ی «عادیات» در آیه‌ی شریفه جمع «عادیة» به معنی «گروه دوندگان» است که از آن به «اسبان تیزرو» تعبیر 
شده است. «ضْبُح = نفس زدن های تند و هیجان زده‌ی اسب دونده» مصدر است که از نظر «تفخیم = ابراز 
عظمت» به صورت مفعول مطلق آمده است. 
آیه‌ی فوق و چهار آیه‌ی بعد به لحن تقدیر ترسیمی از حرکت مجاهدان راه حق برای پیکار با دشمن 
متجاوز است؛ تا جاییکه خداوند به اسبان دونده‌ی آنها و غبارانگیزی‌ها و اخگرفروزی‌هایی که سُم اسبان 
انتان (ذزایربرخعورد با سنگ‌ها) داشته‌ان به‌عتوان/عظهری از جهاد دی واه عقم سوک یاه کرده ات ۰ 
برخی از مفستران برای این آیات. شأن نزولی نقل کرده و ازجمله گفته‌اند که چون رسول‌خدا" از قصد 
حمله‌ی تیره‌ای از قبیله‌ی «بنی‌کنانه» آگاه شد. لشکری برای مقابله با آنها به سرکردگی غل گسیل داشت 
که شبانه به راه افتادند و بامدادان بر سپاه دشمن هجوم آورده وآنان را شکست دادند و جمعی را به اسارت 
گرفتند (تفسیر مجمع البیان و شیخ ابوالفتوح رازی). البته موضوع آیات که در تجلیل از مجاهدان راه اسلام 
است. بر شأن نزول مزبور» محدود و منحصر نیست و پیامی همیشگی دارد (به توضیحات کی در اطراف سوره 
نگاه کنیل 
(» فالَمُوریات مَدحَا. 
« و (از ضربات سُم‌هاشان بر سنگ‌ها) برق می‌جهانند ». 
«موریات» جمع (موریة = بیرون آورنده‌ی آتش»؛ «قذح ك آتش افروختن). 
آیه‌ی شریفه دنباله‌ی سوگند آیه‌ی قبل در توصیف گروه اسب‌هاست که با حرکت سریع سم‌هایشان بر 
سنگلاخ‌هاء جرقه‌های آتش‌زا بیرون می‌آورند. 
(م فالمُغیرات صَبْحَا . 
« و (راکبانشان) بامدادان (سلاح و متاع دشمنان را) به تاراج می‌بر ند )۰ 


۸۰ سوره‌ی عادیات ۱۰۰ بیان معانی در کلام رتانی 


مغیرات جمع «مغیرة = غارتگر تاراج کننده»؛ لفظ «صبٌح» می‌رساند که مجاهدان در تاریکی شب مسافتی را 
طی کردند و پورش آورند. 

بدین ترتیب واژه‌ی «مُغیرات» در آیه‌ی شریفه به سوارکارانی اشاره دارد که سپیده‌دمان -درحالی که دشمن 
به خواب غفلت فرورفته - بر او هجوم برده سلاح و متاع و ساز و برگش را می‌ستانند. به طوری که فاقد 
تدارکات و عاجز از کارزار می‌شود. 


۳ 
7 


(۵ و۴ فائزن به فعا . فومظن به جَعا . 
«و به آن(مجوم) گرد و غباری برمی‌انگیزند » «و با آن (یورش) به قلب جمع (دشمن) می زنند » 
اأثرن تا کن بریا کردند»؛ «تقع = گرد و غبار)؛ «وَسَطن - به وسط رفتند». 
آیات شریفه -همچنان در تعقیب سوگندها- عملکرد اسبان و راکبانشان را در آن جهاد توصیف می کنند 


که از تاخت و تاز اسب‌ها غباری انبوه برمی‌انگیزند و شجاعانه بر جبهه‌ی دشمن هجوم می‌برند. 


۰ 
مق سب 
9 ۳ 
(شکوه از انسان ناسیاس) 


( لن آلانسات رب گنود . 
« به راستی انسان به خداوندش بس ناسپاس است ». 
آیه‌ی فوق و دو آیه‌ی بعد جواب قستم در آیات پیشین است. می‌فرماید سوگند به اسبان تیزرو مجاهدان راه 
حق (آیات اتا ۵) که آدمی نسبت به خداوندش ناسپاس است و نمی‌اندیشد که با ره برمی‌آورد 
گامی به مرگ و منزل آخرت و حسابرسی اعمالش. نزدیک‌تر می‌شود. بدین‌صورت آیات شریفه - به قول 
بعضی - در واقع می‌فرماید: اسب که حیوانی بیش نیست. حاضراست که با قدری توّجه و مهربانی» از جانب 
راکبش, با او هماهنگ گردیده و در جنگ‌های سخت وارد شود (آیات قبل) ولی انسان که آن‌همه خدایش به 
او لطف کرده» نسبت به آفرید گار خویش « گنود = بسیار ناسپاس» است. در پاره‌ای ازآیات قرآن (ازجمله همین 
ا وا ا انا ر مطل به انسان بدکار برمی‌گردد. چنانکه در جای دیگر فرموده «فتلّ الأفْسان ما 
e oa‏ اسان a‏ است E‏ 


واژه‌ی «کنود) در اصل به زمینی گفته می‌شود که هیچ گیاهی در آن نروییده است. این واژه به «انسان 
ناسپاس» تعبیر شده شاید از این رو که در دودح ناسپاسان هیچ برگ و باری از کمالات احلاقی به بار نیامده 


است و آنان چون زمین بی گیاهند! 
( ونر عل دلِكَ لمَهیدٌ . 
« و همانا او خود بر این(حق‌ناشناسی) گواه است ». 
ضمیر «هاء» در «إِلَه 4 در آیه‌ی شریفه به «انسان» در آیه‌ی قبل برمی گردد؛ هرچند عده‌ای آن را راجع به 
دانسته‌اند که در این‌صورت ترجمه‌ی آیه چنین می‌شود «همانا عداوند براپن (حق ناشناسی انسان) گواه 
CE‏ هس ار هی دا یضرا ی E‏ ری 


ا 


که در ترجمه آمده در قرآن سابقه دارد چنانکه فرموده «بَل الانسَان على فسه بَصیرة = بلکه انسان بر نفس 
خویش بس بینا است» (قیامت .)۱٤/‏ 

آیه‌ی شریفه می‌رساند که انسان خود بهترین داور خویش می‌تواند باشد و همه‌ی بدکاران و ناسپاسان 
اگر منصفانه بياندیشند درمی‌یابند که چه جفایی در حق آفرید گارشان می‌کنند! از سوی دیگر مدلول آیه‌ی 
شریفه به دست می‌دهد که همه‌ی شواهد -با این‌همه ا ا ان ایا ها تفت نها کوز ار ان 
است که انسان «صالح» قلیل است (و قلیل من عبّادی الشْکَورٌ - سباً/۱۳). علّت این امر را در آیه‌ی بعد توضیح 
می‌دهد: 

)۸ وه ْب لیر مدید . 

« و به راستی او سخت شیفته‌ی مال است ». 
بعنی دلیل اصلی مفاسد و تجاوزاتی که از انسان‌ها سرمی‌زند» بیشتر دلبستگی شدید آنها به مال دنیاست 
(فجر/۲۰). واژه‌ی «خَيْر» در قرآن وقتی در برابر «شَرَ» بیاید» امر نیکی را می‌رساند. چنانکه فرموده «عسّی اَن 
توا شا و هو یر لک < چه بسا امری وا ناموت وانید ورسفالی که با فرآن است SVE‏ 
ولی «حَيْر» به معنی «مال و ثروت» نیز به کار رفته است. چنانکه می‌خوانیم «گتبَ عَلَيْکّم دا حَصَرَ أحَدکُم 
َو ِن ترک خی الوم وین و اقب بالعغزوف حَفَّا علی الق - مقر شده ا 
چون مرگ یکی از شما فرارسید و مالی (از خود) به جای گذاشت. برای پدر و مادر و نزدیکان به شیوه‌ای 
شایسته وصیّت کند که (این) سزاوار پرهی زکاران است» (بقره/۱۸۰). 

البته علاقه‌ی به مال وقتی مذموم است که موجب بی‌اعتنایی آدمی به تکالیف إلهی و حقوق دیگران شود. 
ولی اگر مال و ثروت در راه صلاح و خیر و توشه‌سازی برای آخرت به کار رود مایه‌ی سعادت می‌شود 
چنانکه پیامبر " فرمود: «نغم الْمال الصتالح للرجُل الصنالح = چه خوب است مال حلال» در دست انسان 
شایسته»؛ و مولوی این مضمون را به زیبایی به نظم دراد که مال دنیا به خاطر بهره‌گیری از محرمات دنیاء 
موجب هلاکت می‌شود ولی استفاده از مال دنیابا هدف شایسته و آخرتی» مایه‌ی نجات است: 


چیست دنیا ؟ ازخدا غافل شدن نی طلا و نقره و فرزند وزن 


۳۸۲ سوره‌ی عادیات ۱۰۰ بیان معانی در کلام رتانی 


مال را کز بهر دين باشی حمول نم مال صالح" خواندش رسول 
آنپ دز کشت اهلا که کشم است او و کی ی اش 
( أقلایعَ ِا بُعیر ما ف بو 

« آیا آن زمان را که ساکنان قبور برانگیخته شوند نمی‌داند؟ ». 
این هی با اه رش گام به دنیا لحنی تهدیدآمیز دارد. خداوند. درمقام متنبه‌سازی 
انسان متجاوز و مالدوست» صحنه‌ی قیامت را مطرح کرده است. می‌فرماید آیا انسانی که SR‏ 
E N EE‏ ور 
پاسخگوی اعمال خود خواهد بود؟ چنانکه فرموده : 3۰ إذّا ابر بغر عَلمَثْ تفس ما قَذّمَثْ و أَحْرَتْ - 
وچون گورها زیر و زبر گردند. هرکس از آنچه پیش فرستاده و آنچه (از نیک و بد) باقی گذاشته آگاه خواهد 
شد» (انفطار/۵ وغ). اما بدیهی است که منظور از «گور» تنها همین گور اصطلاحی نیست. بلکه به هرصورت 
که با جسد آدمی برخورد شده باشد. خدای قادر متعال بر اعاده‌ی او در قيامت تواناست, چنانکه رمو دما 
مره ذا اراد شَینا آن یفُول لَه کُنْ قَيَكُونُ > همانا خو این تکیت که,قرمان ا وون جو ق را اراد کک یدق 


گوید باش» و موجود می‌شود» (یس /۸۲. 


۳ ل ۰ ۱۲ #8 
(۰ وَحصل ما ق | لصذور . 
( و آنچه در سینه‌هاست مشخص گردد؟ 1 
آیه‌ی شریفه دنباله‌ی سخن درباره‌ی انسان شیفته‌ی دنیاست؛ می‌فرماید آیا او غافل از آن روزی است که اسرار 
سینه‌ها (مکنونات قلبی. نثات) برملا می گردد؟ (خصل = مشخص گردید. در اینجا «گردیده شود)). 
روشن است که E‏ در درون و تضهیر ادس است و ازاین‌رو آیه‌ی شریفه به همان پرداخته 
و از قیامت به عنوان روزی که مکنونات قلبی» یعنی ریشه‌ی اعمال انسان» آشکار می‌شود» یاد کرده است 
(طارق /4). 
« همانا در 0 و 1 از (احوال) آنان نیک آگاه است » 
واژه‌ی «خبیر» در آیه‌ی شریفه. صیغه‌ی مبالغه و به معنی« بسیار آگاه» است. یعنی انسان‌ها در صحنه‌ی آخرت 


هیچ چیزی از احوال خود را نمی توانند کتمان کنند وخداوند با علم بیکرانش, به جمیع افکار وکرداری که 
بندگان در دنا داشتند آگاهی دای تدش اوی 2ا را به تناسب نعیین می کند). 


AT 


سوره‌ی قارعه 
توضیحات کلی در اطراف سوره 


این سوره در دوران مکه نازل شده ونام آن «ألقارعة = آن کوبنده» بر گرفته از 

اوّلین کلمه‌ی سوره است. محتوای سوره سخن از: (۱) وقوع قیامت (۲) توصیف 
قیامت و (۳) تقسیم‌بندی مردمان برحسب اعمالشان در دنیاء دارد. 

در وقوع قیامت آیات شریفه از وحشت و پراکند گی انسان‌ها سخن می گوید 
و به هم ریزی کوه‌ها را به عنوان نمونه‌ای از ویرانی عالم ذکر می کند. سپس به 
بریایی قیامت و حسابرسی اعمال اشاره داشته خاطرنشان می‌سازد که هرآنکه 
اعمال نیکش سنگین آید» زند گاتی سعادتمندی را درپیش خواهد داشت و آن کس 
که در سنجش اعمال سبک آید. گرفتار سقوط گاه دوزخ خواهد شد. 

آیات سوره را می‌توان در دو بخش تحت عناوین زیر در نظر گرفت: 

بخش اول (آیات ۱ تا ۵)؛ حاده‌ی قیامت و احوال مردم در آن روز 

بخش دوم (آیات ۶ تا ۱۱)؛ سرانجام مردمان بر حسب عملکرد دنبوی. 


۸۴ 


رم واو 1 بات 


ل ال 


(حادثه‌ی قیامت و احوال مردم در آن روز) 


بشم اله تن التجبم 
< و 


« آن (رویداد) کوبنده ». 
واژه‌ی «قارعة» از ماده‌ی «قرع» به معنی «به شلات کوفتن» است. جنانکه می خوانیم «و rS‏ الذینَ کَفرواً 
تَصیبْهُم چا صَتَغواً قارعة = و بر کسانی که کفر ورزیدند پیوسته - به (سبب) اعمالشان - (مصائب) کوبنده‌ای 
می‌رسد»(رعد/۳۱). ولی در سوره‌ی حائّه (آیه‌ی 4) می‌فرماید «ِیَتْ مود و عاد بلقارعَة = نمود و عاد قارعه 
را تکذیب کردند» که در اینجا منظور. تکذیب آنها از قیامت می‌باشد. در اولین آیه‌ی سوره‌ی قارعه نیز که 
«الْقارعة» به صورت صفتی از موصوف محذوف آمده به حادثه‌ی قیامت اشاره دارد؛ حادثه‌ای که همه چیز را 
- از آسمان و زمین - درهم می‌ریزد؛ چنانکه فرموده «لَفلَت فی السَموات و الأرض ‏ بر آسمان‌ها و زمین 
سنگین می‌آید» (اعراف/ ۱۸۷). در تفاسیر هم آورده‌اند که از آن‌رو به حادثه‌ی قیامت «قارغه» گفته شده. زیرا که 
«تقرع القلوب بأخوالها لها ربا تعر ال و وه ا م 
م7 21 <ii © CE e‏ 
« آن (حادث‌ی) کوبنده چیست؟ » « و تو چه می‌دانی که آن(رخداد) کوبنده کدام است؟ ». 
طرح سژال در اینجا از نظر جلب توجه مخاطب است. معمولاً وقتی گوینده‌ای می‌خواهد مطلب مهمّی را 
مطرح کند» سخن خود را با سوال آغاز می کند. در همین راستا متعاقباً از عبارت «ما درا استفاده شده که 
این نحوه بیان برای نشان‌دادن عظمت موضوع است و در قرآن سابقه دارد (حای/3:۳ ۱ حادثه‌ای که نظام 
ا و ص a‏ و 
() یوم کون الئاس کالمَرَاش المَبنُوث . 


۱ روزی که مردم همچون پروانه‌های پراکنده (به هرسو گریزان) باشند ». 


جزء ۳۰ سوره‌ی قارعه ۱۰۱ ۲۸۵ 


واژه‌ی «فراش» (به کسر فاء) در قرآن به معنی «بستر» است (بقره/۲۲). امّا «فراش » (به فتح فاء) که در آیه آمده 
به معنی «پروانه» می‌باشد. SS‏ در یک خط مستقیم 
حرکت نمی‌کنند. بلکه آشفته وار به این سو آن سو می‌گریزند. آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که احوال خلایق 
در قیامت این چنین است؛ از هیبت و جبروت آن روز نمی‌دانند چه کنند و وحشت زده به این طرف و آن طرف 
پا به فرار می‌گزارند. البته در اینجا احوال کسانی توصیف شده که هنگام وقوع قیامت زنده‌اند و الا درمورد 
مردگان که از گورها به بیرون افکنده شده و برمی‌خیزند. فرموده است «حُشحَا لْضَارهُم يَخْرْجُونَ من 
الأَجْدَاث هم جراد منْتشرٌَ = با دیدگان فروافتاده (از هراس) ازگورها - همچون ملخ‌های پراکنده - خارج 
می‌شوند» (قمر/۷). اسو فیک واژه‌ی «یوم) در قرآن به معنی مطلق زمان نیز به کار رفته (معار ج ٤/‏ » حج/۷٤‏ 
و سجده/۵) و بنابراین منظور آیه‌ی ٤‏ لزوماً این نیست که مثلاً حادثه‌ی قیامت طی ۱۲ ساعت رخ داده و تمام 
می‌شود! 

(» وَکڪون یبال کالیهّن نوش . 
« و کوه‌ها همچون پت پشم رنگین حلأجی شده گردند ». 
SS‏ ی نور آفتاب قرار دارند» رنگی متفاوت از لایه‌های درونی دارند. از 
این‌رو وقتی کوه‌ها زیر و رو و متلاشی می‌شوند. رنگهای مختلف پدید می‌آید. می فرماید که کوه‌ها - با 
زلزله‌ها و انفجارهایی که در قیامت پیش می‌آید - چنان متلاشی و خورد می‌گردند که گویی«پشم رنگارنگ 
حلجی شده‌اند»؛ جنانکه فرموده «و تون الْجبَال گالْعهُن = کوه ها چون پشم زده گردند» (معارج /4). «عهن 
= پشم رنگ شده)؛ «مُنفوش = پشمی که به وسیله‌ی ابزار سار ان تدم نو ات 


ر س 
کد 
(سرانجام مردمان بر حسب عملکرد دنیوی) 


ع 


(۷وءفامًا من تقلت م مَوازِينهُد . فهر فى عبشَة عيشة رَاضيَة 


صیه 


« پس اما آن کس که e as‏ شنک آید ) « پس او در زندگی رضایتبخشی خواهد بود »» 


در آیات فوق و آیات بعد (تا انتهای سوره) صحنه‌ی حسابرسی اعمال مردم در قیامت - ضمن اشاره به 
1 


شرت نش نها آنها - ترسیم شده است. واژه‌ی «آمًا» در آیه‌ی شریفه «تفصیلیّه» است و مطلب را از مطالب 


آبات قبل جدا می سازد. به عبارت دیگر اشعار می‌دارد که در مرحله‌ی بعل به حسابرسی اعمال مردم و 
دسته‌بندی آنها برحسب اعمالشان پرداخته می‌شود؛ تفصیل می‌دهد که مردمان «دو دسته» می‌شوند (دسته‌ی 
سوّمی وجود ندارد) و در آیات فوق به شرح دسته‌ی اوّل پرداخته است؛: آنها که «سنجش اعمالشان سنگین 
آمده‌است»؛ تفسیر مجمع البیان می گوید یعنی حسناتشان از سیئاتشان پیشی گرفته است. می‌فرماید اینان زند گانی 
رضایتآمیز وحوشی را آغاز می کنند؛ و دو نکته درمورد آیات شریفه درخور توجه است: 

اوّل آنکه روشن است که عمل «عرض» است و «کمَیّت» نیست که با ترازوهایی از نوع آنچه که ما در 
دنیا می‌شناسیم سنجیده شود؛ بلکه وسیله‌ی سنجش اعمال» انسان‌ها تکالیف مقرره و استانداردهای الهی 
است که آن‌هم برحسب آگاهی‌ها و امکانات افراد تفاوت می‌کند. ازاین‌رو در آیه‌ی شریفه نه از «میزان» 
بلکه از «موازین» سخن رفته و می‌رساند که اعمال هرکس با میزانی مطابق با امکاناتش سنجیده می‌شود و 
همه به قول معروف «به یک جوب رانده نمی‌شوند» چنانکه فرموده است «و ضع الْمَوّازینَ الْقسْط ليَوْم 
القیامة فلانظلم تفس شَيْنًّا = ومیزان‌های عدالت را روز رستاخیز (در میان) می‌نهیم؛ پس به هیچ کس هیچ 
ستمی نخواهد شد) (انبیاء/۶۷). 

دوم آنکه آیه‌ی شریفه واقعیّتی را بیان می کند که سعادت انسان در رضایت است. چه بسا کسانی که 
ثروت فراوان دارند وی راضی نبوده و بنابراین خوشبخت نیستند و در مقابل چه بسا کسانی که در زندگانی 
محدودی بسرمی‌برند ولی راضی بوده و در نتیجه خوشبخت قلمداد می‌شوند. آیه‌ی شریفه می‌فرماید آنها که 
در آخرت سنجش اعمالشان وزین و با ارزش باشد. «حیات رضایتبخش» خواهند داشت یعنی در حوشبختی 
کامل به سرخواهند برد (عیش = زندگی). 


3 
$ 
ما 

El 


(٩و۸)‏ و آمًا من حَفْت موازیئة, . قامهء 
« و اما آن که میزان‌های (اعمال)اش سبک آید» « پس جایگاهش هاویه است » 
دراینجا دسته‌ی دوم مطرح شده‌اند؛ آنها که سیّثاتشان فراتر از حسنات بوده است. می‌فرماید اینان دام = مادر) 
یعنی مرجعشان» «هاویه»است و متعاقباً توضیح می‌دهد که «هاویه» چیست؟ 
ر ای سم 2 4 ما 9 

(۱۱و۰)و ما ادرنك م هيه . تار حامیة 
( و تو جه می‌دانی که آن(هاویه) جیست؟ )» اق سوزنده است ) . 
واژه‌ی «هاویه» به معنی «سقوط گاه» است [چنانکه می خوانیم «و النجُم إذا هوی = قسم به ستاره زمانی که 
فرود آید» (نجم/۱)] و ابتدا در آیه‌ی شریفه از آن سؤال می‌کند تا اهمّیّت (ابعاد خوفناکش) را نشان دهد. از 
«ناز حامية) به منطقه‌ی عذاب الهی تعبیر می‌شود و ازاین‌رو به دست می‌آید که «هاویه» سقوط گاهی در دوزخ 


(سرزمین عذاب الهی) است که در آحرت مرجع بدکاران خواهد بود. 


۳/۳۷ 


سوره‌ی تکاثر 
توضیحات کلی در اطراف سوره 


این‌سوره دردوران مکه نازل شده ونام آن « تکار = تفاخر به کثرت» بر گرفته 
از نخستین آیه‌ی سوره است. ۱ 

محتوای سوره را می‌توان در سه بخش درنظر گرفت: 

بخش اول در نقد کسانی است که عمر دنیا را یکسره به تفاخر در فزونی مال 
و کرات افراده بر یکدیگر می گذرانند و تا دم مرگ دریی گرد آوری اموال و 
برخوردهای دنبوی‌اند (آیات ۱ و ۲). 

بخش دوم خطر آخرتی را که در کمین این گونه افراد است یاد آور می‌شود و 
خاطرنشان می‌سازد که اگر آنها به حقیقت آخرت توجه داشته می‌دانستند که چه 
سرنوشتی در انتظار آنهاست. چنان به مال‌پرستی روی نمی آوردند (آیات ۳ و۴). 

بخش سوم تهدید است که اگر مردمان وقوع آخرت را به هدایت انبیاء و 
نیروی عقل طی عمر درمی بافتند. دجار غفلت و تفاخر به مال و منال نمی‌شدند. 
آنگاه اعلام می‌دارد که به هرحال آنها به زودی پس از مر گک -با دخول در عالمی 
که پرده‌های شک وتردید ازبرابر دید گان برداشته می شود گرفتاری آحروی را به 
«عَيْن الْبَقين = مشاهده‌ی قطعی» درخواهند یافت و در محکمه‌ی عدل الهی از 
نعمت‌هایی که خدا به ایشان ارزانی داشته و کفرانش کردند» بازخواست خواهند 
شد (آیات ۵ تا ۸). 


رم واو ۳ ات 


« فزون خواهی (و تفاخر بر یکدیگر) شما را غافل داشت ». 

واژه‌ی «لْهّی» در آیه‌ی شریفه از ماده‌ی لاه به معنی «غافل کردن» است که این واژه در قرآن به صوّر 
کف کون امه اف تایه شاه لفط لام از فعل و مفعول تشکیل شده و 
فاعل آن «تکافره است. آیه‌ی شریفه حطاب به کا است که زندگی دنا را با هدف مال‌اندوزی و تفاخر 
به یکدیگر می‌گذرانند و می‌فرماید توجه بسیار به مال ومنال شما را از حقایق عالم و اطاعت خداوند و 
حقیقت زندگی غافل کرده است؛ چنانکه زندگی دنیا را به خاطر دنیه چنین ترسیم نموده و می‌فرماید «علَمُوا 
ما الحَیاةٌ انیا لحبٍ و َو و زیت و ناخ بَیْنکْمْ و تک فی الأموال و الأولاد ... = بدانید که زندگی دنب 
جز بازیگری و سرگرمی و تجمّل و تفاخر بین شما و رقابت و خودنمایی به کثرت در اموال و اولاد (چیزی) 
نیست .۰..» (حدید/۲۰). یعنی زندگی دنیا با هدف دنبوی. متشکل از چنین اموری است (۱) «لعب > بازی» 
چنانکه کودکان به آن مشغول می‌شوند و (۲) «لهُو = امور تفریحی و سرگرم‌کننده» و (۳) «زینت = رفتن به 
سوی تجمّل‌ها» و (۴) «تفاخر = فخرفروشی بر یکدیگر» و (۵) «تکاثر فی الأْموال و لاد = رقابت و 
خودنمایی به کثرت در اموال و اولاد». در سوره‌ی تکاثر می‌فرماید چنین استغراق در دنیا؛ منجر به غفلت از یاد 
خدا و فلسفه‌ی حیات می‌گردد. 


1 و وم و 


۲ حى ژرتم ألمَقَابرَ . 


« تا آنجا که به دیدار گورها رفتید (تا بر گذشتگانتان فخر کنید) » 


درمورد این‌آیه شأن نزولی آورده‌اند که دو قبیله درصدر اسلام به چشم وهمچشمی پرداخته هریک می گفت 
که ما مهمتریم و به دنبال این امر به قبرستان رفته مردگانشان را به رخ یکدیگر می‌کشیدند. چنانکه امروزه 
نیز اینگونه فخرفروشی‌ها و بالیدن به گذشتگان بین مردمان رایج است و در این ارتباط آنواع آبنیه و آثار را 
بر گور گذشتگانشان بنا می‌کنند. همانگونه که از امام علی ٤‏ در نهج البلاغه (خطبه‌ی۲۲۱) گزارش شده که 
فرمود شما (مردم) آنقدر به تفاخر رفتید که حتی مردگان یکدیگر را به رخ هم می‌کشيد و بعد از تلاوت 


0 و 
¢ 0 


آیات سوره‌ی تکاثر فرمود: (أَقَبمَصارع آبائهم یَفخرون = آیا به قبور پدرانشان افتخار می‌کنند؟!. 


و وو و 


۰ 


اما زمخشری در تفسیر کشاف «ژرتم المَقّابره را در آیه‌ی شریفه کنایه از مرگ گرفته است؛ بدین معنی 


جزء ۳۰ سوره‌ی تکاثر ۱۰۲ ۳۸۹ 


که آیه‌ی شریفه می‌فرماید «شما (مردم دنیاپرست) تا دم مرگ به دنبال کثرت مال و تفاخر به یکدگر بودید 
و هیچ گاه به خود نیامدید که زندگی برای این امور نیست». . 

(۴و۳) گلا سوق تَعَْمُونَ . ثم گلا سو تعلمون:. 
‹ چنین نیست (که می‌پندارید) به زودی درمی‌یابید » « پس (باز مکداً بدانید که) چنین نیست. به زودی 
خواهید دانست » 
تکرار مطلب طی دو آیه به حاطر تأکید است و جا دارد برای افرادی که شیفته و دلبسته‌ی مال و منال دنیوی 
هستند. تأکید شود که اوضاع همیشه به آن روال نمی‌ماند. به زودی مرگ درمی‌رسد و آنوقت خواهند 
دانست که عمر را به چه بیهوده‌ها گذراندند. چنانکه فرموده «لقَذُ گنت فی غفلة من هذا قَکَشفتا عنك 
غطاءك فَبَضَرْكّ الْيَوْمَ حدیدٌ = (مرگ و سپس قيامت فرا می‌رسد و به دنیاپرست گویند) واقعاً از این (حال) 
سخت غافل بودی و(لی اکنون) ما پرده‌ات را (از جلوی چشمانت) برداشتيم و امروز دیده‌ات تیزبین شده 
است» (ق/۲۲). 


« کا لو کفلنون علم الین . 
« اگر علم یقین داشتید (همانا تفاخرها شما را غافل نمی کرد) ». 
آیه‌ی شریفه آیات قبل را دنبال می کند و درحقیقت می‌فرماید اگر شما مردم دنیاپرست. علم یقین (ایمان قطعی) 
EEA‏ «لمالها نم النکاه جک هو هاش بر تسیل OE‏ وا فان رفن SE‏ 
دیگر» آیه‌ی شریفه می‌فرماید دنیاپرستان چون علم یقین به آخرت ندارند. به دنیا چسبیده‌اند! و چنانکه می‌دانیم 
علم يقين به آخرت از سه راه حاصل می‌شود (۱) تفکر در خلقت و مشاهده‌ی «هدفداری» در کار عالم و 
اذعان به اینکه انسان بیهوده خلق نشده وچنان نیست که هرکس هرطور هوس داشت زندگی کند و سپس 
«صالح» و «فاسد» هردو به یک سرانجام (نابودی محض) برسند (۲) مطالعه‌ی کتب آسمانی و تدر در آیات 
خدا (قرآن) و (۳) تهذيب نفس با عبادت و عمل صالح. بايد تو جه داشت که جواب «لو تَعلَمون علْم الْيقين» 
یعنی «ماالهاکم التکاثر = تکاثر شما را غافل نمی کرد»» محذوف است. 

(» رون جي . 
« قطعاً دوزخ را مشاهده خواهید کرد » 
این آیه, نه پاسخ «لو تَعلَمُون ...» در آیه‌ی قبل بلکه جمله‌ی فعلیّه‌ی جدیدی است. «لام» ابتدای آیه» از باب 
تسم است و «نون» مشدد در «لَتَرَونْ» با کین را می‌رساند. می‌فرماید غافلان از راه خداء مطمئن باشند که عاقبت 
امر دوزخ را خواهند دید؛ چنانکه فرموده «و بُرّْتَ الْجَحيم للْعاوین = و دوزخ بر گمراهان نمودار می‌گردد» 
EE)‏ 


۹2 


(۸) 


۳۹۰ سوره‌ی تکاثر ۱۰۲ بیان معانی در کلام رټانی 


وه 2< 1۳ 

ثم رونا عَيَنَ لین . 

« پس آن را به دیده‌ی یقین خواهید دید » 

خداوند از بندگان انتظار دارد که در همین دنیاء با استفاده از عقل و وجدان خداداد و هدایت‌های الهی. نسبت 
به آخرت به یقین برسند و بر آن مبنا زندگی کنند. در آیه‌ی فوق خطاب به دنیاپرستانی که از درک و اعتفاد 


کم لس يوط عن آلتّعیم . 

«آنگاه در آن روز. بی تردید از نعمت‌ها پرسیده خواهید شد ». 

یعنی مردمان درآحرت ازنعمت‌هایی که خدا در دنیا ارزانیشان داشت بازخواست خواهند شد که دربرابر آن 
نعمت‌ها چه‌کردند؟ آیا فقط به خود ولات‌هایشان پرداختند یا قدم خیری هم برداشتند ؟ هرچند ملاحسین فیض 
کاشانی در تفسیر صافی آورده که امام صادق ‏ فرمود: واژه‌ی «نعیم» در آخرین آیه‌ی سوره‌ی تکاثن به 
طیّبات نعمت‌های دنیا اشاره ندارد. بلکه به ما اهل بیت اشاره دارد. درصورتی که صریح قرآن است که خدا 
در آخرت مسرفین را درباره‌ی طیّباتی که در دنیا ارزانی‌شان شده بود مسئول می‌شمارد» چنانکه می‌خوانیم: «و 
یوم برض الَذينَ گقَرُوا علی الثارِ أَذهَبتُمْ یاک فی باتک ایا و امتمتخثم بها الوم رون عَذَابَ 
هون چا ُنثم تستکرُون فی الأض بر لح و چا کم تَفسْفُون = و روزی که کافران بر آتش عرضه شوند 
(به آنها خطاب می‌شود) نعمت‌های پاکیزه‌تان را در زندگی دنیایتان ازدست دادید و از آنها بهره گرفتید (بی‌آنکه 
شکر نعمت به جای آرید) پس امروز -به آن استکبارهای ناحق که در زمین ورزیدید و به خاطر گناهانتان - 
به عذاب خوارکننده جزا داده می‌شوید» (احقاف/۲۰). 


۳۹۱ 


سوره‌ی عصر 
توضیحات کلی در اطراف سوره 


این سوره در دوران مکه نازل شده و نام آن بر گرفته از اوّلين کلمه‌ی سوره 
است. درآیات مختصر این سوره. پای سود و زیان به میان آمده و مفید و مختصر 
می گوید که زیانکاران و بهره‌مندان واقعی از زندگی دنیاء چه کسانی هستند. از 
این‌رو با توجّه به واقعیّت مهمّی که سوره بر آن انگشت نهاده» شيخ محمّد عَبدء از 
قول امام شافعی در تفسیر آورده که هرگاه فقط همین یک سوره بر پیامبراکرم > 
نازل‌می‌شد. برای اصلاح جوامع بشری کافی می‌بود. در حقیقت این قاطعیّت کلام 
سوره که همه‌ی انسان‌ها زیانکارند مگر مومنان نیک وکاری که یکدیگر را به حق و 
شکیبایی توصیه می کنند» سخت هشدار دهنده است. 


ساختار سوره متشگل از سه آیه‌ی به هم پیوسته است. 


۳۹ 


رم واو آ ات 


حرف «واو» ابتدای آیه برای قسم آمده است (زیرا کلمه‌ای پیش‌از آن نیامده که «واو» را عطف به آن بدانیم). 
اما در اینکه مقصود از کلمه‌ی «عضر» در آیه‌ی شریفه چیست ؟ مفسران در اینباره تفاسیر گوناگون آورده‌اند: 
عده‌ای واژه‌ی «عضر» را به معنی مطلق زمان گرفته‌اند. ولی در قرآن واژه‌ی «3هر» برای زمان (روزگا 


ر) 
به کار برده شده است. چنانکه می خوانیم «مَل آق علی الانسان حينْ من الذَهْر لَمْ يَكُن شَيئًا مَذکورا = آیا 
این 0 ا ون لین و قالو ما هی إلا حَبَانْتا 


i هلاک‎ e a 

برخی الف و لام بر سر «عضر» را الف ولام عهد گرفته و گفته‌اند که مراد از «عَصر» زمان معیّنی است و 
به عصر نبوّت (یا زمان ظهور مهدی چنانکه در بعضی تفاسیرشیعی آمده) اشاره دارد. امّا هیچ قیدی که کلمه‌ی 
عصر را به زمان معینی محدود کند در آیه‌ی شریفه دیده نمی‌شود. 

قول اصلح از نظر ما این‌است که مقصود از «عضر» را در آیه‌ی شریفه» همان زمان نزدیک غروب آفتاب 
بدانیم زیرا الا در قرآن در اطراف سوره‌ی عصر به سوره‌های کوچکی برمی‌خوریم که به 7 شبانه‌روز 
در انها اشارة اه شتا تن «و الْقَجُر = قسم به سپیده دم ۱ «واللَبْل = قسم به شب»» وال < قسم به 
آغاز روز». بدین‌ترتیب درمورد «و الْعَصر» نیز ذهن آدمی به همان زمان قبل‌از غروب آفتاب معطوف می‌شود . 
ثانیاً این زمان در برخی آیات قرآن مورد توجه قرار گرفته است. چنانکه می‌خوانيم «و سَبْخْ بعَمد رَبك قَبْل 
طلُوع الشُمس و بل العْرُوب = قبل از برآمدن آفتاب و قبل از فروشدن(اش) خداوندگارت را با ستایش 
تقدیس کن» (ق/۳۹) و «و أقم ال طرَفّی انار ... = دو طرف روز را نما گزار (که مقصوه نماز صبح و 
عصر است)» (هود/۱۱4). ازحسن بُصری وقتاده نیز گزارش شده که مراد از «عضر» (در سوره‌ی و العَض) 
همان وقت آخر روز است زیرا از دلایل قدرت و وحدانیّت خداست که روز را به پایان برده و شب را آغاز 
می کند وشکوه خورشید را پایان می‌دهد. چنانکه به «ضحی» سوگند خورده که آن قسمت اول روز است و 
در آن زمان طلوع خورشید و عظمت آن پرتو می افکند. 

اما در اینکه چرا خداوند به زمان عصر سوگند یاد کرده شیخ محمد عَبْده می‌گوید در نظام اقتصادی 


حزء ۳۰ سوره‌ی عصر ۱۰۳ ۳۹۳ 


قدیم مردم از صبح تا عصر به کار و فعالیّت پرداخته و چون عصر فرا می‌رسید. به رسیدگی بیلان روز و 
محاسبه‌ی سود و زیان خود می‌پرداختند. از این‌رو خداوند به زمان محاسبه‌ی سود و زیان انسان‌ها سوگند 
خورده که ورای آن حساب‌های سود و زیان دنیوی. همگان به یقین بدانند که سودی نبرده و زیانکارند» مگر 
با ایمان و عمل صالح طی عمر توشه‌برداری کنند (آیات بعد). 


لن آلانسان لفی خُسر . 
« همانا انسان در زیان است ». 
مراد از کلمه‌ی «انسان» در اینجا - برخلاف برخی موارد دیگر در قرآن - انسان کافر نیست. بلکه منظور 
همه آنسان‌ها به‌طوز کلی اٹ که متغاقبا (در آ ھی بعد) غه‌ای, را اما کرده اسک می‌فزماید هکی 
انسان‌ها که سودهای موقت و محدود دنیوی را به عاقبت خير و ابدی (سود هنگفت) ترجیح می‌دهند» زیان 
کا فک عضو ایی ترس و مرن ا که الق ار .اسان نها اشگ: 
بدیهی‌است که از این سرمایه مرتب کم می‌شود و زیانکار کسی است که به موازات از دست دادن سرمایه هیچ 
توشه‌ی ماندنی (یعنی «أَلباقیَاتُ الصَالحات» کهف"47) برای خود نیاندوزد. موارد خسران آدمی در برخی آیات 
قرآن ذکرشده است. چنانکه می‌خوانیم «قَدٌ خُسرّ الذِینَ کذبُوا بلقّاء الله ... = به راستی آنها که لقاء خدا را 
دروغ شمردند (و در نتیجه در پی تحصیل سرمایه‌ی اُخروی برنیامدند) به زیان افتادند» (انعام/۳۱) و همین‌طور 
سبک باشد, کسانی‌اند که با ستم نسبت به نشانه‌های ماء خود را به زیان افکندند» (اعراف/٩).‏ 

بدین‌ترتیب خداوند. با اینگونه کلام به ذهن انسان وسعت می‌بخشد که موقتی و محدود - و فقط در 
چارچوب این دنیا - فکر نکند چنانکه فرموده «بل توثرُول الْحَياة الا و لاخ خر وَأَبْقّى = بلکه (شما) 
زندگی دنیا را برمی گزینید در حالی که آخرت نیکوتر و پایدارتر است» (اعلی/ ۱و ۱۷). 

ا لدی انوا یلوا ااا شات وراو باق وتواصواً با 
« مگر آنها که ایمان آورده و به کارهای شایسته پرداختند و یکدیگر را به حق توصیه نمودند و به صبر 
سفارش کر دند ». 
واژه‌ی «الا در آیه‌ی شریفه اناد متضل ات یعنی مستَثنی از جنس خود مَستَثنی مثه است (از خود انسان‌ها 
EE‏ استتاء فرفوده اتتت) ۲۲ 


13 
+ مه 


«ایمان» از نظر لغوی به معنی «تصدیق و قبول» است. چنانکه برادران بوسف به پدرشان گفتند «ماآنت 


ما او اتاد وتف در ایس ۲۹ هی سا اهدو اه شوک که انه ا ایا الّذينَ منوا 
اكوا أمَالَکُم بَبْتَكُمُ بالْاطل الا آن تکُونْ تَجَارهٌ عن تراض منکُمْ» که دراینجا تجارت از جنس خوردن مال به باطل 


دیست.. 


۳۹۴ سوره‌ی عصر ۱۰۳ بیان معانی در کلام رتانی 


ومن نا = تو پذیرنده‌ی (سخن) ما نیستی» (یوسف/۱۷. اما در اینکه مراد از ایمان در دين قبول چه چیزهایی 
است. آیه‌ی ۱۳۶ سوره‌ی نساء گویاست دتا یا الَذِينَ نو موا له و رَسُوله و انکتاب الَذِى درل عَلّى 
رَسُوله و الکتاب الّذی انر من بل و من یر بالل و ملانکته و کثبه و رْله و اليم التخر فَقذ صَلّ 
صَلالا بتَعیذا = ای کسانی که ایمان آورده‌اید به خدا و رسولش و کتابی‌که بر رسولش نازل ساخت و کتابی که 
قبلا نازل نمود ایمان آورید. و هرکه به خدا و فرشتگان او و کتاب‌های او و رسولانش و روز رستاخیز کفر 
ورزد. بسی گمراه شده است». 

به دنبال ایمان» آخرین آیه‌ی شریفه در سوره‌ی عصرء شرط رستگاری انسان‌ها را «عمل صالح» ذکر کرده 
است (برخلاف مسیحیّت کنونی که فقط عشق و ایمان به مسیح را مایه‌ی نجات می‌داند) و از قرآن به دست 
می آید که هر قدمی که انسان در راه خدا بردارده عمل صالح است (توبه/۱۲۰). 

سپس آیه‌ی شریفه از توصیه‌ی به حق سخن می‌گوید (تَوَاصَوّا بالحَق = یکدیگر را به حق سفارش کنند) و 
حق همان است که ایمان به آنها سفارش شده است. می‌فرماید مومنان و نیکوکاران یکدیگر را به آن مبانی 
ایمانی که دارند تد کر داده موجب ثبات و تقویت ایمانی یکدیگر می‌شوند. 

البته توصیه‌ی به حق» نیمی از قضیّه است» زیرا بعد از شناخت حق و پذیرش آن» باید در راهش پایداری 
کرد؛ پایداری دربرابر وساوس نفسانی که انسان را به لذات موقت و بیراهه‌هایی فرا می‌خواند و پایداری در 
برابر دشمنان حق وآزارهایی‌که پیش می‌آورند. از این‌رو قرآن از کسانی تقدبرمی‌کند که «قالوا ربتا الله ثم 
استقاموا = گفتند صاحب اختیار ما خداست و آنگاه برآن پایداری ورزیدند» (فصلت/۳۰). 

در موضع دیگر» خداوند «مهربانی» را برتوصیه‌ی بر شکیبایی افزوده و می‌فرماید «یْم گان مق الذِینَ 

منوا و تَوَاصوّا بالصَبْرٍ و تواضوّا بالْمَرْحَمَّة = علاوه براین (رستگار کسی است که) از کسانی باشد که ایمان 
آورده یکدیگر را به صبر و مهربانی سفارش کرده‌اند» (بلد/۱۷). 


۳۹۵ 


اس ۳ 
سوره‌ی همزه 
توضیحات کلّی در اطراف سوره 


این سوره در دوران مکه نازل شده ونام آن «همزه = طعن‌زن») ب گر فته از 
اولین آیه‌ی سوره است. محور آیات سوره» در مقام سرزنش دو خصلت مذموم 
برخی انسان‌هاست (۱) عبب‌جویی و طعنه‌زنی به دیگران و (۲) مال‌اندوزی. 
خحصوصا آیات شریفه به کسانی اشاره دارد که دو صفت را توامان داشته و با تکیه 
به مال و ثروتشان مدام در پی تحقیر دیگرانند. می‌فرماید اینان گمان می‌برند که 
مال و ثروتشان آنها را جاودانه خواهد ساخت. درحالی که چنین نیست و به زودی 
-پس از این زندگی موقت- در عذابی خرد کتنده (همانگونه که شخصیّت دیگران 
را در دنا خرد می کردند) وارد خواهند شد و آتشی بر دلهایشان (ک ما 
عیب‌جویی و آزار دیگران بوده است) نفوذ خواهد کرد. 
بدین ترتیب اساس سوره کبرورزان و ثروت‌اندوزان دنیوی را ازعاقبت خطرنا کی 
که در شن دارند بیم می‌دهد و خاطرنشان می‌سازد که از آن مال و ثروت جز 
شراره‌های عذاب» نصیبی نخواهند داشت. 
ساختار سوره متشگُل از نه آیه‌ی به هم پیوسته است. 


۳۹۶ 


رم واو 2 ات 


بشم هرن ریم 
( وَل لک مرو مرو 
« وای بر هر طعن‌زن عیب‌جوی ». 
واژه‌ی «ویْل» در ابتدای آیه برای اعلام خطر است. چنانکه فرموده «ویْل للْمطْفْفینَ = وای بر کم‌فروشان». 
کلمه‌ی «همَرْة» -از ماده‌ی «همز» - به معنی «بسیار شکننده» است که به کسانی که با طعن‌زدن به افراد در 
پی تحقیر و خرد کردن شخصیّت آنها هستند. اطلاق می‌شود. واژه‌ی مزبور به صورت صیغه‌ی مبالغه (هَماز) 
در سوره‌ی قلم (آیه‌ی ۱۱) آمده است (هَمَاز مَشاء بتمیم = همان بسیار طعنه زن که در رفت و آمد برای 
سخن چینی است). 
واژەی «لَمَرَة» از ماده‌ی «لمّز) به معنی «عیب‌جویی» است. چنانکه فرموده «لاتلمژوا آنفسکم = از یکدگر 
عیب مگیرید» (خجرات/۱۱). 
درتفاوت ميان دو واژه‌ی فوق در تفسیر مجمع البيان از قول ابن عبّاس آمده که «هُمَره) به معنی «طعان» 
(طعن‌زن) و (لْمَرَه) به معنی «مُغتاب = غیبت کننده» می‌باشد. بنابر این قول» آیه‌ی شریفه به کسی اعلام حطر 
می‌کند که در حضور مردم یکسره بر آنها طعن زده شخصیتشان را تحقیر می‌کند و در غیبت آنها نیز دست از 
بدگویی افراد برنمی‌دارد و در نتیجه مردم» در آشکار و پنهان» از شر آزارهای وی مصون نیستند. 
( الى جع مالا ود 
« همان که مالی گرد آورد و به شمارش آن مشغول بود » 
تکیه‌گاه «عیب‌جوی غیبت‌کننده» (آیه‌ی قبل) در تاخت و تاز به شخصیّت دیگران چیست؟ شاید حقارت 
نفسانی است که او در خود احساس کرده و می‌خواهد با کوچک‌شماری دیگران» خود را بالا ببرد. ولی آیه‌ی 
شریفه «عیب‌جو و غیبت کننده»ای را مطرح ساخته که تکیه به مالش دارد و می‌خواهد کمبودهای درونی خویش 
را با اتکاء به مال و بدگویی از دیگران. جبران نماید. این که ازاجمع مال» و «شمارش پیاپی» آن سخن آورده 
شلات علاقه‌ی شخص را به مال و ثروت نشان می‌دهد که نفس مال را هدف گرفته یه مال» 
وسیله‌ای بیش نیست -وسیله‌ای که باید برای تامین حوائج خود و دیگران صرف شود - و ارزش ذاتی ندارد. 
( یسب أن مال له . 
« گمان دارد که مالش او را حاودان کرده است ». 


جزء ۳۰ سوره‌ی هُمَزه 1۴ ۳۹۷ 


ت اع اچوی غیت کفنده‌ی کال دوت ف دا که مال ماھ ی از وای اوشست؛؟:با تکیه به‌مال مرگ وا 
فراموش کرده و تصوّر دارد که اوضاع همیشه به همین نحو بر او خواهد گذشت! غافل از آنکه چه بسا حتی 
در همین دنیا؛ شخص دچار شرایطی شود که به خود گرید «ما آغنی عَنْی مَالِيَه . هلک عَیّی سلطانیَة = 
مالم مرا سودی نبخشید؛ قدرتم از کف برفت» (حافّه/۲۹و۲۸) 

(» گلا یبن نی فطمة. 
« جنین نیست (بلکه) او به یقین در (دوزخی) خرد کننده افکنده خواهد شد » 
در پی آیه‌ی قبل می‌فرماید این‌گونه نیست که آن طاغی می‌پندارد و مسلماً مال و منالش در آخرت. حل 
مسائل و رفع مشکلاتش را نخواهد کرد. واژه‌ی «حَطمَة» به معنی «خرد کننده» است که آیات بعد نشان اون 
مقصود دوزخ می‌باشد. کاربرد صفت «خرد کننده» برای دوزخ در اینجاء در تطبیق با راه و روش «عیب‌جوی 
غیبت‌کننده» در دنیاست که در طول عمر مردمان را به لحاظ روحی خرد و تحقیر می‌کرده و مطابقتاً در 
نز آخروی, به محیطی می‌رود که خردش خواهد کرد. 

ده وما در ما اهر . کار اللّه مود .الى تلم ع فده : 

« و تو چه می‌دانی که آن (دوزخ) خرد کننده جیست؟ ) ( ات تش افروخته‌ی خداست » « که بر دل‌ها طلوع کند ». 
بغلی ا کی ره که قو ری اس که ف اا ول و و ی اراس فا 
احساس و وجدان آدمی است که همه‌ی آزارها با نیکی‌های شخص از آنجا نشأت می‌یابد. عیب‌جویی و غیبت 
دیگران و مال‌دوستی همه از درون شخص برمی‌خیزد و از این‌رو آیه‌ی شریفه سخن از عذابی به ميان آورده 
که به درون شخص نفوذ می‌کند. به عبارت دیگر آیه‌ی شریفه خاطرنشان می‌سازد که اساس اصلاح. از «قلب» 
شروع می‌شود و انسان‌ها -برای آنکه به سرانجام شومی نرسند - باید به «اصلاح قلب» بپردازند. و گرنه به 
آتشی وارد می‌شوند که تا قلبشان نفوذ می کند ( تلع = طلوع می‌کند. نفوذ می‌کند). 

)۸ نها عَلَيّهم موص 
+ (آتشی) که بر آنها بسته شده است ي 
در پی آیه‌ی قبل در توصیف «آن آتش» می‌فرماید گریز از آن ممکن نیست و از ایشان جدا نمی‌شود. چنانکه 
نات شوم و صفات زشت آنان در دنیا از آنها جدا نمی‌شد. 

(6 فی عَمّدٍ مَمَدَدَقٍ. 
« در ستونهای (بلند و) کشیده شده ». 
احتمالاً آیات فوق با آیه‌ی ۲۹ سوره‌ی کهف قابل تطبیق است که می‌فرماید «اا أَعَدْتا للظالمین ناژا أَحَاطٌ 
بهم شُرادقْها = به راستی ما برای ستمگران آتشی فراهم آوردیم که سراپرده‌هایش ایشان را فرامی‌گیرد.». 


۳۹۸ 


سوره‌ی فیل 
توضیحات کلی در اطراف سوره 


مفاد این سوره در اشاره به حادثه‌ای است که روح آن دفاع از خانه‌ی کعبه می‌باشد. زیرا 
هرچند در زمان آن‌رویداد (پیش از تولد پیامبر اسلام-۳) خانه‌ی کعبه مبدل به بتخانه شده بود و از 
تعالیم یکتاپرستی دور می‌بود» ولی خانه‌ای منسوب به ابراهیم ˆ به شمار آمده و نزد عرب محترم بود 
و اراده‌ی الهی بر بقاء و تطهیر آن تعلق داشت و چنانکه می‌دانیم این امر با پیروزی اسلام در عربستان؛ 
توسّط نبی اکرم " انجام گردید. 

حادثه‌ی حمله به خانه‌ی کعبه به قدری بر عرب‌ها از سویی گران آمد و از سوی دیگر با دفع آن 
مهم جلوه کرد که تصمیم گرفتند تا آن سال را «عام الفیل» نام نهند که متعاقباً مبداً تاریخ عرب 
قبل از اسلام قرار گرفت. بنابراین در این که چنان حادثه‌ای به وقوع پیوست. شگُی نیست و متن 
قرآن و قرائن مختلف آن را تأیید می کنند. ۱ 

اما در چگونگی آن‌حادثه دو قول آورده‌اند یکت قول تکیه بر تاریخ دارد و قول دیگر را مفسران 
و کتب سيره گزارش کرده‌اند. قول تاریخی را می‌توان در مقدامه‌ی ترجمه‌ی قرآن مرحوم پاینده 
یافت که مختصر و مفید ار کانش را توضیح داده و نگرش تفسیری را غالب مفسران همچون شیخ 
ابوالفتوح رازی ذیل سوره‌ی فیل آورده‌اند؛ هرچند به لحاظ نتیجه» محور اقوال همخوان‌اند. 

گزارش مرحوم پاینده در حقيقت پاسخ به خاورشناسانی است که با طرح این سؤال که «برای 
خراب کردن خانه‌ی کعبه درشهر بلادفاع مکه» نیازی به اعزام نیروی عظیمی از فیل‌سواران نبود» 
در وقوع آن حادثه‌ی تاریخی شک کر ده‌اند. در این زمینه مرحوم پاینده از «کلمان هوار» خاورشناس 
فرانسوی نقل می کند که اساساً سپاه ابرهه (نایب السّلطنه‌ی حبشی یمن) بنا به خواست امپراطور روم 
فا هیا بایان زا داشت ‏ وا نها کار ی اوه عون وخ با ترس اا ور مهد 


(۱) - مورّخان اسلامی سال تولد پیامبر اسلام" را با تاریخ یورش سپاهیان ابرهه به مکه (عام الفیل» ۵4۲ میلادی) 
تطبیق داده‌اند. ولی به نظر می‌رسد که تولد پیامبر اسلام"" حدود ربع قرن بعد از عام الفیل بوده است. زیرا با در 
نظرگرفتن سال هجرت پیامبر اکرم"" از مکه به مدینه در سال ۱۲۲ میلادی که حضرت آن زمان حدوداً ۵۳ ساله بود 
تاریخ تولد پیامبر" سال ٩1٩‏ میلادی به دست می‌آید که حدود ۲۷ سال بعد از عام الفیل بوده است (فرهنگ گزیده‌ی 
اعلام شرقی در منابع غربی, اثر صالح طباطبایی انتشارات روزنه, ص۱۸ - اعلام قرآن» محمّد خزائلی. ص ۱۵۹). 

(۲) - مرحوم پاینده می‌نویسد «ابرهه سوی جنوب عربستان حرکت کرد احتمالاً به این منظور که راه تجاری مکه را 
طی کند و آنگاه از معبر طبیعی وادی الرمه (درّه‌ی کم عمقی که از حدود خیبر آغاز و در ناحیه‌ی جنوب نزدیک مرز 
عراق پایان می‌پذیرد) به تصرفات بابلی ایران برسد». 


توضیحات کلّی در اطراف سوره ۳۹ 


تصمیم گرفت مر کزشان (خانه‌ی کعبه) را خراب کند."" مرحوم پاینده اضافه می کند که بنا به 
گزارش «کلمان هوار» از قول مورّخان بونان «ابرهه به زحمت حرکت آغاز کرده بود که ناگهان 
عقب‌نشینی کرد و ممکن است یک مرض وبایی قشون او را تار ومار کرده باشد». آن‌مرحوم این 
قول مزر خان بوتان ر یات سوووی فل مس وان ۹ 

مفسّران آورده‌اند که (پیش از میلاد پیامبر اسلام ) حبشیانی که در یمن حکومت می کردند قصد 
انهدام خانه‌ی کعبه کردند. ابرهه فرمانروای حبشی یمن به رقابت با کعبه» در صنعای یمن صومعه‌ای 
به‌پا کرد و مراسمی مانند مراسم حج کعبه برگزار نمود و خیال داشت زیارتگاه حجَاج عرب را 
منسوخ کند. لیکن عرب‌های غیرعیسوی در عربستان زیر این بار نرفتند و نسبت به صومعه‌ی ساخت 
ابرهه اهانت‌ها نمودند (شبانه آن را آلوده ساختند) تا جایی که ابرهه قصد حمله به محّه و تخریب 
خانه‌ی کعبه را نمود و در این لشکر کشی پیلانی بسیار به کارگرفت. اما فیل‌ها از رفتن بدآن سوی 
خودداری کردند و خدای متعال مرغانی فرستاد که سنگ‌هایی را بر سر سپاه مهاجم ریختند. در 
نتیجه سپاه ابرهه هلاک شدند و خود وی به صنعا فرارکرد و در آنجا مُرد (تفسیرشیخ ابوالفتوح 
رازی و دیگر تفاسیر به اختصار). 

بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که هرچند در اقوال تاربخی سخنی از حمله‌ی مرغان به سپاه 
ابرهه و هلاکت آنها به این علّت مشاهده نمی‌شود» ولی در این که ابرهه از فيل سوارانی درآن حمله 
استفاده کرد و دست به حمله نزده و بی‌درنگگ ناز کشت( که در روایتی آورده‌اند به علّت وبای 
گسترده در سال ۵۴۳ میلادی که در منطقه بوده) همخوانی‌هایی با متون تفسیری مشاهده می‌شود. 

از سویی خبر صریح قرآن مجید را چه به لحاظ وحیانی بودن و چه از جهت نزدیکی نزول 
سوره‌ی فیل به حادثه» نمی توان مورد تردید قرار داد به ویژه که مخالفان قرآن دز زور گار 
ول ا ان را تلبت کا ۱ 


(۱) - چنانکه ذیل آیه‌ی ٤‏ سوره‌ی بُروج خاطرنشان گردید «ذونواس» پادشاه یهودی یمن. مسیحیان نجران را به 
آتش کشید. عیسویان یمن به امپراطور روم - حامی کل عیسویان مشرق زمین - توسّل جستند و امپراطور 
روم به نجاشی پادشاه عیسوی حبشه که عامل دولت روم بود دستور داد برای دفع «ذونواس» اقدام نماید. 
سپاه حبشه به سرداری ابرهه با چند زنجیر فيل به یمن حمله برده و «ذونواس» را مغلوب کرد و از ان‌تاریخ 
یمن ضمیمه‌ی حبشه شد وجزء مستعمرات رومی درآمد (تاریخ اقبال آشتیانی» ص۱۱ و قصص قرآن, تألیف 
ضدر بلافی» ص ۲۸۷). 

(۲) - به علاوه به أعلام قرآن تألیف دکتر محمّد خزائلی. صفحات ۱۵۱۵۱۲۲ نگاه کنید. 


رم واو 2 ات 


. قعل رَبك بأضخاب یل‎ e 
.» آیا ندیدی که با صاحبان فیل چه کرد؟‎ « 
واژه‌ی «أ َم تَر = آپا ندیدی» را در آیه‌ی شریفه باید به معنی «أ لم تخلم = مگر ندانستی» گرفت؛ آن «دانستن»‎ 
به قدری واضح بوده که به صورت «دیدن» بیان شده است. مسلم است که هم پیامبر " و هم سایر عرب‌ها از‎ 
حادثه‌ی «فیل» اطلاع داشتند (به توضیحات کی دراطراف سوره نگاه کنید) و بیان موضوع در آیه‌ی شریفه‎ 
از نظر عبرت‌آموزی و آگاهی آیندگان بوده است. همچنین درآیه‌ی شریفه طی خطاب به پیامبر واژه‌ی‎ 
ریک کک کک کار و یه نع که ام ماش هان عدا که را کی و ها به ی‎ 
خانه‌ی کعبه مأموریّت داد) آن خانه را دربرابر خطری بزرگ حفظ کرد.‎ 
«آیا نیرنگشان را در کرای راز نداد ؟)»‎ 
واژه‌ی «تضلیل» درآیه‌ی شریفه از ماده‌ی«ضلالت» به معنی «گمراهی» است. کاربرد « گید = نیرنگ» در آیه‌ی‎ 
شریفه از آن جهت است که ابرهه ظاهراً به بهان‌ی مبارزه با بت‌پرستی ولی در واقع به قصد انهدام خانه‌ی‎ 
کعبه - در جهت موقعیّت‌بخشی به صومعه‌ی ساخته و پرداخته‌ی خود - آمده بود (به توضیحات کی در‎ 
اطراف سوره نگاه کنید).‎ 

وَارسَل عَلیَهم طیرا باپیل. 
«و بر آنها پرندگانی فوج فوج بفرستاد ». 
برخحی مفستران واژه‌ی «ابابیل» را دراینجا نوع پرنده (پرستو) دانسته‌اند. ولی طبری مقصود از «ابابیل» ر 
جماعت پرندگان دانسته ومی‌گوید «هی اّتی تتبم َْضها بَعْضَهًا = گروهی از پرندگان که به دنبال گروه دیگر 
می رفتند). 
((که) سنگهایی از گل(سخت) بر آنان می‌افکندند » « پس آنهارا همانند کاهبرگ جویده شده (در دهان 


حیوانات) گردانید». 
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واژه‌ی «سجیل) در آیه‌ی شریفه ۳ فارسی داشته و در اصل «سکیل» به معنی (سنگ و گل» بوده است. 
نان که E‏ ای ام کت که ی باتفا a‏ دسگان کم وه ما SA‏ 
هه مک تسس کیت ان E‏ سای از هناش شا 
آورده بودند که حامل میکروب آبله بود و وقتی بر سر سپاه ابرهه ريخته شد تمامی آنها را مبتلا به بیماری 
آبله کرد که با بدن سوراخ سوراخ و لهیده از دنیا رفتند. این قول را قدما نیز گفته‌اند چنانکه طبری از عکرمه 
نقل کرده که «فاذا آصاب أحَدَهم خرج به الجدرۍ = زمانی که سنگ به یکی از آنها برمی‌خورد آبله ازاو 
روا وا تفت که پر هان آ یهار سس سکم که که رش ماکان که که 
فرو ریختند! و این نشانه‌ی حمایت خداوند از آن خانه‌ی مبارک بود که بعدها قبله‌ی مسلمانان گشت. 

مرحوم دکتر ید الله سحابی - قرآن پژوه و زمین شناس برجسته - طی توضیحات مفصّل تفسیری خود 
درباره‌ی سوره‌ی فیل» بلایی را که سپاه فیلداران را از میان بُرد» ناشی از پرتاب گدازه‌های آتشفشانی می‌داند 
که سنگ‌های آن هنوز در منطقه باقی است. در این راستا واژه‌ی اط در آیه‌ی شریفه به معنی «ناگهان و 
سریع» درنظر گرفته شده که گفته شده در کتب لغت نیز مضبوط است. اما در قرآن هیچ کجا «طيّر» بدآن 
معنی مشاهده نمی‌شود و همواره «طیر» به معنی «پرنده» به کار برده شده است. به علاوه تطبیق نظر مزبور 
با سیاق آیات در سوره‌ی فیل. مشکل است و هیچ مورّخی هم از آتشفشان کوه‌های منطقه در آن دوران 
سخنی به ميان نیاورده است. 


۳۰۲ 


سوره‌ی قرش 
توضیحات کل در اطراف سوره 


او وه زگ دزن مک رل شلف وس ر کا ای کر ند کے 
فرش (و با توسعه‌ی معنا» در زند گی انسان) دلالت می‌نماید و اینکه اعتقاد 
توحیدی می تواند مایه‌ی الفت و همبستگی بین افراد شود و جامعه را به امیّت و 
رشد اقتصادی برد. به بیان دیگر بات سوره قاعده‌ی کلّی را با رجوع به 
احوال قوم قریش بیان داشته و در واقع اعلام می‌دارد که هر قومی برای آنکه 
فاد یه الت و اون در امور برسند. باید دست از معبودهای باطل بردارند 
و صرفاً خدای کعبه را بند گی کنند. به عبارت دیگر آیات شریفه پیام می دهد 
که «توحید عبادت» عبادت خالصانه‌ی خدایی که آفریننده‌ی هستی و 
روز هلاه وال ی انت ات و وتا سم عرسا ن ری د 
وجامعه را رو به آسایش و شکوفایی می‌برد. 

ساختار سوره متشگُل از چهار آیه‌ی به هم پیوسته است. 


۳۰۳ 


رواو آ ات 


« برای آلفت افکندن (بین) قریش ». 
در ابتدای آیه به اصطلاح اهل نحو جار (حرف لام) و مجرور (ایلاف) آمده و جار و مجرور همواره 
تعَلفی می‌طلبد. برخحی مفستران آن‌متعلّق را حادثه‌ی فیل دانسته و گفته‌اند که این سوره با سوره‌ی فیل پیوند 
موضوعی دارد. بر این پایه سوره‌ی قریش را بدین‌صورت تفسیر کرده‌اند که: «دفع حمله‌ی اصحاب فيل و 
تار و مار کردن آنهاء برای الفت افکندن بین قریش (بود) الفتی که درکوچ زمستانی و تابستانی‌شان (مۇثر) 
است». از این‌رو در بسیاری از ترجمه‌های قرآن» سرآغاز سوره‌ی قریش کم و بیش, به صورت مذکور ترجمه 
شنكم اسنت: 

ما درقرآن سابقه دارد و معمولاً فعل متعلّق به جار ومجرور» بعداز جار ومجرور در متن آیه (و یا سوره) 
اا درو روم مات آیه‌ی ۰1۱ فعل «قلعْمَلٍ الْعاملُون» بعد از جار و مجرور (لمثْل هذا) 
آمده (لمثل هدا فلمل الْعَاملُونَ» و همچنین در سوره‌ی مدثر آیه‌ی ۷, فعل فام بعداز جار و مجرور 
لرک آمده است (و ریک قاطبن. ۱ 

بنابراین از نظر ما آصلح آناست که سوره‌ی قريش را - که با «بشم الله الرَحْمنْ الرَحیم» نیز شروع می‌شود - 
سوره‌ای مستقل بدانیم و نه سوره‌ای برای نتیجه‌گیری از سوره‌ی فیل. چنانکه طبری در تفسیر آورده که دو 
سوره‌ی فیل و قریش از هم جدا هستند. زمخشری نیز در مورد متعلّق «لایلاف» در سوره‌ی قریش می‌گوید 
«لیلاف ملق بفغل فَلْيَعيُدواء مهم أن يَعبْدُوهٌ لأجل ایلافهم الرخلتیْن = لام در لایلاف به قَلبَعْبُُوا (در آی‌ی 
۳ تعلق دارده غا فرمان داده که او را بندگی کنند تا را ا و تابستانی مایه‌ی لفت آنها باشد». 
ازمفستران قدیم شيخ طبرسی در«جوامع الجامع» و ازمفستران جدید شيخ الاسلام ابن عاشور در «التحریر و 
التنویر» نیز همین قول را برگزیده‌اند. شایان توجه این‌که هرچند به صورت مزبور - در سوره‌ی قریش - 
متعلّق جار و مجرور در آیه‌ی۱ با فاصله در آیه‌ی۳ در نظر گرفته می‌شود. ولی با توجه به همبستگی آیات ۱ 
تا ۳. این موضوع بلامانع و پذیرفتنی است. 

با توجه به موارد فوق مفاد آیات ۱ تا ۳ سوره‌ی قریش را می‌توان چنین درنظرگرفت که می‌فرماید: 


(۱) - «جار» در اصطلاح علم نحو به معنی «کسره دهنده و پا تنوین زیردهنده» است که کلمه‌ی بعد از خود را - که 


۳.۴ سوره‌ی قریش ۱۰۶ بیان معانی در کلام رټانی 


ا e‏ ۳۹ ۵ + مه ۰ ا RT‏ ۰ 
فوم فریش»› برای رسیدن به الفت و وحدت در زند کانی - خصوصا الفتی که در سفرهای 
باز رگانی آنها در زمستان و تابستان مؤتّر باشد- باید به وحدت در خداپرستی یعنی خداپرستی 
خالص روی آورند ( که شرک و واسطه‌تراشی برای خداء مایه‌ی رقابت و اختلاف و پراکند گی 
است). 
به عبارت دیگر ابات شریفه می‌فرماید که خداپرستی خالصانه» حتی در روابط مالی اثر می‌گذارد و مرد 
خیرخواه یکدیگر می شوند» جنانکه فرموده رو آلف ین فلوبهم لو آنفقت ما فی الأرض جمیکا ماألفت 
َيْنَ قلوبهم و لکنٌ الله آلف بَيْنَهُمٌ = (خدا) بین دلهاشان چنان الفتی افکند که (ای پیامبر!) هرگاه تمام‌ثروت 
زمین را هم خرج می کردی نمی‌توانستی (این‌جنین) دلهاشان را به هم پیوند دهی» ولی خدا میان دلهایشان 
الفت انداحت» (انفال /۱۳). همچنین درمورد مسلمین صدر اسلام - مهاجر و انصار- فر موده استت «و اذكُرُوا 


۳ ۳ 
وووه ۶ ه of‏ ۶4 ه 0 
مه 


نغمّت الله علَیْکُم لذ ثم آغداءٌ فالف بَيْنَ قلُوبکُم فََضبِحتَم بنخمته اخُوَاّا = به باد آورید آن زمانی که 
دشمن هم بودید و خدا در میان شما الفت افکند و به نعمت او برادران یکد گر شدید» (آل‌عمران/۱۰۳). 
نخان سوه که AEE‏ پر شیاین GE‏ یمطاف تیم وتو 
مشکلات و اختلافاتشان رو به نقصان می‌رود. 
( يلافهمٌ رخلَة الشتاء رألصَیّ . 
« همان آلفتشان در کوچ زمستانی و تابستان » 
نام «قرَیش» برای نخستین بار و صرفاً در این سوره از قرآن آمده است. آورده‌اند که واژه‌ی «فْرَیش» از ماده‌ی 
(فرش) به معنی «کسب کردن» است. شهر مکه که در درّه‌ای خشک و سوزان قرار دارد» هیچ گاه محل کشاورزی 
نبوده است. ازاین‌رو قریشیان از راه تجارت و داد و ستد زندگی می کردند. هرسال دو بار قافله‌های تجاری از 
مکه به راه می‌افتاد یک بار در زمستان به سوی یمن و بار دگر در تابستان به سوی شام. 
آیه‌ی شریفه از تاثیر عداشناسی در تعاونو امون تجاری ناد می‌کند که در ارتباطات» اغتماد متفایل پیش 
می‌آورد و موجب رونق کسب و کار می‌شود. 
( قلیْعبدُواً رز هدا ابیت . 
( پس بايد خداوندگار این خانه را بت کی کنند ». 
منظور از «هذّا یت < این خانه» در آیه‌ی شریفه خانه‌ی کعبه است که همه‌ی عربها به آن دلبستگی داشتند. 
واژه‌ی «رَبٌ» به معنی «مالک وصاحب اختیار» می‌باشد. 
قریش در مکه ساکن بودند و افتخار حفاظت خانه‌ی خدا (که مردم از هرسو به زیارت آن می‌آمدند) از 
میان همه‌ی قبایل و عشایر عرب» اختصاص به قریش داشت. آیه‌ی شریفه - در پی آیات قبل - می‌فرماید 
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اگر آنها می‌خواهند به آلفت پایدار بین خود با سایرین برسند و زند گانی موفقی را به لحاظ اجتماعی و اقتصادی 
طی کنند. باید انحصاراً همان خدای کعبه را (که آفریدگار جهان است) عبادت و بندگی کنند. 


(» الى أَطعمهم من جوع وءامتَهم ین کف . 
« همان که ایشان را در گرسنگی روزی داد و آنان را از ترس (و نامنی) ایمن ساخت » 
خانه‌ی کعبه به شهر مکه امنیّت و رونق بازار تجاری بخشیده بود. چنانکه هیچ‌کس به پاس خانه‌ی کعبه به 
مک حمله نمی کرد و راهزنان به مکّه دستبرد تمی‌زدند. همانگونه که فرموده «3 هدا الَّد الأمین < سوگند 
به این شهر آمن (مکّه» (تین/۳). آیه‌ی شریفه قریشیان را ندا می‌دهد که فقط خدایی را عبادت کنید که به 
حرمت خانه‌ی اوء به امنیّت و منافع تجاری رسیدید و از فقر و گرسنگی نجات يافتید. 


۳.۶ 


سوره‌ی ماعون 
توضیحات کلّی در اطراف سوره 


این سوره در مکه نازل شده و به قولی مدنی است و به نام آخرین کلمه‌ای 

که در آن آمده» نام گذاری شده است. «ماعون» به معانی مختلف از «اسباب و 
اثاث مورد نباز» تا «زکات» آمده است. 

محتوای سوره شامل دو موضوع است : (۱) در رابطه با کسانی که روز جزا را 
تکذیب می کنند؛ توضیح می‌دهد که اینان کردار دنیویشان چگونه بوده و 
سرانجام آخرویشان به چه صورت خواهد بود (۲) در توصیف کسانی که دین‌دار 
می‌نمایند و نماز می گزارند» ولی چنان زند گی می کنند که شیوه‌ی بی‌دینان است 
و همان دنیاطلیی‌ها و ریا کاری‌ها بر رفتارشان حاکم است. می‌فرماید هر دو دسته 
سرانجام خطرنا کی در پیش دارند. 

آیات سوره را می‌توان در دو بخش تحت عناوین زیر در نظر گرفت: 

بخش اوّل(آیات ۱ تا۳)؛ منکران آخرت 

بخش دوم (آیات ۴ تا ۷)؛ متدتن نماها! 


۳۰۷ 


« آیا دیدی (و توه کردی؟ مرا بازگو از) آن کس که (روز) جزا را تکذیب می کند؟)» 


یتَ» در آیه‌ی شریفه به صورت تحت اللَفظی به معنی «آیا دیدی ؟» است ولی معنی اصطلاحی آن 
«آخبرنی = مرا بازگو» می‌باشد (به سوره‌ی عَق توضیح آبه‌ی٩‏ نگاه کنید). واژه‌ی«دین» به دو معنی است: 
(۱) آئین و (۲) پاداش و کیفر, در آیه‌ی شریفه -به قرینه‌ی لفظ ونلا وای» در آیه‌ی ۶ که بر سبیل تهدید 
است - معنی دوم مراد است و اشاره به کسانی می‌نماید که آخرت را منکرند. 
به صورت فوق. سوره با سوالی بیدار کننده آغاز شده و تکذیب کنندگان دین یا روز جزا را با چند ویژگی 
عینی معرفی می کند که در آیات بعد به آنها اشاره شده است. ۱ 
بر فتالك ا 25 لث . ولایخش عل طعَام الیشکین:. 
« و این همان کسی است که یتیم را (از خود) به خشونت می راند » «و بر اطعام مسکینان ترغیب نمی کند ». 
البته ممکن است بعضاً افراد بی‌دینی بنا به فطرت انسانی» گاهی رفتار محبّت‌آمیز و یاری‌دهنده‌ای نسبت به 
ان و.مسکینان داشته باشتل؛ ولی ا ی ظاهرا در اشازه به. کسانی است که ثه ا تهی از اعات 
دینی هستند. بلکه به سبب تکذیب آخرت و دلبستگی به نفسانیّات. عواطف انسانی آنها نیز ربوده شده 
ست" آنها سراپا غرق در خودخواهی‌هاء به مسائل معنوی هم به کلّی بی‌توجه بوده و در برابر یتیمان و 
محرومان جامعه احساس مسئولیّت نمی‌کنند که مصادیقش در صدر اسلام (ابولهب»ها بوده‌اند. 


(۱) - بنا به قرآن انسان به لحاظ فطری از «خسن و قبح» عقلی برخوردار است (شمس!۸) و بنابراین حتی اگر از 
دین تهی باشد. انتظار می‌رود که گاهی یک سلسله اصول انسانی را در توجه به دیگران» رعایت کند. البته درمورد 
کسانی که انسانیْتشان با دیانت شکوفا شده و نیکو کاری‌هایشان در دنیا همواره با غنای درونی همراه بوده است. 
خداوند وعده‌ی بهشت داده (اسراء/۲۰و۱۹) ولی درمورد کسانی که صرفاً در پی زندگی دنیوی بوده‌اند» می‌فرماید در 
آخرت دستشان خالی است (موری/۰ و هرچند ممکن است بنا به مشیت |لهی ارفاق‌هایی در حقّشان, بشود. ولی 
در رده‌ی بهشتیان نخواهند بود. 


۳۰۸ 


2 


(متدتن نماها !) 


ہر ود 1و ه 1 م2 
ری فوَیْل لِلمَصَلِينَ . 
« پس وای بر نما زگزاران ». 
در پی آیات قبل. آیه‌ی فوق و آیات بعد. دسته‌ی دیگری از افراد را مد نظر قرار می‌دهد که به ظاهر مذهبی‌اند. 
ولی درواقع به مانند بی‌دینان زندگی می‌کنند. ما معمولاً عادت کرده‌ايم که دینداری را با مشتی از ذهنیّات و 
مجموعه‌ای از الفاظ و سلایق و به قول غربی‌ها «ژست»‌هاء در نظر بگیریم. حال آنکه آیات اخیر و آیات بعد 
إطعام مساکین را از تجلیات بی‌دینی می‌شمرد. 

واژه‌ی «وَیْل = وای» لفظی بر سبیل تهدید است. به طور کلّی چه بسا کسانی که نماز می‌خوانند. ولی 
نمازشان فاقد «روح» بندگی است که عده‌ای معتقدند این نتیجه‌ی بی‌مسئولیتی و شبَهات و ناباوری‌هایی در 
اساس دیانت است. آیات بعد خحصوصیّات مشخصی برای نما زگزاران مورد تهدید ذکر می‌کند. 
(» الذِينَ هم عن صَلايَهم مَاهوق . 
« آنها که از نمازشان در غفلت‌اند ». 
ظاهراً منظور آنهایی نیستند که در حین نماز, احیاناً آن‌توجه وتمرکز فکری لازم را به نحوی ازدست می‌دهند. 
چنانکه نفرموده «فی صلاتهم ساهون = در نمازشان سهو می کنند»» بلکه فرموده «عن صلاتهم سَاهون) یعنی 
از اصل نمار (که باید شخصیّت ساز بوده, منجر به سلسله اعمال و اقداماتی در زندگی - نفیاً و اثباتاً- شود) 
غافلند. 
( ین هم یروت . 
« همآنان که ریا می‌ورزند » 
در پی آیه‌ی قبل آیه‌ی شریفه حصوصیّتی از همان نمازگزاران قالبی» را ذکر می‌کند که ازجمله خصائص 
شهرت است و عبادت خدایی را به خاطر اهل دنیا انجام می‌دهند! 


(۷) و یَمتَعونَ المَاعو 
« و زکات (با تأمین مایحتاج همسایگان) را منع می کنند ». 


جزء ۳۰ سوره‌ی ماعون ۱۰۷ ۳۰۹ 


از شمول دیگر دینداری ظاهری» مال‌دوستی و خسّت است که شخص نه خود در تأمین مایحتاج عمومی 
قدم برمی‌دارد و نه این که دیگران را به آن ترغیب کرده بلکه بازمی‌دارد. 

هرچند واژه‌ی «ماعون» را در اینجا «امتناع از تأمین نیاز همسایگان» از لحاظ وسائل منزل (مانند ظروف 
و غیره) نیز معنا کرده‌اند. چنانکه طبری بر این قول رفته است (کسانی که از دادن شیی‌ای به همسایه حتی به 
عاریت هم دریغ دارند). 

البته چنین کسی که نمازش از سر ریا بوده و ممل از خودخواهی و خودپرستی است -هرچند آراسته به 
ظواهرمذهبی باشد - در واقع به شیوه‌ی بی‌دینان دنیاپرست زندگی می کند و درپیشگاه خدا تفاوتی با مادی‌گرای 
دنیاطلب ندارد. جه بسا کسانی که تظاهر به تدین می‌کنند ولی اعمالشان از دینداری خالصانه جدا و با 
خحودخواهی‌ها» همراه است. غافل از آنکه رضای خدا و سعادت واقعی, فقط در پرتو پاک دینی و احلاص و 
کمک به همسایگان و نزدیکان حاصل می‌شود. 


۳۱۰ 


سوره‌ی کوثر 
توضیحات کلی در اطراف سوره 


امو هن دور ان مکه ازل هی گر هرن و ریق اوه مار 
می آید. مخاطب آیات پیامبر اکرم“ است» ولی در عین حال مفاد سوره 
تذ کُری به عموم مسلمان‌هاست. در اولین آبه. سخن از خير کثیری است که 
خداوند به پیامیر 7 ارزانی داشته و در آیه‌ی بعد از شکر نعمت سخن رفته 
است؛: آخرین. آ یه سرنواشت دشمنان را مشخص می‌سازد که ای مام همه‌ی 
آنها که (در طول تاریخ) در برابر تو (و آئین راستینت) به دشمنی برخاسته و 
برمی خیزند» طرفی نمی‌بندند وبی‌نام ونشان خواهند شد (چنانکه از صدر اسلام 
تا کنون همه‌ی آنها که در برابر اسلام به مخالفت و ستیز برخاسته و این‌همه 
کتب ردیّه و ناسزا عليه پیامبر خاتم " و آئین او نوشتند و حتی فیلم‌ها در این 
زمینه ساخته و کاریکاتورها کشیدند به جایی نرسیدند و اسلام - علی رغم 
همه‌ی کجروی‌ها و انحرافات بسیاری از مسلمان‌ها - همچنان در حال رشد و 
فتح دل‌هاست). 

ساختار سوره متشځل از سه آیه‌ی به هم پیوسته است. 


۳۱ 
۰ 


مب 0% سے 
60 
۰ 
( ِا اعَطیْناك الکوگر . 
« همانا ما به تو (ای پیامبر) کوثر (خیر بسیار) عطا کردیم ». 
واژه‌ی «(گوتر» تنها در این سوره آمده و مفستران درمورد آن» عمدتاً دو قول آورده‌اند : 
عله‌ای بنا به حدیثی که از پیامبر اکره“ آورده‌اند «کوقر» را هری در بهشت دانسته‌اند که آب گوارا و 
فراوان از آن جوشیده. نیکان را بهره‌مند می‌سازد. 
بر خی دیگر «گوتر» را بر وزن «فوعل» از ماده‌ی «کثرت» دانسته‌اند" که با توه به قرینه‌ی آیه‌ی بعد 
(دعوت به شک ر گزاری) گفته‌اند مراه «خیر بسیار "» است که هم شامل نهر بهشتی و هم شامل نبوّت و قرآن 
و علم و حکمتی می‌شود که خداوند به پیامبرش ارزانی داشته و پیروان نیز -به ااا ان بهره‌مندند؛ 
چنانکه فرموده « مَنْ بُوْتَ الحكُمَةّ ققد آوتی خَیْرا گثیرّا = و هرکس حکمت به او داده شود به راستی خير 
بسیار به او داده شده است» (بقره/۲1۹). البته با بسط معناء احتمالاً می‌توان «گوقر» را همچنین شامل فرهنگ 
وسیعی دانست که آئین محمّدی در دنیا ایجاد کرد. 


(۲) فصَل لربَكَ ات 
« پس برای خداوندت نماز گزار و شتر قربانی کن » 
آیه‌ی شریفه - با «فاء» تعقیب در آغاز- در مقام تعیین تکلیف دربرابر آیه‌ی قبل است؛ یعنی ای پیامبر! در 
برابر خیر کثیری که خداوند به تو ارزانی داشته شاکر بوده برای او نماز گزار و شتر قربانی کن. حرف «لام» بر 
سر واژه‌ی «لریک» درآی‌ی شریفه. برای احتصاص است واجماع مسلمان‌هاست که برای غیرخدا نمی‌شود 
نماز خواند. از این‌رو واژه‌ی «تخر» نیز که عطف به «صَل لریک» می‌باشد. حاص خدای تعالی بوده و نمی‌توان 
برای غیرخدا (یا در تجلیل و تکریم و تبرک‌یابی) قربانی کرد. چنانکه فرموده است: «فْل إِنْ صلاتی و سّکی 


را سر ۵ رل مر مر مر 


(۱) - چنانکه عرب‌ها «غبار فراوان» را نیز به همین اعتبار. «کوثر» گفته‌اند. 

ا طرف در مجو ال ف دا ال الم ی الد و کی هان جر سار ا ما خی ات 
LED a ESS‏ هقی GSA REA LASER‏ 
«و لکل أُمَة جَعَلْنا مَنْسَگًا ليَذْكُرُوا اسم الله ... = و برای هر اتی راه و روشی قرار دادیم تا نام خدا را (بر دام‌هایی که 
روزی انها گردانیده به هنگام قربانی) یاد کنند» (حج/۲۳). 


"۳ سوره‌ی کوثر ۱۰۸ بیان معانی در کلام رټانی 


و از امام على گزارش شده که بنا به روایتی از پیامبر " فرمود: لعن الله من دب لعَيْر الله ند لعشت کن 
کسی را که برای غیرخدا قربانی کند.» البته درآیه‌ی شریفه واژه‌ی نکن E‏ که فرتانین و انیت 
(دربرابر«ذیح» که قربانی گوسفند می‌باشد). به نظر می‌رسد که این تأکید ازآن‌روست که نزد عرب» شتر گرانقدر 
بود وآیه می‌فرماید که آن‌گرانقدر را باید در راه خدا قربانی کرد. نکته‌ی دیگر آنکه آیه‌ی شریفه نماز و 
سپاس برای خدای تعالی را با خیررسانی به مردم (که ازگوشت‌قربانی تغذیه می‌کنند) همراه ساخته است و 
الا خداوند محتاج خونریزی و کشتار حیوانات نیست؛ چنانکه فرموده «ن یِنَا ال لَُومُها و لا دمَاوٌها 
لکن يَنَالهُ افو منک = هرگز» گوشت وخون آن‌ها (قربانی) به خدا نمی‌رسد. ولیکن تقوای شما به او 
می‌رسد) (حج/۲۷). 

رن شاك هر اب 
« همانا دشمنت خود بی‌دودمان خواهد بود »» 
مفستران درباره‌ی این آیه نوشته‌اند که خداوند -در پاسخ به «عاص بن وائل» که پیامبر "را چون پسر نداشت 
مقطوع النسل می‌نامید - خطاب به پیامبر"" می‌فرماید دشمن تو بلاعقب (بی‌نسل) خواهد بود. درصورتی که 
«عاص بن وائل» بی‌نسل نماند وفرزند او «عَمُرو بن عاص» از مشاهیر شد وهمچنین نوه‌اش «عبداللّه بن عمرو 
قاض از نظر ماش وان کے راان اب پرداشت نموه که اما کزان کی وی مبارژه نا 
پیامبر " را سخت می‌دیدند. یکدیگر را چنین دلداری می‌دادند که رهایش سازید. به زودی او خواهد مرد و 
چون پسری هم ندارد تاراهش را ادامه دهد. همه‌ی سخنانش هم با او به دل خاک می‌رود. خداوند درپاسخ 
به این نغمه سرایی واهی, از« کوثر کے خیر بسیار» که به پیامبر " ارزانی داشته سخن گفته‌است(آیه‌ی۱) ومی‌فرماید 
نه تنها این «خیر» با تو ای پیامبر از بین نمی‌رود. بلکه پيامت جهانگیر خواهد شد و در مقابل آن دشمنان و 
ستیزه‌جویان این پیام‌اند که بی‌فرجام مانده و منقطع الخیر خواهند شد (صف/۸). شایان ذکر است که هرچند 
واژه‌ی «شانتک = دشمن تو» درآیه‌ی شریفه مفردآمده ولی مفرد درحالت اضافی. گاهی معنی جمع می‌دهد. 
به علاوه واژه‌ی َو را می‌توان به جای مقطوع التسل به معنای مقطوع الخیر تفسیر نمود. 


۳۳ 
سوره‌ی کافرون 
توضیحات کل در اطراف سوره 


این سو ره کو وران که تن ده ودر شان نزول آن گفته‌اند که عدّه‌ای اوا و نزد 
پیامبر ” آمده گفتند : تو یک‌سال بُت‌های ما را عبادت کن و ما هم یک‌سال (خالصانه) خدای تو را 
می‌پرستیم تا اگر دین تو بهتراست» ما بی‌نصیب نباشیم و هر گاه دین ما بهتر بود» تو بی‌نصیب نمانی 


تم 2 
SEE‏ تیه e‏ پیامبر را که بر دیانت توحید بود و می‌فرمود «قل يا آمر رت 


C+° 
کے‎ 


َعْنْدَ الله و اه 


عبد الله و لاآشرک به = بگو ات هه ور پر و ویر E‏ 
(رعد/۳۶) و «فْل ای أمزث أَنْ اَعَد الله مُخْلصًا لَه الذّينَ . .. قل الله َعبد مُخْلصّا له دینی - 
بگو : من مأمورم خدا را در حالی که دینم را برای او خالص گردانیده‌ام - بپرستم ٠...‏ (ومَر/۱۴ و ۱۱) 
به آئین شر ک می خواندند که مشتمل بر عبادت بت‌ها در کنار پرستش خداوند بود؛ چنانکه می گفتند 
«مانعْبْذهُم لا لیْقرْبوا ی الله هی = ما ايشان (بت‌هایمان) را عبادت نمی کنیم» مگر برای آنکه 
ما را به خدا نزدیکک کنند» (زمر /۳). 
آیات سوره‌ی کافرون پاسخ نفی مطلق به پیشنهاد مشر کان می‌دهد که قبلاً نیز به آن اشاره شده بود 
(وذوا لو هن قَبدهتُوَ = دوست دارند که تو نرم آیی تا آنها نیز در کار خود سستی نشان دهند 
قلم .)٩/‏ آیات سوره‌ی کافرون می‌فرماید هیچ‌وجه اشتراکی بین آثین یکتاپرستی (عبادت خالصانه‌ی 
خدا) و مذهب شر ک (عبادت اشخاص و عواملی به عنوان شفیعان در گاه خدا در کنار پرستش خداوند) 
وجود ندارد و این دو آ؟ ئین به کلی از هم جداست. 

شک نیست که با آن‌سخت گیری‌های قریش در دوران مکه» پیامبراسلام " اگر یک سیاستمدار (به 

معنای امروزی) می‌بود» شاید دربرابر درخواست آنان انعطاف نشان می‌داد تا مثلاً به تدریج» مشر کان 
را به توحید نزدیک گرداند. ولی آنجا که موضوع. انتخاب بین ¿ «درست» و «غلط» با «حق» و «ناحق» 
است. اسلام هیچ انعطافی را نمی‌پذیرد» چنانکه صریحاً خطاب به پیامبر 7 می‌فرماید «... لَقذ کذت 
ترکنْ رهم میا قلبلاً رداک ضغف الْحَیَات و ضعّف الْمَمَات = ... نزدیک بود که 
اند کی به آنها متمایل شوی و اگرچنین می کردی» دو برابر در زندگی و دو راد سن ازمر گقا به تو 
(عذاب) می چشاندیم» (!سراء/۷۴ و ۷۵). 


ساختار سوره متشگُل از شش آیه‌ی به هم پیوسته است. 


۳۴ 


رم واو 12 ات 


( قل ا ايا الکافرزوق . 
« بگو :ای کافران!». 
آیه‌ی شریفه تنها آیه‌ی قرآنی است که «کافران» را مستقیماً مورد حطاب قرار می‌دهد. اقا خطاب انها الَذِینَ 
کفَروا لاتغتذروا الوم .۰ = ای کسانی که کفر ورزیدید. امروز عذرخواهی نکنید (که هیچ عذری از شما 
پذیرفته نیست) . . .» (تحریم/۷) در قرآن آمده که مربوط به آخرت است. نه دنیا! 

۳0( ید ما دون . 
« من آنچه را که شما عبادت می کنید بندگی نمی کنم ». 
واژه‌های «لاأَعَْد و «تعْبَدون) در آیه‌ی شریفه هر دو. صیعه‌ی مضارع است . پعنی «من» در حال و آینده 
- هیچگاه - عبادتگر بت‌های شما نخواهم بود؛. تفسیرمجمع البیان می‌گوید پیامبر"" در پاسخ به پيشنهاد 
قریش مبنی بر کنارآمدن با بت‌های آنها (به توضیحات کی در اطراف سوره نگاه کنید) به مسجد الحرام رفت 
و رو در روی بت‌هاء درحالی که همه‌ی اشراف و بزرگان قریش حاضر بودند. آیات فوق را خواند. اما امروزه 
ما چه بسا آسان از این مطلب می‌گذریم! هرچند هرگاه آهنگ کار مشابهی کرده بخواهيم که به معبد و 
زیارتگاهی رفته مردمان را نسبت به عبادت غير خدا هشدار دهیم. سنگینی کار را احساس نموده آنگاه متوجه 
عظمت اقدام پیامبر"" خواهيم شد. 


اعد 


(م و1 انف عابدون مَا اَعَد . 
« و شما نیز پرستنده‌ی (خالصانه‌ی) آن که من عبادت می کنم نیستید )» 

واژه‌ی «ما» در قرآن به معنی «چجیز» و «(کس» هر دو به کار رفته است (نساء/۷ و ۲۲). در آیه‌ی فوق لفظ «ما) 
برای خداوند ازباب مشاکله (همسان‌گویی با توجه به آیه‌ی قبل) به کار رفته است. خداوند از زبان پیامبر “ 
می‌فرماید دیانت توحیدی (پرستش خالصانه‌ی خدا) از مذهب شرک (عبادت غیرخدا در کنار خدا) حسابش 
جداست وانهایی که پرستش خداوند را با عبادت غیرخدا می‌آميزند. نمی توانند مدّعی مسلمانی (آئین توحیدی) 
باشند. 


البته این تذگرات در کسانی که همواره مصمّم به حفظ مأنوسات خود می‌باشند. تأثیری ندارد چنانکه 


حزء ۳۰ سوره‌ی کافرون ۱۰۹ ۳۱۵ 


فرموده لین کرو َو عَيهم ا اَندَرتَهُم اَم م تُنذِرْهُم لَْوْمنونٌ = همانا کسانی را که کفر ورزیدند 
(معاندان) چه بیمشان دهی و چه بیمشان ندهی» برایشان یکسان است ایمان نمیآورند» (بقره/1). 
ره و اا عابد ا 
( و من عبادتگر آنجه شما عبادت کرده و می کنید نیستم »؛ 
واژه‌ی «عَبَدتَم» در آیه‌ی شریفه فعل ماضی است. یعنی من (پیامبر) نه تنها آنچه را شما مشرکان» اکنون 
عبادت می‌کنید بندگی نمی‌کنم (آیه‌ی۲) بلکه عابد آنچه را هم که قبلا می‌پرستیدید (بت‌های قدیمی)"؟ 
نیستم. بدین‌ترتیب آیات ۲ و ۶ سوره به‌اتفاق» موضع پیامبر " را مشخص می‌سازد که نه معبودان زمان و نه 
معبودان گذشته و آینده‌ی مشرکان هیچ‌یک راء قبول ندارد و در برابرشان کرنش نمی کند. 


1 < و و 


)0( ولا آنثم عایدون ما اعید: 
« و شما هم پرستنده‌ی (خالصانه‌ی) آن که من عبادت می کنم نیستید ». 
درآیه‌ی فوق که تکرارآیه‌ی۳ است» حرف یکی است و تمایز مشرکان را با جبهه‌ی توحید مشخص می‌سازد. 
فرمود مشرکان را بگو من نه معبودهای قبلی شما را قبول دارم ونه فعلی‌ها ره معبود من - خدای یکتا - 
عوض نمی‌شود وتوسعه نمی‌پذیرد (آیات ۲ و 4). 
1 2 و ۶ و ,م 

() کم یم وَل دين . 
« دین شما از آن شما و دین من از آن من است ». 
آیه‌ی شریفه نه سازگاری توحید با شرک. بلکه تمایز شرک از توحید را می‌رساند. مؤمن موخد همواره 
حساب خود را از حساب مشرکان جدا می‌داند. به بیان دیگر مقصود آیه‌ی شریفه این نیست که ای مشرکان 
شما به دین خود باشید. اشکالی ندارده من هم به دين خود خواهم بود! بلکه می‌فرماید آئین مشرکان از نظر 
من موخد. مطرود است و شرک و توحید با یکدیگر سازگاری ندارند و ازهم جدایند. 


)۱( - ظاهراً مشرکان عرب بت‌هایشان را - که در واقع مظاهر شخصیّت‌های گذشته‌شان بودند - گاه‌گاه مرمّت و نوسازی 
می کردند. 


۳۶ 


ت 
۰ 


سوره‌ی هر 
توضیحات کلی در اطراف سوره 


این سوره در دوران مدینه و بنا به نظر برخی مفسران بعد از صلح حدیبیه در سال ششم 
هجرت. نازل شده است. نام سوره «فْطْر = یاری» بر گرفته از اوّلين آیه‌ی سوره است که با 
محور سوره - نصرت الهی در فتح مکّه - مرتبط می‌باشد. بدین‌ترتیب به اجماع مفسّران» 

موضوع آیات سوره فتح مگّه است. هرچند نزول سوره پیش از فتح مه بوده است. 
مورخان آورده‌اند که فتح مکه در ۲۰ رمضان سال هشتم همجرت (دو سال قبل‌از وفات 
پیامبر ا پیش آمد و پیامبر" بعداز ۱۵ روز اقامت در مک به مدینه باز گشت. هنگامی که 
له الا الله 


۳ ۳ ما مس مه ام ۵ 9ے مس زر و 9 ر ےہ 3 مر مر و و 7 
وحده لاشریک له صدق وعده و نصر عبده و هزم الاحزاب وحده = هیچ معبودی جز 


آن‌حضرت به خانه‌ی کعبه وارد شد. ایستاد واین‌جمله را به زبان آورد که لاإ 
آلّه نیست که بی‌شریکک (و بی‌همتا)ست» در وعده‌ی خود راست گفت و بنده‌اش را یاری 
کرد و احزاب گوناگون را به تنهایی شکست داد.» سپس بنا به برخحی گزارش‌ها» پیامپر 
اکرم " شروع به طواف کرد و در دور اول طواف بت‌های بز رگ «هُبّل»» «اساف» و «نائله» 1 
به زمین انداخت. متعاقباً علی (ع) و سایر اصحاب بقیّ‌ی بت‌ها را شکستند. 

آنگاه پیامبر عظیم‌الشآن رو به جمعیّت اهل مکه کرد -همه‌ی آنها که از هیچ آزاری در 
حق او و بارانش کوتاهی نکرده بودند؛ کسانی که در بدر و آخد به جنگشان آمده بودند و در 
خندق محاصره‌شان کردند؛ کسانی که اگر دستشان می‌رسید و می‌توانستند او را بکشند» 
لحظه‌ای درنگ نمی کردند - به ایشان فرمود: «ای اهل مکه» فکر می کنید که با شما چه خواهم 
کرد؟ آنها گفتند : یر آخ کریم و ان آخ کریم =(تو با ما رفتار) نیک خواهی کرد که 
برادری بزرگك و برادرزاده‌ای ری گواز ا پیامبر ۲ فرمود: «اذهبوا فانتم الطلَقَاء 


(۱) - به نظر می‌رسد که این‌جمله به اعتبار بستگی پیامبر " به بزرگان قریش» عبدالمطلب و ابوطالب. 


بوده اشت: 


توضیحات کلّی در اطراف سوره ۳۷ 


رونك که همکی. ا راداو بلاین ر ان رسول:بزر کواز شمان عراز گذشتهآفن؛ 
همه را عفو فرمود (به نقل از سیره‌ی ابن اسحاق» به اختصار). 

باز آورده‌اند که با نزول سوره» چون پیامبر ” آ یات سوره‌ی نصر را خواند» برخی از صحابه 
(ابوبکر عبّاس عموی پیامبر) گریستند؛ پیامبر " روی به عبّاس کرده فرمود : ای عموجان چه 
چیز تورا به گریه افکند؟ و عبّاس پاسخ داد: این سوره خبر از م رگ تو می‌دهد » وپیامبر س 
تصدیق کرده گفت : آن‌چنان‌است که تو می گویی (تفسیر زمخشری» ذیل آیات شریفه). 


(۱) - ظاهراً به این دلیل که آیات سوره» به نوعی إتمام قافو ت پیامب ‏ را نشان می‌دهد. 


۳۸ 


رم واو آ ات 


/ ۱۳| 
واژه‌ی «ذا بر سر فعل ماضی«جاء» معنای آن را تبدیل به مضارع می‌کند» شبیه آنکه فرمود راذا ال 
کورّت» و سایر آیات مشابه. از این‌رو زمخشری در تفسیر می‌گوید که این آیات مربوط به آینده است و 
اعلام رویداد پیش از وقوع. از نشانه‌های نبوّت پیامبر " می‌باشد. 

«تضر) به معنی «یاری‌کردن» است؛ اما بنا به قولی؛ نوع‌خاصّی از یاری کردن را می‌رساند. برخلاف «عون» 
که پاری عام از آن مد نظر است. «تَضر» نوع خاصّی از پاری ی 
بکتاوه از تنکتاین تاامیدی‌ها کک کی وش فرعم سای پر بن مبنا قرآن درارتباط با مومنانی که دچار 
مشکل و بلایی شده‌اند واژه‌ی «قضر» را به کار برده ومی‌فرماید «و و ان فا عَلَينَا نضَرٌ الْمُوْمنينَ = ما عهده‌دار 
پاری مؤمنان هستیم» (روم/4۷) و در مورد پیامبر اسلام" فرموده‌است «۰۰. فَقَد تَصرَه الله .. . اَنَل الله 
کته عَلَيْهِ و ايده بجُنود لَم تَرَوْهًَا ... = ... پس خدا او را باری نمود ... آنگاه خدا آرامش خویش بر او 
فرستاد و با سپاهیانی که رژیتشان نکردید. تأیید کرد ...» (توبه/40). 

بدین ترتیب آیه‌ی شریفه به پيامبر " و پیروان بشارت می‌دهدکه روزی فرا خواهد رسید که خداوند 
نصرت و فتح نصیب شما خواهد کرد فتح همان سرزمین که روزی موطن شما بود (فتح مکه). 
« وت الئاس یلو فی دین آله وج 
« و مردمان را ببینی که گروه گروه به دين خدا درآیند ». 
آیه‌ی شریفه می‌رساند که فتح پیامبر"" درحقیقت, فتح قلوب بود و با تسخیر مکه بدون خونریزی و سپس 
بخشش همگان» پیامبر اکرم " قلوب مکیان را نسبت به اسلام جلب کرد و الا با خشونت ومجازات و 
انتقامجویی» کسی جلب به دین نمی‌شود. چنانکه فرموده «قبما رَحْمَة من الله لثت لَهْمْ و لو كنت قَظًا غلیظ 
اقب لَافَضُوا من خولک = پس به نعمت خدا (ای پیامبر) بر ایشان نرمخوشده‌ای که اگرخشن وسخت‌دل 
بودی» از اطرافت پراکنده می‌شدند.» (آل‌عمران/۱۵۹-به توضیح آیه‌ی شریفه نگاه کنید). 


« فیح مد رَبَكَ وان نهو گان تَوًابًا . 


« پس خداوندت را به پاکی بستای و سپاس گزار و از او آمرزش خواه که همانا او بس توبه‌پذیر است ». 


(۳( 


3 
سعفیر 


چزء ۲۶ سوره‌ی نصر ۱۱۰ ۳۹ 


در آیه‌ی شریفه «تسبیح) با «حمد» همراه شده است. یعنی در مقام سپاس» خدا را از اینکه خلف وعده کند 
میرم کماز اساسا را که کا رغد نمی کید اشفا نک حتی و وهای رمع او اه اس و 
مسلمانان وعده‌ی پیروزی داده بود: «سََهْرَم مَیهْرَمٌ الجَمُع و ولو لیر = به‌زودی این در هم شکسته 
می گریزند» (قمر/4۵) و إلا لَتَنْصرٌ لتا وَالَّذينَ آمَنُوا فى الْحَيَاة النْب و یوم یوم الأشهاد = همانا ما 
فرستادگان خود و اهل ایمان را در زندگی دنیا وروزی‌که گواهان برخیزند(قیامت) قطعاً یاری می‌کنیم» 
(مومن/۵۱). امّا آیات شریفه نشان می‌دهد که با وجود همه‌ی این وعده‌های پیروزی و یاری‌خداء پیامبر“ 
گاهی در برابر سختی‌ها -با توجه به خصائص بشری - بی‌تاب شده وعلیرغم تذکرات لهی‌که می‌فرمود: 
«قَاضبرْ إن وَعْدَ الله حف = پس صبر کن که وعده‌ی خدا حق است» (روم/۰7۰ مزمن/۵۵ و0۷ چه بسا در 
SS‏ ۰( مغ آن تدخلو اجه و لغ اک مقل الذین 
خَلَوا من قبْلکْم مَسَْهْم مهم البأسَاءٌ و اضرا و ژلزلوا حَتّی یَفُولَ الرْمُولْ و الَذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى َضرٌ الله آلا 
نْ ضر الله قُریبٌ = آیا پنداشتید که داخل بهشت می‌شوید و حال‌آنکه هنوز مانند تیه مت ۵ ها 
گذشت بر شما نیامده است. آنان دچار سختی و زیان شدند و سخت تکان خوردند تا جایی که پیامبر(خدا) 
و کسانی که با او ایمان آورده‌اند بگویند : پاری خدا کی خواهد بود ؟ هشدار که پاری خدا نزدیک است» 
(بقره/۲۱۶). 

از این‌رو در مقطع آخرین آیه‌ی سوره‌ی نصر خداوند پیامبرش را دعوت به آمرزش‌خواهی می‌کند. 
هرچند مفستران غالباً وجه «استغفار - آمرزش‌خواهی» را در آیه‌ی شریفه درنیافته و عده‌ای گفته‌اند که از 
گناهان أمَتت عذرخواهی کن ! اما از نظر ما چنانکه در سوره‌ی فتح ذکر آن گذشت (به توضیح آیات مربوطه 
نگاه کنید) غرض از آمرزش‌خواهی پیامبر" استغفار او به درگاه الهی به خاطر شتاب‌زدگی وی در طلب فتح 
بوده است. ۱ 

به علاوه - با بسط معنا - آیات شریفه مشعر بر دو نکته‌ی اساسی است: 

اول آنکه خداوند پیروزمند مغرور را دوست ندارد و در اوج قدرت و فتح. حتی پیامبرش را به 
آمرزش‌خواهی توجه می‌دهد. این درس برای همه‌ی کسانی است که به لطف وتوفیق إلهی در دنیا به 
موفقیّت‌هایی می‌رسند و خداوند می‌خواهد که درست در همان موقعیّت پیروزی» نه مست قدرت و شوکت 
خویش, بلکه متوجه نقائص و کوتاهی‌های خود شده مسئولیّت‌هایشان را به باد آورند. 

دوم آنکه آیات شریفه به وضوح غلبه‌ی گفتار خداوند وحاکمیّت «گوینده» را بر «شنونده» نشان می‌دهد 
که خود نمونه‌ای از اصالت وحی نبوی و ادای امانت ازجانب پیامبراکرم"" در رساندن بی‌کم و کاست وحی 
الهی به مردمان می‌باشد. چنانکه حضرت در موارد دیگری نیز به استغفار وتوبه به درگاه خدا فراخوانده 
شده‌است که نظائر آن (موارد عتاب پیامبر ازسوی خداوند) در قرآن متعدّد دیده می‌شود (نساء/1۰7 توبه/6۳ 


محمّد /۱۹). 


۳۳۰ 


سوره‌ی مسد 
توضیحات کلّی در اطراف سوره 


مفاد سوره - که ظاهراً در دوران که نازل شده - نشان می‌دهد که قرآن وارد موضوعی 
شخصی شده و خداوند فردی را که به پیامبرش آزار می‌رسانده» مورد لعن قرار داده 
است. برخی مخالفان اسلام نیز که منکر منشاً الهی قرآن هستند. گفته‌اند «(محمّد) که از 
تنغمات زند گانی به دور افتاده بود خشم خود را بر متکبّران مغروری چون ابولهب 
فرومی‌ریزد.!":! این گونه شبهات و انهامات ناروا همه در نتیجه‌ی عدم د رک پیام اصیل 
درم ی ودفع از حق: بویا اقا ا کک د ا ای و ای ر 
و در شش‌ماهگی بی‌مادر گشت. ولی تحت سرپرستی نیای خود عبدالمطلب و متعاقاً 
عمویش ابوطالب قرا رگرفت که از هیچ گونه محّتی درحق نوه وبرادرزاده‌ی خود دریغ 
نداشتند. ۲۱ ثانياً پیامبر " درجوانی با زنی ثروتمند و مهربان یعنی خدیجه ازدواج کرد و 
سال‌ها در نعمت و راحت بسربرد. پس فردی با غقده‌ی کمبودهای مادّی نبود تا بنا بر 
آن‌دید گام بر مخالف مالدار خویش خشم آورد ! ثالثاً با کمی دفّت می‌توان فهمید که 
سوره حاوی پیام بز رگ اخلاقی است که بدون ذ کر نام «ابولهب» به شایستگی ادا نمی‌شد. 
در این ارتباط مشاهده می‌شود که قرآن کریم منسوبین نزدیک عله‌ای از پیامبران چون 
پدر ابراهیم (انعام /۷۴)» پسر نوح (هود/۴۶) وزن لوط (هود/۸۱ و تحریم/۱۰) را مورد شماتت 
قرار داده و درمقابل ازمنسوبین برخی از دشمنان انبیاء به مانند زن فرعون (تحریم/ ۱۱) به 
نیکی یاد کرده است. در این سوره‌ی مسد از عموی پیامبراسلام ابولهب ( که چون پیامبر “ 
پدری نداشت شت» عمو به منزله‌ی پدر او بوده) و همسر آن عمو اَم جمیل (که همچون مادر 
باه به حساب می آمده) به عنوان انسان‌های کافر کیش یاد شده است. این شواهد همک 


(۱) - کتاب «بیست و سه سال» ص ۲۵ و ۲۴ . 


انیت لغش قی الافلاق سره لوف لیت: هکرس | ع ا فده ین فا وان 


توضیحات کلّی در اطراف سوره ۳۳ 


حاکی از آن است که در دین خداء خویشاوندی و قرابت با پام موجب رستگاری 
نمی‌شود» بلکه سعادت و نجات در سایه‌ی ایمان و عمل صالح قابل تحصیل است و اگر 
در سوره‌ی مَسّد ذکری از «ابولهب» نمی‌رفت (و مثلاً به تعبیر کی« کار ستیزه‌جو» قناعت 
می‌شد) ممکن بود برخی ساده‌اندیشان تصوّر کنند که آن ا درمورد پیامبراسلام و 
بستگان آن‌حضرت صدق نمی کند. امّا وعده‌ی صریح دوزخ به عمو و زن عموی کافر 
پیامپراسلام» نشان می‌دهد که اصل مزبور از ار کان دیانت بوده و در آیین الهی ی 
نیست. بنابراین اگر نزدیکترین کسان پیامبر» در مخالفت با حق حرکت کند» از رحمت 
خدا به دور مانده و مال وثروت او نیز تأثیری در شرایط آخروی وی به بارنمی‌آورد. 
همچنین همسر آن عمو هم (که گویی مادر پیامبر شناخته می‌شود) به خاطر همراهی و 
همفکری با شوهر ملحدش و آتش‌افروزی‌هایی که می کرده» با وی محشور خواهد شد. 
آری» پیام و آموزش بزرگی که در این سوره‌ی کوچک به چشم می‌خورد با پندار 
سیاری از مسلمان‌ها که مثلا احترامات خاص برای برخی از «سادات گنه کار و ستمگر» 
(به‌عنوان خویشان پیامبر 7) قائلند وانبیاء و اولیاء را شفیع فرزندان بد کارشان تصوّر کرده‌اند» 
سازش ندارد. بدین‌ترتیب دین با تعلیم وتربیت صحیح خود. از خویشاوندبازی و فامیلی 
ب رکنار است. 


مرجم و او مات 


۵ 


« دست‌های أبولَهّب زیان دید و خود زیان کرده است » 
«آبولقب» یکی از عموهای پیامبر" بود که نام اصلی وی «عَبْه الْعُرّی = بنده‌ی (بت) غزّی» بوده است و گویا 
به علت «سرخ‌رویی» اش به «ابولهب» کنبه (لقب) یافت و در قرآن از او به همین وصف. یاد گردیده تا 
«بند گی بت غزی» تانق نشود. 
آیه‌ی شریفه با واژه‌ی «َبَّتٌ = زیان دید» می‌فرماید «دو دست ابولهب زیان دید» که به قول طبری مراد از 

(دو دست» کنایه از «أعمال» او می‌تواند باشد. پعنی مجموعه‌ی اعمالی که از این شخص در مخالفت و سر 
نا ماهر ودی لا میرم او واو هلا و رت باه سا رنف خی اه برد اتب یرن کک یع 
هم خود زیان می‌بیند و هم اعمالش جملگی نابود خواهند شد (برعکس اشخاصی که ممکن است خود در 
دنیا به جایی نرسند ولی آعمالشان و اثرات آنهه ماندنی باشد.) 

(م مَا أَغْعْ عَلَه مَاله ومَا مب . 
« مال او و آنچه به دست آورد بی‌نیازش نکرد » 
ابولهب (و ابولهب ها) به طورکلی به دو چیز متکی‌اند: (۱) مال و ثروتی که دارند و (۲) فعالیّت‌هایشان عَلیّه 
دین حق. آنها مطمئن‌اند که با مالی که خرج می کنند و فالیّت‌هایی که دارند» می‌توانند از انتشار دين خدا 
جلوگیری کنند. خدا می‌فرماید نه آن فعالیّت‌ها (ی وی) و نه مالی که صرف می‌کند. برایش جز زیان ثمری 
به بار نمی‌آورد. در همین ارتباط فرموده «ِ الَذِينَ روا ن تغبی عَنْهُمْ أمُوَلهُمْ و لادم مق الله شبن 
و أَولئک هم وود آلتاز یه زاستی کات که انکار ی کرد هک افو ال و اولاه انان در ا تخد 
کارسازشان نیست واینان خود آتشگیره‌ی آذر خواهند بود» (آل‌عمران/۱۰). 

(۳ سَیَضَ تارا دات لَهّب . 


« به زودی در اتشی شعله‌ور دراید ». 


(۱) در تاریخ است که ابولهب با شنیدن خبر فتح مسلمین در «بدر» دق کرد و مرد. 


جزء ۳۰ سوره‌ی مستد ۱۱۱ ۳۳۳ 


یعنی علی‌رغم آن غروری که ابولهب داشت . به زودی - با پایان عمر و فرارسیدن قیامت - به آتش سوزان 
و پرلهیب الهی فروخواهد افتاد («سَبَصلی = به زودی درآید»؛ لهب = شعله و زبانه‌ی ۹ 
(۵و۴) وَاَمَرأهُد ماله لظب . ف چیدها حل ین مسد . 
« و همسرش (نیز) که بارکش هیزم (خبرچین وآتش‌افروز) است » « بر گردنش ریسمانی از لیف خرماست ». 
همسر ابولهب خواهر ابوسفیان بود و می‌گویند «حَمَالَهةَ الْحَطّب = بارکش هیزم» اشاره به خار و هیزمی دارد 
که از باب آزار» در آستانه‌ی خانه‌ی پیامبر می‌ریخت. در عین‌حال عبارت مذ کور می‌تواند تعبیری مجازی از 
سخن‌چینی و دو به هم‌زنی باشد؛ اخباری آن زن از پیامبر " و صحابه به مشرکان می‌رسانید و آنها را بر ضد 
مسلمان‌ها تحریک می کرد. بدین‌ترتیب «حَمَالَةَ الْحَطّب» زمینه‌ی دوزخی شدن خود را فراهم می‌کند. 
چنانکه سعدی به زیبایی سروده: 
ميان دوکس. جنگ چون آتش است 
خبرچین بدبخت هیزم‌کش است! 

آیه‌ی «فی جیدها حَبْل من مسّد = بر گردنش ریسمانی از لیف خرماست»؛ گذشته از ظاهر عبارت 
مر تواللبه فول برخین از مقتران؛ که کننده‌ی رحمالة الخطب» اه ن ما اتشر‌آفر وی (حَطب) 
بر گردنش بسته شده و از او جدا نمی‌شود. زمخشری می گوید این تعبیر برای تحقیر زن ابولهب به کار رفته و 
هر صفت آدمی در این دنیا جلوه‌ی خاصّی در آخرت دارد. چنانکه زن ابولهب. در آخرت با بارهیزم بر پشت 
و لیف خرما برگردن محشور شده و به او گفته می‌شود: این همان حالی است که در زندگی دنیا داشتی! 


۳۳۴ 
سوره‌ی اخلاص 
توضیحات کلی در اطراف سوره 


آیات این سوره به طور خلاصه به منزله‌ی شناسنامه‌ی خداوند است. آن را «)خلاص» نامیده‌اند از 
این جهت که خدا را خالصانه و عاری از هرگونه تصوّرات ابجاء وصف می کند و همچنین سوره را 
قو حید» نامیده‌اند به این دلیل که شرح یکتایی خداست. 

در ای که شواره مکی یا مایق سس فسران کک ست وی سک یات مشش شمه آ بات 
مکی می‌باشد. آنهاکه سوره را مکی دانسته‌اند» شان نزول سوره را پاسخی به سژال مشر کان مکه 
می‌دانند که از پیامبر " پرسیدند آن‌خدایی که تو به او دعوت می‌کنی چگونه است؟ و آیات سوره 
در پاسخ به این سؤال نازل شد. البته بنا به آیات قرآن» عرب‌ها خدا را به عنوان آفرید گار هستیء قبول 
داشتند (عنکبوت/۶۱ و۶۳ لقمان /۲۵ زمر /۰۳۸ مومنون/۸۵ و ۰۸۷ زخرف/۸۷ و غیره) ولی لزوماً اوصاف 
شایسته‌ی خدا را نمی‌دانستند. بلکه برعکس» اوصاف ناروایی از قبیل آنکه فرشتگان دختران خدا 
هستند (نحل /۰۷۵ طور/۳۹ و اسراء/۴۰) - برای خدای تعالی قائل بودند که آبات شریفه به آن انش داده 
است. امّا مفسّرانی که قائل به مدنی بودن سوره بوده‌اند» شأن نزول دیگری برای آن نقل کرده و 
گفته‌اند که برخی بهودیان مدینه نزد پیامبر " آمده و بر سبیل امتحان پرسیدند یا محمّد" خدارا وصف 
کن» صفات خدا در تورات آمده وما می‌خواهیم بدانيم تو راست می گویی یا خیر. از امام صادق نیز 
روایت شده که سوال کنند گان از پیامبر"" بهودیان بودند و آیات سوره در پاسخ سؤال آنان نازل شد. 

ا ان تزول دن کر لروما سالم از مکی ون بر تست زرا میک اتکی وان که 
خبر دعوت پیامبر " را در مکه شنیده بودند» از کته بدامکه. امد و سوال خود را در مکه مطرح 
کرده باشند و در نتیجه پاسخ خود را نیز با قرائت سوره‌ای که در مه آمده. گرفته‌اند. 

به هرحال» ازاولین آیه‌ی سوره که می‌فرماید « قل هو ... = بگو او ...۰ فهمیده می‌شود که نزول 
سوره در پاسخ به سؤالی بوده است که آن پاسخ طی ۴ آیه (دو آیه‌ی ایجابی و دو آیه‌ی سلبی) ارائه 
شده است. بدین ترتیب ساختار سوره متشکل از چهار آیه‌ی به هم پیوسته است. 


(۱) 


۳۳۵ 


رم واو آ ات 


واژه‌ی «فْل ‏ بگو» در آیات قرآن گاهی به منظور اعلام مطلبی به مردم است؛ جنانکه مثلاً می‌فرماید «قْل یا 
آتا بش ملکُم بُوحی ی ما ِلهُكم ال وَاحدُ = بگو: جزاین نیست که من بشری همچون شمایم که به من 
وحی می‌شود معبود شماء معبودی یگانه است» (کهف/۱۱۰و فصِلّت/) و گاهی واژه‌ی مزبور به مانند اولین 
آی‌ی سوره‌ی إخلاص» در موضع پاسخ به سؤالی است. می‌فرماید پاسخ سوالی را که راجع به خدا کرده‌اند 
(رجوع به توضیحات کلی در اطراف سوره) چنین بگو؛ و بدین‌ترتیب مرجع ضمیر «هوّ < او» در آیه‌ی شریفه 
یا ضمیر شآن است و یا به سؤال خارج از آیه برمی‌گردد که پرسیدند خدای تو از مت 
سوال را آورده که آن خدایی که راجع به او پرسیده‌اند. «خدایی یکتاست که . 

درمورد مفهوم واژه‌ی «آلله» بین مفستران گفتگوست. اکثر مفسران و نحویّون « «آللّه» را در اصل له » به معنی 
«معبود» دانسته‌اند که از نظر تمایز با سایر معبودهای باطل زمان (بت‌های مشرکان همچون «لات» و «طزی» و 
غیره) الف و لام بر آن نهاده‌اند (آلإله). آنگاه در اثر کثرت استفاده. همزه‌ی دوم حذف و دو لام در 
یکدگر ادغام شده است (ألّه = معبود به حق). 

در قرآن واژه‌ی «آللّه» گاهی به عنوان اسم به کار برده شده و گاهی به عنوان وصف. به عنوان مثال در 
آیه‌ی ۱۱۰ سوره‌ی |سراء «آللّه» به عنوان نام خداوند آمده است: «فْلِ ادْعوا الله أو ادعُوا الرَّحْمَّن یا ما توا 
لَه الَأسْماء الخشتی «آلله» را يا «رَحْمَن» » هریک را که بخوانید. پس نام‌های نیکوتر از آن اوست» اما 
SS‏ «ألّه» در آیات قرآن به معنی «معبود به حق» مشاهده می‌شود چنانکه می‌خوانیم ( «دّلكَ 
بان الله هُوَ لح و اَن مَا يَذْعُونَ من دونه هُوَ الْبَاطِلُ = این از آنروست که خدا (معبود) حق است و آنچه 
(مشرکان) غیرخدا می‌خوانند باطل است»(حج/1۲ و لقمان/۳۰). و در موارد متعد در قرآن ازجمله سوّمین آیه‌ی 
و ا ا ی و ا یا أا لاس 
کرو نغمت ا عَلَيْكُمْ هَل من خالق یر الله یررفْکُم من السَمَاءِ و الأَرْض لاله الا هو قان توْفَکُون - 
هان ای‌مردم! نعمت خدا را بر خود به یاد آورید؛ آیا جزآلله آفریدگاری هست که از آسمان و زمین روزیتان 
می‌دهد؟ هیچ معبودی جز او نیست» پس به کجا منحرف می‌شوید؟). 

در مورد واژه‌ی «آحد = یکتا» درآیه‌ی شریفه» از على گزارش شده که فرمود : «الاحل بلاتأویل عَدّد؛ 
(نهجالبلاغه خطبه‌ی ۱۵۲) یعنی. خداوند احدیّتی است که قابل شمارش نیست. یعنی مثل ومانند ندارد. 


۳۳۶ سوره‌ی اخلاص ۱۱۲ بیان معانی در کلام ریّانی 


باتوجه به موارد فوق مفهوم «هُوّ الله أَحَدّ» درواقع چنین‌می‌شود که خداوند - آفریدگار هستی - آن ذات 
یگانه‌ای است که هیچ کس جز او در خور عبادت نیست."؟ 
A‏ رز و 


« خدایی که مقصود (حاجتمندان) است »» 


01 


۳۹ 


آیه‌ی فوق تنها آیه‌ی قرآنی است که از «صَمَدیّت» خدا در آن سخن رفته است. «صَمّد» گاهی. به معنی «شیء 
تویُر» است. عرفا گفته‌اند که موجودات همه یک وجه خالی دارند و از این‌رو مستعد تکامل‌اند. خداوند ذات 
تو پر است! بدین‌معنی که مقام استعداد در او نیست» هیچ کمالی نیست که نداشته باشد و بخواهد بیابده بلکه 
سراسر فعلیّت و قدرت و عطااست. اما معنی رایج بین عرب که معنی غالب بوده. «صَمَّد» را مقامی بالاتر از 
هرمقام می‌داند که می‌توان در شداید و حوائج به او روی کرد. چنانکه از امام على روایت شده که «أللّه» آن 
معبود یگانه‌ای است که مردم در شدائد به او پناه می‌برند (ّذٍی یفص له فى الحوائج - تفسیر مجمع البیان). 
آی‌ی شریفه در برابر مردمانی که در گرفتاری‌ها و بلایا به غیرخدا ناه برده (و می‌برند) می‌فرماید «پناهگاه» 
فقط خداست. 

«م لم ی و لم یو . 
« نزاده و زاده نشده ». 
آیه‌ی شریفه پاسخ به همه‌ی کسانی‌است‌که می‌پرسند خدا ازکجا آمده و کی اورا آفریده است؟ آیات شریفه 
می‌فرمایند خدا یگانه معبود به حقی‌است که ملجاً همگان است. نه از چیزی جدا(و زاده) شده و نه چیزی از او 
جدا (زائیده) می‌شود. بنابراین اصل است نه فرع که آفریده‌ی دیگری باشد. آی‌ی شریفه همچنین پاسخی به 
مشرکان عرب است که قرآن می‌فرماید «وَجَعَلوا لَه من عبّاده جُرْء رن الانسَان لکفُور مین = برای خدا از بند گانش 
جزئی قرار دادند. به راستی انسان بسی ناسپاس است» (ز حرف /۱۵- به توضیح آیه نگاه کنید). همچنین در این 
زمینه فرموده «و جَعَلُوا يله شُرکاء الجن و خلََهمْ و خَرفوا لَه بنیز و بَنات بغیر علم سُْحَانَهُ و تال عَما بَصفُون = 
و برای خدا شریکانی از جنیان قرار دادند. با این‌که خدا آنها را آفریده ا اوا او - بی‌هیچ دانشی - 
پسران و دختران تراشیدند! او منزه (از این امور) و از آنچه وصف می کنند برتر است» (انعام/۱۰۰). 


۳۹ 2 و ۹ 
(» وم ین لهو کفوا أحَد . 
( و هیچ کس همتا (و همانند) او نبوده (و نیست) ». 


واژه‌ی «کفو» در آبه‌ی شریفه به معنی «همتا و نظیر» است. آیه‌ی شریفه می‌فرماید خداوند معبود به حق. 
مقصود حاجتمندان و اصل عالم بوده و زاده نشده و نزائیده و بی‌همتاست و هیچ کس مانند او نبوده و نیست. 


(۱) - بدین‌ترتیب در مورد عبارت «لاله إلا الله» که شعار بزرگ اسلام بوده» باید آن را چنین معنا کرد که «هیچ معبودی 
ان معبود به حق (آفریدگار هستی) سزاوار بندگی نیست». 


۳۳۷ 


سوره‌های معوذ‌تین 
توضیحات کلّی در اطراف سوره 


سوره‌های فلق و ناس را که دوسوره‌ی آخر قر آن‌اند -از آنجا که هردو سوره یناه دهنده‌ی 
خواننده به خدا شمرده می‌شوند - آن‌دو را «مُعَوذ تین گفته‌اند ۱ دراين که دو سوره‌ی مزبور 
مکی یا مدفی است. بین مفسّران گفتگوست. 

پر خی می گویند باید سوره‌ها مدنی باشد چون پیامبر(ص) حسنین(ع) را با آیات دو سوره 
به خدا پناه می‌داد. ولی این مطلب -به فرض صحت - دلیلی بر مدنی بودن سوره‌ها نمی شود 
زیرا ممکن‌است دو سوره در دوران مکه نازل شده و مام از آیاتش به نحو فوق» در 
مدینه استفاده می کرده است. 

عده‌ای نیز بنا به شأن نزولی که آورده‌انده سوره‌ها را مدنی قلمداد کرده‌اند. این که پیامر ک 
بر اثر سحر لبید بن آعصم یهودی. بیمار شد و جبرئیل آن‌حضرت را از جاد و گری آن‌مرد 
بهودی ۲ کاه شا یرم آنگاه سوره‌های مُعوذتین نازل شد؛ رشته‌های جاد و گری هودی 
فتنه گر را که در چاهی افکنده بود» یافتند که یازده گره خورده بوده و با هر آیه‌ای که پیامبر 
ازسوره‌های معوذتین می خواند» گرهی باز می‌شد و رسول خدا"" احساس سبکی می کرد. شیخ 
طبرسی این روایت را به تفصیل در مجمع البیان آورده ولی خود متعاقباً می گوید که این 
روایت درست نیست زیرا جایز نبوده که پیامبر “ سحر شود به دلیل اینکه خداوند فرموده 
است: ,و قال الظلمُونَِنْ تبون الا رجلاً مسخوزا. نظ کف صَرَبُوا لک تال فضلوا 
=و ستمگران (به مومنان) گفتند: شما جز مردی سحرشده را پیروی نمی کنید ! بنگ رکه چگونه 
برای تو اوصافی آوردند (که از حقیقت به دوراست) و گمراه شدند»(فرقان /۹و۸). به علاوه از 
نظر اماميّه و بیشتر راویان اهل سنت» روایت مزبور مردود است و طبری با آنکه همه گونه اقوال 
را با سند در تفسیر خود آورده» این روایت را ذ کر نکرده است. 


(۱) - «مُعَو دة < در پناه قرار دهنده» از مصدر «تعویذ» به معنی «در پناه درآوردن» (فرهنگ عمید). 


۳۳۸ بیان معانی در کلام رتانی 


از نظر ما با توجه به وزن آیات و اختصار سوره‌ها» بیشتر به نظر می‌رسد که دو سوره‌ی 
ُعَوذْتیْن» مکی باشند. آیات شریفه آدمی را در برابر شروری که به آنحاء گوناگون -اعم از 
و و درونی - ایمان و امیّت او را تهدید می کند. به پناه‌جویی از خداوند فرامی‌خواند؛ 
و به راستی اگر ما مفهوم «استعاذه؛ را چنانکه در این دو سوره آمده به درستی دريابيم» بسیاری 
از اضطراب‌های انسانی در عصرحاضر مرتفع خواهد شد. بی‌شکكٌ همواره مردم در دنیاء در 
معرض تهاجم شرو ر گوناگون بسرمی‌برند و از این‌رو پناه جویی به خداوند» نیازی همیشگی 
است. 
نکته‌ی دیگر آنکه تأمل در آبات دو سوره نکته‌ی لطیفی را نشان می‌دهد» همانگونه که 
فخرالد ین رازی بد آن عطف توجّه داشته است. در سوره‌ی فلق انسان را از شر «شرور خارجی» 
به خدا پناه می‌دهد و در این ارتباط فقط یکبار ازخداوند به لفظ «رّب الْقَلّق = خداوند گار 
سپیده دم) یاد می کند. امّا در سوره‌ی ناس درموضع حفاظت آدمی ازشر «وشوسه‌های و 
پناه جویی به خداوند را با صفات «ربوییت» «پادذشاهی مطلق بر مردمان» و«یکانه معبود 
به حق»» تصریح می کند. نشان می‌دهد که شرور درونی قوی‌تر و مهم‌تر از شرور خارجی 
برای انسان است. 


(۱) 


۳۳۹ 


۰ 


«ردی شش 


رم و و و۳ ات 


) بگو: یناه می‌برم به خداوند گار سپیده دم ۹ 
توضیحات زیر در مورد کلمات آیه شایان توجه است: 
* واژه‌ی «فْلْ = بگو» در اینجا - برخلاف سوره‌ی |خلاص که درمقام پاسخگویی به سؤال است - در 
موضع دعاست. رود = پناه می‌برم) (به توضیحات کلی در اطراف سوره نگاه تیان 
٩‏ «رب» نه به معنی «پروردگار» چنانکه در اکثر ترجمه‌های قرآن آمده است؛ بلکه به معنی «مالک» صاحب» 
یا «حداوندگار» می‌باشد. چنانکه عرب به صاحب خانه «ربٌ البَیْت» می گوید و به همین اعتبار خداوند 
خود را در سوره‌ی فریش «رَب هدا الت خوانده ا 0 ار «پروراندن» از لوازم مالکیّت است 
ولی عین مفهوم مالکیّت نیست. 
۰ «فلّق» در اصل. به معنی «شکافته شدن» است و به سپیده‌ی صبح نیز که از شکاف دل شب سرمی‌زند. 
«فلق» می گویند. 
آیه‌ی شریفه می‌فرماید تو ای رسول (و دیگر مردمان) در پریشانی‌ها و هراس‌های ناشی از مخلوقات» به خدا 
پناه ببرید و برای رهایی (در عین تلاش‌ها) دست دعا به در گاه او بردارید؛ همان خحدایی که از دل 2 
تاریک ( که تفر لا زمان حمله‌ی دزدان وجانوران وحشی به انسان است) سپیدهدم اميد وروشنایی نجات. 
برون می‌آورد. 
در آیات بعد (ظاهراً در موضع ذکر حاص بعد از عام) به پاره‌ای از شرور که انسان‌ها در برابرشان بی‌تاب 
و سردرگم شده چه بسا سراغ اموری چون پناه‌جویی از ارواح بزرگان و حتی جادوگری و درخواست کمک 


شکایت برد که سربازان تو شتران مرا غصب کرده‌اند. بگو آنها را به من پس دهند. ابرهه پاسخ داد که من گمان 
کردم آمده‌ای خانه‌ی عبادت خود را نجات دهی ولی اکنون می‌بینم مقصودت پس گرفتن شترهاست. عبدالمطلب 
گفت : «آنا رب الابل و ن یت ربّ» یعنی من مالک شتران هستم و خانه‌ی کعبه را نیز مالکی است «که خود او 
آن را حفظ م ی کند» (سیره‌ی ابن هشام ت «اعلام القرآن». اثر دکتر محمد خزائلی. ص ۱۵۷). 


۳۳۰ سوره های معوّذتین (۱۱۳۲ و ۱۱۴) بیان معانی در کلام ریانی 


و 


از موجودات پنهان (جنیان) می‌روند. اشاره داشته - عطف به «أَعُود برب اقلق - پناه به خدا و درخواست 
امداد از او را رهنمود می‌دهد. ۱ 
۳ من شر ما 1۳3 . 
« از ۳ آنجه آفریده است »۰ 
می‌گویند تعبیر آیه‌ی فوق به این معنی نیست که خداوند شر می‌آفریند؛ بلکه آفرینش الهی خیر محض است 
و شرون از نسبت‌ها برمی‌خیزد؛ به عبارت دیگر شرور» متعلق آفرینش نیستند. بلکه مخلوق بالعرض‌اند. به 
قول مولوی: 
پس بد مطلق نباشد در جهان بد به نسبت باشد این را هم بدان 
خو مار ا اا ات ا اکم باکت میات 

آری» مثلاً نیش مار و زنبور شر محض نیست. بلکه فوائدی هم در دفع برخی امراض بشری دارد و این 
انسان‌ها هستند که باید خود را از جنبه‌ی شر آن حفظ کنند. همین‌طور میکروب‌ها و ویروس‌هاء که از جهاتی 
منشاً خیرند (جهاز هاضمه‌ی اغلب موجودات - ازجمله انسان - بی‌حضور برخی از آنها درمی‌ماند) و حد 
اقل این است که مایه‌ی کسب تجارب و اطلاعات و دانش بشر می‌شوند (و از آن علم و اطلاعات هم در 
برخورد با میکروب‌های موذی استفاده می‌شود). اما شک نیست که شرور بسیار از انسان‌ها نسبت به خودشان 
و یکدیگر سرمی‌زند که این زاییده‌ی «اختیار» آنهاست. انسان با فطرت متمایل به خوبی و مشمئز از بدی‌ها؛ 
عقل» وجدان و بهره‌مندی از هدایت خارجی خداوند توستط انبیای آفریده شده است و انتظار می‌رود که با 
استفاده از این تسلیحات. سوی سازندگی در دنیا و کمال خود رود؛ ولی ممکن است بنا به «اختیار؛ پیرو 
وساوس شیطان شده و با زهایی عقل و روی آوری مطلق به غرایز: عامل و ناشر شرور در محیط خود گردد. 
هم از این‌رو برخی مفستران» اصولاً منظور از «مّا حَلَق = آنچه آفرید» را در ا «شیطان» ا 

آیه‌ی شریفه می‌فرماید انسان‌ها از بیم «شرور» به خدا پناه ببرند و با استفاده از تعاليم و هدایت‌های 
الهی. در برابر شروری که تهدیدشان می‌کند. مجهّز شوند. آیات بعد سه نوع شر را معرفی می‌کند که همه 


شرور خارجی هستند (نه شروری برخاسته از درون آدمی که موضوع سوره‌ی ناس است). 


(۳) و من شر عایق دا وَقَبٍ . 


2 


وار شر شی تا دنک جون درآید 5 
شب تاریک چه خطراتی پیش می‌آورد که خداوند دستور می‌دهد از شر آن به او پناه ببرند؟ ازجمله حصوصیّات 
(0 کر ئن رشت شر به اهریمن نسبت داده شده تا نسبتی از بدی به اهورامزدا نداده باشند. غافل از آنکه 


اهورامزدا اجازه داد تا اهریمن بتواند در ملک او شر بیافریند. بنا به عقاید اسلامی» خیر و شر امری نسبی است که بنا 


جزء ۲۰ سوره های معوّذتین (۱۱۳و۱۱۴) ۳۳ 


شب این‌است که بسیاری از افراد کارهایی را که در شب انجام می‌دهند. به هنگام روز جرأت انجامشان را 
ندارند. بدکاران یا حیوانات درنده و امثال آنهاه بیشتر در تاریکی‌ها اقدام به شرور می‌کنند. تاریکی در ذات 
خود خیر است ولی اهل شر از آن سوء استفاده می‌کنند. از این‌رو می‌فرماید در وحشت شب تاریک» مردم 
به خدا پناه ببرند. «عاسق = شب بس تاریک»؛ «ذ = هنگامی که» ظرف زمان که معنای فعل ماضی را به مضارع 
تبدیل می‌کند؛ «إِذا وق = هنگامی که وارد شود و همه جا را فروپوشد» از مصدر «وّقوب» به معنی «وارد 
شدن به خانه پا جایی و به همه‌ی زوایای آن نفوذ کردن» که کنایه از سیطره‌ی کامل تاریکی است. 
(» وین َر لَفاناتِ فلع . 

« واز ر دمند گان در گره‌ها ». 
مفهوم آیه‌ی شریفه این است که باید از شر جادوگرانی که با «دمیدن در گره‌ها» در جامعه فتنه‌انگیزی می کنند 
-و با وسوسه‌هایی که پیش می‌آورند بستگی بین زن و شوهر را به هم زده ازدواج آنها را ناکام می‌سازند - 
ان کاو ر 

البنّه اکثر مفستران لفظ «الف و تاء» را در «لَفْاقَات = بس دمندگان»» برای تأنیث گرفته و گفته‌اند که مقصود 
«زنان جادو گر» می‌باشند. ولی تای مزبور از باب تأنیث نیست. بلکه تای مبالغه است. مانند (غلامة و این با 
واقّت درست‌تر می‌نماید» زیرا جادوگری اختصاص به جنس خاصّی ندارد و شامل مرد یا زن هردو می‌تواند 
باشد. چنانکه محمد عبلاه در تفسیر «چزء عم بر این قول رفته و همچنین محمّد امین مختار در تفسیر «اضواء 
البیان» گفته است منظور از «تَفاقَات» (در آیه‌ی فوق) قطعاً «ساحران» است. اعم از زن و مرد تفسیرهای 
المراغی (احمد مصطفی مراغی) و «الواضع» (محمّد محمود حجازی) نیز گفته‌اند که منظور از «تَفاتات» نمّامین 
می‌باشد (به طور کی سخن‌چینان اعم از زن و مرد). در قرآن نیز در موارد مختلفی که به جادو و جادوگر 
ارد که مک از وان بوک است رو ان جال اضق افت/۳۱۳۲): 

بدین‌ترتیب آیه‌ی شریفه» از روی آوری به همه‌ی قوای مرموزی که مردمان طی قرون, به آنها توسّل می جسته 
به خیال خود موثرشان می‌شمرده‌اند. بازداشته و بشر سرگشته در برابر مشکلات و به هم ریختگی‌هایش را به 
پناه‌جویی از خداوند دعوت می کند. 

(» وَمِن شم اد إا حَسَد حسّد 

دی از شر نود جون حسادت ورزد ». 


قید «۱ حَسَدَ = چون حسد ورزد» در مقطع آیه‌ی شریفه نشان می دهد که حسود ممکن است در دل کی وک 


(۱) - حسد عبارت از آن است که کسی امتیازی در شخصی ملاحظه کند و بخواهد که آن امتیاز از آن‌شخص 


برداشته شده و نصیب وی شود. اما اکر ان کن آرزو کند که نظیر آن امتیاز به وی نیز برسد. چنین صفتی را 
«غبطه» گویند که مذموم نیست. 


TY‏ سوره های معوّذتین (۱۱۳ و ۱۱۴) بیان معانی در کلام ریانی 


برد ولی به کاری بر ضد او برنخیزد. امّا چون حسود حسادت را آشکار کرد باید از شر او به خدا پناه برد. 
چنانکه در حدیث آمده «آلحتد اکل الحتنات کما تَأکل انا الْحَطّب = حسادت نیکی‌ها را فرو می‌خورد 
همچنانکه ا هیزم را». 

بدن تب انات سوره رهنمود می‌دهد که پناه انسان از جمیع شروری که خود را از آنها در حطر احساس 
می‌کند. فقط خداست. به نگرش دیگر یکتاپرستی (آئين توحیدی) نعمتی است که آدمی را از در بدری‌های 
روحی و درآویختن به دامان مدعیان ارتباط با قوای مرموزه. می‌رهاند و در این راستا مفاد سوره را می‌توان 
نوعی «موضع گیری» در برابر جن‌پرستی و فرشته‌پرستی که عرب جاهلی به آن پای‌بند بود -و انسان امروز 
نیز از این رده گرفتاری‌ها مبرا نیست - درنظر گرفت. 


وروی اس 


رج و و 


)0 
« بگو: پناه می‌برم به خداوند گار مردم ». 
در مورد کلمات این آیه (َعُودْ و وَبّ) ذیل اولین آیه‌ی سوره‌ی فلق توضیح داده‌ايم. 

در قرآن از خداوند با تعبیر «لَيْس گمثله شیء = هیچ چیز به مانند او نیست» (شوری/۱۱) و «هُوّ لول 

و لأَخرٌ و الظاهرٌ و لبَاطنْ و هُوَ کل شىء علیمٌ = اوست اوّل و آخر و ظاهر و باطن و او به هرچیزی 
داناست» (حدید/۳) یاد شده و بنابراین می‌توان برای خدا علم و قدرت و حکمت و تدبیر بی‌نهایتی در نظر 
گرفت که هستی را فرا گرفته و در عین‌حال به جزئیّات نفوذ دارد و حتی قلب (مرکز احساس) آدمی در 
دست اوست (انفال/٤۲»‏ آلعمران/۸ » فتح/٤‏ و دیگر آیات). آیه‌ی شریفه به پناه و دعا به درا چنین 
a E a E‏ یت هی هام SR‏ سر 
آرامش و اطمینان خاطر می‌برد. چنانکه فرموده «آلا بذکُر الله من لوب = آگاه باشید که با یاد خدا دل‌ها 
آرام می گیرد» (رعد /۲۸). 

( مك آلتّاس . 
« پادشاه مردم )» 


جزء ۳۰ سوره های معوذتین (۱۱۳ و۱۱۴) ۳۳۳ 


پادشاهی خداوند همچون شاهان دنیاء سلطنت اعتباری (و قابل سلب) نیست. بلکه فرمانروایی تکوینی است 

و سرانجام آدمی در پیشگاه او محاسبه می‌شود (الْملْكْ یوم له - حج/۵1). پس پناه به خدایی بايد برد که 

زمامدار واقعی است و سلطنت او را هیچ رقیب و زوالی نیست. 

رم اه الاس . 

( معبود (به حق) مردم ». 

پناه به خدایی که تنها او شایسته‌ی عبودیّت می‌باشد. هرچند جاهلان درنيابند و خود را در برابر انواع 

قدرت‌های زمینی و يا ارواح پنداری» بشکنند! بدین‌ترتیب اعتقاد توحیدی آدمی را از ذلّت بندگی در برابر 

غير خدا می‌رهاند و به او شخصیّت و اعتماد به نفس می‌بخشد. پناه به آفریدگار هستی که خداوندگار و 

پادشاه واقعی و معبود به حق مردم است. از چه عامل و مخاطره‌ای؟ آیه‌ی بعد توضیح می‌دهد: 

(مرء من ر ماس اتا آذٍی یوش ف دور لاس . 

« از شر وسوسه‌گر نهان » « آن که در دل های مردم وسوسه می کند ». 

واژه‌ی «وسواس» در آیه‌ی شریفه اسم فاعل است و به معنی «وسوسه‌گر» می‌آید. مقصود از «وسوسه‌گر نهان» 

شیطان نفسانی است که در نفس آدمی نفوذ می کند. به طور کی عکس العمل‌های انسان نسبت به گفته‌ها و در 

مواضع گوناگونی که قرار می‌گیرد. بنا به خواسته‌ها و مأنوسات و سلایق اوست و در همان مسیر است که اگر 

خدا را درنظر نگیرد. شکار شیطان می‌شود و شیطان چنان تمایلات و دوست‌داشتنی‌ها را در نظر او می‌آراید 

که صرفاً بر آن‌مبنا حرکت کرده به نتایج نامطلوب می‌رسد. رجوع به خدا و رضای او در موقعیّت‌هاء بازدارنده‌ای 

است که پیروی از خواسته‌ها و احیاناً عصبیّت‌ها را در انسان کنترل می‌کند و آدمی را از انحصار تأثیرپذیری از 

دوست‌داشتنی‌های زیانبار نجات بخشیده به مصالح و عاقبت اندیشی توجه می‌دهد. از این‌رو آیات شریفه, خطر 

بزرگ وسوسه‌های نفسانی و غفلت از یاد خدا را در تهدید سلامت روح و وجدان انسان نشان می‌دهد. ۱ 
ظاهراً شروری که از نفس انسان برمی‌خیزد مخاطره‌انگیزتر از شرور خارجی است (به‌توضیحات کلّی 

دراطراف سوره‌های مُعَودْتَین نگاه کنید). به عبارت دیگر فهمیده می‌شود که اگر آدمی درون خود را اداره 

کرده وسوسه‌ها را از آن شرور بیرونی در برابر آرامش درون» چندان اهمَیتی ندارد. بايد به خدا پناه برد 

تا آدمی را از شر وسوسه‌های درون که اورا به انواع زشتکاری‌ها می‌کشاند. حفظ کند. چنانکه فرموده «و قَلٌ 

رَبْ أغُودٌ پک من هَمَراتِ الشَيَاطین = بگو : خداوندا از وسوسه‌های شیاطین به تو پناه می‌برم» (مومنون/ 

۷ 


« از موجودات پنهان و آدمیان ). 


۳۳۴ سوره های معوّذتین (۱۱۳ و ۱۱۴) بیان معانی در کلام ریانی 


واژ‌ی «جْة؛ در آی‌ی شریفه به معنی «موجود پنهان» است که مقصود همان «الْوَسُواس الخَنَّاس = وسوسه‌گر 
درون) در آیه‌ی ٤‏ می‌باشد. اما «انسان‌های وسوسه گر» پنهان نیستند و از این‌رو مرحوم استاد میرزا یوسف شعار 
به حق گفته است که کلمه‌ی «النّاس» در پایان سوره» لفظ «من»را در تقدیر دارد زیرا انسان» وسوسه‌گر نهانی 
نیست» بلکه این وصف فقط درخور «الْجِلَّة» یعنی شیطان درونی است. ۱ 

قرآن مدون با سوره‌ی فاتحه آغاز گردیده است که به منزله‌ی مناجات به درگاه حداست و طی آن بندگان 
«هدایت به راه راست» را از خدای خویش می‌طلبند. در سوره‌ی پایانی. همگان فراخوانده شده‌اند که به خدا 
پناه ببرند تا شکار شیاطین جن و انس نشده از راه راست منحرف نگردند و بدین‌ترتیب آغاز و پایان پیام 
قرآن بر یک محور ملاحظه می‌شود. 


